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  تحريريه تئهي
  

 علــوم سياســي اســتاد، محمــود كتــابي دكتــر ـــ  دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاستــا، دكتــر حميــد احمــدي 
، دكتــر محمدرضــا تاجيــك ـــ دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي اســتاد  ،دكتــر الهــه كــولايي ـ  دانشگـــاه اصفهـــان

ــتي    ــهيد بهش ــگاه ش ــي دانش ــوم سياس ــيار عل ــ دانش ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــيار، دكت ــين  دانش ــط ب ــل  رواب ــگاه المل دانش
ــه ــايي علام ــمت  ـ   طباطب ــدباقر حش ــر محم ــيار دا زاده، دكت ــي  نش ــوم سياس ــگاه عل ــتي  دانش ــهيد بهش ــ ش ــر  ـ دكت

ــرا مشــيرزاده ـ   دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي دانشــيار ، ابــراهيم متقــي الملــل  روابــط بــيندانشــيار ، دكتــر حمي
عليرضــا سيددكتــر  ـ  دانشـيار علــوم سياســي دانشـگاه تربيــت مـدرس   عبــاس منــوچهري،  دكتــر ـ ـ دانشـگاه تهــران 

ــتي  ــيني بهش ــتاديار  ،حس ــوماس ــي  عل ــت  سياس ــگاه تربي ــدرس    دانش ــي  ـم ــانگير كرم ــر جه ــتاديار ، دكت ــط اس رواب
   دانشگاه تربيت مدرسعلوم سياسي استاديار دكتر مسعود غفاري،  ــ دانشگاه تهرانالملل  بين
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  انديشي و شرايط امكان زايش فلسفه سياسي يوناني پوليس

  * شروين مقيمي زنجاني

  چكيده

چهـارم   ةبسط و شكوفايي آن در سدسياسي يوناني و  ةآنچه در فهم زايش انديش
 ـ أپيش از ميلاد ضروري اسـت، ت  و جايگـاه آن در حيـات    »پـوليس « ةمـل در مقول

مـا كوشـش افلاطـون و ارسـطو را بـه عنـوان       . انضمامي يونانيـان باسـتان اسـت   
هاي اصلي فلسفه سياسـي كلاسـيك، در دل بحـث از پـوليس و مناسـبات       نمونه

خواهيم آمد تا اسـتدلالي  اهيم داد و درصدد برومرتبط با آن مورد ملاحظه قرار خ
 هـر چنـد  سياسـي افلاطـون و ارسـطو     ةبه سود اين مدعا اقامه كنيم كـه فلسـف  

اختلافاتي  - سياسي با يكديگر دارند ةاختلافاتي از حيث برخي مفردات در انديش
در  - گـردد  مهم ميـان متافيزيـك افلاطـوني و ارسـطويي بـازمي      هايكه به تمايز

. دشـو  انديشي قابل بررسي محسوب مي در ذيل اصل محوريِ پوليس اييتحليل نه
كردنِ  مل در اين وجه از انديشه سياسي يوناني كه به نوعي نظرأبه عبارت ديگر ت

نـد كـه گـاه در شـرح و     افك تـر اسـت، پرتـويي بـر آن مـي      در آن از منظري كلـي 
يـن عبـارت   شـايد بتـوان از ا  . رود و خط به خط از دسـت مـي    ييهاي جز تفصيل

ي بــين دو حكــيم يونــاني بيشــتر از آنكــه از حيــث أاســتفاده كــرد كــه جمــع ر
سياسـي يونـاني    ةمابعدالطبيعي موضوعيت داشته باشد، از منظر مفـردات انديش ـ 

ه ما در اين مقاله بـا بسـط ايـن مطالعـه بـه آثـار فيلسـوفان دور       . طرح است  قابل
انديشـي بـه    دهيم كـه پـوليس   تلاش خواهيم كرد تا نشان ،مĤبي موسوم به يوناني

حتي با از ميان رفـتن زمينـه و    »امر سياسي«مل در باب أعنوان الگوي مسلط بر ت

هاي يوناني، به حيات خود در جهان ذهنـي   بستر عيني زايش اوليه آن در پوليس
   .مل آنها در باب سياست استأفيلسوفان يوناني ادامه داده و مبناي ت

  
  .مĤبي دوره يوناني و فلاطون، ارسطو، امر سياسيليس، اپو :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

پـوليس بـه عنـوان جايگـاه      ةفهم انديشه سياسي كلاسيك در يونان، منوط به فهم مقول
مراد ما در اينجـا پـرداختن بـه    . تمدني است ةتقرر و تحقق مناسبات سياسي در آن حوز

بلكـه ايضـاح    ؛تاريخي نيسـت هاي يوناني از حيث  تحولات تاريخي و ظهور و افول پوليس
سياسي كلاسيك در يونان از منظر فهم مقوله پوليس و اهميت آن نزد فيلسوفان  ةانديش

انديشـه سياسـي بـا يونانيـان آغـاز      «باركر بـر آن اسـت كـه    ارنست . سياسي يونان است

گرايي منـدرج در ذهـن و زبـان يونـاني     او اين امر را با عقل. Barker, 1960: 1)( »گردد مي

دارد كه يونانيان از اين طريق خود را از ديگر اقوام كـه مشـتغل    سازد و اظهار مي مرتبط مي
ملاتشان را حيرت فلسـفي قـرار   أجدا ساخته و مبناي ت ،به حوزه دين و مذهب باقي ماندند

مانـده از فيلسـوفان و    مبناي اين اظهـارنظر، گذشـته از آثـار و متـون برجـاي     . )همان(دادند 
مناسـبات سياسـي در    ةاي است كه دربـار  هاي گسترده ياسي يونان، پژوهشانديشمندان س

بـه نظـر   . ويژه حيات مدني آنـان در قالـب پـوليس صـورت گرفتـه اسـت      ميان يونانيان، به
شود آثـار امثـال افلاطـون و ارسـطو را آغازگـاه انديشـه        رسد فهم تمايزي كه باعث مي مي

فهم همين مناسبات داشته باشد؛ مناسـباتي   سياسي به معناي دقيق كلمه بدانيم، ريشه در
  . پذيرفت كه در دل كليتي سياسي، مكاني، فرهنگي و هويتي به نام پوليس صورت مي

 »سياسـت «. )1(بودند »سياست«با اين وصف بايد گفت يونانيان به يك معنا مبدع خود 

ايـن  . تس ـاز ديگـر مقـولات ا   »مسـتقل «در اين معنا، پرداختن به امور سياسي به شكلي 

نخست استقلال از امور فردي و خانوادگي؛ دوم اسـتقلال از امـور   : سويه دارداستقلال دو
بخشـي   نزد يونانيان قابليت آدمي براي سـامان . طبيعي انساني اعم از طبيعي و ماوراء غير

به مناسبات سياسي، نه تنها متفاوت از پيونـدهاي طبيعـي و خـانوادگي اسـت، بلكـه در      
   .)Arendt, 1958: 24( گيرد ار ميرتقابل با آن ق

، )1: 1386ارسـطو،  (كنـد   كيد ميأبر اين نكته اساسي ت »سياست« ةارسطو در آغاز رسال

 را به نحوي مسـتقل  »سياست«رسد به نوعي شرايط امكان بحث از  اي كه به نظر مي نكته

ليس، پـو  تمايز قاطع ميان الگوي روابط درون خانه و مناسبات جـاري در . آورد فراهم مي
شـدن زمينـه     هاي فرمانروايي در شـرق و فـراهم   انگر گسست يونانيان از شيوهبيحدي تا
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  . ورزي است لازم براي بروز و ظهور نوع خاصي از سياست
نامـد، آن   مـي  »عصر تاريكي«اي كه وي آن را  دارد كه در دوره موزس فاينلي اظهار مي

 ـ دسته از پوليس زرگ قـرار داشـتند، بـه واسـطه عوامـل      هاي يوناني كه در حوزه يونان ب
هاي شرقي جدا شدند و تحولات پـس از   گوناگون اقتصادي، محيطي و سياسي، از پوليس

 ي بـه معنـاي دقيـق كلمـه فـراهم آورد     ورز اين دوره بود كه زمينه را براي بروز سياسـت 
)Finley, 1984: 10(. تي برقـرار  هاي يوناني، مناسبا از اين پس بود كه در بسياري از پوليس

  . اند خوانده »سياسي«شد كه آن را 

تر در باب آن خواهيم آورد، وجه  كه در ادامه توضيحي تفصيلي »سياسي«استقلال امر 

اي و  نوظهور يوناني، به نوعي خـود را از مناسـبات اسـطوره    »سياست«. ديگري هم داشت

 زيـرا ام نيسـت،  وجه بـه معنـاي انفكـاك تـام و تم ـ     هيچاين به. ديني مستقل ساخته بود
  اي يونانيـان بـا مناسـبات شـهروندي آنـان درهـم       هاي مذهبي و اسطوره بسياري از آيين

نبـود كـه تـابع     »سياسـت «اما نكته اساسي اينجاست كه نزد يونانيـان، ايـن   . آميخته بود

هاي ديني و مذهبي بود كه سرشتي  ها و آيين بلكه اين اسطوره ،گرفت ها قرار مي اسطوره
 ,Seaford(تغيير جايگاه ديونيزوس بـه عنـوان خـدايي دمـوكرات     . ا كرده بودسياسي پيد

در سـده پـنجم پـيش از مـيلاد در آتـن كـه اوج مناسـبات         1و حامي برابـري  )37 :2006
الهياتي مدني و به عبـارتي   اين نداشت كه الهيات يوناني نيز دموكراتيك بود، معنايي جز

آلودش، نه تنهـا محملـي مناسـب     سرشت ابهام ديونيزوس به واسطه. تر، شهري بود دقيق
بلكه از سوي ديگر قادر بود تا ابهامات ناشـي از   ،هاي دراماتيك بود براي برگزاري نمايش

گسست از جهان آريستوكراتيك و ظهور و بروز مناسبات دموكراتيـك را نيـز نماينـدگي    
گرفت كه دسترسي به  جاي آپولوني را مي ،در واقع ديونيزوس .)Goldhill, 1986: 78(كند 

  :نويسد ريان بلوت مي ).Zelenak, 1998: 7( هاي روحاني بود ي نيازمند ميانجيو
. سياسـت بـود   ةمذهب يوناني و رومي، تابع اقتدار و مرجعيـت حـوز   ...«

منـد بـود؛    كيشي يا باور نظـام  چندخدايي يوناني و رومي فاقد هرگونه راست
شـبيه   - بري از مناقشـات مـذهبي  در زندگي سياسي يونانيان و روميان، خ

                                                 
1. isonomia 



  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 4

   .)Balot, 2009: 7( »نبود - بينيم آنچه در آغاز حيات سياسي مدرن مي

 موجودات فـاني و فناناپـذير، آنچنـان    نسبت يونانيان با خدايانشان، نسبت قاطع ميان
يونـاني، جهـان يـا    در الهيـات  . كيد قرار گرفت، نبودأكه بعدها در الهيات مسيحي مورد ت

خلـق  «مسيحي و بعدها اسـلامي   - يهودي ةش فناناپذير بود، زيرا انگاردر كليتكاسموس 

1از عدم
انسان از آن حيث كه بخشي از اين كاسـموس  . جايي در الهيات يوناني نداشت، »

و تجربه انساني داشت، هـم از   بود »انسان«شد، فناناپذير بود؛ اما از حيث اينكه  قلمداد مي

 ـ تمايز ميحيوانات و هم از خدايان م  ةگشت و همين امر بود كه موجب درك و فهم مقول
انسان در مواجهه با اين معنـا از فناپـذيري، دسـت بـه ابـداع      . شد فناناپذيري نزد وي مي

دارد، كنش سياسي يا پراكسـيس شـهروند آتنـي را     يازيد و آنگونه كه آرنت عنوان مي مي
   .)Arendt, 1958: 17-20( ر دادهمين تمايز مورد ملاحظه قرابايد در راستاي  نيز مي

 »سياسـت «استقلال به معنايي كه از آن سخن گفتيم، به نوعي شرايط امكان بحث از 

 »جمهـور «پرسه  افلاطون در مقام بنيادگذار فلسفه سياسي، در آغاز دفتر نخست هم. است

هنگـام شخصـيتي مثـل     خـروج زود . كند تا اين استقلال را به نوعي نشان دهد تلاش مي
كنـار   سركشـي بـه قربـاني   ، كـه افلاطـون وي را بـه بهانـه     »جمهور«پرسه  فالوس از همك

گذارد، نه فقط آرايشي دراماتيك، بلكه واجد معنايي اساسي اسـت و آن اينكـه بـراي     مي
نسبي مناسبات مدني و شدن امكان طرح بحث فلسفي از عدالت، نيازمند استقلال   فراهم

  .)Plato, 1991: 7( سياسي هستيم

   

  روش پژوهش

 ةدر اين مقاله با اسـتفاده از منـابع و مĤخـذ موجـود در ميـان متـون قـدمايي فلسـف        
مـĤبي تـلاش خـواهيم كـرد تـا       سياسي در دوره يونان كلاسيك و دوره موسوم به يونـاني 

كيـد شـده   أماندگار از آنها با التفات به هدفي كه در اين نوشته بـر آن ت  تفسيري از درون
ترديدي نيست كه رويكرد كلي مـا در ايـن مقالـه از حيـث آنچـه      . است، به دست دهيم

توان آن را متدولوژي تحقيق تلقي كرد، رويكردي تفسيري و كوشش در جهـت فهـم    مي
                                                 
1. Ex nililo  
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اما به لحاظ ابزار مـورد اسـتفاده در   . لف اين آثار در ذهن داشته استؤمعنايي است كه م
 ـ  مرتبطي اشاره كرد كه دست ها و مقالات ها، رساله توان به كتاب اين مقاله، مي ة مايـه ارائ

دادن يك خط سير معـين بـا     تفسيري از متون انديشه سياسي كلاسيك در جهت نشان
رغـم از ميـان رفـتن زمينـه و بسـتر اوليـه        هاي گوناگون مشابه است كه حتي علي لفهؤم

ر مل در باب امر سياسي بـه حيـات خـود د   أچنان به عنوان الگوي مختار تزايش آنها، هم
   .دهد جهان ذهني فيلسوفان و نويسندگان يوناني ادامه مي

  

  امر سياسي

در  »سياسـي «جايي كه در آن امر  ؛ورزي، پوليس بود محمل اين نوع خاص از سياست

1مصلحت عمومي«اي، با خير يا  تمايزش از امر خانوادگي و امر اسطوره
. يافـت  پيوند مـي  »

 enيعنـي   »در وسـط «اتيك يونان باسـتان،  در اجتماع سياسي دموكر »امر سياسي«تقرر 

mesoi اركت كامـل در تصـميمات   صدد مش ـهمه شهرونداني كه در »در ميان«يعني  ؛بود

   .)Cartledge, 2007: 66-161( دسياسي بودن

پريكلس در خطابه مشهور خود براي آتنيان كه توسيديدس به روايت خود آن را نقل 
زيـرا   ،آتنيان، قـانوني دموكراتيـك اسـت    2رونديدارد كه قانون شه اظهار مي ،كرده است

امـر   .)114: 1377، ستوسيديد( وندان است، نه عده قليلي از آنانمبتني بر علايق عامه شهر
اي نبود كه بتوان با برقراري تمايز ميان امر خصوصي يا عمومي، آن را به  مقوله »سياسي«

رومي اسـت كـه    ةق به انديشعمومي، بيشتر متعل /تمايز خصوصي. امر عمومي نسبت داد
گردد و همين تمايز بعدها با ظهور  متمايز مي شخصيور مربوط به مردم، از امور در آن ام

اما در يونان باسـتان، بـه سـبب    . يابدميهاي مدرن، به انديشه سياسي جديد ورود  دولت
صـلي  و نيز به سبب آنكه پوليس و نه فرد، محمـل ا  فردي و بوروكراسي غير »دولت« نبود

   .)Rowe, 2008: 13( چنين تمايزي محلي از اعراب نداشتاقتدار سياسي بود، 

روست كه ما در س در مقام شهروندان بود و از اينناظر بر مصلحت پولي »سياسي«امر 

                                                 
1. To koinon 

2. politeia 
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 ,Rowe( تدر نظر گرف ـ جامعهدر مقابل  فردكه بتوان آن را معادل نداريم اي  يوناني، واژه

ت عمـومي و  حلداشتن در راستاي مص به معناي قرار بودن  اسياز آنجا كه سي .)14 :2008
1سياسـي  ضـد « هاي حكومت در شرق را نانيان شيوهمشترك شهروندان بود، يو

قلمـداد   »

در آن  »آزادي«در اين معنا حكـومتي اسـت كـه ارزش     »سياسي ضد«حكومت . كردند مي

مـدرن آن نيسـت، بلكـه     وجـه بـه معنـاي   هيچدر اينجا به »آزادي«. شود ناديده گرفته مي

دارد، خصـلتي سياسـي، مـدني و عمـومي دارد؛      گونه كه بنژامين كنستان اظهار مي همان
 :Constant, 2010( سازد دار و مرجعيت پوليس مقيد ميبه اقتبه كلي اي كه فرد را  آزادي

حد زيادي ناظر بر اين واقعيت است هاي فردي، تا بودن حقوق و آزادي  بلاموضوع ).10-11
رو هنوز امكان طرح مقوله ي فاقد دولت بود و از اينيك اجتماع سياس ،كه پوليس يوناني

  . فراهم نشده بود »آزادي از«

 

  پوليس

جهان پيشاپوليس در يونان باستان، خود حاصـل تحـولات    ظهور پوليس و تمايزش از
 ـ نهايـت در ي صـورت پـذيرفت، تحـولاتي كـه     فكر يونـان  ةاي بود كه در عرص گسترده ه ب
 »خواسـت انسـاني  «و زايش چيزي منجر شد كه ما از آن به  »انسان« ةشدن مقول  برجسته

ــايزش از  ــي«در تم ــت اله ــطوره /خواس ــي »اي اس ــر م ــيم  تعبي ــي، (كن . )67-8: 1387يونس

كنـد كـه پـوليس زمـاني در      ييد مـي أشناختي نيز اين نكته را ت باستانهاي جديد   بررسي
هاي خدايان يوناني از كـانون مراكـز تجمـع انسـاني بـه       گاه يونان پديدار شد كه پرستش

خواسـت و  «اين بدين معنا نيسـت كـه   . )28: 1383طباطبـايي،  (حاشيه اين مركز رانده شد 

قرار گرفته است، بلكه به معنـاي فـراهم    »امر الهي«در تمايزي تام و تمام با  »انساني ةاراد

 ةبسـط حـوز  . اسـت  »الهـي «غ از امور ، فار»انساني«آمدن شرايطي براي طرح بحث از امور 

آلود بـود، رونـدي كـه در سـده پـنجم       ، روندي پيچيده و به غايت ابهام»خواست انساني«

  . ويژه در پوليس آتن به اوج خود رسيدپيش از ميلاد در يونان، به

                                                 
1. anti-political 
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1سخن«يكي در عرصه  :يافتميخواست و اراده انساني بدين معنا، به دو نحو بروز 
و  »

»عمل«صه ديگر در عر
تحـول در ايـن دو حـوزه    ، »خواسـت انسـاني  « ةبراي تحقق حـوز . 2

مناسبات مـدني در پـوليس تبـديل     ةتحولي كه بعدها خود به مبنا و شالود ؛ضروري بود
زيـرا لوگـوس    ؛لوگوس در اين معنا، به بارزترين ابزار دستيابي به قدرت تبـديل شـد  . شد

لوگـوس بـه   . رفـت  سك مذهبي به شـمار نمـي  ها و منا اي مربوط به آيين واژه ديگر صرفاً
و اين با دريافت يونانيـان از عقـل    داشت انحصاري غيرسرشتي  معناي مورد نظر، ضرورتاً

و  انحصـاري ر غياين سرشت . جستند، سازگار بود لوگوس سود مي ةكه براي آن نيز از واژ
در واقـع  . دمشترك، بعدها زمينه را براي زايش فلسفه به معناي مشـخص آن فـراهم آور  

، شـرط  يافـت از لوگوس، كه ابتدا در عرصه مناسبات مـدني بـروز    انحصاري غيردريافت 
زي سياسي به معناي خاص ور و فلسفه مل عقلاني به طور عامألازم براي ظهور فلسفه و ت

سياسـي   ةتوان به طرح اين بحث نيز مبادرت ورزيد كه فلسـفه و فلسـف   جا ميهمين. بود
  . )130: 1373اشتراوس، (پوليس و مناسبات مدني بود  ةرآورديوناني، فرزند و ف

پيونـدي بلاواسـطه داشـت و بـه      ،سياسي كلاسيك با حيات انضمامي سياسي ةفلسف
حتي روش فلسـفه سياسـي    ،به بيان اشتراوس. نوعي محصول همان حيات انضمامي بود

هـاي   رو پرسـش از ايـن  .)78و  75: 1381، همان(شد  نيز توسط زندگي سياسي مشخص مي
هـاي   واريآغازين فلسفه سياسي، خصلتي فلسفي و علمي ندارند، بلكه بـا توجـه بـه دش ـ   

حيات سياسي انضمامي در پوليس يوناني، كه لوگـوس در  . دشو عمومي پوليس مطرح مي
تقابل شهرونداني است كه هر يك مـدعي اسـت كـه آنچـه او      ةكانون آن قرار دارد، عرص

بنـابراين در  . )Strauss, 1989: 53(مصلحت مشترك پوليس است ، ناظر بر خير و گويد مي
گـو و  وزيرا هر كنشي در پـوليس، محصـول گفـت    ؛اين عرصه، سخن بر عمل برتري دارد

 ).54: همان(مذاكره است 

فيزيكي و  ظدقيق حدود و ثغور آن، چه به لحا از ديگر مقومات پوليس يوناني، تعيين
كـرد،   اي پوليس را به لحـاظ سياسـي مشـخص مـي    آنچه مرزه. چه از حيث سياسي بود

نوموس در پايـان سـده ششـم و    . شود ترجمه مي »قانون«بود كه اغلب به  »نوموس« ةمقول

                                                 
1. logos 

2. Praxis 
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اي  معاني ديني و اسطوره تر متضمنشپي چندهر  و آغاز سده پنجم رواجي گسترده يافت
طباطبـايي،  ( به معناي قانون وضعي پوليس بـه كـار رفـت    thesmosبود، با طرد واژه كهن 

1383 :31-30( .  
زيرا اين نوموس  ؛مرتبط بود »خواست انساني« ةبسط نوموس به اين معنا با بسط حوز

هسـتند و بايـد پرسـتش شـوند، نـه        كرد كدام خدايان، خـدايان شـهر   بود كه تعيين مي
شود  بازتاب يافته است، آنجا كه سقراط متهم مي آپولوژياين نكته به خوبي در . بالعكس

. )Rowe, 2008: 15(ال بـرده اسـت   ؤرا زيـر س ـ  مورد قبول و پـذيرش پـوليس  ه خدايان ك
رو گـردد و از ايـن   ي اجتماع سياسي ميديواري است كه باعث ايجاد پوليس، يعن ،نوموس

  . )69-68: 1387يونسي، (فروكاست  ها اي از امر و نهي را به سياهه توان آن نمي
ش، وجهـي  هويت هر پوليس و نوموس در كليـت بدين معنا، بيانگر نوموس هر پوليس 

كـردن    نوموس در لغت به معناي توزيـع . يونانيان بود از هويت هلني در تمايزشان از غير
مناصـب  تـر  ن، جايگـاه و از همـه مهـم   أشـود، ش ـ  آنچه در عرصه پوليس توزيع مي. است

يـا   بـه آرمـان برابـري    افت از نوموس بـود كـه در سـده پـنجم    همين دري. است 1سياسي
isonomia برابري يوناني، نه برابري جبري همـه مردمـان بـا يكـديگر، بلكـه      . تبديل شد

 از. )Rowe, 2008: 15(هندسي بود، يعنـي برابـري همگـان در برابـر قـانون       برابري از نوع
بود كه از مجـراي   politaiاش، اجتماعي از افراد برابر يعني  پوليس در وجه آرماني«رو  اين

 ,Winton & Gamsey( »ورزيدند ها مبادرت مي يافته، به تعيين سياست زمانبحثي باز و سا

1984: 37( . 

محـور   بحث سياسي مشترك در جهت حل معضلات سياسي، بيشتر سرشتي وظيفـه 
محور و از اصول اساسي مندرج در قانون وضعي پوليس يا همان نوموس بـه   داشت تا حق

، در تقابل با تيراني مـورد ملاحظـه قـرار    يزونومياابرابري در برابر قانون يا . رفت شمار مي
شـد كـه    تيراني، تخطي و تجاوز از قانون از سوي شهروند منفـردي تلقـي مـي   . گرفت مي
  . )41: همان(يابد غلبه  يافت تا بر ديگر شهروندان فيق ميتو

  

                                                 
1. timai 
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  انديشي فيلسوفان سياسي كلاسيك پوليس

بـه فهـم مقولـه پـوليس و     منـوط   سياسـي كلاسـيك   ةفهـم فلسـف   ،كه گفتـيم چنان
از ايـن منظـر   . ورزي در بـاب سياسـت اسـت    آن در قوام نوع خاصي از انديشـه  مساهمت

 يتأمل ؛در باب سرشت و ماهيت پوليس بود تأملناظر بر  اساساًنظريه سياسي در يونان، «

تـر از بحـث    شد و به سـطحي كلـي   كه به عنوان فعاليتي فكري و خودآگاهانه هدايت مي
. )Winton & Gamsey, 1984: 37( »كـرد  ائل سياسي محدود و مشخص نيل مـي مس بارةدر

محملي را براي بحث در باب مسائلي فـراهم كـرد    ،به عبارت ديگر پوليس و مناسبات آن
در آغاز خصلتي محلي و ناظر بر معضلات مشخص داشت، به تـدريج از ايـن    هر چندكه 

نـام   »سياسـي  ةفلسـف «آورد كه بعـدها  ظهور چارچوبي را پديد  ةسطح فراتر رفت و زمين

آگاه است، قـادر   »علم سياست«اين تلقي به تدريج گسترش يافت كه كسي كه از . گرفت

بـه دسـت گيـرد     بلكـه هـر اجتمـاع ديگـري را نيـز      ،است تا نه فقط تدبير اجتماع خود
)Strauss, 1989: 52( .  

ول عـام، بـراي   ، يعني بـه معنـاي علمـي واجـد اص ـ    دشدهيابه معناي  »علم سياست«

. به عرصه نهـاد  پا »رتوريك«يا  »بلاغت«ها و با تدوين صناعت  بار توسط سوفيستنخستين

هاي گوناگون تعلق داشتند، اما مدعي تعليم اصـولي عـام و    به پوليس آموزگاران رتوريك
توضيح مفاهيم مندرج در زندگي انضمامي در پوليس  ،ها سوفيست ).53: همان(كلي بودند 

مل در بـاب پـوليس بـه    أهمت خود قرار دادند و پروتاگوراس به صورت خاص، ت را وجهه
هـا و   اهميـت سوفيسـت  . )Winton & Gamsey, 1984: 39(عنوان يـك كـل را آغـاز كـرد     

رو واجـد اهميـت اسـت كـه فلسـفه      بررسي مناقشات آنان بر سر مفـاهيم سياسـي از آن  
هـا امكـان    بـه مـدعيات سوفيسـت    دارد، در پاسخ كه اشتراوس اظهار مي سياسي، آنچنان

  :نويسد باره مياشتراوس در اين. بروز و ظهور پيدا كرد
هماني علم سياست با رتوريك را رد كـرد  فلسفه سياسي كلاسيك، اين«

 »و رتوريك را در بهترين حالت، تنها يكي از ابزار علم سياست قلمداد نمـود 

)Strauss, 1989: 53(.  
ترين نكاتي كـه  از مهم. ها، ضروري است ناقشات سوفيستاجمالي به م ةبنابراين اشار
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هـاي   پرداختند، مقايسه ميان قوانين پـوليس  آن به بحث و بررسي مي بارةها در سوفيست
به يك معنا ناظر بر يافتن وجه مشـترك همـه ايـن     هر چنداي كه  گوناگون بود؛ مقايسه

ي منـتج  أبـه ايـن ر   نهايـت در ، )Winton and Gamsey, 1984: 40(هاي يوناني بود  پوليس
شد كه اختلافات ناظر بر قوانين انساني، بـه معنـاي اعتبـار يكسـان همـه آنهـا و فقـدان        

نيـز بـر همـين     1اسـتدلال دوگانـه   ةطرح مقول. معياري براي برتري يكي بر ديگري است
توانست به ابـزاري عـالي و    مي ها داوري  ن ترتيب اختلاف در ارزشبدي. اساس پديدار شد

طرح استدلال دوگانه نه . )De Romilly, 2002: 112(گرايان بدل شود  ودمند براي نسبيس
تـوان از زيبـايي    دادن اين امر بود كه نمي  بلكه براي نشان ،براي حصول تساهل و تسامح

  .)113: همان( عدالتي عيني سخن گفت يا زشتي عيني و يا از عدالت و بي
هـا و قـوانين    كه طرح تقابل بنيادين ميـان عرفـه  دست بود به دنبال مناقشاتي از اين

ها از آن به تقابل  تقابلي كه سوفيست ؛سو و طبيعت از سوي ديگر مطرح شدكاني از يانس
به دنبال چنـين تمـايزي بـود كـه     . )Dillon, 2003: xv(كردند  تعبير مي فوزيسو  نوموس

خن در قلمرويـي  از هم گسسته شد و س) طبيعت(و فوزيس ) سخن(رابطه ميان لوگوس 

توانست  يافت، مي عام، بدون پيوند با فوزيس قرار گرفت كه هر كه بر منطق آن تسلط مي
در واقع استدلال عليـه  . هر چيزي را قابل ستايش يا به عكس درخور نكوهش جلوه دهد

هاي زايش فلسفه سياسي يونان قلمداد كـرد   ترين انگيزه توان از مهم اين مفروضات را مي
پيش از پرداختن بـه ايـن   . ار افلاطون و ارسطو به بهترين نحو بازتاب يافته استكه در آث

كيد بر خصـلت عـام و   أخر، با تأهاي مت سوفيستاز بحث لازم است اشاره كنيم كه برخي 
گرايي قرار دادند كه  وطن شمول فوزيس در مقابل نوموس، آن را مبناي نوعي جهانجهان

. رواقي ايفا نمود ويژه فلسفهمĤبي، به يوناني ةهاي دور يشهكننده در اند بعدها نقشي تعيين
  .، توضيحاتي اجمالي از اين دوره به دست خواهيم دادما در بخش آتي

كلي و از منظر اشتراكات ميان آن  نگاه ما به افلاطون و ارسطو در اينجا، نگاهي نسبتاً

هـاي اصـلي فلسـفه      مونـه ما افلاطون و ارسـطو را بـه عنـوان ن   . هايشان دو است نه تفاوت
ــي    ــرار م ــه ق ــورد ملاحظ ــزي م ــر آن چي ــيك، از منظ ــي كلاس ــه آن را  سياس ــيم ك ده

                                                 
1. Disoi Logoi 
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اي  به عبارت ديگر افلاطون و ارسطو از حيث اينكـه فلسـفه  . ايم نام نهاده »انديشي پوليس«

  . ندات مدني دارند، با يكديگر مشتركمبتني بر مناسب

. تـوان مـورد ملاحظـه قـرار داد     ولـه مـي  انديشي افلاطون را با توجه بـه دو مق  پوليس
 ـ      ـ. »مصـلحت عمـومي  « ةنخست تلقـي وي از شـهر آرمـاني و دوم محوريـت مقول ملات أت

كه به نقل از اشتراوس بيـان كـرديم، در   افلاطون در مقام بنيادگذار فلسفه سياسي، چنان
دين هايي بود كه موجبات بحراني را در مفـاهيم بنيـا   واقع پاسخي به راه و رسم سوفيست

اين نكتـه اسـت    دارد،اما آنچه در اينجا اهميت بسيار كليدي . سياسي فراهم آورده بودند
هـاي سوفيسـتي و در    فلسفي خويش را در تقابل با انديشـه  ةانديش ،افلاطون هر چندكه 

اي را كه از  نمودن دوباره فوزيس و نوموس تدوين كرد، در عين حال شالوده قالب سازگار
بـار در قالـب تفكـر    اي پديدار شده بود، ايـن  گسست از جهان اسطورهاي پيش و در  سده

رجعـت   توان و زايش فلسفه سياسي را نمي به عبارت ديگر افلاطون. فلسفي تقويت نمود
كـه بـار ديگـر     به وضعيت ماقبل سوفيستي تلقي كرد، حتي اگر افلاطون كوشيده باشـد 

  .سازگاري ايجاد كند ميان فوزيس و نوموس
طراحي چنـين  . بود يادشدهآرماني در واقع بخشي از پاسخ وي به بحران  ترسيم شهر

افـول آن اسـت و    ةالگويي از سوي افلاطون، ناظر بر شرايط بغـرنج پـوليس آتـن در دور   
فيلسـوف سياسـي بـا تـدوين     . برخوردار نباشد »گرايانه واقع«تواند از خصلتي  بنابراين نمي

افـق   نظـر گـرفتن  تـا بـا در    ،شـود  اران تبديل ميگذالگوي شهر آرماني به آموزگار قانون
د ن ـها و مقتضيات آن شهر خاص وضع نماي محدوديتمزبور، بهترين قوانين را با توجه به 

)Strauss, 1989: 56( .  
هـاي   شهر آرماني در فلسفه سياسي افلاطون ناظر بـر فهـم كامـل تضـمنات بصـيرت     

است كه به سطحي عـام بركشـيده   هاي انضمامي زندگي در پوليس  پيشافلسفي يا دلالت
 »گرايانـه  واقـع «علم سياست خود را بر سـاختاري   »هنجاري«بنيادهاي  ،افلاطون. شود مي

رو مراد وي از بهترين سامان سياسي يـا شـهر آرمـاني، كـه در     كند و از همين مبتني مي
واقع بهترين سامان سياسي در هر وقت و هر جاست، مناسبت ضروري بـا هـر اجتمـاع و    

بودن هر سامان سياسي در هـر وقـت     اي نيست، بلكه افق يا الگويي است كه خوب دينهم
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رو تـلاش افلاطـون در   از ايـن . ن قابل سنجش و داوري استو هر كجا، تنها با توجه به آ
فلسـفه   ةتدوين مختصات شهر آرماني، تلاشي است كه به معنـاي دقيـق كلمـه در زمـر    

. ندي بلاواسطه با حيات انضمامي در پوليس آتـن اسـت  گيرد، زيرا در پيو قرار مي »عملي«

به سرشت الگويي شهر آرماني خـود بـه    »پرسه جمهور هم«اي كليدي از  افلاطون در فقره

  :كند اشاره مي بخشي به مناسبات مدني انضمامي انعنوان مبنايي براي سام
است تا تدبير  مايل] فيلسوف[مراد تو اين است كه وي . دريافتم: گفت«

ش هسـتيم؛  ه ما در حال بنيادگذاري و توصيفگيرد كعهده رمور شهري را با
 كنم در هـيچ كجـاي جهـان    موجود است، زيرا من فكر نمي شهري كه نظراً

  .بتوان چنين شهري را يافت
اما شايد الگويي از اين شهر براي كسي كه بخواهد در آن نظر كنـد  : گفتم

آيـد، بـه شـهروند آن شـهر بـدل       يو خود را تا آنجا كه به دريافت آن نائل م ـ
كند كه چنين شهري وجـود داشـته    فرقي نمي. نمايد، در آسمان موجود باشد

باشد يا در آينده در جايي پديدار گردد، زيرا فيلسوف تنها در چنـين شـهري   
 .)Plato, 1991: 274-75( »است كه امور عملي را برعهده خواهد گرفت

خلاف دريافت برخي از شـارحان، بـه معنـاي    ، بر»در عالم نظر«بنابراين تدوين شهري 

آباد نيست؛ بلكه بـه عكـس بـا توجـه بـه اقتضـائات عـالم         تدوين شهري خيالي در ناكجا
 .)2(اكنونمحسوس و مناسبات مدني، الگويي است براي بهبود وضعيت در اينجا و 

افلاطـون انـدكي پـس از    . اسـت  »مصـلحت عمـومي  « ةدوم، محوريت مقول ةاما ضابط

مثـال خيـر و    ةدارد كه فيلسوف پـس از مشـاهد   كه در بالا نقل كرديم، اظهار مي يبخش
شدن از غار، تمايلي ندارد كه به درون غار بازگردد و به عبارتي مايـل نيسـت كـه      بيرون

كه ديگـران را غـرق    - رضايت فيلسوف«در واقع . تدبير امور عملي را برعهده داشته باشد

اش را تـا حـد امكـان از اعمـال      اين است كـه زنـدگي روزمـره    در - بيند قانوني مي در بي
شـود كـه چنـين     اما بلافاصله آشـكار مـي   ).176: همان( »ناعادلانه و شريرانه دور نگه دارد

زيرا براي برخورداري از زنـدگي فلسـفي يـا بـه تعبيـري حيـات        ،پذير نيستامري امكان
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1قانون شهروندي«ملانه، نيازمند أمت
صـورت فيلسـوف     در غيـر ايـن   مناسـب هسـتيم و   »

   .)Plato, 1991: 176(تواند به نحو تام و تمام پرورش يابد  نمي
به عبارت ديگر سرنوشت فيلسوف و فلسفه با سرنوشت همه شـهروندان و شـهر گـره    

معيار تمايز و برتـري يـك   . است »مصلحت عمومي« ةخورده است و اين مبناي طرح مقول

باق آن بـا مصـلحت مشـترك شـهروندان اسـت و ايـن       حكومت بر شيوه ديگر، انط ةشيو
مصلحت در نظر افلاطون، تقرر هر كـس از اعضـاي پـوليس در جايگـاهي اسـت كـه بـا        

اسـت، پيونـد   مهـم   آنچه از منظر بحث مـا در اينجـا  . سرشت و ماهيت وي سازگار است
رك ويژه مصالح مشتفلسفه سياسي افلاطون با پوليس و مقتضيات آن، به محكم و استوار

  .و عمومي شهر است
مصلحت عمومي يا مشترك را در كانون ملاحظات فلسـفي خـود در    ةارسطو نيز مقول

اما پيش از پرداختن به اين بحث بهتر است ديدگاه ارسـطو را  . دهد باب سياست جاي مي
به زعم ارسطو، پوليس براي انسـان،  . كنيماجمالي بررسي  در باب پوليس به نحوي كاملاً

بدين معنا كه هستي آدمي در زندگي در پوليس است كـه   ؛شناختي دارد خصلتي هستي
آدمـي از  شناسي فلسفي، زندگي در پوليس، مرز تمايز ميان  يابد و از منظر انسان معنا مي

 »سياست«ارسطو در رساله . سو و خدايان از سوي ديگر استكموجودات فاقد لوگوس از ي

  :نويسد گونه مياين
گردد كه پوليس پديداري منطبق بـا طبيعـت امـور     يرو آشكار مز اينا«

اسـت؛   ]پوليسي[ش، موجودي شهري ست و انسان بنا به سرشت و طبيعتا
] پـوليس  بـي [شـهر   از سر اتفاق، بـي  فقطش و نه و انساني كه بنا به طبيعت

 .)Aristotole, 1944: 9( »باشد، يا فروتر از نوع بشر است يا فراتر از آن

موجودي شـهري اسـت، يعنـي غايـت او كـه همانـا        ،ه طبيعت اموراينكه انسان بنا ب
بنـابراين  . گـردد  حصول سعادت از طريق عمل به فضيلت اسـت، در پـوليس محقـق مـي    

خير پوليس همان خير فـرد اسـت،    هر چندپوليس به لحاظ طبيعي مقدم بر فرد است و 
تقدم شرفي فرد،  از آنجا كه سعادت فرد، تنها منوط به خير پوليس است، پس پوليس بر

                                                 
1. politeia 
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كيد بر ايـن تقـدم بـا بحـث افلاطـون كـه حـاكي از        أت. )47: 1381ارسطو، (دارد  و منطقي
انگر بي ـتنيدگي سرنوشت فيلسوف و ديگر اعضاي پوليس بود، قابل مقايسه اسـت و   درهم

رغم همه اختلافات بنياني، در اين امر اتفاق نظـر وجـود    اينكه نزد افلاطون و ارسطو، علي
مناسـباتي   ةش، موكول بـه نحـو  جودي است مدني كه سعادت و شقاوتآدمي مو دارد كه

  .است كه در شهر او جريان دارد
هـاي مختلـف، انطبـاق آنهـا بـا       اصلي و اساسي ارسطو در تمايز ميان حكومت ةضابط

بنابراين آشكار اسـت كـه قـوانين    «. شهروندان و شهر است »مصلحت عمومي و مشترك«

ابق بـا عـدالت   است كه به درستي مط ـ 2الح عمومي و مشتركمعطوف به مص 1شهروندي
و آن قوانين شهروندي كـه نـاظر بـر منـافع و مصـالح حاكمـان        مطلق شكل گرفته است

 »آينـد  است، قوانيني نادرست و منحـرف از قـوانين درسـت شـهروندي بـه حسـاب مـي       

)Aristotle, 1944: 205(.  
  

  مĤبي يوناني ةانديشي در دور پوليس

  )سياست ةليس عيني در عينِ تداوم استلزامات آن در حوززوال پو( 
هـاي بسـيار بـزرگ بـا      هـاي مسـتقل و آزاد، بـه دولـت     گذار از جهان يوناني پـوليس 

سياسي كلاسيك به تفكـر مسـلط بـر دوره     ةملازم با گذار از فلسفهاي مركزي،  حكومت
كمتر از چهار دهه، كـه بـا   در . اين تغيير و تحول بسيار سريع اتفاق افتاد. مĤبي بود يوناني

هاي يوناني  پيش از ميلاد آغاز شد، پوليس 359رسيدن فيليپ دوم مقدوني در   به قدرت
و ) م.ق 334-327(بزرگ ايـران شكسـت خـورد     يامپراتور ،شان را از دست دادند آزادي

در اين ميان فقـط دموكراسـي نبـود كـه از     ). م.ق 319(دموكراسي در آتن از ميان رفت 
ويـل  (را از دسـت داد   تشيموضـوع ها از يكديگر هـم   بلكه استقلال پوليس ،رفت ميميان 

  . )1021-1020: 1378دورانت، 
ــرگ اســكندر در  ــس از م ــورم، . ق 323پ ــدوني يامپرات ــه  واحــد مق ــه ســرعت ب ب

تجزيه شـد؛  هاي مقدونيه، سوريه و مصر  هاي موفق عصر يوناني، يعني پادشاهي پادشاهي

                                                 
1. politeia 

2. to koine sompheron 
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بـرخلاف   هاي مزبور پادشاهي. وم ملحق شدندر يامپراتوربه  نهايت درهايي كه  پادشاهي
هاي منطبق بـا سـنت پيشاكلاسـيك در يونـان، خصـلتي مطلقـه داشـتند نـه          پادشاهي
كـرد، اقتـدارش را بـه     هـا معـين مـي    براي پوليس شاه از طريق نمايندگاني كه. مشروطه

 ـ ،نمود و اين براي يونانيان نحوي بلامنازع اعمال مي آمـد   اي تلـخ بـه حسـاب مـي     هتجرب
)Gransey, 2008: 402( .  

با اين حال شاهان مقتدري چون اسكندر مقدوني با آنكه برخاسته از سرزميني فاقـد  
كيـد  أكوشيدند تا بـر فكـر و فرهنـگ و تربيـت يونـاني ت      فكر و فرهنگي شكوفا بودند، مي

ساكنان يونـاني ايـن   . ردتوان به خود اسكندريه اشاره ك ترين اين شهرها مياز مهم. كنند
كيد فراوان داشتند و آشـكارا خـود را   أي يوناني تپايدياسيس، بر تربيت يا أت شهرهاي تازه

كـه در  با اين حال فلسفه سياسي، چنـان . كردند برتر از ساكنان بومي آن مناطق تلقي مي
 محصول بلاواسـطه  ،اش بخش پيشين به اجمال بررسي كرديم، در دوران اوج و شكوفايي

 بـارة مناسبات فعال سياسي و شهروندي بود و رشد و ترقي آن در زماني كه بحث آزاد در
فلسـفه   وجـود ايـن  بـا  . ل سياسي متوقف شده بود، چندان محلي از اعراب نداشـت ئمسا

اوايـل   انييمشا از دهد برخي شواهدي در دست است كه نشان مي. سياسي از ميان نرفت
قــانون  ةو دمتريــوس، بــه تــدوين نظريــ ارخوسوره مثــل تئوفراســتوس، ديكائيــايــن د

در واقع تـلاش در  . كه در سنت فكري يونان وجود داشت، اقدام كردند چنانشهروندي آن
تا سده نخسـت پـيش از مـيلاد يعنـي      رزي سياسي، به احتمال بسيار زيادو فلسفه ةعرص

زيدنـد،  آنگاه كه امثال چيچرو و پوليبيوس به تدوين فلسـفه سياسـي رومـي مبـادرت ور    
  . وجود داشته است
نـه فلسـفه    ،اي بود براي خلاقيت در عرصه فلسـفه اخـلاق   مĤبي، دوره اما دوره يوناني

در تفكـر  . سياسي و اين خود حاكي از تحول در فلسفه سياسي كلاسيك در يونان اسـت 
، نيـك به عبـارت ديگـر انسـان     .كلاسيك، وجه اخلاقي از وجه سياسي قابل تفكيك نبود

به عبارت ديگر فلسفه سياسي و فلسفه . )403: همان(شد  محسوب مي نيك ندهمان شهرو
امـا در دوره  . رفـت  اخلاق نزد فيلسوفان كلاسيك يونان، دو روي يك سكه به شـمار مـي  

. اپيكوريان و رواقيون هر دو بر فـرد متمركـز شـدند   . مĤبي بين اين دو جدايي افتاد يوناني
سرشتي بود، ديگر نـه در عرصـه    و براي رواقيون نيكلذت  ،غايات فرد كه براي اپيكوريان
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ضـرورت و مسـئوليت هـر فـرد در فلسـفه      . شـد  شهر، بلكه در دايره كل عالم محقق مـي 
در واقـع  . راند شدن با قوانين الهي طبيعت بود كه بر كل جهان حكم مي  رواقي، هماهنگ

  . شهر كيهاني، ملهم از همين تصور بود ةايد
انديشـي   پـوليس «اين نكته است كه  دارد،ا در اين مقاله اهميت اما آنچه براي بحث م

توانسـت بـه تمـامي از صـحنه كنـار رود و       به عنوان مبنا و شالوده فلسفه كلاسيك، نمي
بـه عبـارت ديگـر مفـاهيم سياسـي      . »كرد  اينك خود را در قالب شهر كيهاني بازتوليد مي

بلكـه بـه عنـوان     ،ميـان نرفتنـد  متعارف و متداول مثـل شـهروندي، آزادي و بردگـي از    
تـر  مهم. جاي خود را پيدا كردند »اجتماع كيهاني«مفاهيمي اخلاقي بازتعريف شدند و در 

مĤبي مناسبت داشـتند، ابـداع آن عصـر بـه      با عصر يوناني هر چنداز همه اينكه اين مفاهيم 
ه سياسـي  آنها ابداع همان اجتماعي بودنـد كـه خـالق آثـار بـزرگ فلسـف      . رفتند شمار نمي

در باب سياست و اخـلاق   فلسفيو  عقلانيمل أدهد كه زايش ت اين نشان مي. كلاسيك بود
   .ش را حفظ نموددست، محوريتهر آن بحثي از اين شرايط امكاندر يونان، در مقام 

  

1گرايي وطن سنت جهان
 

سياسـي در دوره   ةيكـي از تمـايزات اصـلي و اساسـي ميـان انديش ـ      ،كه گفتيمچنان
 هـاي انديشي بـه گـرايش   سياسي كلاسيك در يونان، گذر از پوليس ةمĤبي و انديش يوناني
بايـد در خـود تفكـر دوره    مزبور را  هايخاستگاه اصلي و اساسي گرايش. وطني بود جهان

ترين سوفيست از ايـن   برجسته. جو كردوها جست ويژه نزد برخي از سوفيستكلاسيك به
برابـر   حيث، آنتيفون است كه با رد و نفي تمايز بنيادين ميان بربر و يوناني، بـر سرشـت  

  . )Gagarin & Woodruff, 1995: 244(ورزيد  كيد ميأهمه آدميان در بدو تولد ت
كديگر، خويشي آدميان با ي«دارد كه  اظهار مي »پروتاگوراس«پرسه  هيپياس نيز در هم

ي بـود كـه راه را بـراي    چنين دريافت. )435: 1376يگر، ( »به اقتضاي طبيعت است نه قانون

بنـابراين مناقشـات   . وطنـي در دوره هلنيسـتي همـوار سـاخت     جهـان  هـاي بسط گرايش
پـوليس، پـيش از    ةتوان آغازگاه زوال ايد ها در باب تلازم طبيعت با قانون را مي سوفيست

                                                 
1. cosmopolitanism 
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  . آن را به محاق نابودي بكشاند، در نظر گرفت آنكه اسكندر در عمل
مـن يـك   «: كنـد كـه گفـت    نقـل مـي   ،گذار مكتـب كلبـي  نلائرتيوس از ديوژن، بنيا

ايده جهـان   هر چند. )Laertius, 1925: 65( »كاسموپوليتن هستم؛ يعني شهروند كل عالم

يلاد نيـز  توان در ادبيات كلاسيك سده پـنجم پـيش از م ـ   به مثابه يك كشور واحد را مي
ملاحظه كرد، بايد توجه داشت كه پوليس يوناني در آن زمان چه به لحاظ عملـي و چـه   

رو تا اين سـبك  اين آمد و از به لحاظ نظري، شكل مسلط سازمان اجتماعي به حساب مي
دست به مثابه استثنائاتي بر قاعده باقي هايي از اين شد، ايده متحول نمي و سياق در عمل

شـاهد بسـط و گسـترش ايـن      ،هاي يونـاني  تمدني پوليس - با افول تاريخي اما. ماند مي 
گرايي و قطع تعلقـات هـويتي نسـبت بـه يـك پـوليس        وطن ويژه آموزه جهانها، به آموزه

   .)3(هستيممشخص 
ترديد به نفي مناسبات مدني به معناي متـداول آن   گرايي مكتب كلبي، بي وطن جهان

ايـن  . )65: همـان ( گرد بـود  موطن و دوره خانمان، بي ، بيپوليس ديوژن يك بي. پرداخت مي
اپيكـوروس  . كرد كيد ميأبر آن ت اپيكوروس نيز با استدلالي متفاوتهمان چيزي بود كه 

با طرح اين مدعا كه خير انسان، خيري شخصي است نه مشترك و عمومي، به مقابله بـا  
لـذت خـود آن شـخص    سنت فكر يوناني برخاست و اظهار داشت كه خيـر هـر كـس در    

بنابراين هر آنچه خارج از دايره لـذت خـود شـخص باشـد، فقـط تـا جـايي         .نهفته است
نفـي  . )Brown, 2009: 493(موضوعيت دارد كـه در خـدمت لـذت شـخص مزبـور درآيـد       

، بلكـه  ضـرورتاً ش، نه قق كنش شهروندي در قاموس كلاسيكپوليس به عنوان محمل تح
  .كنش شهروندي يا سياسي منجر شودتوانست به نفي خود  مي امكاناً

ن ابسـياري از هـوادار  . گرايي غفلت كرد وطن توان از وجوه ايجابي آموزه جهان اما نمي
اصي از سياسـت  كيد داشتند، نوع خأمداخله در امور سياسي ت  بر عدم هر چنداين آموزه 

ين بسيار سياسي فلوط ةكردند و اين نكته در فهم انديش تصديق مي را نيز به طور ضمني
توانست به مثابه چالشـي   مي مداخله در امور سياسي بدين معنا نفي. مهم و كليدي است

ورزي متداول تلقي گردد؛ چالشي كه البته بـه انحـاي گونـاگون نـزد سـقراط،       با سياست
از سوي ديگر بايد در نظـر داشـت كـه برخـي از     . افلاطون و ارسطو نيز قابل مشاهده بود

تـرين انديشـمندان   حدودي سنكا، در زمـره مهـم  ن مانند چيچرو و تاترين رواقيو هبرجست
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بـه عنـوان يكـي از     بـودن   سياسـي سياسي قرار دارند و اين بدين معناست كـه ضـرورت   
بنـابراين  . توانسـت بـه سـادگي از ميـان بـرود      هاي تفكر يونـاني، نمـي   لفهؤترين م اساسي

پرسـش  . ي اين دوره نسـبت داد هاي فكر توان نفي مناسبات سياسي را به همه نحله نمي
آيا مرد حكيم يـا فرزانـه خردمنـد بايـد در امـور سياسـي مداخلـه كنـد؟         : اصلي اين بود

اما رواقيون پاسـخ  . طرار او را وادار به مداخله كندضخير، مگر ا :گفتند اپيكوريان پاسخ مي
بسياري از . )Schofield, 2008: 435-6(آري، مگر اضطرار او را از مداخله بازدارد  :گفتند مي

شـمول  تحقق مدينه فاضله مبتني بر قوانين جهان ممكن نبودنرواقيون در عين آنكه بر 
بـودن را    و برحـق   كيد داشتند، در باب شرايط ايجاد شهري كه حـدي از عادلانـه  أالهي ت
  . )Schofield, 1999: 62(پرداختند  مل ميأباشد، به جد به ت داشته

گرايـي، بـر ضـرورت زيسـتن مطـابق بـا        وطن جهان ةر آموزكيد بأفيلسوف رواقي با ت
بـا   ضرورتاًنهاد و اين  مندرج در طبيعت صحه مي 1سامان كيهاني يا به عبارتي عقل الهي

پـرداز   چيچـرو در مقـام نظريـه   . )Brown, 2009: 474(فعاليـت سياسـي منافـات نداشـت     
هـاي سـنت    لفـه ؤتمام مبر گرايي،  وطن جهان ةبرجسته جمهوري روم، در عين قبول آموز

 ـاو با توجه به واقعيـت امپرا . كردكيد مجدد أت از حيث كنش شهرونديفكر يوناني  وري ت
افتادن زندگي شهروندي در قالب پـوليس، كوشـيد تـا آمـوزه       روم باستان و از موضوعيت

آدميـان بـه واسـطه     ،بـه زعـم وي  . مزبور را در خدمت توضيح وضعيت جديد قـرار دهـد  
رو همه آنـان را بايـد   اين عقل دارند، قادرند واجد قانون و عدالت باشند و از اي كه از بهره

  . )Cicero, 1999: 113, 127(شهروند يك شهر واحد به حساب آورد 
كلاسـيك يونـاني    ةاي اسـت كـه در سـنت فلسـف     برخورداري مشترك از عقل، انگاره

لفـه كليـدي فلسـفه    ؤوان ممĤبي و حتي پس از آن نيز به عن يوناني ةپرورده شد و در دور
مل در باب أاز ميان نرفتن ت. و حتي نفس امكان فلسفيدن، به قوت خود باقي ماند يوناني

نبودن زمينه براي عمـل بـه سياسـت بـه شـكل        مناسبات سياسي و در عين حال فراهم
 از آندانان مسيحي  هايي را فراهم آورد كه بعدها الهي كلاسيك آن، موجبات طرح نظريه

خدا و شـهر   شهر ةدوجمهور، راه را براي تدوين نظري ةسنكا با طرح نظري. كردنداده استف
فكنـد،  تواند پرتويي بر مباحث ما بي مي ويژهاي كه به نكته. زميني آگوستين هموار ساخت

                                                 
1. divine nous 
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تمايز سنكا در مقام يـك  . بسيار اجمالي ميان دريافت اين دو از تمايز مزبور است ةمقايس
وجه نافي مناسبات مـدني در  هيچكند، به مل ميأبستر فكر يوناني ت فيلسوف رواقي كه در

  :نويسد سنكا مي. نيست بالطبعمقام امري 
عمومي يا به عبارتي دو جمهوري  ةاينجا دو حوز بايد متوجه بود كه در«

ميان همگان مشترك اسـت و آن   تر و حقيقتاًوجود دارد؛ يكي از آنها بزرگ
و ديگر جايي ... گيرد دايان، هر دو را در برميو خجمهوري است كه آدميان 

. ..آييم مثل آتن يـا كارتـاژ   كه ما به حسب رويداد تولد به عضويت آن درمي
كنند؛ برخي تنها بـه يكـي از آن    برخي خود را همزمان وقف دو جمهور مي

توانيم به جمهور دوم بعـد از فراغـت از خـدمت بـه      ما مي. دو اشتغال دارند
 »تـر اسـت   مت كنيم و به نظر من اين شيوه بهتر و درسـت جمهور اول، خد

)Seneca, 1995: 175(.  
طبيعـت مـا را   «و  اسـت  »خير برين، زيستن مطابق با طبيعت«كيد بر اينكه أسنكا با ت

 »پديـد آورده اسـت   - كـردن   مل عقلاني در باب واقعيـت و عمـل  أيعني ت - چيز براي دو

عمـل سياسـي در جمهـور     بالطبعخود، بر ضرورت ، به اقتضاي مباني يوناني تفكر )همان(
حـالي اسـت    شهر راستين سنكا، شهري در ناكجا نيست و اين در. ورزد كيد ميأت كوچك

در ناكجـا دسـت    »شـهر خـدا  «كه آگوستين با طرح الگويي مشابه الگوي سنكا، به تدوين 

ي اصـالت  دارد كـه بـه نف ـ   و ايـن تـدوين وي را بـر آن مـي    ) Brown, 2009: 476(يازد  مي
انسـان در بهتـرين    ،نـزد آگوسـتين  . مناسبات مدني و سياسي در شهر زميني حكم كنـد 

و اين وجـه   )Augustine, 1998: xvii(است نه سياسي  »اجتماعي«حالت، موجودي بالطبع 

  . زميني نه در شهر ،گردد شهر خدا به معناي دقيق كلمه محقق مي تنها در »اجتماعي«

حـدي البتـه   پـذيرد و ايـن تا   ر يوناني صـورت مـي  بستر فك ملات چيچرو و سنكا درأت
در سوي ديگر آگوستيني قـرار دارد   .فيلسوف نوافلاطوني نيز صادق است ،فلوطين بارةدر

از آن، نه بـا توجـه بـه مقـدمات      پسها  كه چونان برخي متكلمان تمدن اسلامي در سده
. كنـد  اسـتدلال مـي   يلام ـهاي ديني و مفروضات ك ، بلكه با توجه به گزارهمشترك عقلي

كه طرح بحـث از   شودسبب مي ات مشترك عقلي نزد اين دسته دومعدم ابتناي بر مقدم
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 »معنـادار «، به شـكلي  لوگوس مشتركمناسبات مدني نيز به عنوان يكي از نتايج پذيرش 

  .گيرداي ديگر قرار  تواند موضوع مقاله اي كه پرداختن به آن مي ممكن نباشد؛ ويژگي
  قانون شهروندي ةادشاهي و نظريپ ةنظري

هـايي   هلنيستي، ظهور پادشاهي ةترين پيامدهاي تغيير شرايط سياسي در دور از مهم
 ،در ايـن دوره . تمدني يونان بـود  ةهاي ايراني و مصري در حوز به سبك و سياق پادشاهي

وشـش  به رشته تحرير درآمد كـه در آن ك  »در باب پادشاهي«هايي فراواني با عنوان  رساله

 ـ   . شـود هاي پادشاه مطلوب بررسي  شد تا ويژگي مي قـانون   ةاز سـوي ديگـر سـنت نظري
بـا تغييـر و تحـول در    . چنان ادامه يافتناي بر آثار افلاطون و ارسطو، همشهروندي با ابت

يان و يو مشـا  يافـت مل در نهادهاي سياسـي اهميـت زيـادي    أمناسبات سياسي، ت ةحوز
كوشـيدند تـا از    كيد بر تعادل ميان قـوا، مـي  أروندي و تقانون شه ةرواقيون با بسط نظري

  . )Hahm, 2008: 458(هاي سركوبگر و استبدادي جلوگيري كنند  بروز پادشاهي
هـاي ايرانـي و    ثر از سنتأكه گفتيم متنويسي در اين دوره كه چنان نامهسنت سياست

. كل گرفـت و تدوين طرحي از شـاهي آرمـاني ش ـ   پادشاهان 1مصري بود، با هدف تربيت

است كه به ارسـطو نسـبت داده    »نامه به اسكندر كبير«ترين متون اين دوره،  يكي از مهم

صـحت و سـقم ايـن انتسـاب چنـدان      . شد بندي مي شده و در مجموعه آثار ارسطو طبقه
. مĤبي است پادشاهي متداول در دوره يوناني ةزيرا مراد ما فهم نظري ،محل بحث ما نيست

هـاي آغـازين خـود ارسـطو      فت كه برخي ايـن اثـر را از جملـه رسـاله    با اين حال بايد گ
ايـن   بـارة تـر در  تـر و فلسـفي   جاي خود را به آثاري جـدي  ،هاي بعد دانند كه در دوره مي

ي غالب اين است كه اثر مزبور در سـده سـوم پـيش از مـيلاد و     أاما ر. موضوع داده است
  . )Aristotle, 1957: 258(ت زماني پس از مرگ ارسطو به رشته تحرير درآمده اس

هاي دموكراتيـك و پادشـاهي    بحث از تمايز ميان حكومت ،در آغاز اين رساله كوچك
هـاي   اما در حكومت ،هاي دموكراتيك، مرجعيت با قانون است در حكومت. شود مطرح مي

بـه عبـارت ديگـر در    . گيـرد  است كه مصدر امور قـرار مـي   لوگوسپادشاهي، اين عقل يا 
و در حكومــت  قــانون مشــترك ،گيــري و عمــل اي تصــميممبنــ ،وكراتيــكحكومــت دم

                                                 
1. Paideia 
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   .)Aristotle, 1957: 267-269(پادشاهي، تدبير عقلاني پادشاه است 
شده و دال بـر  كليدي در اينجا مبناي عقلي بحثي است كه در اين رساله مطرح  ةنكت

سـت، در حـوزه   ورزي در بـاب سيا  اي با توجه به بستر فلسـفه  نامهتفسير مضامين سياست
بلكه به جاي تقيد به  ،كم در عالم نظر، فعال مايشاء نيست پادشاه دست. فكر يوناني است

اي كـه خـود بـه نـوعي خصـلتي عـام و        قانون مشترك، به مباني عقلي التزام دارد؛ مباني
گري العنـان سـنن حكـومت    با پادشاه مطلقپادشاه آرماني مورد نظر، نه . شمول داردجهان
اي وراي قـانون   ه با حاكم آرماني افلاطوني كه با توجه به مثال خير در مرتبـه بلك ،شرقي

محوريت لوگوس يا گفتار عقلاني در . )Hahm, 2008: 459(قابل قياس است  ،گيرد قرار مي
تضـمنات سياسـي    نهايـت  در فلوطين و ةاي است كه مقوم اصلي فلسف لفهؤاينجا همان م

  . اوست ةفلسف
ــارة ــ درب ــانون ةنظري ــواريخ « ،شــهروندي و تحــولات آن، بهتــرين منبــع موجــود  ق ت

د، ضـرورت  شـو  ترين نكاتي كه در بحث پوليبيـوس مطـرح مـي   از مهم. است »پوليبيوس

كند كه تبعيت شهروندان از حاكم  اشاره مي رضايت و توافق شهروندان است و او صراحتاً
پوليبيـوس بـا   . )Polybius, 1979: 281(روي نبايد مبتني بر ترس باشد يا حاكمان به هيچ

كوشـد تـا تحـولات     هـاي حكـومتي، مـي    تدوين الگويي براي فهم تغيير و تحول در نظام
توضـيح   ها مĤبي را با توجه به معيارهاي نيكي و بدي حكومت يوناني ةگرفته در دور صورت

بهتـرين قـانون   . رسطو مورد ملاحظه قرار گرفته بـود كه پيشتر از سوي افلاطون و ا دهد
هاي حكومتي يعني پادشاهي،  وندي از نظر وي، قانوني است كه از خيرات انواع نظامشهر

او قـوانين اسـپارت را كـه بـه دسـت      . آريستوكراسي و دموكراسـي، در آن نشـاني باشـد   
   ).289: همان(كند  اي بارز از چنين قوانيني قلمداد مي ليكورگوس بنياد نهاده شد، نمونه

رو اهميت فراوانـي دارد كـه بـه زعـم بسـياري از شـارحان،       نآكيد بر قوانين اسپارت از أت
كـه   و از سوي ديگر چنـان  قوانين شهروندي اسپارت نظر دارد ، بهقوانينپرسه  افلاطون در هم

 قـوانين پرسـه   خواهيم ديد، بخش مهمي از تضمنات سياسي فلسـفه فلـوطين نـاظر بـر هـم     
ه سياسـي كلاسـيك يونـان بـه دوره     بنابراين در رديـابي سـنتي كـه از فلسـف    . افلاطون است

  .را در نظر داشت قوانينپرسه  رسد، همواره بايد نقش هم هلنيستي و سپس به فلوطين مي
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  افلاطوني و فيثاغوري ةفلسف

پردازي فلوطين مدخليت داشتند، يكـي   هايي كه به نوعي در فلسفه از ميان همه نحله
معمول ايـن اسـت كـه    . و فيثاغوري بودافلاطوني  ةترين آنها، فلسف ترين و نزديكاز مهم

ظهـور فلسـفه نوافلاطـوني بـه      تـا زمـان  ) م.ق 25(ايودوروس نويسندگان افلاطوني را از 
اين نكتـه البتـه يـك    . كنند گذاري مي نام »فلسفه افلاطوني ميانه«دست فلوطين، پيروي 

 ,Centrone(تـوان آن را خـالي از اشـكال دانسـت      نگارانه است كه نمـي  بندي تاريخ طبقه

2008: 558( .  
هـا از   بنـدي  ايـن تقسـيم  . نيز دچار همين معضل اسـت  »نوافلاطوني«اصطلاح فلسفه 

فيلسـوفان  . سوي مورخان دوره جديد براي توضيح رويدادهاي گذشته جعل شـده اسـت  
فلسفه  پيرو بلكه صرفاً ،موسوم به افلاطونيان ميانه يا نوافلاطوني خود را نه با اين عناوين

نشـان   افلاطونيـان ايـن دوره عمومـاً   . )Emilsson, 1999: 359(كردند  ي قلمداد ميافلاطون
 هـا هها و نظري ـ گيرند و چه از حيث ديدگاه دهند كه چه در اصطلاحاتي كه به كار مي مي

بـه مـوازات مكتـب افلاطـوني     . يان و رواقيون هستنديهايي چون مشا ثر از نحلهأمت كاملاً
گرفت كه به آسـاني قابـل تمـايز از نحلـه افلاطـوني نيسـت       نحله فيثاغوري شكل  ،ميانه

ها بـه نـوعي بـر فلسـفه فلـوطين و تضـمنات سياسـي آن         همه اين گرايش. )358: همان(
  .اثربخش بود

شـان بـه كـانون مواضـع      هـاي افلاطـوني، سرسـپردگي    اشـتراك همـه گـرايش    ةنقط
و  انييارسـطو  رد به دسـت افلاطوني بود كه به زعم آنان در بسياري از موا »كيشانه راست«

گفتـيم بـه معنـاي آن     آنچـه . )Centrone, 2008: 558(آلوده شده بـود   هاي رواقي ديدگاه
بلكـه دال بـر وجـود     ،اي از مكاتـب معـارض خـود نداشـتند     نيست كه افلاطونيـان بهـره  

فـراهم   هـاي مزبـور   قـراري تمـايز ميـان نحلـه    هايي است كه زمينـه را بـراي بر   مرزبندي
شدن فلسفه در اين دوره به بهترين نحو در مقايسه فيلون اسـكندراني    تقاطيال. سازد مي

رغم داشـتن وجـوه مشـترك بسـيار و     اي كه علي گردد؛ دو نويسنده و پلوتارك آشكار مي
ما در ادامه . گيرند در برخي مواضع فاصله فراواني از يكديگر مي ،تعلق به فلسفه افلاطوني

اي برجسـته   به عنوان نمونه ،ات سياسي فيلون اسكندرانياجمالي مفروض به توضيح كاملاً
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  .ورزي سياسي اصحاب فكر افلاطوني در آن دوره دست خواهيم يازيد از فلسفه
هـاي نخسـت مـيلادي، شـرايط      تثبيت غلبه و برتري روم بر بخشي از جهان در سده

 بـودن  اپـذير ن به عبارت ديگر اجتنـاب . مناسبي را براي شكوفايي انديشه سياسي رقم نزد
همين امـر  . ساختمل سياسي را به شدت محدود أت ةروم، حوز يامپراتور ةظاهري سلط

 گرايي محتاطانـه و ايدئاليسـم تمامـاً    سياسي در اين دوره مابين عمل ةباعث شد تا انديش
هر دو فعاليت سياسي پررنگي داشتند؛ فعـاليتي   ،فيلون و پلوتارك. نظري در نوسان باشد

اما از سـوي ديگـر آنـان بـه     . ساخت ناپذير مي گرايانه را اجتناب ظات عملكه لاجرم ملاح
نظامي  هر چندشان، مفرداتي را پذيرفته بودند كه  واسطه خصلت افلاطوني فلسفه نظري

توانست حامـل يـك    بود كه مي رفت، چارچوبي تام و تمام از انديشه سياسي به شمار نمي
روم به  يامپراتوربه شرايط انضمامي سياست در  التفات نظري و بي سياسي تماماً ةانديش

   .)Centrone, 2008: 559(نظر برسد 
الهـي   ةيـا حـوز   معقـولات  ةتمايز اساسي افلاطون ميان دو سامان واقعيت، يعني حوز

محسوسات يا عالم شـدن از سـوي ديگـر، الگـوي اساسـي       ةسو و حوزصور لايتغير از يك
بر اساس تمـايز مزبـور، جهـان    . در باب سياست بود ورزي افلاطونيان و فيثاغوريان فلسفه

بايسـت تـا سـرحد     مـي  ،رفت محسوسات كه سياست عملي نيز بخشي از آن به شمار مي
بهترين انگاره براي تـدوين چنـين طرحـي از    . امكان با الگوي جهان معقول مطابق گردد

بـه آن حتـي    شاه افلاطون بود كه اقبال - سياسي، انگاره فيلسوف ةحيث بحث در انديش
پادشـاه از ايـن   . افلاطوني آن دوره، مشهود و آشـكار اسـت   نزد بسياري از فيلسوفان غير

 هـر چنـد  اين ايده . روي زمين و مظهر لوگوس الهي است) زئوس(حيث نماينده خداوند 
يوناني بسط يافـت و   ةيوناني باشد، در بستر فكر و فلسف توانست واجد خاستگاهي غير مي

مزبـور در دل سـنت فكـري     ةايد. داردث ما در اين رساله اهميت فراواني اين از منظر بح
بود نظـم   موظف، پادشاه يادشدهبندي بر اساس صورت. شد »فلسفي«بندي يوناني، صورت

  . الهي را در اين جهان محقق سازد
 ،فيلون در برخي از آثار خـود و بـراي جلـوگيري از تعقيـب و آزار يهوديـان      هر چند

بـه محـض بازگشـت بـه آثـار      دهد،  گرايانه سياسي را الگوي خود قرار مي ملاحظات عمل
شـناختي از   دريافتي نظري يا به عبارتي كيهان ةكنيم كه او به ارائ ويلي وي مشاهده ميأت



24 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

ترين اثر پدر، يعنـي خداونـد    به زعم وي كيهان، كامل. ورزد مناسبات سياسي مبادرت مي
هر بزرگي است كه بر اساس قانون بنا شـده اسـت و   به بيان رواقي فيلون، كيهان ش. است

 ,Philon(رانـد   تدبير آن بر عهده پادشاه بزرگ عالميان است كه به عدالت بر آن حكم مي

گويـد كـه از اعمـاق     از شهودي سخن مي »در باب فرشتگان«فيلون در رساله . )29 :2002

  :نفس وي برآمده است و حاكي از آن است كه
 :دو قـدرت برتـر و بنيـادين وجـود دارد     ،و راستيندرون خداوند حي  «

چيـز را خلـق كـرد و بـا     او بـا نيكـي خـود همـه    . اقتـدار  /نيكي و مرجعيت
) باسـيليوس (پادشـاه   ،اقتدار خويش بر هر آنچه خلق كـرده بـود   /مرجعيت

كــديگر و آنچــه ميــان ايــن دو قــدرت جــاي داشــت و آن دو را بــه ي. شــد
بـودن، نيـك     ينكه خداوند در عين حـاكم و ا بود) لوگوس(پيوست، عقل  مي

  .)27: همان( »آيد، مرهون همين عقل است هم به شمار مي

لوگـوس   ،خالق و حاكم جهان، واضع قانون آن نيز هست و قـانون وي  ،به زعم فيلون
يك سياست و يـك   ،رواقي است جهان از اين منظر كه آشكارا منظري شبه .طبيعت است

شـهروند جهـان اسـت و سـپس      ،روي آدمي در وهله نخسـت نقانون بيشتر ندارد و از اي
  . )II48: همان(شهروند ديگر شهرها 

. اهميت ثـانوي دارد  ،از اين منظر فعاليت سياسي در مقايسه با پرداختن به امور الهي
ملانه فارغ از مناقشات سياسي است، اما بـه ايـن نكتـه نيـز     أخود فيلون هوادار زندگي مت

آيد كه شخص ابتدا دريافتي  رين شكل زندگي تنها زماني حاصل ميكند كه بهت اشاره مي
العـاده زيـادي    اين نكته اهميت فوق. مناسبات سياسي به دست آورده باشد ةنيك از عرص

زيرا فلوطين نيز بعدها در عين فروكاستن از اهميت مناسبان مدني، آن را به عنوان  ،دارد
  .)Centrone, 2008: 564(كند  اد ميشدن به نوعي ضروري قلمد  نخست الهي ةمرحل

بايسـت بـا التفـات بـه      اش مي توانست و در وجه آرماني با اين حال سياست مزبور مي
در واقـع  . اي والاتر، يعني تقليد از حكومت شاهانه خداوند بر كيهان محقـق گـردد   مرتبه

كـرد؛   پادشـاه واضـع قـانون همـوار مـي      ةالگوي مزبور به راحتي راه را براي طـرح نظري ـ 
توانسـت بـا جايگـاه موسـي بـه عنـوان        اي كه با توجه به آيين يهودي فيلـون مـي   نظريه
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او بـا  . كنـد، سـازگار باشـد    پادشاهي كه قوانين الهي را براي تدبير امور اجتماع وضع مـي 
  :نويسد شاه افلاطون مي فيلسوف ةبندي فلسفي نبوت موسي و با عنايت به نظريصورت

نهـادن در آن    تنها راهي كه شهرها بـا قـدم   ...ندگوي برخي مي رو نيااز «

ايـن اسـت كـه يـا      ،گردنـد  توانند انتظار داشته باشند كه سعادتمند مـي  مي
 »گيرنـد فيلسـوفان قـدرت اجرايـي را در دسـت     يـا   ،شاهان فلسفه بياموزند

)Philon, 2002: II 2(.  
يز ميـان تفكـر   تما ةدهند سياسي فيلون كه به زعم ما توضيح ةكليدي در انديش ةنكت
كيد بـر فضـايل پادشـاه    أمبتني بر زور و اجبار و ت ةنيز هست، نفي رابط كلاميو  فلسفي

 ،كـه گفتـيم  الاصول از جمله مواريث انديشه سياسي يوناني است كه چنـان  است كه علي
 در باب زندگي«فيلون در رساله . داد مصلحت عامه را همواره در كانون توجهاتش قرار مي

  :نويسد مي چنين »موسي

موسي برگزيده شد و اقتـدار و حكومـت بـر     ،از ميان همه اين مردمان«

ديگران را به دست گرفت، اما نه مانند برخي حاكمـان كـه از طريـق زور و    
بلكـه وي بـه خـاطر    ... رسـند  نيرنگ و دسيسه به قدرت مي اجبار و سپاه يا
وقتـي او بـه    ...ود كه براي اين منظور برگزيـده شـد  هايش ب فضايل و برتري

ه خود يا پسرانش را زيـاد  برخلاف ديگران، قدرت خانواد ،قدرت دست يافت
زيرا وي تغييرناپذيرترين مسـئله پـيش رويـش را همـواره در ذهـن       ...نكرد

  .)II 48: همان( »داشت و آن منفعت اتباعش بود

اش، كسـب فضـايل فكـري و اخلاقـي و      در واقع نزد فيلون نيز مانند اسـلاف يونـاني  
در واقـع  . آمـد  هاي زمامـداري بـه حسـاب مـي     شرط عايت مصلحت عامه، از جمله پيشر

فيلون در مقـام يـك فيلسـوف يهـودي بـه نبـوت        هر چندظرافت بحث در اينجاست كه 
كوشد  راستين موسي و نيابت وي از سوي خداوند براي حكومت بر مردمان باور دارد، مي

سوي فيلسوفان اسلامي سرزد، توجيه و تبيـين   تا اين باور را به سياق تلاشي كه بعدها از
هـايي  اسـتدلال  بندي پديدار نبـوت، فلسفي فيلون براي صورت هاياستدلال. كند فلسفي

ابزاري نيست كه به درون باور ديني وي راه نيابد و تنها سر و شـكلي عقلـي بـه آن     صرفاً
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ي خـود را بـر   كنـد اسـاس بـاور دين ـ    اسـت كـه او تـلاش مـي     هاييبدهد، بلكه استدلال
 ازكلامــي برخــي  تــوان از خصــلت شــبه نمـي  هــر چنــد. هــاي آن اســتوار ســازد شـالوده 
اعتقاد به اديان ابراهيمي  ثير وي بر فيلسوفان بيأوي به آساني غفلت كرد، ت هاي استدلال

از جمله خود فلـوطين، البتـه در مقـام يـك فيلسـوف و نـه باورمنـد بـه دينـي خـاص،           
  . است ناپذيرانكار

گذاري بـر  خصلت مهم پادشاه راستين كه همان قانون ،كه در ادامه خواهيم ديدچنان
بنـدي فلسـفي نبـوت    هاي فيلون بـراي صـورت   اساس لوگوس الهي است، از جمله آموزه

كساني چون فلـوطين بعـدها آن را نـه در پرتـوي شـريعت يهـودي يـا         كه )4(بودموسي 
تا طرح مطلوب خود را  ،ون به كار گرفتندافلاط قوانينپرسه  بلكه با توجه به هم ،مسيحي

  .در باب سامان سياسي تدوين كنند
 

  گيري نتيجه

و فلسفه سياسي كلاسيك  سياسي يوناني به طور عام ةبنابراين روشن است كه انديش
و   يونان به طور خاص كـه بـا افلاطـون و ارسـطو بـه اوج شـكوفايي نائـل آمـد، انديشـه         

ايـن  . ي قابل فهم نيستارغ از مناسبات و مقتضيات مدنمحور است كه ف اي پوليس فلسفه
مغـاير بـا يكـديگر از فلسـفه      هاي كاملاً رو واجد اهميت است كه حتي خوانشنكته از آن

تـرين مبنـاي فهـم     سياسي يونان، در نهايت پوليس و مناسـبات آن را بـه عنـوان اصـلي    
 ـ   ـ. دسـاز  سياسـي در آن دوره برجسـته مـي    ملاتأساختار خـاص ت ن منظـر تحليـل   از اي

كند تـا   محور شارحاني چون كوئينتن اسكينر و مكتب موسوم به كمبريج تلاش مي زمينه
اي آن در شـرايط   هـاي افلاطـون و ارسـطو بـا مصـاديق زمينـه       ربط و نسبتي ميان گزاره

سياسي آن روزهاي آتن برقرار سازد؛ نسبتي كه قرار است پـرده از حقيقتـي سياسـي در    
  . لسوفان تاريخ برداردمتون اين نخستين في

در مقابل شارحان ديگري چون لئو اشتراوس و شاگردانش در مكتب شـيكاگو، وقتـي   
آمد خود از فلسفه سياسي افلاطون و ارسـطو سـخن بگوينـد،     خواهند از تفسير خلاف مي

يابند جـز آنكـه بـا برقـراري تقابـل ميـان فيلسـوف و شـهر، آن را بـه مبنـاي            راهي نمي
  . يچ و خمِ خود از آثار فلسفه سياسي در آن دوره تبديل سازندهاي پر پ تحليل
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نكته مهمي كه درك فلسفه سياسي يوناني به طور خاص و فلسفه سياسي قدمايي به 
امـر  «قُـدما در بـاب    تأمـل پذير نخواهـد بـود ايـن اسـت كـه      معناي اعم، بدون آن امكان

شـهر يـا   . تفكيك نبـوده اسـت   مل آنها در باب شهر يا پوليس قابلأبه نوعي از ت »سياسي

هـاي حتـي متعـارض در     تواند نمودگار و نماد بسياري از ويژگـي  پوليس از اين منظر مي
شـهر يـا    ،1گرايانـه  تناي بر رويكردي زمينـه باتوان با  يك بار مي. مختلف باشد تفسيرهاي

 ملات فلسـفي أپوليس را در معناي عيني و ملموس آن مورد ملاحظه قرار داد و اصالت ت ـ
هاي مختلف را با توجه به نسبت آنها بـا واقعيـات ملمـوس و     فيلسوفان قدمايي در تمدن

كننـد تـا بـا     ج تلاش مـي يعني رويكردي كه اصحاب مكتب كمبري(عيني پوليس سنجيد 
 ةسياسي كلاسيك در تمـايزش از فلسـف  ة تفسيري از سرشت و ماهيت فلسف ،تكيه بر آن

انديشي نـزد فيلسـوفان سياسـي     توان پوليس يو يك بار م )سياسي مدرن به دست دهند
، تلاش و تمهيدي در اساس سياسي از سوي فيلسـوفان  2گرايانه كلاسيك را از منظر متن

سو و معتقـدات  آنها از يكهاي براندازانه  قدمايي براي برقراري نسبتي مطمئن ميان آموزه
ي اصـلي ايـن مقالـه    آنچه مـدعا . هاي شهر يا پوليس از سوي ديگر در نظر آورد و ديدگاه

زيـرا در هـر دوي ايـن رويكردهـا،      ؛بوده است، از هر دو حيث، مدعايي است قابـل دفـاع  
   .قابل فهم باقي خواهد ماند فلسفه سياسي قدمايي بدون التفات به مقوله پوليس، غير

  

  نوشت پي

يـا   كه دال بر هرگونه روابط ميان حاكم و محكـوم،  موسعشسياست را در اينجا به معناي  .1
مراد ما از سياست در . بنديم به كار نمي ،هاي مختلف باشد ها و حكومت روابط ميان دولت

از . يح آن مبادرت خـواهيم كـرد  اينجا معناي خاص و محدودي است كه در ادامه به توض
گاه همين معناي خاص و محدود را از سياسـت مـد نظـر داشـته باشـيم، آن را      رو هراين

 :ك.راز سـوي يونانيـان    »سياسـت «ابـداع   بـارة براي بحثي در. مدهي داخل گيومه قرار مي

Finley, 1983: 53; Cartledge, 2007: 161-166.  
فهم اين نكتـه بـا توجـه بـه فلسـفه سياسـي در تمـدن اسـلامي و فقـدان مبنـايي بـراي            . 2

                                                 
1. contextual  

2. textual 
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تا آنجا كه برخي از شارحان انديشه سياسـي در اسـلام،   . شود تر مي انديشي، آسان پوليس
 »افلاطـون بـدون پـوليس   «يعنـي فـارابي، لقـب     ترين فيلسوف سياسي در اسلام زرگببه 

  ).Black, 2005: 57( اند داده
كـرد   او اظهار مي .دانست آريستيپوس، خود را به هيچ قانون شهروندي مشخصي مقيد نمي. 3

 .)Konstant, 2008: 473( ام كه من يك بيگانه
 پادشـاه «و  »مـدار سياسـت «اري تمـايزي مهـم ميـان    فيلون در رساله در باب يوسف با برقر. 4

مدار دانست كـه ويژگـي   بايد يك سياست دارد كه يوسف نبي را مي ، اظهار مي»گذارقانون

شـاه آرمـاني    ،اما بـه زعـم فيلـون   . اصلي آن وساطت ميان شهروند منفرد و پادشاه است
 ـ   هر چنـد گذار، كسي چون موسي است كه قانون ا ديگـر آدميـان   در بسـياري از مـوارد ب

. از آن حيث كه پادشاه مردمان است، تصويري از الوهيت خداونـدي اسـت   ،يكسان است
 .Philon. On Joseph35, 148 :بنگريد به
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  چكيده

بسنده كرد، برخلاف سقراط كه در طول عمرش هيچ ننوشت و به تعاليم شفاهي  

 نيتـر  بـزرگ جـزء   ،افلاطون بـا نگـارش مجموعـه آثـاري بـا موضـوعات مختلـف       

افلاطون در طول حيـات خـود پيوسـته در    . رودنويسندگان و اديبان به شمار مي

حاصـل ايـن دوران دراز   . قلـم از دسـت او گرفـت    ،حال نوشتن بود و تنها مـرگ 

ختلف از تعريف فضـايل  نويسندگي، مجموعه آثاري است با موضوعات و عناوين م

فلسـفي   يهـا  بحـث داري گرفته تـا  و شجاعت و خويشتن يدار نيداخلاقي چون 

. شـهر، قـانون و حكومـت    ةدربـار سياسي  يها دگاهيدعالم و نفس و ايده و  بارةدر

هر يك از اين موضوعات نيز افلاطون در طول حيات خود چندين اثر را بـا   ةدربار

ان نگارش و ترتيـب آنهـا نيـز بـه طـور دقيـق       عناوين مختلف نوشته است كه زم

و هـم   »جمهـور «شهر هم  ةسياست و ادار دربارةبه طور نمونه او . مشخص نيست

  .را نوشته است »قوانين«و  »مدارسياست«

مجموعه اين آثار متنوع با موضوعات مختلف، خـوانش و فهـم آنهـا را از جهـاتي بـا      

ه همـين دشـواري منجـر بـه     رو سـاخته اسـت ك ـ  هروب ـ ييهـا  يدشـوار مشكلات و 

هـايي در  راه پرهيز از چنين سـوءفهم . ه استاز تفكر افلاطون شد ييها سوءبرداشت

  .گرو دانستن چگونگي مواجهه با اين متون كلاسيك و ملزومات خوانش آن است

با توجـه بـه تفـاوتي كـه در روش خـوانش و مواجهـه بـا مـتن و موضـوع در دوره          

تـا   دي ـنما يم ـاين مقالـه تـلاش    ،وجود دارد يامروزكلاسيك با موضوعات و مسائل 

چگونگي مواجهه و خوانش آثـار او   ةاز بحث در انديشه و تفكر افلاطون، مسئلپيش 

نويسـندگي   ةتـا از ايـن دريچـه بـا بررسـي سـبك و شـيو        ،را مورد توجه قرار دهد

افلاطون، پيچيدگي و چندسويگي متن او، فضاي نمايشي شـهرهاي يونـان، كـاربرد    

                                                 
  hasanifar@lihu.usb.ac.ir                دانشگاه سيستان و بلوچستان ،استاديار گروه علوم سياسي *
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اجتماعي، راهي بـر خـوانش آثـار او ارائـه      -  فضاي سياسي ريتأثسطوره و تمثيل و ا

در فهـم آثـار افلاطـون بـيش از      كه دهدملزومات چنين خوانشي نشان مي .نمايد

مواجهـه پرسشـگرانه و    توانـد  يم ـ ،نگاري اشتراوس قابل استفاده باشد آنكه پنهان

   .هرمنوتيكي با متن به كار آيد

  

 و محـوري، تمثيـل، مواجهـه هرمنـوتيكي    پـوليس افلاطـون،   :ديكلي هاي هواژ

  .گادامر



   33 / مسئله روش در خوانش آثار افلاطون

 مقدمه 

كلاسـيك   ةدور ةدر پژوهش و تحقيق در انديش ـ يمسائلي كه هر محقق نيتر مهميكي از 

به سخن ديگـر  . رو است، چگونگي مواجهه محقق با موضوع مورد پژوهش استهبا آن روب

دور از او،  هـا  سالبا متن و متفكري است  دست كه مواجهه محققاز اين ييها پژوهشدر 

چه رويكرد و روشي بايد اتخاذ گردد تا هم اعتبار خود مـتن و بسـتر فكـري و اجتمـاعي     

انديشمند مورد توجه قرار گيرد و هم معنايي معتبـر باشـد بـراي محققـي كـه در زمـان       

  . رو استهكنوني با چنين متني روب

ــد ايــن روش خــوانش و مواجهــه   ــدون تردي ــا مــتن و موضــوع در دوره كلاســيك، ب ب

در خـوانش   اين تفـاوت . دارد يامروزاي با پژوهش در موضوعات و مسائل عمده يها تفاوت

اي هم از لحاظ مواجهـه بـا خـود نويسـنده     ،آيدهاي افلاطون دوچندان به نظر ميپرسههم

ي حيات خـود حجـم عظيمـي از آثـار در موضـوعات مختلـف را بـه جـا         ةاديب كه در دور

بـه  . گـو در پـوليس يونـاني   وگذاشته است و هم شيوه و شكل خاص اين آثار در قالب گفت

سـاخت و  آثار او را متمايز از ديگـران مـي   ،هاي ادبي و فكري افلاطونعبارت ديگر هم مايه

  .كرد مي چنين اقتضايي را طلب ،هم زندگي در فضاي نمايشي شهرهاي يونان

هـاي مختلـف،   و لايـه  هـا  يدگي ـچيپبا  توأمنجاميد حاصل اين دو به متون و آثاري ا 

دهـد كـه   افلاطون را در رديف معدود متفكراني قرار مي ،»توماس زلزاك«كه از نظر چنان

 ،به زعم او بـراي افلاطـون  . هم به شكل و صورت توجه كرده است و هم موضوع و محتوا

كـه  بـه طـوري    ،هستندشكل ارائه موضوع و محتوا به طور مستقيم داراي ارتباط متقابل 

گو منوط و در ارتباط با فهم درست مفهـوم افلاطـوني از فلسـفه    وفهم درست شكل گفت

  .)Szlezak, 1999: 4( است

خوانش هر يك از آثـار افلاطـون منـوط بـه در نظـر گـرفتن ايـن ارتبـاط متقابـل و          

ه بـه  بـا توج ـ . اين آثار است كه در روش خوانش بايد مورد توجه قـرار گيـرد   يها يژگيو

افلاطون، از اين جهـت دسـت يـافتن بـه روشـي كـه بتـوان بـا          ةانديش اهميت و جايگاه

اهميـت بسـياري دارد و    ،گيـري از آن بـه فهـم درسـتي از انديشـه او دسـت يافـت        بهره

. از هـر پژوهشـي در انديشـه او بايـد بـه آن پاسـخ داده شـود        پـيش اي است كـه   مسئله

بـه طـوري كـه اكنـون اثـر       ،پرداخته شده استموضوعي كه به زبان فارسي كمتر به آن 

چگونگي خوانش آثار افلاطون وجود ندارد و اكثر پژوهشگران ايـن حـوزه    بارةمستقلي در
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او ماننـد عـدالت، حكومـت،     افلاطـون و موضـوعات مـرتبط بـا     ةبه خود انديش ـ ماًيمستق

مـتن او  اند و بررسـي روش خـوانش آثـار او و چگـونگي مواجهـه بـا       پرداخته... فضيلت و

  .مغفول واقع شده است

بر اين اساس اين مقاله تلاش دارد خود آثار افلاطون و روش خوانش آنهـا را بررسـي   

اين بررسي، روشي متناسب با اين آثار در جهت فهم درست آنهـا ارائـه    ةتا از دريچ كند،

 مختلـف از آثـار افلاطـون و    يهـا  برداشـت به عبارت ديگر با توجه بـه تفسـيرها و   . گردد

موضوعات مورد بررسي در آنها، اين مقاله يك گام به عقب نهاده است و سعي دارد روش 

با توجه به اين هدف در . كندمواجهه با اين آثار و ملزومات خوانش درست آنها را بررسي 

مقاله پس از اشاره مختصر به آثار افلاطون، ملزومات چنـين خوانشـي بـه صـورت مجـزا      

، روشـي جهـت خـوانش آثـار     شـده  ارائـه از مـوارد   يبند جمع و در نهايت با شدهبررسي 

  .ده استشافلاطون ارائه 

كه با در نظـر گـرفتن آثـار     استتوصيفي  -روش خود مقاله از همين جهت تحليلي 

سياسـي يونـان، ملزومـات     -افلاطون به لحاظ شكلي و در نظر گرفتن شرايط اجتمـاعي  

در واقـع خـود بـه دنبـال     . رائه شـده اسـت  خوانشي هرمنوتيكي در تفسير آثار افلاطون ا

  .روشي در مواجهه با متون كلاسيك در جهت فهم درست آنهاست

  

  آثار افلاطون

هاي نگارش آثار متعدد در زمينه ،نويسنده پركاري بوده است كه حاصل آن ،افلاطون

شناسـي  شناسي و زبـان شناسي، اخلاق، كيهانمختلف از سياست و فلسفه گرفته تا روان

محفوظ ماندن آثـار  : كنداهميت آثار افلاطون را چنين تصوير مي ،هگل در تعبيري. تاس

هـاي تـاريخ و سرنوشـت    افلاطون از گزندهاي زمان، يكي از زيباترين شاهكارها و ارمغان

افلاطـون  . داردبيان، اهميت فـراوان   ةاين آثار هم از لحاظ محتوا و هم از نظر شيو. است

يكي از مبـاني تـاريخ فرهنـگ     ،او ةتاريخ تفكر و فلسف يها تيشخصترين از اساسييكي 

اثـر بسـيار    ،فكـر انسـاني   ةكنـون در تكـوين و توسـع   آثار او از هنگام نشر تا. بشري است

   .)6: 1360، كويره(است  گذارده

 هــاي مختلفــي تنظــيم وهــا و مجموعــهپــس از مــرگ افلاطــون، آثــار او در دســته

ه تاريخ و ترتيـب زمـاني نگـارش توجـه شـده اسـت و در       برخي ب است؛ بندي شده دسته
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 هـا  يبنـد  دستهبرخي . است بندي شدهبرخي ديگر آثار به لحاظ موضوعي و محتوا دسته

هـا و آثـار منحـول هـم     نامـه  ،ها يبند دستهدر برخي از . و برخي چهارتايي استتايي سه

 ،ا اجمـاع وجـود دارد  اصالت آنه ـ بارةو در برخي ديگر فقط آثاري كه در است لحاظ شده

افلاطون بـه رخـدادهاي    ةدر اين ميان مسائلي چون اشار. بندي صورت گرفته استدسته

پرسه، طـرح  اي در يك هممسئله يريگيپخود افلاطون به  ةتاريخي در متن محاوره، وعد

ارسطو يا ديگر متفكران بـه   ةبسط آن در آثار ديگر، اشارمختصر يك مسئله در يك اثر و 

ملاك برخي از  ،شناختي و نقد ادبيشناختي، زبانآثار افلاطون و معيارهاي سبكترتيب 

   .)1(ها قرار گرفته استبندياين گروه

بيش از آنكه بر مبناي  ،»كان«هايي كه به طور كلي به زعم بنديها و گروهبنديدسته

لحـاظ برخـي    وجه هرمنوتيكي دارد و بنابراين هر مفسري بـا  ،اسناد تاريخي استوار باشد

گوها بر پايـه  وكه در خود آثار افلاطون آشكار است، در ترتيب دادن گفت يها تيمحدود

   .)Kahn, 1995: 50-51( نظم اكتشافي خود آزاد است

 يبنـد  ميتقس ـمعرفي آثار افلاطون و نشان دادن تنوع اين آثار به چنـد   براي نجايادر 

  .كنيممي اشارهمعروف 

ميـاني   ةاوليه، دور ةسقراطي يا دور ةدور ةن به سه گروه عمدبندي آثار افلاطوتقسيم

بندي كه ولستوس در اين تقسيم. استبندي تقسيم نيتر جيراو  نيتر عيشا ،متأخر ةو دور

 بنـدي شـده  كلـي دسـته   يهـا  يژگيوهم به آن اشاره دارد، آثار افلاطون بر اساس برخي 

ژي، كريتو، خارميدس، ايـون، لاخـس،   آثاري چون آپولو ،در دوره اوليه يا سقراطي. است

مشترك آنها مانند تمركز بر تعريـف فضـايل    يها يژگيوقرار گرفته و برخي بر ... ليزس و

گو و در برخـي ناتمـام   وبه ديدگاه متافيزيكي و حفظ صورت گفت متوسل نشدناخلاقي، 

، دوره مياني شـامل آثـاري چـون فايـدون، جمهـور     . شده است ديتأكگو ورها شدن گفت

متـافيزيكي، فلسـفي،    يهـا  دگاهي ـداي از مجموعـه  ،...مهماني، فايـدروس و كراتيلـوس و  

انتقـادي و   يهـا  دگاهي ـدخر كه شاهد برخي از أدر آثار دوره مت. دهدسياسي را شكل مي

گوهـايي چـون سوفيسـت،    وگـو و تغييـر سـخنگو هسـتيم، گفـت     وگفـت  ةتغيير در شيو

بنـدي  اين تقسـيم  .)2(گيردقرار مي... س، قوانين ومدار، كريتياس، تيمائوس، فيلبوسياست

حـدود بسـياري ترتيـب    تا ،دهدجايگاه دقيق آثار مختلف افلاطون را به ما نشان نمي هر چند

  . سازد نگارش آثار و برخي آثار همزمان يا نزديك به هم را روشن مي
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هارتـايي  بندي آثار افلاطـون، تقسـيم بـه نـه گـروه چ     ترين گروهيكي ديگر از قديمي

1تراسيليوسمنسوب به 
بندي علاوه بر عنوان اصلي هـر اثـر، عنـوان    در اين تقسيم. تاس 

بنـدي را  نمودار ذيـل ايـن تقسـيم   . دهنده موضوع اثر استفرعي هم آمده است كه نشان

  :)3(دهد نشان مي

                                                 
1. Thrasylus 

  چهارگانه

  اول 

  )درباره فضيلت(اوتيفرون   

  )دفاعيه سقراط(آپولوژي 

نچه بايد درباره آ(كريتون 

  .)انجام داد
  )نفس درباره(فايدون 

  چهارگانه 

  دوم

  
  )درباره درستي نامها(كراتولوس 

  )درباره معرفت(تتوس تئه

  )درباره هستي(سوفسطايي 

  )درباره پادشاهي(سياستمدار 

  چهارگانه

 سوم 

  ) درباره ايده(پارمنيدس   

  )درباره لذت(فيلبوس 

  )درباره خير(ضيافت 

 )عشق درباره(فايدروس 

  چهارگانه 

 چهارم

  )طبيعت آدمي(آلكيبيادس اول   
  )درباره عبارت(آلكيبادس دوم 

  )درباره آزمندان(هيپارخوس 
 )درباره فلسفه(رقيبان 

چهارگانه 

 پنجم

  )درباره فلسفه(تئاگنس   

   )درباره اعتدال(خارميدس 

  ) درباره شجاعت(لاخس 

 )درباره دوستي(سيس لي

  چهارگانه

 ششم

  )درباره سخنوران(اوتودموس   
  )درباره سوفيست(پروتاگوراس 

  )درباره سخنوري(گرگياس 
 )درباره فضيلت(منون 

  چهارگانه

 هفتم

  )درباره زيبايي(هيپياس اول   

  )درباره خطا(هيپياس دوم 

  )ايلياد -درباره شعر(ايون 

 خطابه(منكسنوس 

 )خاكسپاري

  چهارگانه

 هشتم

  
  )مقدمه(كليتوفون 

  )درباره عدالت(جمهور 

  )درباره طبيعت(تيمائوس 

 )داستان آتلانتيس(كريتياس 

  چهارگانه

  نهم

  )درباره قانون(مينوس   

  )گذاريدرباره قانون(قوانين 

درباره شوراي (اپينموس 

  )شبانه

نامه كه محتواي سيزده(ها نامه

  .) اخلاقي دارند
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 ولــينبنــدي منســوب بــه آريســتوفانس هــم كــه برخــي آن را ادر ايــن ميــان گــروه

آريستوفانس آثار افلاطـون  . آورند نيز قابل ذكر استميبندي آثار افلاطون به شمار  دسته

  . )Chroust, 1998: 3( تايي تقسيم كرده استرا به پنج گروه سه

بنـدي كـرده و بـه    گونـه دسـته  آثار افلاطون خود را اين ،لائرتيوس هم در كتاب خود

  :)139-138 :1387يوس، لائرت( شماردنوعي موضوع هر يك را برمي

  آثار افلاطون و ملزومات خوانش آن يها يژگيو

آنچـه از افلاطـون بـه جـاي     كـه  دهد نشان مي بندي آناهي به اين آثار و تقسيمنگ 

ف در زمـان و مكـاني كـه    موضـوعات مختل ـ  بارةگوهايي است دروانبوه گفت ،مانده است

گوها ميان دو يا چند شخصيتي است كه وگفتاين . رخي نامشخصند و بابرخي مشخص

در  هـر چنـد   ،) Szlezak, 1999: 18()9( انـد اغلب حضور واقعي به لحاظ تاريخي نيز داشته

ايـن امـر    هر چندگو حفظ شده است، وصورت گفت ،در همه آثار. همه آنها چنين نيست

طرفـه و ديـالوگ پـيش    ه صـورت دو گو بود و در برخي واقعاً گفتهم شيوه يكساني ندار

و  هـا  شـباهت با توجه به اين . گوييو تك طرفه كيرفته است و در برخي ديگر به صورت 
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آثار افلاطون است كه در خوانش آنهـا قابـل    يها يژگيو دهنده نشاننكات ذيل  ،ها تفاوت

  .توجه است

به گـويي و ش ـ و جـواب تـا مباحثـه و تـك     سـؤال تنوع سبك در ديـالوگ كـه از    -1

 نيتـر  مهـم اي ايـن آثـار، يكـي از    در كنار صورت نمايشـنامه  ،شودگويي را شامل مي تك

آثار افلاطون در تفاوت با ديگر آثار حتي آثار دوره كلاسيك است كه به زعـم   يها يژگيو

 .نوع مخاطب و دليل كلي نگارش اين آثار باشد دهنده نشانتواند مي برخي شارحان

گذاشـته   ريتـأث آثـار او هـم    يبر محتوا ،تعبيري نمايشي گويي و بهواين صورت گفت

افلاطـون   ةموجب سـوء فهـم از انديش ـ   تواند يمبه اين امر  يتوجهبياست، به طوري كه 

نويسد كه بتواند بر شهرها و مـردم  در واقع بايد توجه داشت كه افلاطون چنان مي. گردد

  . آنها نشان دهد ةنوي را در ادار راه شده و لباشهر غ يها بحرانبوده، بر  رگذاريتأثآن 

اين وجـه نمايشـي و تنـوع     ،»جمهور«پرسه نگاهي به چگونگي آغاز هم ،به طور نمونه

سـقراط مـاجراي   ، »جمهور«پرسه در هم. دهدسبك را در آثار افلاطون به خوبي نشان مي

داشته، براي كسـي كـه نـامش در اثـر      1گويي را كه چندي پيش در خانه كفالوسوگفت

پرسه بـا تصـويري كـه بيشـتر     در واقع اين هم. كنددر چند پرده روايت مي ،نيامده است

  . گرددآغاز مي ،نشان از آغاز نوعي نمايش دارد

سـقراط همـراه بـا گلاوكـن     . پيرمردي است به نام كفـالوس  ةاين نمايش، خان ةصحن

بـه اصـرار   الهـه تراكيـايي   ، 2در بازگشـت از جشـن بزرگداشـت بنـديس    ) برادر افلاطون(

اي ديگر به جاي بازگشت به شـهر  برادر ديگر افلاطون و عده 4، آدئيمانتوس3پولمارخوس

روند تا بتوانند در جشني هم كه شب برگزار خواهد شد حضور خود، به خانه كفالوس مي

و چنـدين تـن    - شـود كه بعداً در بحث وارد مي - كفالوس، تراسيماخوس ةدر خان. يابند

   .)15: 1377، گاتري( ديگر حضور دارند

سقراط بـا   ،در اين پرده. روداول نمايش به صحنه مي ةپردازي، پردپس از اين صحنه

چيسـتي   ،گـوي سـقراط و كفـالوس   ومحـور گفـت  . كنـد گو ميوكفالوس سالخورده گفت

                                                 
1. Cephalus 

2. Bendis 

3. Polemarchus 

4. Adeimantus 
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، پس دادن امانت ديگران و قرباني ييگو راستعدالت است و اينكه عدالت عبارت است از 

   .)Republic, 331b-c( براي خدايان

اعمـال آن در تمـام   ، زيرا شودتعريف كفالوس با مخالفت سقراط مورد ترديد واقع مي

پس دادن امانت گاهي ممكن است عادلانه باشـد   ،به نظر سقراط. ممكن نبود ها تيموقع

شود، كفالوسي كه در گروه افراد سـنتي و دينـي، بـه    اين ترديدها موجب مي .و گاهي نه

گو با سقراط به نيـت پـرداختن بـه قربـاني و     وي علاقه چنداني ندارد، از گفتبحث فلسف

  . )Republic, 331c-d( مناسك مذهبي خارج شود

چيستي  بارةديگر نمايش، پوليمارخوس بحث پدرش كفالوس را با سقراط در ةدر پرد

ن بـه  سود رساندن به نيكان و ضرر رساندن و ظلم كـرد «دهد و عدالت را عدالت ادامه مي

درسـت دوسـت و    ندادن تعريف پولمارخوس هم به سبب تشخيص. كندتعريف مي »بدان

دشمن در برخي مواقع و همچنين عدم اطلاق تعريـف پوليمـارخوس در تمـام شـرايط و     

 شـود سقراط مواجـه مـي   يها چالشاينكه دشمني و ظلم اساساً با عدالت منافات دارد، با 

)Republic, 331d-336a( .  

ــا ورود  ــتب ــه گف ــووتراســيماخوس ب ــرد ،گ ــري از نمــايش هســتيم ةشــاهد پ . ديگ

گوي سقراط با پولمارخوس بارها قصد ورود بـه بحـث و   وتراسيماخوس كه در حين گفت

 ،ولي با ممانعت ديگران از ايـن امـر بـاز داشـته شـده اسـت       ،قطع سخنان آنان را داشته

گـردد، ديگـر آرام   ر مـي گوي پوليمارخوس و سقراط برقـرا وهمين كه سكوتي ميان گفت

بـا حملـه بـر     ،گـو شـده  وهمانند جانوري درنده وارد گفـت  ،گيرد و به تعبير سقراطنمي

 كه داردخواند و صريحاً اعلام ميمي نانهيب خوشفايده، كودكانه و سقراط، بحث آنها را بي

»عدالت چيزي جز منفعت و سود اقويا نيست«
 )Republic, 338c( .  

جمهور نشان از روايتگري افلاطون در نمايشي از چندين پـرده بـا    اين مطالب آغازين

افلاطـون  گـوي  وگفت ةپردازي افراد و هم شيوهم چهره. مختلف دارد يها سبكتوجه به 

كه هر يك نماينده فكري بخشي از مردم شهر هسـتند   يافراد ؛با اين افراد متفاوت است

  .كندش ميو افلاطون آگاهانه به ترتيب آنها را وارد نماي

بسـيار تيـره و    ،تصويري كه در اين بخش از جمهور از تراسيماخوس ارائه شده اسـت 
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 نداريم،ما از واقعيت تاريخي شخصيت تراسيماخوس اطلاع چنداني  هر چند. خشن است

گـو مشـخص اسـت كـه افلاطـون در چهـره       وگويد كه از جريان گفتگمپرتس به ما مي

از نظر او ممكـن نيسـت خطيبـي كـه در جامعـه       .واقعي تراسيماخوس دست برده است

اسـتبداد و   دربارهبه افكار عمومي بوده است، پرداخته و وابسته دموكرات به سخنوري مي

رسـد  بـه نظـر مـي    .)1001 :1375گمپرتس، ( بگويد گرانه تيحماشكني چنان سخنان قانون

برجسته  ،دهديماي از تراسيماخوس سوق آنچه افلاطون را به سمت تصوير چنين چهره

كـه در   ييها دگاهيد ؛عدالت است ةدربارمختلف  يها نگاهو  ها دگاهيدكردن و نشان دادن 

  .هاي آن روز به طور زنده وجود داشتهفرهنگ و اسطور

كوشـد  در باب عدالت، مـي  از بيان ديدگاه مطلوب خود پيشبه عبارت ديگر افلاطون 

عـدالت در قالـب شخصـيت كفـالوس،     ره بـا در را هـا و مكاتـب ديگـر   جريـان  يها دگاهيد

عدالت سنتي و مبتني بر اصـول دينـي   . پوليمارخوس و تراسيماخوس بررسي و ارائه كند

ــدالت   ــارخوس و ع ــاعي پولم ــط و مناســبات اجتم ــدالت در چــارچوب رواب ــالوس، ع  كف

 ،هاي فـردي و شخصـي نيسـتند   گرايانه به معناي حفظ منافع تراسيماخوس، انديشه واقع

  . كنندآن روز آتن را نمايندگي مي يها انيجر يها دگاهيدها و شهبلكه اندي

بيش از آنكه نوشتاري علمـي بـراي    ،نوشتدهد آنچه افلاطون مياين شيوه نشان مي

ايـن نكتـه   بر  نيزگادامر . هاي عملي و ناظر به امور شهر داشتمحفلي خاص باشد، سويه

 ،بـه زعـم او  . بـا ارسـطو برشـمرده اسـت     آن را يكي از وجوه تمايز افلاطون كرده، ديتأك

هاي افلاطون به كلي غير از چيـزي اسـت كـه ارسـطو در مابعدالطبيعـه و سـماع       نوشته

 متون افلاطـون بـه شـيوه آن روزگـار انتشـار      .كندنفس به ما عرضه مي دربارهطبيعي و 

ن وندگانها در آتن بـه گـوش ش ـ  يافت و غرض اين بود كه خوانده شود و در سخنراني مي

بود كه استاد به جهت تدريس به شـاگردان   ييها ادداشتيبرسد، در حالي كه آثار ارسطو 

  . )63 :1387گادامر، ( فلسفه تصنيف كرده بود ،خاص خود

 ةدر چنين شرايطي بيش از آنكه انسـجام و وجـه تخصصـي آن مـدنظر باشـد، شـيو      

يـك گـروه و   چـون در شـهر   . و نوع مخاطب و شخصيت آنها اهميت داشـت  يرگذاريتأث

فكـري گونـاگون حضـور     يهـا  شيگـرا و اقشار مختلفـي بـا    ها گروهبلكه  ،شخصيت نبود

ــه   ،داشــتند ــار خــود ب ــا تيشخصــافلاطــون هــم در آث ــه اســت يه ــي پرداخت  ؛مختلف
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همچنـين  . يك جريان فكري آن روز باشـند  ةتوانند نمايندكه هر يك مي ييها تيشخص

آيـا افـرادي    ؛چه سطحي از دانايي قرار دارندبراي افلاطون مهم است كه مخاطبان او در 

، يا اينكه گروهـي از شـاگردان   دهيد آموزشو  افتهي تيتربمتخصص هستند يا شهرونداني 

  . )Szlezak, 1999: 26( در آكادمي

آثار افلاطون كه در خوانش آنها بايـد مـورد توجـه قـرار      يها يژگيويكي ديگر از  -2

  .اجتماعي پوليس يوناني است - فضاي سياسي آنها از بستر و يريرپذيتأث ،گيرد

تمدني  ةكلاسيك را به عنوان يك سبك خاص در عرص ةاگر بتوان زندگي يوناني دور

 1ارتباط مسـتقيمي بـا شـهر يـا پـوليس      زندگي بدون ترديد ةآن دوره برشمرد، اين شيو

محـل   به عبارت ديگر پوليس در يونان كلاسيك صرفاً يك امـر فيزيكـي و  . يوناني داشت

بلكه به زعـم كيتـو فراتـر از نماينـدگي دولـت يـا حكومـت،         ،اي خاص نبودسكونت عده

. )117: 1370، كيتـو ( شـد اي از زندگي سياسي، فرهنگي و اخلاقـي را شـامل مـي   مجموعه

بود و اساساً در  رگذاريتأثگونه فعاليت ذهني و اجتماعي پوليس در تعيين شكل و نوع هر

شـهري بـا    زنـدگي در هـر  . از پوليس چندان معنايي نداشـت ذهن يوناني، زندگي خارج 

سرشـتي   ،يافت و به همين دليل به انسانو ساختارهاي خاص خود آن معنا مي ها يژگيو

  .شداجتماعي و سياسي داده مي

مشـتق   polisو سياسـي از همـين اصـطلاح يونـاني      2اصولاً واژه سياست ،به نظر يگر

نخسـتين نمونـه آن سـازماني     ،ت كه پوليس يونـاني شده است كه يادآور اين واقعيت اس

شهر جهت برآوردن نيازها . )131: 1376، يگر( شوداست كه امروزه به نام دولت خوانده مي

و مسائل مختلف شهروندان بايد اداره و رهبري شود و از اين جهت نياز بـه افـرادي دارد   

در واقـع پـوليس و سياسـت     .كه با دانش سياسي خود بتوانند از عهده اين امـور برآينـد  

هميشه در پيوند با يكديگر هستند و در شهر زيستن به تعبيـري همـان سياسـي بـودن     

   .)110: 1387، يونسي( است

كـه تعريـف عـدالت اسـت اظهـار       »جمهـور «بخـش   تـرين  آشكارا در كليدي اين معنا

ر پـوليس  جايي كه افلاطون با نفي همه تعاريف عدالت، عدالت را فقط منحصر د ،شود مي

                                                 
1. πολις/polis 

2. politics 
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  : كندميو بيان  داند يم

كنم، آنچه ما در آغاز بحث به عنوان اصل كلي براي ايجـاد  من فكر مي«

آوري راگر به خـاط  ،آنچه ما وضع كرديم. است 1پوليس بنا گذاشتيم، عدالت

ش بـا آن  اين بود كه هر كس بايد كاري را در پوليس انجام دهد كه طبيعـت 

  ...بيشترين سازگاري را دارد

ايم كه عدالت اين است كـه  ايم و تكرار كردهچنين گفتيم و بارها شنيده

بنـابراين دوسـت   . هر كس كار خود را انجام دهد و از كارهاي ديگر بپرهيزد

 »»پرداختن هر كس به وظيفه خود در شـهر اسـت  «عزيز عدالت همين اصل 

)Republic, 433a-b(.  

باعث كـاهش  ) شهر دولتمعطوف به  عدالت(اين معنا از عدالت يعني عدالت پوليسي 

و به عبارتي حـل آن در  ت فته در طبيعنظم درست و قانون نه يبه معنا themisاهميت 

نتيجه  »ديكه«اي شعري، گيري پوليس در دوران اسطورهبيشتر قبل از شكل. شد 2عدالت

وري و دا يرأو مولود تميس و اساساً به معناي فرمان و رايزني خوب و درست است و به 

يك بايسـتي و راه درسـت يـا    ديكه به  ،گيري پوليسحال با شكل .قاضي نيز دلالت دارد

در  .)53: 1385، يونسـي ( شـود راهي كه پوليس بايد به عنوان هنجار طي كنـد تبـديل مـي   

ريشه در پوليس دارد و فهـم   ،مفهوم افلاطون نيتر يديكلواقع در اينجا عدالت به عنوان 

ر چنين بستري شكل گرفـت و  افلاطون د ةانديش .پوليس است آن منوط به درك شرايط

  .كندرو به خوبي وجوه مختلف چنين وضعيتي را منعكس مياز همين

اعتبـاري و تزلـزل   با بي .پوليس يوناني در دوره افلاطون دستخوش تحول و تغيير بود

يافـت،  تـري مـي  اي، شهرها كه اكنون شـكل واقعـي  ها و فرهنگ دوران اسطورهدر آموزه

شاهد گذار به انديشه مركزيت انسان و معطوف شدن همه مسائل از شعر و تربيت گرفته 

چيزي كه . )375 :1376يگـر،  ( خاص او بود يها ارزشسازي به انسان و تا نقاشي و مجسمه

گرايانه و پرداختن به امـور انسـاني   طبيعت تأملاتباركر آن را تحول و نوعي دور شدن از 

  . )Barker, 1964: 60( داندمي

                                                 
1. dikaiosyne 

2. δικη/dike 
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اي و مبـاني اسـطوره   ،يان نقش بسـزايي در آن داشـتند  يدر اين وضعيت كه سوفسطا

و بـه تعبيـر    و امور سياسي نقـش اساسـي داشـت    ديني كه در ابتدا در نهاده شدن شهر

اين زئوس و تميس بودند كـه قـدرت فرمـانروايي شـاهان را اعطـا و بـه نـوعي         ،فريلندر

  .رودبه تدريج كنار مي، )Friedlender, 1969: 10( كردندتضمين مي

 ةيان بودنـد كـه بـا اشـاع    يوع تفكر در درجه اول همين سوفسـطا شايد پيشگام اين ن

 شــهر نــوعي نگــرش خــاص بــه انســان، در ازاي دريافــت دســتمزد بــه تربيــت ســاكنان

يان با دفاع از نوعي تفكر مبتني بر واقعيت بيرونـي، پيـروزي   ياين سوفسطا. پرداختند مي

  .ر حريف و به دست آوردن قدرت بيشتر در امور شهر را هدف تربيتي خود نهادندب

پيشـين شـهر را متزلـزل     يهـا  ارزشروز انان از تعاليم سوفسـطايي، روزبـه  استقبال جو

فـن بلاغـت يـا     ،شـود يكي از فنوني كه در اين دوره بسيار بـه كـار گرفتـه مـي    . ساخت مي

1سخنوري
يان بر همين فن جهت يتمركز آموزش سوفسطا توان گفتمي به طوري كه ،بود 

آنكه با موضوع صـحبت پيونـد مسـتقيم    درگيري بي هرگونهحريف در آوري و غلبه بر دليل

البته اين سخن به معناي سـويه كـاملاً منفـي جنـبش     . )25: 1387، پاتوچكا( داشته باشد بود

ن بـود كـه هـم    اي پيچيـده در آن روز يونـا  بلكـه ايـن جنـبش پديـده     ،سوفسطايي نيست

آتـن بـود و هـم     ژهي ـو بهو حتي اقتصادي يونان و  وضعيت سياسي، فرهنگي ةكنند منعكس

آنچه بيش از همه اين جنبش را در آن دوره مطـرح  . اين وضعيت ةدكننديتشدو  رگذاريتأث

سويه انتقادي آن و پيامدهاي اخلاقي و ديني نگرش فردگرايانه آنها بود  ،بخشيد و عمق مي

 )26: همـان ( در دين يشيآزاداندمركزي مذهب و نوعي  ةوع به از بين رفتن داعيكه در مجم

  .انجاميداستوار پيشين شهر مي يها ارزشاعتباري و در مجموع بي

و رفتـار شـهروندان در چـارچوب محوريـت قـدرت و       ها ارزشدر چنين وضعيتي كه 

ن بـا ايـن جنـبش    اط و افلاطـو گردد است كه نزاع و چالش سـقر منفعت آنان تعريف مي

  .يابدي در بستر پوليس معنا مييسوفسطا

پوليس و مسائل مرتبط با آن ماننـد فضـيلت، طبيعـت،     :دغدغه هر دو گروه يكي بود

 ،دادنـد  يم ـاما پاسخي كه هر يك به ايـن مسـئله مشـترك     . ...عدالت، شجاعت، قانون و

مـادي انسـان را در رتبـه     هايطلبي و سائقهقدرت ،گرايييكي با نوعي واقع. متفاوت بود

                                                 
1. ρητορικη/rhetoric 
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  .نهادفضيلت را ارج مي ،مادي انسان نهاد و ديگري با برتري نهادن وجه غيرنخست مي

هاي تزلزل در اصـول  تواند به عنوان يكي از نشانهمي اعدام سقراط در چنين شرايطي

گ كه به تعبير اسپريگنز با محاكمه و مر ايبحران و آشفتگي ؛و پايه چنين پوليسي باشد

سقراط در زندگي واقعي براي افلاطون وجه عينـي و حقيقـي يافـت، در حـالي كـه ايـن       

آتـن   ةجامع ةمحاكمه سقراط در واقع محاكم. پيش در آتن وجود داشت ها سالبحران از 

به نوعي كه بـا اعـلام محكوميـت     ،چگونگي عملكرد خود بود بارةگيري شهر درو تصميم

  . )75و  72: 1370، اسپريگنز( راط در واقع ورشكستگي اخلاقي خود شهر اعلام گرديدسق

پلوپونزي كه در نهايـت بـه    يها جنگسياسي پس از  يها بحرانعوامل ديگري چون 

شكست آتن از اسپارت انجاميد، انحطاط دموكراسي نوظهور پـس از حكومـت سـي تـن     

، دامنـه ايـن تزلـزل اخلاقـي و     )9-7: تـا بـي  ويلامـويتس، ( جبار و مشكلات عمده اقتصـادي 

  . كردمعرفتي را بيش از پيش تشديد مي

در چنين شرايطي است كه افلاطون به عنوان يك يوناني كـه تنهـا پـوليس را شـكل     

تلاش دارد در آثار خود راهي براي غالب آمدن بـر ايـن تزلـزل و     ،داندمناسب زندگي مي

به عبارت ديگر افلاطون در مجموعه . فراهم آورد بحران و استواري شهر بر مبنايي استوار

و مشكلاتي كه پوليس با آن مواجـه بـود، بـه تفكـر و      ها بحرانآثار خود در پاسخ به اين 

ايـن   ةبنابراين هر خوانشي از آثار و تفكر افلاطون بايد بـا ملاحظ ـ . تفلسف پرداخته است

ايي خواهـد  ه ـب سوءفهمگرنه موجو ،اجتماعي آن صورت پذيرد - بستر و فضاي سياسي

نتيجه اينكه هـر خوانشـي از تفكـر    . شد كه در طول تاريخ تفكر با برخي از آنها مواجهيم

  . اجتماعي آن صورت پذيرد - افلاطون بايد با ملاحظه اين بستر و فضاي سياسي

تـوان  افلاطون مـي  ةآن بر انديش يها بحرانپوليس و  يرگذاريتأثدر ارتباط با همين 

رفتار تراژيك و زندگي در تراژدي كـه هميشـه درگيـر    . اي كردژدي هم اشارهبر نقش ترا

كا اين معنا را دارد كـه ممكـن   چوتمحور آتن به زعم پادر فضاي پوليس ،درد و رنج است

 تـر از خـود رد شـود و دسـتخوش درد و رنـج نگـردد      نيست فرد از كنار منـافع همگـاني  

  . )23-22 :1387 ،پاتوچكا(

و  هـا  بحـران كلس نيز به خوبي وضعيت فكـري و دينـي آن دوران و   در آنتيگون سوف

تضادهايي ميان تفكر معطوف به پوليس و منـافع  . گرفته، نمود يافته استتضادهاي شكل
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در برابر توجه به منفعت شخص و تحمل درد و رنج  ،خدايان نيز هست دييتأآن كه مورد 

  . )1334، سوفكلس: ك.ر( ناشي از تصميم و انتخاب

نگـارش   ةگوهاي افلاطون كه در تمـايز آشـكار بـا شـيو    وگفت يها يژگيويكي از  -3

به طوري  ،و تنوع موضوعات مختلف در يك اثر است يختگيآم درهمجديد نيز قرار دارد، 

از ميان اين موضوعات مختلف، يافتن . توان چندين موضوع را پيدا كردكه در يك اثر مي

نكات مورد توجه  نيتر مهماحث فرعي ديگر، يكي از گذاشتن مبمحور اصلي بحث و كنار 

گـو اسـت كـه    وگفـت  بخش سامانبا پيدا كردن اين محور اصلي و  تنها. هر خوانش است

رو هبا مجموعه متشتتي از عبارات و گفتارها روب وگرنه ؛توان معناي كلي اثر را دريافتمي

  .شدتواند معنا و منظور متفاوتي داشته باهستيم كه هر يك مي

 ؛شـود اين ويژگي به نوعي حتي موجب تمايز آثار ارسطو و افلاطـون از يكـديگر مـي    

. موضوع اصلي شكل گرفته اسـت  دربارةيك اثر  يها بخشزيرا در آثار ارسطو تقريباً تمام 

ارسطو به عنوان كسي كه از منطق بهره فراوان برده است، در آثـار خـود شـكل منطقـي     

ولـي در افلاطـون چنـين     ،را تاحدودي رعايت كرده است طرح موضوع و يكساني واژگان

گويد در آثار افلاطون در به طوري كه لائرتيوس مي ؛شودمنطق و انسجامي ملاحظه نمي

يـا اينكـه اصـطلاحات متفـاوتي بـراي       ،رودمواردي يك واژه براي چند معنا به كـار مـي  

هـا بـراي بيـان    گفتـه همچنين تفكيك اينكـه ايـن   . شودتوصيف امري واحد استفاده مي

لائرتيـوس،  ( طرف مقابل هم بايد مورد توجه قرار گيـرد  ةيا رد گفت ،هاي خود اوستآموزه

1387: 142-143( .  

در برخورد با چنين متوني، اين وظيفه خوانشگر و محقق است تـا بـا تمـايز موضـوع     

در اينجـا  بـه عبـارت ديگـر    . به معنا و محتواي اصلي اثر پي ببرد ،اصلي از مباحث فرعي

مختلف يك اثر و تفسير آنها بر اسـاس محـور    يها قسمتخوانشگر با كنار هم قرار دادن 

چنين معنايي بدون ترديد بـه صـورت صـريح بيـان     . برداصلي، به معناي كلي آن پي مي

  . هاي متن استنشده و نيازمند خوانش بين خطوط و آشكار كردن برخي ناگفته

هـاي نوشـتار افلاطـون كـه بـه خـوبي حكـايتگر        صـه شاخ نيتر مهماز يكي ديگر  -4
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پيچيدگي و چندسويگي متن افلاطون است و در آثار مختلف او نيز بازتاب يافتـه اسـت،   

  .است 2و تشابه 1توسل به تمثيل

چـه در مباحـث    ،گوهـاي افلاطـون  وجاي گفـت ها و تشابهات كه در جاياين تمثيل 

متن افلاطوني است كـه در   فرد منحصربهويژگي  ،خوردفلسفي و چه سياسي به چشم مي

اي ميـان  مقايسـه . توان چنين حجمي را پيدا كردنوشتار كمتر متفكري در آن دوران مي

عمـده  . تواند اين تفاوت را آشـكار سـازد  گوهاي افلاطون و آثار ارسطو به خوبي ميوگفت

تشـابه   :گرددر مياستوا ييهاهتشابو  ها ليتمثاز همان آغاز بر  »جمهور«پرسه مباحث هم

، تمثيل مراحل مختلف تر بزرگگانه نفس در مقياس سه يمختلف شهر به اجزا يها گروه

داري معرفت در وجه عمودي يك خط، مراحل تربيتي فيلسوف و رسيدن بـه مقـام زمـام   

 يهـا  لي ـتمث ي ازشهر در تمثيل غار، شرح و تجسم ايده خير در تشابه خورشيد و بسيار

  . ركوچك و بزرگ ديگ

هـايي در  و تشـابه  ها ليتمثتوان گفت افلاطون با كاربرد وسيع چنين به طور كلي مي

دو  ،ها بـراي او و تشابه ها ليتمثيا به عبارتي  ؛دو هدف را مدنظر دارد ،گوهاي خودوگفت

تمثيل، وجـه تربيتـي و آموزشـي آن از     ةهدف و نقش اولي .عهده دارندبر توأماننقش را 

كه پيشتر گفته شده، افلاطون در بسـتر پـوليس يونـاني و     طور همان. نگاه افلاطون است

 ـاو از  نوشـت عملي در آن مـي  يرگذاريتأثبراي  را در سـطوح   متفـاوتي  مخاطبـان  رو ني

  .شدمختلف شامل مي

هاي هايي كه بتواند درك صحيحي از جنبهو تشابه ها ليتمثبيان  ،در چنين وضعيتي

بـراي افلاطـون    ويژهاين امر به .يابديجاد كند معنا ميمختلف موضوع در ذهن مخاطبان ا

. يابـد اهميت دوچنـدان مـي   ،تربيت و آموزش شهروندان خود را دارد ةكه هميشه دغدغ

 ةپيچيـد  يهـا  بحـث  بارةدهد كه درگوناگون به افلاطون اين امكان را مي يها ليتمث اين

به طور مثال بـا   .ي بهره گيردمختلف ياه راهفلسفي جهت فهم و اقناع بيشتر مخاطبان از 

ايـن   .و نقـش ايـده خيـر در عـالم بپـردازد      هـا  يژگيوبه بيان  ،استفاده از تشابه خورشيد

اي يونان باستان و در محيطي كه فـن سـخنوري   ها در فضاي نمايشنامهو تشابه ها ليتمث

                                                 
1. Allegory 

2. Analogy 



   47 / مسئله روش در خوانش آثار افلاطون

از اهميــت مضــاعف  ،نقــش و كــاربرد بســياري داشــت ،و كاركردهــاي اقنــاعي مخاطــب

  .دار استبرخور

نـوعي وجـه    ،بـراي افلاطـون   هاي آموزشـي و تربيتـي، تمثيـل و تشـابه    علاوه بر جنبه

بـه  در جايي اساساً تمثيل به لحاظ روشي بيشتر . نمايندگي دوران انتقال و گذار را نيز دارد

استدلال منطقي و برهان وجود ندارد و به همـين دليـل هـم بـه      ةرود كه امكان ارائكار مي

افلاطون هم كه به زعم بـاركر   ةانديش. تر از استدلال قرار داردپايين ةتي در درجلحاظ معرف

از  ريزنـاگ  ،نسـاني جديـد اسـت   ا ةطبيعت قديم به فلسف ةبه نوعي در دوران انتقال از فلسف

 هايي است كه به كمك آن بتـوان جهـان جديـد را بـه تصـوير كشـيد      تمثيل از گيريبهره

)Barker, 1964: 138( . 

تـوان اسـتدلال   اي دوران گذار كه كمتر مـي و ژله داريپا ريغيگر سخن در فضاي به د

كـه   ييهـا  لي ـتمث ؛تواند جايگزيني براي ايـن نقيصـه باشـد   منطقي ارائه كرد، تمثيل مي

چه به لحاظ قرار گرفتن در فضـاي پـرتلاطم پـوليس در     ،افلاطون ةكاربرد آنها در انديش

كردن نوعي تحول و گذار در تفكـر خـود، ضـروري     دوره جديد و چه به لحاظ نمايندگي

گريـزي از كـاربرد    ،گويي افلاطون در عين دانستن نقص معرفتي آنهـا  كه چنان. نمايد مي

سـخن گفـتن از امـور     ،»جمهور«افلاطون در . در مباحث خود نداشته است ها ليتمثاين 

هسـتي و  كـه خـود علـت هـر شـناخت و       را و متعالي چون خير و زيبايي محسوس ريغ

فقـط از چنـين    كـه  دانـد و معتقـد اسـت   مي نشدني بسيار مشكل و بيان ،حقيقتي است

به طور مثال به نظر او از خـود خيـر   . توان در قالب تمثيل و تشابه سخن گفت اموري مي

توان از خورشيد سخن گفت كه به آن شبيه اسـت  بلكه مي ،توان توضيحي ارائه كرد نمي

  . )Republic, 506e-508d-e( كندعالم محسوس نمايندگي ميو در برخي صفات آن را در 

اش بلكه ضرورتي در فلسـفه  ،كاربرد تمثيل نه يك امر انتخابي ،در واقع براي افلاطون

اي بيش از اسـتدلال در مباحـث پيچيـده    ،زيرا يك تمثيل در فضاي نمايشي يونان ؛است

بـا بيـان اينكـه     ،توصيف ايده خيـر بنابراين افلاطون به جاي . چون ايده خير كاربرد دارد

و صرفاً بـه   ديآ يدرنمايده خير از چنان تعالي برخوردار است كه در قالب گفتار و عبارات 

 : گويدمي ،بازنمودتوان آن را صورت اشاره و تمثيل مي

همـه   ةكننـد  ادارههاي سـال و  و دوره ها فصلخورشيد به وجود آورنده «
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چنين علت همه چيزهايي كـه آنهـا تـا بـه     هم. ستها يدنيدامور در جهان 

  ... هم اوست ،اندحال ديده و شناخته

بخشد و كه هم به متعلقات شناخت حقيقت ميرا بنابراين اين واقعيتي 

 ـ  ،هم نيروي شناسايي شناسنده از آن است شـمار آوري و  ه بايد ايده خيـر ب

تصور كني همين ايده خير هم علت شـناخت اسـت و هـم حقيقـت آنچـه      

  ).Republic, 508e-516b( »شوداخته ميشن

اشاره كرده است كـه   فريلندر با پرداختن به اين موضوع در بحث اسطوره بر اين نكته

از نظر افلاطون، اسطوره همواره عناصري در سطح متعارف و عموم دارد و نـوعي   هر چند

بلكـه   ؛تبخواهي بودن آن نيس ـاين به معناي دل ،آميختگي وهم و خيال با حقيقت است

و  )Friedlender, 1969: 209( آن به نحو عميق در طبيعت هستي و معرفت انسان جا دارد

  .ن معرفتي در نظر گرفتأتوان براي آن نوعي ش از اين حيث مي

آنهـا   بـارة از اين وجه، تمثيل و تشابه بسـتري اسـت بـراي مبـاحثي كـه چنـدان در      

مقايسه آن با وضعيت بديل، نوعي اقنـاع   اي كه باتوان كرد، به گونهاستدلال عقلاني نمي

ابهامـاتي   ،نتيجـه و اعتبـار آن   بـاره در حالي كه هنـوز در  ،شوددر مخاطب برانگيخته مي

  .وجود دارد

با توجـه بـه   . بر اين اساس كاربرد تمثيل در آثار مختلف افلاطون به يك اندازه نيست

در حالي كـه  ، ياري هستيمبس يها ليتمثشاهد  ،»جمهور«پرسه نوع بحث افلاطون در هم

  .اين كاربرد بسيار محدود شده است ،»قوانين«در رساله 

 كدسـت ي ،نتيجه اينكه متني كه از افلاطون بر اساس اين موارد به دست ما رسـيده اسـت  

بلكه به تناسب تمام اين موارد از تفاوت مخاطب، شخصيت و موضوع گرفته تا كـاربرد   ،نيست

كـه   ييهـا  شكافپيچيدگي و . است ييها شكافبا  توأمو پيچيده و انواع تمثيل در بحث، متن ا

پـوليس يونـاني در كنـار تفكـر مـتلاطم       ةو پيچيـد  ريمتغفضاي  ةكنند منعكسدر عين حال 

پوليسي كه درگير مسـائل   ؛نوشتافلاطون در پوليس و براي اصلاح پوليس مي. افلاطون است

م سياسي و اخلاقي و از ايـن جهـت پاسـخ    شناسانه و فلسفي بود و ههم معرفت يها چالشو 

  .و منسجم نبود كدستيافلاطون هم در اين كشاكش 
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حتي در يك اثر به صورت پيوسته و  ،گويدكه زلزاك ميگوهاي افلاطوني چنانوگفت

 ـ  ييها تكانبلكه هميشه با  ،در امتداد مشخص نيست . شـود رو مـي هبه صورت كيفـي روب

سـخن   گو از چندين موضـوع وبلكه در هر گفت ،ستندگوها داراي نتايج مشخص نيوگفت

گوهــا و موضــوعات آنهــا هــم وبــين خــود گفــت. )Szlezak, 1999: 19( شــود گفتــه مــي

 ـافزا يم ـهاي متن وجود دارد كه بر پيچيدگي ييها شكاف  ،در حـالي كـه در يـك اثـر    . دي

در اثـري   ،شودمختلف اقامه مي يها استدلال ،شود و بر اثبات آنامري كاملاً پذيرفته مي

  .گيردديگر همان موضوع به نقد گرفته شده، مورد ترديد و رد قرار مي

 ،»قـوانين «داراي زيبايي و جذابيت فريبنده است و اثـري چـون    ،»جمهور«اثري مانند 

در  .اسـت  )66: 1383، فيبل مـن ( فاقد زيبايي ادبي و به ميزان زياد داراي اطناب و آشفتگي

از زبـان او بيـان    هاهو تمام نظري استسقراط سخنگوي اصلي  ،ارآثاز حالي كه در برخي 

در مقـام شـنونده و    ،يا اگـر حضـور دارد   ،شود، در آثاري ديگر سقراط يا حضور نداردمي

  .بايد ياد بگيرد ،متعلمي است كه بيش از آنكه سخن بگويد

بيشـتر  در حـالي كـه    ؛گوها هم با تغييراتي همراه استوروش مورد استفاده در گفت

در آثـار   ،آثار بر روش ديالكتيكي صعود از جزء به كل و نوعي كشف عقلاني استوار اسـت 

ي كه ديگر قابل يمنطقي و تجربي تقسيم كل به اجزا و رسيدن به جز روش ،متأخر ةدور

  . مورد توجه قرار گرفته است نيست،تقسيم 

  

  گيرينتيجه

فلاطون صـورت پـذيرد، نيازمنـد دقـت     كه از آثار ا با توجه به اين مقدمات، هر خوانشي

با متني پيچيده در بسـتر   ،كه گفته شده طور هماننظر و برخورد تخصصي با آن است، زيرا 

در چنين بسـتري  . كنوني متمايز است ةرو هستيم كه بدون ترديد با دورهتاريخي خاص روب

 ةآن هم ـ هـايي داشـت كـه در   شـده از مـتن  انتظار يك مجموعه منظم و ويرايش تواننمي

  .هاي مختلف متن تحليل شده باشد، گذارها و سويهها چرخش

مجموعـه   ،اي آميخته با تحول و تغييـر محور يونان و در دورهافلاطون در فضاي پوليس

گيـري مفـاهيم او در   توجه به اين بستر و چگـونگي شـكل  . نويسدگوهاي خود را ميوگفت

 اي بـا مـتن افلاطـون ضـروري    مواجهـه  پـوليس در هـر   ةگذار از پيشاپوليس بـه دور  ةدور
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ه، شـد مشخص  ييها متنشود حدود انتظار ما از چنين همين امر خود موجب مي. نمايد مي

ه ناشـي از فاصـله بـين نگـا     ،هايي گرفته شود كـه بـه زعـم پانگـل    جلو بسياري از بدفهمي

 ,Pangle( ها و تفكر دوره مدرن استگرفته از نوشتهكه شكل ستافلاطون و نقطه شروع ما

1980: 376( .  

و ماهيـت موضـوع    ها يژگيوبر اين اساس با توجه به اينكه روش هر پژوهشي بر اساس 

آن اشـاره شـد،    يهـا  يژگ ـيوآثار افلاطـون و   بارةگردد و با توجه به نكاتي كه درتعيين مي

ما را در خوانش درست آثار افلاطون ياري رساند و بـه عنـوان روش خـوانش     تواند يمآنچه 

هرمنـوتيكي گـادامر    تـأملات  ،مواجهه هرمنوتيكي و به نحو خاص ،آثار افلاطون ارائه گردد

گادامر بر ناكارآمدي روش در فهم حقيقت و مخالفت او با به كارگيري  ديتأكبا وجود . است

پوزيتويســتي در علــوم انســاني، در انديشــه او بــا نــوعي تجربــه هرمنــوتيكي و  يهــا روش

فهم هرمنوتيكي كه نـه ماننـد علـم مـدرن      ؛ان معناي آن را فهميدتوبا متن مي يسخن هم

 ,Gadamer( گو بـا مـتن اسـت   وبلكه ناشي از پرسش و پاسخ و گفت ،محصول اعمال روش

1994: 367-370, 495( .  

نـي و  انگاري دكارتي كـه حقيقـت مبت  تصور مبتني بر دوگانه ،گوييودر بستر چنين گفت

 و صـرفاً ايـن فاعـل شناسـا بـا بـه كـارگيري روش دقيـق        ست مربوط به ذهنيت فاعل شناسا

اي ديـالوگي ميـان   رود و معناي هر چيزي در چرخهبه حقيقت دست يابد از بين مي دتوان مي

هـاي هـر   دانسـته مفسر و متن در چارچوب جريان تاريخي و به نحو خـاص بـر اسـاس پـيش    

يا فهم مـتن بـه نحـو خـاص     در واقع عمل فهم يا تفسير به طور كلي . شودمفسري آشكار مي

  . )205: 1387، پالمر( كندنوعي مشاركت يافتن در موضوعي است كه متن آن را منتقل مي

شود تفسير ضرورتاً يك فرايند تاريخي است كه طـي  بر اين اساس است كه گفته مي

تـر  معناي نهفته در فهم و معناي اين فهـم بـراي خـودش، پيوسـته دقيـق و روشـن       ،آن

بلكـه در معنـاي حاضـر و     ،ز اين لحاظ تفسير صـرف تكـرار گذشـته نيسـت    گردد و ا مي

  . )142: 1371، هوي( كندموجود مشاركت مي

زيـرا اگـر    ،روددر اينجا بر خود متن و موضوعي است كه از آن سخن مي ديتأكدر واقع 

متن را صرفاً ساخته و پرداخته خود مفسر يا چيزي كاملاً آشـنا بپنـداريم، در ايـن صـورت     

بـر ايـن   . شداي نداشته و اساساً مفسري به آن نزديك و جذب آن نميديگر متن حرف تازه
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بـر   دي ـتأكاين  .شود استتوجه مفسر به موضوع يا آنچه گفته مي ،اساس در خواندن متون

يكي از وجوه اساسـي فهـم هرمنـوتيكي اسـت و گـادامر در نسـبت دادن اهميـت         ،موضوع

  . )169: 1371، هوي( كنديمركزي بدان از هايدگر پيروي م

 اي بـه روش وارد انتقـادات گسـترده   ،هرمنوتيك فلسفي گادامر به ايـن تعبيـر   هر چند

افق و نگـاهي   ،شودكند و اساساً موجب خارج كردن هرمنوتيك از يك جريان روشي مي مي

 تواند فارغ از هر نظريه تفسـيري كـه  هرمنوتيكي به متن و فهم آن گشود كه مي تأملرا در 

 يتـر  جانبه همهتر و راهگشاي خوانش متن و موجب شكل گرفتن نگاه عميق ،پذيرفته شود

  .به متن گردد

توانـد روش تفكـر و   در واقع در اينجا هرمنوتيك به معناي عام مدنظر است كه هم مـي 

 هرمنـوتيكي،  ةدر بسـتر ايـن نـوع مواجه ـ   . ديگـران  ةانديشه باشد و هم روش فهم انديش ـ

توجـه بـه   . توان يـك انديشـه را شـناخت   پذيرد كه در بستر آن مييگويي صورت مو گفت

 ؛پرسشـي اسـت   ةهرمنوتيك گادامر در اين پژوهش از همـين سـويه ديـالكتيكي و مواجه ـ   

 ،شوداي كه به زعم پالمر موجب نزديك شدن رويكرد گادامر به ديالكتيك سقراط ميسويه

تعبيـر حقيقـت از راه روش بـه دسـت      بـه ايـن  . آورانه دوره جديـد تا تفكر دستكارانه و فن

گـويي  يعنـي از طريـق پاسـخ    ؛آيـد بلكه از راه ديالوگ و ديالكتيك بـه دسـت مـي    ،آيد نمي

  . )182 :1387پالمر، ( پرسشگرانه به موضوع مورد مواجهه

افلاطـون بـا توجـه بـه      ويـژه بـه اهميت اين پرسشگري در مواجهه با متون كلاسيك و 

 ـتأوبه طوري كه به زعم واينسهايمر اساساً روند كامل  ،دوچندان است شيها يژگيو اثـر   لي

اي كـه بـه موجـب آن    پرسـي متقابـل، مكالمـه   كلاسيك عبارت است از پرسشـگري و هـم  

  . )195: 1381، واينسهايمر( شودمي ليتأوگذار نيز  ويلأت

شـود و  گو با متن است كـه معنـاي اثـر آشـكار مـي     ودر بستر چنين پرسشگري و گفت

هاي افلاطون را بايـد بـه   ديالوگكه از همين جهت است كه گادامر خود معتقد است  دقيقاً

 :Gadamer, 1994( جـوي حقيقـت دانسـت   واي از آشكاركنندگي معنا و جستعنوان نمونه

هـاي  گيـري از شـيوه  گاهي همراه با بهـره  هر چنداي كه گوهاي افلاطونيوگفت. )367-368

اج غلط، از قلم انداختن مراحل ضروري، دوپهلوگـويي و يـا   از قبيل استنت - تخطي از منطق 

مبتني بر اين فرض هرمنوتيكي اسـت كـه    ،است – عوض كردن يك مفهوم با مفهوم ديگر
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بلكـه   ،شـود بندي دقيق برگزار نمـي گوهاي خودمان در چارچوبوگو حتي گفتويك گفت

ايم و بازي حـدس و  گفتهآميز، پذيرش نادرستي آنچه هميشه با بازي جالب احكام مخاطره

 دهـيم رود و در همان حـال بـه پيگيـري مسـيرمان بـراي فهـم ادامـه مـي        ابطال پيش مي

)Gadamer, 1980: 5( .  

چنـين روش   .شـود  يم ـدر چنين مواجهه پرسشگرانه با متن است كه معناي آن آشكار 

نـه   گوهاي افلاطون يعني درك معناي آن در كشاكش خود مـتن و وبرخوردي با متن گفت

كـردن بـا حـوزه     كه به معناي كـار  methodosموقعيت ممتاز فاعل شناسا به تعبير يوناني 

در اين  .)34: 1387، گادامر( روي است ارتباط داردهمو نوعي با ها پاسخو  ها پرسشمعيني از 

اي كـه ايـن مـتن در آن بـه نگـارش      مواجهه هرمنوتيكي با متن افلاطون، به بستر و زمينه

اين توجه به بستر و زمينه در واقع همان عامل اصـلي اسـت كـه    . شودز توجه ميدرآمده ني

 تفسير مـتن و  درصددكند كه گرايي ميتفسير هرمنوتيكي را متمايز از نگاه تجربي و اثبات

سياسـي شـكل گرفتـه     -  فلسـفي  تأملاتهاي انساني به دور از بستري است كه اين پديده

متن و پيامي است كـه البتـه در موقعيـت و بسـتر خاصـي       در واقع در اينجا توجه به. است

دوره كلاسـيك و بـه نحـو     ةبستري كه به زعم باركر در خـوانش انديش ـ  ؛شكل گرفته است

هاي انتقادي و اصلاحي بسياري سويه ،زيرا در تفكر او ؛خاص افلاطون اهميت مضاعف دارد

  . )Barker, 1964: 16( داردوجود براي يونان در آن دوران 

بلكـه   ،گيـري آن اي با متن افلاطون نه صرفاً منتزع از بستر و زمينه شـكل چنين مواجه

كننده نوع نگاه متفكر بـه مسـائل مختلفـي    شود كه منعكسابه پاسخي نگريسته بايد به مث

گيـري  تا بدين وسيله هم به زمينه و بستر شـكل  ،است كه در پيرامون او حادث شده است

شـود و هـم   اي كه متن به نگارش درآمده است توجـه  تماعي دورهاج يها تيواقعانديشه و 

  .گو و ايجاد ارتباط با آنوخود متن و گفت

در اينجا شايد بتوان به فهمي از متن رسيد كه به نحو صريح در آن بيان نشـده اسـت و   

اي كـه اشـتراوس آن را   ولي اين امر با شـيوه  ،به نوعي بين خطوط را مورد خوانش قرار داد

 نگاريهانپن
ها و افكار خـود  داند و معتقد است فيلسوف سياسي به دلايلي و تعمداً ايدهمي1

  .متفاوت است ،كندرا از فهم همگان پنهان مي

                                                 
1. esotericism 
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بـه عبـارتي    .متن افلاطون چندان روشن نباشد بارةرسد چنين تصوري دربه نظر مي

فهـم معنـاي مـتن و    بلكه مهم  ،نگاري نيستخوانش متن افلاطون حتماً منوط به پنهان

نفــي ايــن . اي اســت كــه او در يــك دوره طــولاني در پــي آن بــوده اســتدرك مســئله

ــا همــان سياســي افلاطــون د ةنگــاري در فهــم انديشــ پنهــان ــط مســتقيمي ب ــاً رب  قيق

پنهان كردن چيزي است كه به طور  عدم لزومسياسي كلاسيك و  ةمحوري انديش پوليس

   .زنده در حيات سياسي جاري است

  

  نوشتيپ

در قـرن  . هاي آثار افلاطون مربوط به قرن ميانه استنسخه نيتر مهم ،به نظر آندره كرسون. 1

هاي قديمي برداشـته شـد كـه يكـي در     از روي نسخه يتر قيدقهاي نسخه ،نهم ميلادي

  . )43: تاكرسون، بي( كتابخانه ملي پاريس و ديگري در كتابخانه آكسفورد وجود دارد

و در چنـدين   شدهاشاره بندي اين تقسيمبه  Plato critical assessmentمقالات در مجموعه . 2

 .)Smith, 1998, v 1: 1-73( است شدهآن بررسي  بارةو دلايل مختلف در ها دگاهيد ،مقاله

بندي از كتاب زندگي فيلسوفان نامي ديوگنس لائرتيوس كه به فارسي قسـمت  اين تقسيم. 3

 با انـدكي تصـرف بيـان شـده اسـت      ،يونان ترجمه شده است عنوان فيلسوفان بااول آن 

  . )142-141: 1387، لائرتيوس(
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 1بررسي مشاركت سياسي در طبقه متوسط جامعه ايران

* نيكي حسن آب

 چكيده

طبقـه اجتمـاعي كـه    د كه ميان مشاركت سياسـي افـراد و   ده ها نشان مي بررسي
بـه عبـارت ديگـر در ميـان افـراد       .ارتباط معناداري وجـود دارد  ،بدان تعلق دارند

تـوان الگوهـاي رفتـاري مشـابهي را در      متعلق به يك طبقه اجتماعي خـاص مـي  
در . جو كرد كه قابل تعميم به كل آن طبقه استوزمينه مشاركت سياسي جست

قاتي است كه شناخت رفتار سياسـي  اين ميان طبقه متوسط شهري، از جمله طب
هاي دموكراتيـك   واسطه اهميت اين طبقه در نظامه و نوع مشاركت سياسي آن ب

طبقه متوسط شهري در ايران نيز در فواصل مهـم  . دارد دوچندان يمدرن، اهميت
از  پـس در دوران  ويـژه بهتاريخي و در رويدادهاي مهم سياسي و اجتماعي كشور 

در اين مقاله با بررسـي مشـاركت سياسـي    . فا كرده استنقش مهمي اي ،مشروطه
شود كه آگاهي سياسي بـالا در ميـان    طبقه متوسط شهري در ايران مشخص مي

اعضاي طبقه متوسط در كنار تحصيلات بالا و پايگاه شغلي بالاي آنان به كـاهش  
گيري نارضايتي سياسي در ميان اعضاي طبقـه متوسـط    مشاركت سياسي و شكل

 ،شود كـه در مواجهـه بـا دولـت     در نتايج اين تحقيق ملاحظه مي. است انجاميده
در واقع طبقه متوسط جديد در . مسئله سياسي است ،مسئله اصلي طبقه متوسط

قـدرتي را در  بيشترين بي ،ايران با توجه به وضع اقتصادي نسبتاً مناسبي كه دارد
 .كند سياست احساس مي ةحوز

تماعي، طبقه اجتماعي، طبقـه  سي، تقسيمات اجمشاركت سيا :كليدي يها هواژ
  .ايران و متوسط

است كه بـه همـت معاونـت     »نسبت تقسيمات اجتماعي و مشاركت سياسي در ايران«گرفته از طرح مقاله براين . 1

  .پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب انجام گرفته است
 habniki@yahoo.com                    ران جنوبآزاد اسلامي واحد تهدانشگاه  ،استاديار گروه علوم سياسي *
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 مقدمه 

انـد كـه   و طبقـات مختلـف اجتمـاعي    ها همراتب، پايگاتمامي جوامع بشري داراي سلسله
متناسب با سرگذشت تاريخي و مباني و معيارهـاي ارزشـي، قـومي، هـويتي، جنسـيتي،      

از نظـر كـوئن، پايگـاه بـه     . گيرندمي هاي گوناگوني به خوداشكال و صورت... اقتصادي و
موقعيت اجتماعي فرد در يك گروه يا به مرتبه اجتماعي او در يك گـروه، در مقايسـه بـا    

بخشد، بيانگر پايگـاه   جايگاهي كه جامعه به فرد مي به عبارتي. شود وه ديگر اطلاق ميگر
   .)83: 1386كوئن، ( اجتماعي آن فرد است

هـايي متمـايز    اي بر مبناي چه اصول و ارزشهر جامعه برحسب اينكه طبقات اجتماعي
امـا وجـه   . گردنـد  ي اجتماعي در جوامع گوناگون، متفاوت از هم مـي ها هشود، اين پايگا مي

كـه   ندارنـد ارزش يكسان و مسـاوي   ،مشترك تمامي جوامع اين است كه طبقات اجتماعي
عبـارتي سـاده مفهـوم پايگـاه     بـه  . شـود  اين مسئله به نابرابري و فواصل طبقاتي منجر مـي 

  . بخشد مي ارزش و اعتباري است كه جامعه به يك نقش اجتماعي ةاجتماعي، زاييد
. شـود  مي پايگاه اجتماعي خود به دو دسته پايگاه اجتماعي مكتسب و منتسب تقسيم

در پايگاه اجتماعي مكتسب، استعداد و تلاش فرد در تعيين پايگـاه اجتمـاعي وي نقـش    
ولي در پايگاه اجتماعي منتسب، پايگاه اجتماعي به فـرد تفـويض و واگـذار    . اساسي دارد

به همين دليل پايگـاه از برنامـه   . آنكه به تلاش و استعداد فرد توجهي گرددگردد، بي مي
كنندگي، سـلامت جسـمي و   ي زندگي خانوادگي، رفتارهاي مصرفتربيت كودك، الگوها

مشـاركت در   ةو ميزان و نحـو  هاي سياسياليتو فع هاروحي فرد گرفته، تا حتي گرايش
  .دهد مي ثير خود قرارأاجتماعي و سياسيِ وي را كم و بيش تحت تهاي  فعاليت
 براز وجـود او بنيـان نهـاده و اغلـب    توان گفت جايگاه فرد، شرايط مهمي را براي امي

، كـنش متقابـل  . آورداش فـراهم مـي  افـق شخصـي   ةگيريِ گسـتر اي را براي شكلشيوه
طريق پايگاه اجتماعي شـكل   از ت فرد، همه و همه به مقياس وسيعيتجربيات و احساسا

شـمولِ جامعـه   دايمي و جهان از پايگاه، خصيصه هاي اجتماعي ناشيكشمكش. دگيرمي
 ـ بوده، تمامي نهادهاي اجتماعي و روابط بي فـرد و  . دده ـثير قـرار مـي  أن افراد را تحـت ت

  .رهايي ندارند جامعه، هيچ كدام از فشار آن
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كند كه فـرد بـه نـدرت از آن    پايگاه يك قالب اجتماعيِ فراگير ايجاد مي بدين ترتيب
هاي فرد به منظور آزادي از آثـار  در چنين شرايطي است كه بيشترِ تلاش .يابدرهايي مي

از سوي ديگر، اجتماعي شـدن و مشـاركت سياسـي در    . شودپايگاه با شكست مواجه مي
زم و ملزوم يكديگر در امر حاكميت و حكومت در دنيـاي نـوين دانسـته    نظام سياسي، لا

دخالت هر چـه بيشـتر مـردم و     ،ي موجود، مشاركت سياسيها ديدگاهمطابق با . اند شده
. شود مستقيم دانسته مي ي اجتماعي در مسائل سياسي به صورت مستقيم يا غيرها هگرو

 ـ مشاركت سياسي در اين معنا نوعي اختيار و آزاد وسـيله آن  ه ي عمل فردي است كـه ب
گيـري جمعـي كـه مشـروعيت حكومـت را تضـمين       نوعي اعمال اراده و قـدرت تصـميم  

  .شود كند، ديده مي مي
دخالـت  . مسـتقيم  مشاركت غيـر  و مشاركت مستقيم: مشاركت سياسي دو نوع است 

در تعيين سرنوشت و انتخاب و نظارت بر نظام سياسي حـاكم بـر خـود بـه صـورت رأي      
يـد، همچـون   توان مشاركت سياسـي مسـتقيم نام   ادن در چارچوب احزاب فراگير را ميد

كـاري  مستقيم، راه اما مشاركت سياسي غير .جمهوري در ايرانانتخابات مجلس و رياست
 بـه طـوري كـه در ايـن سيسـتم سياسـي،       ،براي دخالت مـردم در امـور سياسـي اسـت    

و دولت حاكم بر آن،  سيستم، نظام سياسي در اين. دهاي حزبي اولويت اول را دار فعاليت
، ماننـد  اسـت ي مستقيم و انتخاب رهبر سياسي كشـور بـه وسـيله مجلـس     أبرآمده از ر

  .جمهور در آمريكا و چينيسيانتخاب ر
مشاركت سياسي به معناي حـق دخالـت مـردم در     ،در نظام جمهوري اسلامي ايران 

بـر همـين اسـاس    . دينـي اسـت   - ي سياسـي هـا  هتعيين سرنوشت خود با توجه به آموز
هاي سياسي و نظارت بر آنها با توجه به اصل اول قانون  گيري دخالت مردم در امر تصميم

قـانوني، مـذهبي و     اين مشاركت مبتني بر اصـول . اساسي به رسميت شناخته شده است
عرفي حاكم بر روابط اجتماعي مردم ايران، لازمة حفظ و انسجام نظام جمهوري اسـلامي  

  .ايران است
د كه ميان مشاركت سياسي افراد و طبقه اجتمـاعي كـه بـدان    ده مي نشانها  بررسي
به عبارت ديگر در ميان افـراد متعلـق بـه يـك      .ارتباط معناداري وجود دارد ،تعلق دارند

توان الگوهاي رفتاري مشـابهي را در زمينـه مشـاركت سياسـي      مي طبقه اجتماعي خاص
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طبقه متوسط شهري،  در اين ميان. يم به كل آن طبقه استجو كرد كه قابل تعموجست
 ـ  واسـطه  ه از جمله طبقاتي است كه شناخت رفتار سياسي و نوع مشاركت سياسـي آن ب

طبقه متوسـط  . دارد دوچندان يدموكراتيك مدرن، اهميتهاي  اهميت اين طبقه در نظام
اسـي و اجتمـاعي   شهري در ايران نيز در فواصل مهم تاريخي و در رويـدادهاي مهـم سي  

 ـ  . نقش مهمي ايفا كرده اسـت  ،از مشروطه پسدر دوران  ويژهبهكشور  ه در ايـن مقالـه ب
  .دنبال بررسي مشاركت سياسي طبقه متوسط شهري در ايران خواهيم بود

  

  چارچوب نظري

  طبقات و تقسيمات اجتماعي

كـه در   و تغييراتي اسـت ها  پايه تحولات اجتماعي بر مبناي پيشرفت ،به نظر ماركس
قـديمي توليـد شـود،     ةتوليد جديدي جايگزين نحو ةوقتي شيو. آيدتوليد پديد مي ةشيو

نيروهاي توليدي و روابط توليد در هر . گردداين امر سبب دگرگوني زندگي اجتماعي مي
نيروهـاي  . كنـد جامعه به منزله مبنايي است كه ساخت اجتماعي آن جامعه را تعيين مي

تجربياتش، ابزار توليد، مـواد اوليـه، سـاختمان زمـين، ماشـين و       توليدي شامل انسان و
توانـد بـه   كـه مـي  اسـت  بط توليدي شامل نحوه مالكيت و روابط انساني ناشـي از آن  ارو

 ةماركس بدون آنكه نقش عواملي چون قدرت يا شـيو . صورت طبقه اجتماعي تجلي كند
 .نامـد انـد و آن را زيربنـا مـي   دزندگي را نفي كند، واقعيت اساسي جامعه را مالكيت مـي 

نامنـد،  فرهنگي قرار دارنـد كـه آنهـا را روبنـا مـي      -ي مراحل اين زيربنا نهادهاي اجتماع
زش و هاي زنـدگي خـانوادگي فراينـدهاي آمـو    ي فرهنگي، صورتها هازجمله قدرت شيو

  .)6: 1373مين، أت( پرورش و عواملي از اين قبيل
يـت  عموق«. تفـاوت قائـل شـد    »طبقـه «و  »طبقـاتي موقعيـت  «اما به نظر وبر بايد بين 

افراد براي تملك انحصاري مثبت يا منفـي در مـوارد    ةعبارت است از شانس ويژ »طبقاتي

سـت از هـر نـوع گـروه متشـكل از      ا نيز عبارت »طبقه«. توزيع اموال درجات و يا نصيبات

ل اسـت بـه   به نظر وبر تشكيل طبقـه نـه موكـو   . اشخاص داراي موقعيت طبقاتي همانند
براي تشكيل طبقه كافي است كـه  . سازمان يافتن و نه موكول به ساخت يا وحدت يافتن
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دقـت تعيـين   ه توان باي از افراد، كه تعلق آنان را نميتعدادي از افراد پراكنده يا مجموعه
بدين ترتيب وبر طبقـه را  . )143: 1357گورويچ، ( كرد، در موقعيت طبقاتي واحد قرار گيرند

اساس مالكيت اقتصـادي وضـعيت ظـاهري زنـدگي و حالـت       اصي از قشربندي برنوع خ
  . ذهني تعريف كرده است

بـه  . س فاصله نگرفتـه اسـت  كوزر معتقد است كه وبر در تعريف طبقه چندان از مارك
 هـاي كـه در تركيـب بخـش    »گيـرد مـي هـا را در بر طبقـه يـك دسـته از انسـان    « ،نظر او

 ـ زندگي بـا منـافع    عنصـري كـه منحصـراً   . ك داشـته باشـند  ي مشـتر شان، يك عنصر علّ
شود و تحـت شـرايط    نموده ميهاي كسب درآمد بازكالاها و فرصتاقتصادي در تصاحب 

  . )313: 1380كوزر، ( شودتوليد كالايي يا بازار كار متجلي مي
طبقـات،   ،كه گورويچ به آن اشـاره دارد ايـن اسـت كـه در نظـر وبـر       اينكته اساسي

در اينجـا  . ندنيان ممكني براي رفتارهاي مشـترك بلكه معرف ب ؛نيستند) يواقع(جماعات 
توانـد جـزء   كنـد كـه طبقـه مـي    طبقه و جماعات ملاحظه مي اختلاطوبر براي پرهيز از 

بـرعكس، جماعـات زمينـه    . وجه خاص طبقات نيسـت هيچولي جماعت به ،جماعت باشد
 :1357گـورويچ،  ( خورنـد مـي بر همه متفاوت در آنجا بمشتركي هستند كه اعضاي طبقات 

شود كه هر يـك سـبك   اي به طبقات و قشرهايي تقسيم ميبه نظر وبر، هر جامعه. )144
  :كند مي وبر سه نوع طبقه را از هم تفكيك. اي دادبيني ويژهزندگي و جهان

از  پـيش طبقاتي كه بنياد تعريف آنها تملك ثروت است و موقعيت طبقاتي آنهـا   .1
  .... داران و، كارخانهبانكدارانمانند  ،گرددالكيت مشخص ميهر چيز از نظر م

هاي افراد براي استفاده از امـوال  طبقاتي كه بنياد تعريف آنها دسترسي و شانس .2
 موقعيـت طبقـاتي آنهـا را تعيـين     از هـر چيـز   پـيش  ،و كالاهاي موجود در بازار

  .مانند كارفرمايان ،كند مي
هاي طبقاتي مبتني هستند و بين آنهـا  يتطبقات اجتماعي كه بر مجموعه موقع .3

مبادلات آسان است و در عمل نيز مبادلات چـه از نظـر اشـخاص و چـه از نظـر      
 را پـرورش فنـي و آمـوزش     وبر هر نوع مهارت،. پذيردها انجام ميجانشيني نسل

  . )145 :همان( داندمي »موقعيت طبقاتي«معرف نوعي 
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ه طبقـات را بـه عنـوان    ك ـچنان ؛ايز قائل استي منزلت، تمها هوبر بين طبقات و گرو
ي از افراد كه از لحاظ اقتصادي، قدرت فروش كالا و مهـارت در نظـام اقتصـادي    ها هدست

 ي حقيقـي هـا  هولي منزلت را به طور معمول جـزء لاينفـك گـرو   . كنددارند، مشخص مي
وهـي در  گر  اهميت مذهبي عضويت مشترك و آگـاهي  ةدهنداين امر خود نشان. داند مي

رفتاري دارند  ةيا شيو »سبك زندگي«ي منزلت اغلب ها هاز نظر وبر، گرو .استتعريف وبر 

همچنين عضويت طبقاتي به ميزان قدرت . سازدكه آنها را از بقيه افراد جامعه متمايز مي
حسـب قـدرتي   منزلتي بر  يها هكه گرو در حالي ،كندصادي دلالت ميتشخص در نظام اق

 شـده در نظـام منزلتـي   توزيـع  »حيثيـت «يـا   »آبـروي اجتمـاعي  «كـه از  شوند ترسيم مي

  . )78: 1373، گرب( مندند بهره
 طبقات اساسـاً  بارةماركس درهاي  گيري نتيجهيابيم كه  ميماركس و وبر در ةبا مقايس

ايـن  . داري قرار داشته استبر مبناي تحليل از روابط اجتماعي موجود تحت نظام سرمايه
ي بودنـد  ففت كه در آن محصولات توليدي ناكاگر مي اجتماعي را مفروضنظامي  ،تحليل

 ـ. و كنترل بر ابزار توليد به نحوي ناعادلانه توزيع شده بود ر بـا اسـتفاده از   در حالي كه وب
دار  اجتماعي پيچيده را مسـئله هاي  كوشد تا بر مسائلي كه كل نظام مي ترمقولات عمومي

هـاي   گونگي توزيع فرصتاو هر نظام پيچيده را بر اساس چ رواز اين. كرده است فائق آيد
در حـالي كـه مـاركس اصـرار     . سازدم با احترام در آن مشخص ميأاقتصادي و زندگي تو

كيد أوبر ت ،كميابي منابع اقتصادي است هايپيامد ي ازيك ،داشت كه قشربندي اجتماعي
 يچـون كالاهـا   ،ادرنـد ردي هستند كـه كميـاب و ن  امو ،كرد كه احترام و حيثيت آنمي

 ـ ،تواند به مفهومي مطلقتوانند افزايش يابند و هر كس مياقتصادي مي دسـت  ه آنها را ب
بندي قرار گيرد، ديگري بايـد در پـايين آن   كه اگر كسي در بالاي اين رده آورد، در حالي

اي بـا تحـرك بـدون    هـاي دائمـي در هـر جامعـه    اين وضعيت موجب تـنش . جاي گيرد
  . )52 :همان( گردديمحدوديت م

ايـدئولوژي  . دانـد برخلاف ماركس، وبر ايدئولوژي را باعث انگيزه و حركـت افـراد مـي   
كشـي، انـدوختن   افـراد را بـه كـار رياضـت     ،ي درونـي ها هتواند با ايجاد انگيزاست كه مي

كـه از موفقيـت و    ايسرمايه و در نهايت تجمع ثروت هدايت كند و افراد به دليل آگاهي
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شـان، منزلـت خـود را    با انتخاب سبك زنـدگي  ،كنندخودشان در جامعه پيدا مي منزلت
  .بخشنداستحكام مي

  

  الگوي مناسب در توضيح طبقه متوسط جديد در ايران 

سياسـي،  هاي  بندينيروهاي اجتماعي و صف ةشناسي سياسي ايران، مطالعدر جامعه
ي و سياسـي را بـه پايگـاه    كـه هـر نيـروي اجتمـاع     -ماركسيسـتي   ةمطابق الگو و نظري

 آن جملـه، طبقـه متوسـط جديـد كـه     كارساز نيسـت؛ از   -دهد  مي شان تقليلاجتماعي
اعضـاي ايـن طبقـه داراي    . توان آن را بر پايه خاستگاه اقتصادي تعريف و تبيين كرد نمي

ر شرايط اقتصادي آنها دلالت ب اجتماعي متعددي هستند كه صرفاًهاي  منزلت و موقعيت
بلكه موقعيت شغلي، فرهنگي و اداري در كنار موقعيت اقتصـادي، وجـه مشخصـه     د،ندار

رسد الگوي قشربندي اجتماعي ماكس وبر  مي رو به نظراز اين .طبقه متوسط جديد است
امـا جهـت    .از بسـياري جهـات كارسـازتر اسـت     ،شناسي سياسي ايـران جامعه ةدر عرص

الگـوي آبراهاميـان و    از زم اسـت ان لاانسجام هر چه بيشتر مفهوم طبقـه در جامعـه ايـر   
كه بر پايه تلفيق آراي وبـر و مـاركس بـا     -بندي وي از طبقات اجتماعي در ايران تقسيم

  . شوداستفاده  -شرايط بومي ايران تهيه شده است 
، دو نوع نيروي اجتماعي »شناسي سياسي در ايرانجامعه«كتاب  ةآبراهاميان در مقدم

هـايي   قـومي بـه گـروه   هـاي   گـروه . قومي و طبقات اجتماعيهاي  گروه: كند مي را معرفي
. ب مشـترك هسـتند  اي و مـذه شود كه داراي پيوندهاي زباني، اجداد و قبيلـه  مي اطلاق

تري است كه افراد را با ارتباطات مشترك و ابـزار  اجتماعي وسيع ةلاي اجتماعي نيز ةطبق
 هاييهيافته و نيز نظريمحيط توسعهتوليد، اثرات متقابل مشترك با روش اجرايي در يك 

  . داردسياسي، اقتصادي و اجتماعي در بر ةتوسع ةمشترك دربار
 هـاي اقتصـادي، فرهنگـي و   اجتمـاعي را بـر اسـاس موقعيـت    هـاي   آبراهاميان، گروه

بنـدي  طبقـه  .بندي كرده استهاي اجتماعي، به شكل منسجم و متمركزي تقسيم منزلت
منـدان، كارمنـدان دولـت،     حرفـه  :د بـه شـرح ذيـل اسـت    طبقه متوسط جدي بارةوي در

 فكـران كاركنان اداري، دانشـجويان دانشـگاهي، هنرمنـدان، نويسـندگان و سـاير روشـن      
)Abrahamian, 1984: 97( .  
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  متوسط در ايران طبقه
در اثر برخـورد ايـران و ايرانيـان بـا غـرب، در       سال پيش 150حدود تحولاتي كه از 

ــاعي ــاختار اجتم ــرا س ــه اي ــگ ن ب ــد، از جن ــود آم ــران و روس و توج ــاي اي ــيس أه س
يي چون دارالفنون و اعزام دانشجو به خـارج گرفتـه، تـا انقـلاب مشـروطه و      ها هآموزشگا

هايي در ساخت طبقـاتي جامعـه   ساز ايجاد دگرگونيپس از آن، زمينههاي  وقايع و رخداد
ساختار طبقاتي كشـور، بـه    چنين تغييراتي، افزايش پيچيدگي و تنوع در ةنتيج. شدنيز 

ي ايـران، نقش ـ  و آينـده  ماعي نويني بود كه در گذشـته، حـال  ي اجتها هدنبال زايشِ گرو
  .و خواهند كرد بسيار مهم و قاطع را ايفا كرده

قاجـار، طبقـات اجتمـاعي ايـران عبـارت از طبقـاتي        ةاز صفوي تا دور پسدر دوران 
و  ورانال ديـواني، بازرگانـان، پيشـه   عم ـ داران، نظاميـان، سنتي شـامل درباريـان، زمـين   

بـه دليـل قـرار گـرفتن كشـور در       در چنين وضـعيتي، در دوران قاجـار   .انددهقانان بوده
 بـه سـاخت طبقـاتي پيشـين افـزوده      نوظهورِ ديگر نيـز  ةاستعماري، دو طبقشرايط نيمه

از  ينهمچن ـ. )65: 1374انصـاري،  (و كـارگر صـنعتي    صـنعتي  -بورژوازي تجاري : دشو مي
 ةقاجـار، برخـورداري از سـه بخـشِ عمـد      ةساخت اجتماعي ايـرانِ دور  ةهاي عمدويژگي

  .است و شهري بوده جمعيت عشايري، روستايي

خان ته در قشربنديِ اجتماعي ايـران را بايـد كودتـاي رضـا    گرفتحولات صورت أاما مبد
كـه  (خان مان رضـا در ز. شددر تاريخ ايران  فصلي جديد گشوده شدنسازِ دانست، كه سبب

 ةو به اين ترتيب سلسـل  بر تخت نشست و خود را شاه ناميد هجري شمسي 1305در سال 
و  راتي شد كه شايد بتـوان زايـش، رشـد   خوشِ تغييايران دست ة، جامع)پهلوي را بنياد نهاد

  . متوسط قديمي و جديد را به عنوان يكي از اين تغييرات بررسي كرد تحكيم طبقات
و  هـاي اقتصـادي  آوردهاي اقدامات وي، مانند پيشرفتترايانه و دسهاي نوگسياست

 بندي اجتمـاعي در ايـران و بـه وجـود آمـدن     مركز ساختن قدرت، موجب تغيير قشـر مت
به تدريج از جمعيت عشايري كشور  همچنين در اين دوره. ساخت اجتماعي جديدي شد

در ماهيـت   يراتـي نيـز  شـود و تغي ري افزوده مـي كاسته شده، به جمعيت روستايي و شه
گـردد   و روابـط طبقـاتي ايجـاد مـي     اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي  هاي فعاليت

  .)مانه(
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  نـوعي طبقـه   ،)هجري شمسـي  1300سال (چهاردهم  ةتوان گفت تا پيش از سدمي
سـالاران  در ايران وجود داشته است كه اعضاي آن را ديوانديگر متوسط در كنار طبقات 

اين طبقه، طبقـه متوسـط   . انددادهن متوسط تشكيل مييا، بازاريان و روحان)هابوروكرات(
  .قديمي ايران نام دارد

تي از قبيل ايجـاد ارتـش جديـد،    شاه و انجام تغييرات و اصلاحابا روي كار آمدن رضا
سـيس يـك   أداري دولتـي و ت ير مذهبي، رشـد سـرمايه  ريزي نظام آموزشي جديد و غپيِ

دهنـدگان اصـلي طبقـه    تشكيل(ن اها و روحانيز، هم از نقش بازارياداري متمرك دستگاه
ي اداري، هـا  هشـود و هـم خـدمت در دسـتگا    كاسته مـي ) در آن زمان) قديمي(متوسط 
  .يابدو صنعتي توسعه مي اقتصادي

به  432هجري شمسي، تعداد مدارس ابتدايي از  1320تا  1300هاي سال در فاصله
دبيرسـتان افـزايش    299ن بـه  دبيرسـتا  33از  ها نيزرسد و دبيرستانيمدرسه م 2407

  .ديابمي
كنـد و  جو آغاز به كار مـي دانش 886هجري شمسي دانشگاه تهران با  1313در سال 

 150000هـران حـدود   گاه ت، دانش ـ1355تا  1339هاي بين سال اين در حالي است كه
  .جو داشته استدانش

ترِ طبقـات  متوسط قـديمي، از بيش ـ  ةدر كنار طبق گريمتوسط دي ةطبق بدين ترتيب
ت أن و كسبه نشاران ارتش، عمال ديواني، روحانيداران، افسمتوسط سنتي از جمله زمين

پـردازد و بـا   و مـديريتي مـي   ، فكـري، اداري يفن ـاي، اي حرفـه ه ـگيرد كه به فعاليتمي
اي دلالـت  مفهوم حرفـه  .كرده مترادف استو تحصيل اييي چون بوروكرات، حرفهها هواژ

 هــاي ســطح مطلــوب دارد و مفهــومبــر داشــتن اطلاعــات وســيع و پيچيــده و مهــارت 
 ةايـن طبق ـ . كندبه تحصيلات عالي و جديد اعضاي اين طبقه اشاره مي كرده نيز تحصيل

  .متوسط جديد نام دارد ةنو پاي متوسط، طبق
پهلوي دوم گسترش  ةورآمده در تركيب طبقات اجتماعي، در دتغييرات بنياديِ پيش

 هـايي را  ترين عامـل تسـري روزافـزون چنـين دگرگـوني     همايون كاتوزيان، مهم. ديابمي
بـر   نفت را به عنـوان يـك متغيـر مسـتقل     در واقع كاتوزيان،. داندافزايش عوايد نفت مي

  .كند ثيرگذار فرض ميأو فرهنگي اين دوره ت ت اقتصادي، اجتماعيساخ
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 بـارة دولـت در  يمش ـاقتصـادي   -ن زمان، منطق اجتمـاعي  در ايكه وي معتقد است 
اي متوسـط، بـه عنـوان پايگـاه     اسـت كـه در راه ايجـاد طبقـه     اقتصاد سياسي اين بـوده 

اقتصـادي و   ةاز آنجا كه به پيدايش عوامل فرضي توسع يمشاين . اجتماعي رژيم بكوشد
اما هـدف اصـلي    .داشتليبرالي غربي هماهنگي  ةانجاميد، با نسخراسي ليبرالي ميكدمو

جلـوگيري از   بـراي كـرده،  شـهريِ تحصـيل   مين رضايت جامعهأاي، تشاه از چنين برنامه
در برابـر قـدرت    يعني ايجاد پايگاه قـدرتي ديگـر   ؛دپيدايش اپوزيسيون جدي سياسي بو

از نظر اقتصادي بيش از آن مسـتقل و   زيرا با اينكه آنها متحدان شاه بودند،. مالكانبزرگ
باشـد   ش را داشـته بودند كه ذات ملوكانه تاب تحمل ـ مندنظر سياسي بيش از آن قدرتاز 

  .)132-121 :1383، همايون كاتوزيان(

روسـتايي ايـران،    ةهـايي، نـابودي تقريبـي كشـاورزي و جامع ـ    نتيجه چنين سياست
 اي ويي و بـروز مشـكلات شـهري، منطقــه   افـزايش سـريع تحـرك اجتمـاعي و جغرافيـا     

سـنتي و پـايين   هـاي   جا بود كـه قشـر  از اين. بعادي غير قابل تصور بودر ازيستي د محيط
كننده، با انتظارات مـادي و اجتمـاعي بـالا    مصرف هايي صرفاًمدرنيستاجتماعي، به شبه

  .)همان(د شه بسا برآورده هم نميتبديل شدند؛ انتظاراتي كه چ
از نظر تغييـر   ن پهلوي راوان دوران حكومت خانداتتر، ميتحليلي منسجم ئةارا براي 

   :اجتماعي ايران، به شش دوره تقسيم كرد -ساخت اقتصادي و تحول در 
شـاهد ايجـاد حاكميـت     در اين مرحله :هجري شمسي 1312تا سال  1299از سال ) الف

بـه سـاخت   ) رعيتـي  -اربـاب  (اجتمـاعي سـنتي    -و آغاز تغيير سـاخت اقتصـادي    ويق
  .هستيم) داريهسرماي(اجتماعي جديد  -اقتصادي 

يي چـون ايجـاد ارتـش قـوي،     ها هشاهي و طرح اهداف و برنامسيس حكومت رضاأبا ت
گـذاري نظـام   تـر، پايـه  و از همـه مهـم   ت، اصلاح تشكيلات و قوانين قضاييبرقراري امني

 1309تـا   1304هـاي  اما در سـال  ،كه با مشروطيت آغاز شده بود(تعليم و تربيت نوين 
ي درسـي  هـا  هبرنام ـ. شـود متوسط جديد بسته مـي  ةي طبقها هطفن ،)شروع به رشد كرد

التحصـيلانِ  نفـر از فـارغ   صد هاي فرانسوي اخذ شد و هر ساله وزشي از الگونظام نوينِ آم
 گسـترش . شـدند بـه خـارج از كشـور اعـزام مـي      تحصـيل  ةمدارس متوسطه، براي ادام ـ
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افزايش استخدام كارمندان نيز  يجهو در نت) سيسأنظام اداري نسبتاً تازه ت(سالاري  ديوان
  .است بوده تغييرات مهم اين دوران از جمله

 ةدر اين دوره، طبق ـ .گيريِ طبقه متوسط جديد هستيمشاهد آغاز شكل بدين ترتيب
 از ،خـود دانسـته   اي، خـدمت اداري را بهتـرين مفـرّ   هاي حرفهكرده و بوروكراتتحصيل

و در مقابل، طبقه متوسـط سـنتي از قبيـل    دهند به حكومت روي خوش نشان مي رو اين
گيرد، طبقات بازاري و روحانيت، از شيوه زندگي سنتي كه در تعارض با حكومت قرار مي

  .كننددفاع مي
به علت تخته قـاپو كـردن    در اين دوران :هجري شمسي 1320تا سال  1312از سال ) ب

 10تـر از  ، بـه كم 1300كُـلِّ جمعيـت در سـال     درصد 25عشاير، جمعيت آنها از حدود 
وان يكـي از نتـايج ايـن    قابل توجه است كه بـه عن ـ . رسدمي 1320درصد در اوايل سال 

  . توان به تضعيف قدرت خوانين عشايري نيز اشاره كردمي كاهش جمعيت
از سوي ديگر، اصلاحات اقتصادي و اجتماعي اين دوره، منجر به قدرت يافتن طبقات 

تحـرك و  بـي  ،از نظر اجتماعي صنعتي شد و دهقانان نيز متوسط جديد و طبقه كارگران
  .فعال ماندند غير ،از نظر سياسي

 ةتـوان گفـت كـه اصـلاحات دور    شاه مـي هاي حكومت رضابنديِ سالوان جمعبه عن
عيتـي را بـه يـك    ر -د ايران داشت و نظام سنتي ارباب ثير زيادي بر اقتصاأپهلوي اول، ت

هنـوز   هـر چنـد  در ايـن دوره،  . تبديل كرد ا تركيب سنتيابتدايي، ب ةداري وابستسرمايه
درصـد از توليـد ناخـالص     نودسهم آن از  ،كردكشاورزي نقش اصلي را در اقتصاد ايفا مي

تجـاري پيـدا    ةرسـيد و جنب ـ  1320درصد در سال  پنجاه، به حدود 1300ملي در سال 
دار  زمـين  ةفـت و طبق ـ هاي صنعتي و خدماتي رشد زيادي يا به جاي آن، توليد كالا. كرد
  . )238-234 :1383همايون كاتوزيان، (در اثر كاهش كشاورزي تضعيف شد  نيز

ه خدمات ئسلطنت پهلوي دوم، ارا با آغاز :هجري شمسي 1332تا سال  1320از سال ) ج
نيروي انسـاني لازم هـم    علاوه به. يابدميدولتي افزايش و تشكيلات دولتي نيز گسترش 

 شـود و در اثـر چنـين رونـدي، شهرنشـيني گسـترش يافتـه و       ها مـي جذب اين فعاليت
  . دبياگير ميامكانات آموزشي نيز گسترشي چشم ،هاي صنعتي ايجاد شده قطب
با توجه به گسترش و بسـط   دوره در اين :هجري شمسي 1341تا سال  1332از سال ) د
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گرفته، گسـترش  داري، مصرف به شكل ناگهاني شكل مناسبات و روابط اقتصادي سرمايه
  .شوديابد و متناسب با اين روند، الگوي مصرف نيز پديدار ميمي

ايجاد مـوج مصـرف كالاهـاي جديـد،     ) در ارتباط با آن(با رونق كار واردات و صادرات و 
و مصـرف انبـوه در    ي مراحـل سـنتي، گـذر   هـا  هزمـان، نشـان  شبه و به طورِ هـم يك تقريباً
و ايـن در حـالي    گرددماعي مختلف كشور پديدار ميبراي طبقات اجت هاي مختلف و بخش

  .)1374انصاري، : ك.ر(خورد اي از جهش و بلوغ صنعتي به چشم نمياست كه هيچ نشانه
هاي تمركز جمعيت در پايتخت، به علت مهاجرت اهالي شهرها و شهرستان ةدر نتيج

تـر، تمركــز  به كـه در پــيِ دورنمـاي اقتصـادي و اجتمــاعي   ) و حتـي روســتاييان (ديگـر  
متوسـط   ةاي مانند سينما بودنـد، بـر شـمار طبق ـ   ي تازهها هو جاذب بوروكراسي در تهران

شـاهد ايـن ادعـا،    . بدياگير ميد و مصرف آن، افزايش چشمشود و درآمشهري افزوده مي
است كه همگـي از  ... وسايلي مانند يخچال، تلويزيون و آورِ خريد اقساطيافزايش سرسام

  . )1383همايون كاتوزيان، : ك.ر(شدند مي خارج وارد كشور
-با انجام اصلاحات ارضـي، نظـام اربـاب     :هجري شمسي 1351تا سال  1341از سال ) ه

اين امر، گسـترش سـريع بـورژوازي بـزرگ ارضـي،       ةشود و نتيجرعيتي به كل ملغي مي
گر كـار  و گسـترش طبقـه   مالكـان صنعتي، از ميان رفـتن بـزرگ  تقويت بورژوازي مالي و 
افـزون بـر درآمـد    داري با اتكـاي روز روابط سرمايه در اين دوره،. روستايي و شهري است

  .كندرويه پيدا ميرشد بي ،نفت
مـت نفـت، طبقـات    در اثـر انفجـار قي   :شمسـي  هجـري  1356تا سال  1352از سال ) و

زمـان، درآمـد طبقـه پـايينِ      اما در همـين  ؛كنندميبه سرعت رشد  متوسط جديد و بالا
 240000، 1335براي نمونـه در حـالي كـه در سـال     . يابدهري بسيار كند افزايش ميش

بــه  1355و فنــي بــه كــار مشــغول بودنــد، ايــن رقــم در ســال  كارمنــد اداري، دفتــري
  . رسدنفر مي 1000000

تناقضي شديد ميان سطح زندگي طبقـات بـالا و پـايين جامعـه حـاكم       بيترت نيبد
ميان طبقـات بـالا و    ها و كردارهاي متناقضيدايش ارزشز پگردد و نتيجه اين امر ني مي

كـه طبقـات    متوسط جديد، با طبقات متوسط قـديمي و پـايين اسـت؛ يعنـي در حـالي     
خود، فاصله ) سنتي(ايراني  -هاي ذهني و رفتاري اسلامي  با الگو متوسط قديمي و پايين
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هـاي   پيـروي از الگـو  سـعي در شـناخت و    داشتند، طبقات متوسط جديد و بالاچنداني ن
  . )1374انصاري، : ك.ر(ذهني و عملي غربي داشتند 

تـوان گفـت چنـين    رضـا پهلـوي، مـي   هاي حكومـت محمد بندي سالبه عنوان جمع
از يـك طـرف موجـب    ) كه ناشي از اقدامات شاه در جهت مدرنيزاسيون بودند(روندهايي 

درآمـد طبقـات    جديد و از طرف ديگر موجب بـالا رفـتن سـطح    متوسط ةگسترش طبق
بـا بـالا رفـتن سـطح     . بين اقشار متفاوت را افزايش داد ةاما در عين حال فاصل ،ديگر شد

نارضـايتي از   رواز ايـن اطلاعات مردم در پي مدرنيزاسيون، احساس محروميـت نسـبي و   
گسـترش  . وضع موجود در سطح جامعه و در حـدي غيـر قابـل تحمـل گسـترش يافـت      

: ك.ر(شـرايط انفجـار و انقـلاب را تسـهيل نمـود       نهايـت در  نارضايتي به طور آشكار نيـز 

  . )1380پور،  رفيع
  

  انواع طبقه متوسط در ايران
  متوسط قديمي ةطبق

ن اهـا و روحاني ـ متوسـط قـديمي، بـازاري    ةطبق ـ ةدهنـد ي تشكيلها هترين گروعمده
داران زهبازرگانان، تـاجران و مغـا  هاي  بازاري كه قشر ةطبق. معمولي و سطح ميانه هستند

هـر   هر چنـد . ده استشها  در شهر ها هترين طبقگيرد، تبديل به يكي از بانفوذيمرا در بر
هـاي انـدكي دارنـد، بـه سـبب در      ديگر تفاوتبازاري از نظر ويژگي با يكهاي  يك از قشر

تـرين  اختيار داشتنِ نبض اقتصادي بازار و شـريان اقتصـادي داخلـي، از جملـه منسـجم     
  .آيدطبقاتي كشور به شمار مي در ساخت ها هطبق

بخـش   است مالـك دارايـي كـه عمـدتاً     ايطبقه ،متوسط قديمي ةتوان گفت طبقمي
اين طبقه از معدود طبقاتي است  .در سطح كلان در كنترل خود دارد اقتصادي جامعه را

 نخـورده بـاقي مانـده   از انقلاب اسلامي دست پسهاي خلاف ساير طبقات، در سالكه بر
   .)78: 1382سازگارا، (شود متوسط سنتي نيز ناميده مي ةبا عنوان طبقاست و 

شود، سـنتي و مـذهبي بـودن    هايي كه به طبقه بازاري نسبت داده مييكي از ويژگي
مذهبي اسـت و از  ) ويژهبه(ثير سنن أبند و تحت تاين طبقه از يكسو پاي .اين طبقه است

داري و بازتوليد سهايي از سنت را پابخشسك مذهبي، كيد بر اجراي مناأبا ت سوي ديگر
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بـراي مثـال در برخـورد بـا فراينـد مدرنيزاسـيون در دوران       . )78: 1382سـازگارا،  (د كنمي
هايي شد؛ ثير فرهنگ غربي، دچار دگرگونيأزندگي بسياري از افراد تحت ت ةپهلوي، شيو

بـازاري بـه سـبب     ةطبق ـ .شـد ها ديده نمـي در حالي كه اين امر، چندان در ميان بازاري
 يعنـي  متوسـط سـنتي   ةهاي مذهبي، تمايل بسياري بـه ائـتلاف بـا ديگـر طبق ـ    گرايش
هـاي   بستن بازار و شركت در اعتصابات دوران انقـلاب اسـلامي در سـال   . ن دارنداروحاني
  .بازاري است گونه تمايلات در طبقهبارزي از اين خود نمونه 1356-1357

  

  متوسط قديمي ةطبق ميزان تحصيلات اعضاي - 1جدول 

  ترو بالا كارشناسي  كاردانيديپلم و   تر از ديپلمپايين

83,8  15,2  1  
  

ي قرار در رده بالاي يد، اين طبقه از نظر سطح تحصيلاتكنگونه كه ملاحظه ميهمان
  .ددهتر از ديپلم تشكيل ميپايين افرادي با تحصيلات ندارد و اكثر اعضاي آن را

  

  متوسط قديمي همسران اعضاي طبقه لاتميزان تحصي - 2جدول 

  ترو بالا كارشناسي  كاردانيديپلم و   تر از ديپلمپايين

81  19   ---  
  

متوسط قديمي نيز از لحاظ تحصـيلات در وضـعيت مناسـبي     ةهمسران اعضاي طبق
تر و بـالا  كارشناسـي و در حالي كه حتـي يـك نفـر از آنهـا داراي تحصـيلات       ندارندقرار 

  .تر از ديپلم دارندها تحصيلاتي پايينآن بيشترنيست، 
  

  متوسط قديمي ةشغل همسران اعضاي طبق - 3جدول 

  ساير  رتبهلياكارمند ع  كارمند ساده و معلم  دارخانه

83  4  1  12  

دار متوسـط سـنتي، خانـه    ترِ همسـرانِ اعضـاي طبقـه   ي جدول بالا، بيشها هطبق داد
سـنتي در طبقـات متوسـط قـديمي را     هـاي   اند كه اين نكته نيز فرضيه وجود رفتاربوده

  .)81: 1382سازگارا، (كند ييد ميأت
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  متوسط جديد ةطبق

، اهميت متوسط جديد ويژه طبقهو به متوسط ةبراي طبق انديشمندان علوم اجتماعي
كنـد،  متوسط جديد، رهبران جامعه را تربيت مـي  اند كه طبقهها مدعيآن .اندخاصي قايل

كه انسان جديدي را پـرورش  ست، مورد اعتماد است و خلاصه ايناني اداراي مهارت سازم
  .تغيير و دگرگوني است وسيله نهايتدر دهد و مي

متوسط در ميان نيروهـاي متعـارض، مهيـاترين     ةدر انقلاب اسلامي، طبق براي مثال
كيفيت كه ي بود، بلاين طبقه نه تنها داراي برتري كم. نيرو براي رهبري انقلاب ايران بود

 اكثريــت مطلقــي از. داشــتممتــازي نيــز در مقايســه بــا طبقــات بــالا و پــايين جامعــه 
احمدي و امير(هاي شاه، در ميان طبقه متوسط بودند فكران ايرانيِ منتقد به سياست روشن

   .)98: 1385پروين، 

توانـد   در كشورهاي در حال توسعه، چنين تصور شده است كه طبقه متوسط جديد مي
و سياسـي   اقتصادي، اجتماعي ةوليت را براي همه مراحل توسعئمامي وظيفه و مسو بايد ت
را بـه مثابـه    متوسط جديـد در خاورميانـه   طبقه ،هالپرن. )76: 1374انصـاري،  (گيرد برعهده 

رهبـريِ تمـام منـاطق خاورميانـه را بـه طـور        تدريجبيند كه بهنيروي انقلابي و باثباتي مي
ماشـين   كـه وارد دوره خاورميانه، پـيش از آن كه او معتقد است . دگيربه دست مي روزافزون

نخسـتين   ،متوسط جديـد  طبقه. است اداري منتقل شده ةجديدي به نام دور ةشود، به دور
  .)همان(اي است كه نتيجه اين انتقال به عصر جديد است طبقه

عـه اسـت و   گروه در سـطح جام ترين بزرگ معمولاً ر آماريظمتوسط جديد از ن طبقه
كردگـان  آن را تحصـيل  دهنـده تـرين اجـزاي تشـكيل   فعال ،و از لحاظ سياسي بيشترين

ناپذيري ضـعف   هايي كه دارند، به طور اجتناباين قشر به دليل آگاهي. دهندتشكيل مي
رو اسـت كـه ايـن    كننـد و از همـين  مناسب بودن برخي عقايد رايج سنتي را افشا ميو نا

 متوسـط قـديمي، دچـار تعـارض     ةويـژه طبق ـ با ديگر طبقات و بـه  طبقه در برخي اوقات
بـراي تقبـل امـور     متوسط جديد از يكسو داراي قدرت و خودآگاهي كافي ةطبق. شود مي

اي نيـز  رسد كه قادر بـه جلـب حمايـت تـوده    به نظر مي در جامعه است و از سوي ديگر
رشـد   ،از بـدو پيـدايش  طور كه پيش از اين اشاره شد، طبقه متوسط جديـد  همان. باشد

طبقـه  . است اي نيرومند تبديل شدهبه طبقه تدريج است و به مداوم كمي و كيفي داشته
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ي هـا  همـادي مالكيـت داشـته باشـد، بـر سـرماي       ةمتوسط جديد، بيشتر از آنكه بر سرماي
  .)54: 1382سازگارا، (فرهنگي و نمادين مالكيت دارد 

 يـك ، 1356در سـال  طبقـه متوسـط جديـد     دهنـده در حالي كه تعداد افراد تشكيل
 هفتصـد ميليون و  دوبه  1365هزار نفر بوده است، اين تعداد در سال  هشتصدميليون و 

ايـن   .)55: 1374انصـاري،  (رسـد  ميليون نفر مـي  چهاربه حدود  1370سال و در  هزار نفر
، شود كه بـه طـور عمـده شـامل كارمنـدان     تعداد شامل دو بخش خصوصي و دولتي مي

تفـاوتي  . اسـت ... ولان فرهنگي، مديران وئها، متخصصان، مسسينيكارگزاران اداري، تكن
خصوصي و دولتي با هم دارند اين است كه افـراد شـاغل در بخـش دولتـي،      ةكه دو دست

ايـن   ، توزيـع 1372سـال  در . )همان(بگير هستند حقوق ،اي از خود نداشته سرمايه عموماً
  :است ن شكل بودهمتوسط بدي ةمشاغل در طبق

  

  1372توزيع مشاغل طبقه متوسط در سال  -4جدول 

  صددر  گروه شغلي  رديف

  0,65  اداري رتبهمديران و كاركنان عالي  1

  5,01  كاركنان امور دفتري و اداري  2

  5,00  كاركنان امور خدماتي  3

  10,78  مشاغل علمي، فني، و تخصصي  4
   

 ـ  توان گفت بيشترين تمركز طبقـات ج مي ي آمـوزش و  هـا  هديـد دولتـي در وزارتخان
  . است... د و دارايي، بهداشت و درمان، نفت وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اقتصا

  

  ن تحصيلات اعضاي طبقه متوسط جديدميزا -5جدول 

  و دكترا كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارشناسيتر از پايين

0  1  98  

  
 صـد تن از اساتيد دانشگاه است كـه بـا    صدميزان تحصيلات  ةدهندنشان بالاجدول  

متوسـط جديـد در مقابـل اعضـاي طبقـه       ةبه عنوان اعضاي طبق ـ(نفر از بازاريان تهران 
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آيـد، ميـزان   مـي بر يادشـده گونـه كـه از جـدول    همـان . اندمقايسه شده) متوسط قديمي
داشـتن مشـاغلي چـون اسـتادي     طبقه متوسط جديد، بـه دليـل در بر   تحصيلات اعضاي

ثيرگذاري شـديد بـر ذهنيـت اعضـاي ايـن      أله سبب تئاين مس. ، بسيار بالاستها هدانشگا
  .آن صحبت خواهد شد بارةهاي بعدي درشود كه در بخشطبقه مي

  

  متوسط جديد ميزان تحصيلات همسران اعضاي طبقه -6جدول 

  و بالاتر كارشناسي  كاردانيديپلم و   تر از ديپلمپايين
28  36  28  

   

در همسـران اعضـاي طبقـه     بودن قابل ملاحظه ميزان تحصـيلات  شترجدول بالا، بي
  .دهدمتوسط قديمي را نشان مي نسبت به اعضاي طبقه متوسط جديد،

  

  متوسط جديد ل همسران اعضاي طبقهشغ - 7جدول 

  رتبهكارمند عالي  كارمند و معلم  دارخانه

38  12  32  
  

دار  متوسط جديد كمتر خانـه  گردد، همسران اعضاي طبقهطور كه ملاحظه ميهمان
رتبـه   ويژه كارمندي عـالي و به ر به مشاغلي چون كارمندي و معلميبيشت در مقابل ،بوده

  .مشغول هستند
طبقه متوسط اجتماعي لاجرم به سـبك زنـدگي مصـرفي ايـن     هاي  در تعريف ويژگي
را بررسي توان شيوه گذران وقت و اوقات فراغت  مي به عنوان مثال. طبقه بايد توجه شود

مدرن فراغت را برآمـده از آغـاز زيسـت تـاريخي طبقـه       ةبرخي اساساً پيدايش مقول. كرد
هاي زبان براي پيشرفت درسي و كاري و يا رفتن  رفتن به كلاس. دانند مي متوسط جديد

رفتـاري  هـاي   تنها گـرايش  ،به باشگاه ورزشي براي حفظ سلامت، شادابي و تناسب اندام
   .)1387جاه، رفعت: ك.ر( است متوسط اجتماعي ةطبق

طــور مشــترك بســياري از ه متوســط جديــد، بــ ةاز طبقــ يادشــدهعــلاوه بــر توصــيف 
علاوه بر جايگـاه  « .برند مي كاره را براي شناسايي اين طبقه ب مشابهيعناصر  ،شناسان جامعه

- گيري طبقاتي طبقه متوسط جديد را رقـم مـي   و موقعيت اقتصادي مشابه كه زمينه شكل
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كردگي و علاقه به تحصيلات عالي، نرمش و كاهش تعصـب  توان تحصيل مي ، به اجمالزند
ايـن طبقـه ارزيـابي    هـاي   صـه خترين شاتوان از مهم مي ديني و نوگرايي به مفهوم مدرن را

 داري يا به اصطلاح تساهل و تسامح در ديـن له گاهي به نوعي تفريط در دينئاين مس. كرد
با افزايش جمعيـت طبقـه   كه غربي معتقدند هاي  تئوريسين از خيكه بر تا آنجا ،انجامد مي

گـري  از سـطح افراطـي   ،قديمي خود استهاي  متوسط جديد كه كمتر در بند سنن و آيين
 »يابـد  مي نه سياسي كاهش ،اجتماعيهاي  و درگيريها  در جهان كاسته خواهد شد و تنش

  .)1387ونوميست، ايران اكبورژوازي بالنده و بازارهاي نوظهور، : ك.ر(
  

  مشاركت سياسي در طبقه متوسط

 سرمايه ةهاي فراوان در ميان طبقه متوسط قديم و جديد، بخش عمدرغم تفاوتعلي
در طبقـات متوسـط جديـد،     .دادفرهنگي تشـكيل مـي   ةطبقات متوسط جديد را سرماي

طبقـات   ةبخش اعظـم سـرماي   .مادي را داشت ةفرهنگي، قابليت تبديل به سرماي ةسرماي
آيـد و بـه دليـل    بـه دسـت مـي    شـان مادي و سپس اجتماعي ةمتوسط قديمي از سرماي

، ايـن  )بـازار و روحانيـت  (ديگر اين دو طبقه بـه يك ـ  ةدهندنزديكي تاريخي اقشار تشكيل
توجـه بـه   . خود را نيـز دارد ) سياسي سرمايه(طبقه قابليت افزايش سريع قدرت سازماني 

ورداري اعضـاي طبقـه متوسـط قـديمي از سـطح پـايين       اين نكته و نيز توجـه بـه برخ ـ  
سازد كه در ميـان اقشـار و طبقـات گونـاگون كشـور،      تحصيلات، اين نتيجه را آشكار مي

متوسط قديمي است و نيز با توجـه بـه    ةبيشترين ميزان رضايت سياسي، متعلق به طبق
هـاي  نجيله را تبيـين نمـود كـه طبـق نتـايج نظرس ـ     ئتوان اين مس ـشده، مينكات گفته

، بيشـترين  آنتر از و بالا كارشناسيشده، دانشجويان و افراد داراي مدرك تحصيلي  انجام
حـوزوي،  و افـراد داراي تحصـيلات    جمهـوري سـيد محمـد خـاتمي    تتمايل را به رياس ـ

هـاي جامعـه   كنـدوكاوهايي در باورهـا و نگـرش   : ك.ر(انـد  ترين تمايل را نسبت به وي داشته مك

   .)1385ايراني، 
قشـر  . در تاريخ معاصر ايـران، مرجعيـت فكـري ايـن دو طبقـه، اهميـت بسـيار دارد       

فكـر طبقـات متوسـط جديـد از سـوي      و قشر روشن از يكسو) با همكاري بازار(حانيت رو
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اند كه گـاه نيـز در ايـن مسـير،     يافته پرداختهديگر، در ايران معاصر به توليد فكر سازمان
  .اندشدهدرگير  دچار اختلاف شده و با هم

شد، در مقطع زماني حكومت پهلوي، طبقه  هاي پيشين اشارهطور كه در بخشهمان
در  ؛وجـود آمـد   پس از انقلاب، ناگهان تحولي در اين روند به. متوسط در حال گسترش بود

د و و اموال بسياري مصادره ش ـ ها هكارخان ،ها زير سؤال رفتياري از مالكيتاوايل انقلاب بس
هـا،  وقوع انقلاب، دولتي شـدن فعاليـت  . ثروتمند جامعه اتفاق افتاد ةس طبقأر رتغييراتي د

از . دب كـاهش بـازدهي اقتصـاد و توليـد ش ـ    ، همه و همه سـب ...، تحميل جنگ وها همصادر
واقعي به شـدت كـاهش    ةطرف ديگر، رشد جمعيت زيادتر شد و به اين ترتيب درآمد سران

  .شديدي خورد ةيد از لحاظ اقتصادي، ضربمتوسط جد به همين دليل، طبقه. يافت
 ةهاي ديگري كـه از طبق ـ ويژگي. متوسط جديد نابود نشد طبقه ،ها هالبته با اين ضرب
معنـا كـه    ايـن  بـه . ن وجـود داشـت و گسـترش نيـز يافـت     چناهم ،متوسط ذكر كرديم

ن يعنـي بـا دو برابـر شـد     ،تعداد كارمندان دولت افزايش يافت يافت؛افزايش نشيني شهر
 چهار برابـر شـد كـه ايـن     تعداد كارمندان دولت نيز ،سال پس از انقلاب 25جمعيت در 

بزرگ شدن طبقه متوسـط جديـد    سيستم است و هم ناكارآمدي ةدهندهم نشان مسئله
سطح تحصيلات اين طبقه به شدت بالا . كرده هستنداين افراد، تحصيل زيرا ،رساندرا مي

سوادي و تحصيلات دانشگاهي قابل مقايسه بـا قبـل   با در حال حاضر ميانگين. فته استر
در . سـت بلكه به صورت نسبي هم بسيار بالا ،نه تنها به لحاظ رقم مطلق. از انقلاب نيست

اهد ترين شهرهاي ايران نيز دانشگاه وجود دارد و هر كسي كه بخوحال حاضر در كوچك
 ةپس طبق. دهندار را انجام ميتواند و اغلب هم اين كمي، فرزندش را به دانشگاه بفرستد

اما بـه   ،اقتصادي بود ةضربه وارد به اين طبقه، ضرب. اما از بين نرفت ،متوسط ضعيف شد
شـود  بيني مـي  انداز آينده پيشتر شد و در چشملحاظ اجتماعي و پايگاه جمعيتي، بزرگ

  . كه اين طبقه گسترش بيشتري نيز پيدا كند
اقتصادي تقويت شود و اصلاحات اقتصـادي تـداوم   متوسط جديد به لحاظ  اگر طبقه

خـواهي  كراسـي وناخواه مطالبات سياسي و مشاركت در زندگي اجتمـاعي و دم خواه ،يابد
ي دسـتيابي بـه توسـعه    ها هترين رابنابراين يكي از مطمئن .شوداين طبقه نيز بيشتر مي

  .متوسط جديد است سياسي پايدار، رشد اقتصادي و رشد طبقه
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هـاي مـورد انتظـار    تـرين اولويـت  س نتـايج حاصـل از يـك نظرسـنجي، مهـم     بر اسا
اشـتغال و رفـع بيكـاري جوانـان،     : نـد از ، بـه ترتيـب عبارت  اقتصادي ةدانشجويان در حوز

و ارتقـاي   و گراني، افزايش قـدرت خريـد مـردم    توسعه صادرات غير نفتي، مبارزه با تورم
  . گذاري در كشورامنيت سرمايه
: نـد از در بخش اجتماعي به ترتيـب عبارت  هاي مورد انتظارين اولويتترمهم همچنين

 ـبا ناامني خواري، مقابلهو رانت ي، اداريمبارزه با فساد مال مين أهاي اجتماعي، گسترش ت
  . فرار مغزها ةلئاجتماعي و رسيدگي به مس

گويي در قبـال عملكردهـا،   ولين به پاسـخ ئسياسي نيز به ترتيب ترغيب مس ةدر حوز
زدايـي  گذاري و تلاش براي اجراي قـانون اساسـي، پيگيـري سياسـت تـنش     قانون ةشاعا

تـرين انتظـارات دانشـجويان از    و تقويت اعتبار ايران در عرصـه جهـاني، مهـم    المللي بين
  .استجمهور رييس

بـه  بر اساس اولويت  فرهنگي ةجمهور در حوزترين انتظارات دانشجويان از رييسمهم
رسـاني و ارتباطـات، تقويـت موقعيـت     جديد اطلاع هايفناوري ةتوسع: ند ازعبارت بيترت

 وگو و پرهيز از خشونتفرهنگ گفت دانشگاه و دانشگاهيان در جامعه، تثبيت و گسترش
  .و توسعه فضاي باز مطبوعاتي و فكري

ار حـوزه  جمهـور در بـين چه ـ  اكثر دانشجويان بر اين باور هستند كه ريـيس  علاوهبه
ترين فعاليـت خـود را متوجـه بخـش     سي، اجتماعي و فرهنگي، بايـد بيش ـ اقتصادي، سيا

   .)1385هاي جامعه ايراني، كندوكاوهايي در باورها و نگرش: ك.ر(اقتصادي نمايد 
 تر باشـد، مشـاركت مـردم در امـور سياسـي نيـز بيشـتر       متوسط بزرگ ةهر چه طبق

بـراي مشـاركت سياسـي     بيشترين آمادگي و توانايي را ،متوسط ةچون اين طبق ؛شود مي
از طرف ديگـر رشـد   . هاي شهري برخوردار استدارد، باسواد و متمدن است و از خصلت

آميـزي بـه رقابـت    هـاي اجتمـاعي از حالـت خشـونت    شود تنشمتوسط سبب مي ةطبق
هاي شهري و كـارگري خـونين   بدين معنا كه اگر در گذشته شورش. سياسي تبديل شود

افتد و طبقه متوسط چنين اتفاقي نمي نعتي مدرن معمولاًگرفت، در جوامع ص مي صورت
آميـز   اند و تظاهرات مسـالمت آميزي را اتخاذ كرده ، روش بازي مسالمتديسف قهيو كارگر 

  .گيردصورت مي
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، چندسـاله اسـت كـه در ايـن     اياي كه قابل ذكر اسـت، احسـاس سـرخوردگي   نكته
كه اين طبقه بايد با اميـد و   در حالي. است ما بوده ةمتوسط جديد جامع ةگير طبقگريبان

رسـد كـه دچـار    ه نظـر مـي  انرژي، موتور حركت جامعه در مسير توسعه را روشن كند، ب
  . س شده استأخمودگي و ي

له كـه جوانـان   ئوردگي بـه مسـايل اقتصـادي و ايـن مس ـ    بخش زيادي از ايـن سـرخ  
 ،كـرده هسـتند  ما تحصيل اكثريت جوانان. گرددميباز ،انداز اقتصادي روشني ندارند چشم

هـم وقتـي بـه آينـده     هـا   پـدر و مـادر  . درآمدي مناسب ندارنـد  واي انداز حرفهاما چشم
اينكه در پيشبرد توسـعه   از سوي ديگر. ها را دارندنگرانيهمين  ،انديشندشان ميفرزندان

 ةسـرخوردگيِ طبق ـ  يكـي از دلايـل ديگـرِ    ،ايـم سياسي هم به موفقيت چنداني نرسـيده 
منظـور ارزيـابي    به شي كه ميان دانشجوياندر پيماي به عنوان مثال. ط جديد استمتوس

است، ميزان اميـدواري اكثـر دانشـجويان در چهـار      ميزان اميد آنان به آينده انجام شده
درصـد   24,7و  18، 17,1، 11بـه ترتيـب   و فرهنگي،  اقتصادي، سياسي، اجتماعي ةحوز

  .دهدآينده را نشان مي از اميد به بوده است كه اين عدد، سطح پاييني
بر اساس نتايج كلي اين پژوهش، در بخش اقتصادي، بيشترين ميـزان اميـدواري بـه    

كشور است و كمتـرين ميـزان اميـدواري، نسـبت بـه       فناوريپيشرفت  صنعتي و ةتوسع
در بخش سياسي، بيشترين ميزان اميدواري نسـبت بـه   . كاهش تورم و گراني وجود دارد

و كمتـرين ميـزان اميـدواري، نسـبت بـه       اي جهانوضعيت روابط ايران با كشورهبهبود 
در بخش اجتمـاعي، بيشـترين   . آميز و كاهش آنها وجود داردهاي خشونتكنترل فعاليت

ميزان اميد دانشجويان به امكان تسهيل بيشتر در امر ازدواج و كمترين ميزان اميدواري، 
بيشـترين ميـزان اميـد     فرهنگـي نيـز   ةدر حـوز . دگـرد برميبه پايبندي جوانان به دين 
امكـان   بـارة در جمعي و كمترين ميـزان اميـد  وسايل ارتباط ةدانشجويان نسبت به توسع

 هـاي جامعـه  كنـدوكاوهايي در باورهـا و نگـرش   : ك.ر(گذراندن مناسب اوقات فراغت وجود دارد 

   .)1385ايراني، 
 ،و مشاركت خود را در اختيـار دارنـد  ابزار بروز  ،صنعتيهاي  طبقات متوسط در كشور

 ايـم ابـزاري را كـه نماينـده    ما نتوانسته. اما در كشور ما، اين طبقه چنين ابزاري را ندارند
اين ابـزار  . طبقه متوسط باشد و مشكلات اين طبقه را حل كند، در اختيارشان قرار دهيم
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 .دولتي هستند هاي غيرو تشكل ها هها، اتحاديهمان احزاب، صنف
مانند پديده دوم خرداد، با واقعيات  كه ما در مقاطعي چنين نقصاني سبب شده است

اين همان نمايندگي طبقه متوسط جديد ناراضي است . رو شويمسياسي روبه ةغير مترقب
  . كند مي شود و تنش را ايجاد مي جامعه ظاهر ةكه يكباره در صحن

كه اشاره شد، در توسعه پايدارِ هـر  طور همان .له فرار مغزهاستئمس ،مهم ديگر نكته
اين در حـالي اسـت كـه    . كنندكشوري، منابع انساني هستند كه نقش محوري را ايفا مي

متعلق بـه طبقـه    كه عمدتاً(نيافته و در حال توسعه نيروي انساني ماهر كشورهاي توسعه
شـان را در اختيـار كشـورهاي    ي علمـي هـا  ه، ماحصـل اندوخت ـ )متوسط جديـد هسـتند  

و نـيم ميليـون    دوموجود، اكنون بيش از هاي  بر اساس برآورد. دهنديافته قرار مي سعهتو
الكترونيـك   و ي كـامپيوتر، مخـابرات  ها هداراي تحصيلات عاليه در رشت بيشترايراني، كه 

هـاي  ب موقعيـت اند، به دليل كسهستند و يا به امور مديريتي و تخصصي اشتغال داشته
امريكا، كانادا، اسـتراليا،  هاي  ترِ اجتماعي، در كشوربه فضاي بازبهتر اقتصادي و دسترسي 

  .)67: 1385چلبي، (كنند اروپايي زندگي ميهاي  و برخي كشور

. شـود  در مقابل طبقه سنتي مـي  موجب ضعف كيفيِ طبقه متوسط جديد اين شرايط
 ـ از  يابـد، ي گسـترش مـي  يعني در عين حال كه طبقه متوسط جديد در ايران از نظر كم

متوسـط سـنتي قابليـت     يت، طبقـه گذارد و در اين وضعرنگ مينظر كيفي عرصه را كم
توانـد   له مـي ئكنـد كـه ايـن مس ـ   توليد خود، فراتر از سطح مورد نياز كشور را پيدا ميباز

  .پايدار را با كندي و خلل مواجه سازد ةحركت كشور در مسير توسع
 

  گيرينتيجه

سـنت، بـالا بـودن     ط سنتي در ايـران، پايبنـدي بـه   عمده طبقه متوس هاياز ويژگي
در واقع طبقه متوسط سـنتي بيشـتر   . مذهبي و پايين بودن تحصيلات است هايگرايش

به واسطه پايگاه اقتصادي و سياسي به عنوان طبقه متوسط شناخته شده و فاقد سـرمايه  
 ـ  با اين حال علـي . شود اي است كه در طبقه متوسط يافت مي فرهنگي ايين بـودن  رغـم پ

از  ،گرايي و پايبندي بـه الزامـات ايـدئولوژيك   بقه به واسطه سنتفرهنگي اين ط ةسرماي
در واقع نابرابري در دسترسي به قدرت سياسـي در  . قدرت سياسي بالايي برخوردار است
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قـدرتي طبقـه   الا در نزد طبقه متوسـط قـديم و بـي   ايران به شكل قدرت سياسي بسيار ب
  . ده استمتوسط جديد متجلي ش

هـايي مثـل نـوگرايي، تحصـيلات بـالا و       از سوي ديگر طبقه متوسط جديد با ويژگي
هـر  برخورداري اقتصادي طبقه متوسـط جديـد   . شود بالا مشخص مي نسبتاًپايگاه شغلي 

بـا ايـن حـال اعضـاي ايـن طبقـه بـه واسـطه          ،به اندازه طبقه متوسط قديم نيست چند
ن برخوردارنـد و  تري نسبت به طبقه پـايي شغلي مناسب از پايگاه تحصيلات بالاتر معمولاً

  . فاصله زيادي با طبقات پايين دارند ،از نظر اقتصادي رواز اين
نـوگرايي و   ةروحي ،به واسطه تحصيلات و مشاغلي كه اعضاي اين طبقه برعهده دارند

بت نگاهي انتقـادي نس ـ  ،اعضاي اين طبقه. خواهي در ميان اين قشر بسيار بالاستتحول
نـوين  هـاي   رفتارهاي فرهنگي آنها حاكي از تمايل آنها به مصرف و شيوه ،به سنت داشته

  . زندگي است
 ،شود متوسط ضروري تلقي مي اي كه از سوي افراد طبقههاي هزينهترين اولويتمهم

امكان پرداختن به گردش و تفـريح، برخـورداري از پوشـاك    : ند ازبه ترتيب اولويت عبارت
 شخصـي، امكـان رسـيدگي    نقليـه  انداز، برخورداري از وسيلهشتن حساب پسمناسب، دا

 ،طور كه ملاحظـه شـد  همان. ظواهر شخصي، كتاب، ورزش، موسيقي و داشتن سرگرمي
بيشـتر از   ،رفتن به سفر و سينما و تئاتر و استفاده از امـاكن ورزشـي در طبقـه متوسـط    

  . ساير طبقات است
ترين عناصر زندگي به ترتيـب اولويـت   ط جامعه، مهماز سوي ديگر براي طبقه متوس 

مناسبات خانوادگي، رابطه با دوسـتان، رضـايت از كـار و تحصـيل،     : است بدين قرار بوده
 و گـذراني، ورزش و سـرگرمي  ردش و خـوش آزادي و استقلال، رابطه با جنس مخالف، گ

  .توانايي خرج كردن براي خود
مدرن در سـبك زنـدگي طبقـه متوسـط      هايگرايش ،شود طور كه ملاحظه ميهمان

فردگرايي در اعضاي اين  گيريافزايش سطح تحصيلات منجر به شكل. آشكار است كاملاً
 دنسـبت بــه كيفيـت زنــدگي و علائـق شخصــي خــو    طبقـه شــده و اعضـاي آن شــديداً  

 ةروحيــ. عضــاي طبقــه متوســط آشــكار اســتنــوگرايي در ميــان ا ةروحيــ. انــد حســاس
طبقه متوسـط  هاي  از جمله ويژگي ،ي، فردگرايي و تمايل به پيشرفتتكثرگرايي، نوخواه
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  . استدر ايران 
. داردوضـع بهتـري    ،از نظر آگاهي سياسي نيز طبقه متوسط نسبت به ساير طبقـات 

ايـن   چنـين مه. شـود  متوسط جامعه ديده مي ترين ميزان استفاده از راديو، در طبقهبيش
دوم قـرار   بـالا در رتبـه   روز، پس از طبقهون در شبانهطبقه از نظر زمان استفاده از تلويزي

دو برابـرِ   حـدوداً (ترين توجـه  متوسط، بيش ـ بل توجه است كه طبقهاما اين نكته قا .دارد
از . اسـت  اختصـاص داده  هـا  ههاي خبـري از رسـان  را به كسب اخبار و گزارش) بالا ةطبق

 يشـتر بـه مطالعـه مطبوعـات    ب نسـبتاً سوي ديگر طبقه متوسـط بـه همـراه طبقـه بـالا      
از سـاير   ،به غيـر از بسـيج  ها  همچنين مشاركت اجتماعي آنان در تمام بخش .پردازند مي

  . طبقات بيشتر است
بـالا و پايگـاه    لاتيتحص ـآگاهي سياسي بالا در ميان اعضاي طبقه متوسـط در كنـار   

ميـان   گيري نارضـايتي سياسـي در   شغلي بالاي آنان به كاهش مشاركت سياسي و شكل
 ،مشـاركت سياسـي در جامعـه   هـاي   لفـه ؤيكي از م. تاعضاي طبقه متوسط انجاميده اس

بـا ميـزان    اقتصـادي خـاص   -ميان متغير تعلق بـه طبقـه اجتمـاعي     ةرابط. اعتماد است
ت و درآمـد  چه ميزان تحصيلااي معكوس است؛ يعني هر رابطه ،اعتماد اجتماعي در ايران

. يابـد  يابد، ميزان اعتماد اجتماعي آنان كاهش ميايش ميگويان افزپاسخ ةماهيانه خانواد
متوسـط كشـور، از نظـر اعتمـاد اجتمـاعي در       ةطبق ـكـه  توان ادعا كرد بدين ترتيب مي

  .جايگاه مياني قرار دارد
س احســا ،اعتمــادي در ميــان افــراد طبقــه متوســط گيــري بــي يكــي از علــل شــكل

 متوسط جديد جامعه مـا بـوده   طبقه گيراي است كه در اين چندساله گريبانسرخوردگي
كه اين طبقه بايد با اميد و انرژي، موتور حركت جامعه در مسـير توسـعه    در حالي .است

بخش زيادي از ايـن  . س شده استأرسد كه دچار خمودگي و يه نظر ميرا روشن كند، ب
 انـداز اقتصـادي روشـني   له كه جوانـان چشـم  ئوردگي به مسايل اقتصادي و اين مسسرخ

 واي  انـداز حرفـه  امـا چشـم   ،كـرده هسـتند  جوانان ما تحصيل بيشتر. گرددميباز ،ندارند
همـين   ،انديشـند فرزندانشان مي  پدر و مادرها هم وقتي به آينده. درآمدي مناسب ندارند

سياسـي هـم يكـي از دلايـل      ةبرد توسعاز سوي ديگر، ناكامي در پيش. رندها را دانگراني
  .ه متوسط جديد استديگرِ سرخوردگيِ طبق
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س اجتماعي، فقدان اعتماد به دولت به شكل نارضـايتي سياسـي در   أسرخوردگي و ي
نشان هاي ايرانيان ها و نگرشپيمايش ارزش. ميان طبقه متوسط ايران متبلور شده است

بـه طـوري    ،يابد مي ميزان رضايت سياسي كاهش ،كه با افزايش سطح تحصيلات دهدمي
ايـن در  . شـود  تي سياسي در ميان دارندگان تحصيلات عالي ديده ميكه بيشترين نارضاي

بـه ايـن   . معكوس وجـود دارد  ةرابط ،اقتصادي و تحصيلات يحالي است كه بين نارضايت
مسـئله   ،مسـئله اصـلي طبقـه متوسـط     ،شود كه در مواجهه با دولـت  مي ترتيب ملاحظه

 نسـبتاً بـه وضـع اقتصـادي    در واقع طبقه متوسط جديد در ايران با توجـه  . سياسي است
   .كند مي سياست احساس ةقدرتي را در حوزبيشترين بي ،مناسبي كه دارد



82 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  منابع 

تهـران،   زاد، يمرشد يپس از انقلاب، ترجمه عل رانيا) 1385( نيهوشنگ و منوچهر پرو ،يراحمديام
  .رانياسلام و ا يمركز بازشناس

  .ساختار تاريخي آن در ايران، اصفهان، غزلهاي قشربندي اجتماعي و  نظريه) 1374(انصاري، ا 
  .1387 سال بورژوازي بالنده و بازارهاي نوظهور، ،ايران اكونوميست

، ترجمـه  هاي اجتمـاعي نظـري و كـاربردي    شناسي قشربندي و نابرابري جامعه )1373(تامين، ملوين 
  .توتيا ،عبدالحسين نيك گهر، تهران

  .28خردنامه همشهري، شماره  ،»)فراغت و فرهنگ عامه(فرار از آزادي «) 1387(جاه، مريم رفعت

طبقه متوسط جديد و : بررسي سبك زندگي قشر دانشگاهي و بازاريان سنتي) 1382(سازگارا، پروين 
االله صـديق  رحمـت  :راهنمـا  شناسـي، اسـتاد  نامه براي اخذ مدرك دكتـري جامعـه  قديمي، پايان

 .سروستاني، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
 .مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي) 1386(اعي شهروندان تهراني سنجش اعتماد اجتم

 .نشر ني، تحليل اجتماعي در فضاي كنش، تهران) 1385( چلبي، مسعود
هاي ي آموزش عالي طي سالها هالتحصيل دوربررسي وضعيت نيروي كار فارغ) 1382(عباسي، صفورا 

 .، مركز آمار ايران1381تا  1376
  .شناسي مشاركت، تهران، نزديكجامعه) 1385( غفاري، غلامرضا

) ايرانـي  هـاي جامعـه  هـا و نگـرش  چكيده گزارش(ايراني  ةهاي جامعكندوكاوهايي در باورها و نگرش
  .جويان ايراندانش مركز افكارسنجي) 1385(

محسـن ثـالثي، تهـران،     ، ترجمـه زندگي و انديشــه بزرگان جامعـه شناســـي  ) 1380(كوزر، لوئيس
  .و فرهنگي علميرات انتشا

  .سمت تهران، عباس توسلي،شناسي، ترجمه غلاممباني جامعه) 1386(كوئن، بروس 
 مترجمـان ، معاصـر  پــردازان  كلاســيك  و هاي نظريـه نابرابري اجتماعي ديدگاه) 3731( دواردا رب،گ

   .معاصر، تهران ،محمدزاد سياهپوش و احمدرضا غروي
ت سـهامي  كرش ـ تهـران، باقر پرهـام،   ترجمةات اجتماعي، باره طبقمطالعاتي در) 1357(گورويچ، ژرژ 

  .انتشارات كتاب جيبي
  .منوچهر صبوري، تهران، ني ترجمه شناسي،جامعه) 1376(گيدنز، آنتوني 

مجله علوم اجتماعي و انسـاني   ،»ها و قشربندي اجتماعي در ايراننابرابري« )1380(زاده، علي لهسايي

   .32دانشگاه شيراز، شماره 
هاي اجتماعي، ترجمه جواد شناسي قشرها و نابرابريجامعه) 1373(ور مارتين و ديگران ليپست، سيم

 .افشار كهن، مشهد، نيكا



   83 / بررسي مشاركت سياسي در طبقه متوسط جامعه ايران
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  قومي ةو فراز و فرود منازع گذار به دموكراسي
  * پورحميد علي

  ** احمد رضايي
  *** مله علي كريمي

  چكيده

هاي مختلف نحله ةهاي عمديكي از پرسمان ،مل مرتبط با آنقومي و عوا ةمنازع 
 ةزماني تحولات منازع ـهم. اخير بوده است ةويژه در چندين دهعلوم اجتماعي، به

پس از نيمه دوم قرن بيستم، مطالعات  ويژهبهقومي و فرآيند گذار به دموكراسي، 
اسـت كـه   اخته شناسي سياسي منازعه قومي را به اين مسئله متمركـز س ـ جامعه

قومي فـراهم   ةچه شرايط و بسترهايي را براي تحولات منازع ،گذار به دموكراسي
يـا   ،الزاماً با منازعه قـومي توأمـان اسـت   گذار به دموكراسي  تر اينكهمهم. كندمي

هـاي  سياسـي در حكومـت   ةواسـطه تـرويج مـذاكر   تواند بهاينكه فرآيند گذار مي
كند؟ با توجه به گيري از منازعات قومي مهيا پيش يدموكراتيك نوين، فرصتي برا

گيـري از تحليـل   اين زمينه، ما در اين مقاله با بهره هاي تئوريك درپژوهش نبود
ايم كه طي آن، گذار به دموكراسي هم بستري شرايطي پرداخته ةكيفي، به مطالع

. دشـو كنـد و هـم منجـر بـه تشـديد آن مـي      براي تعديل منازعات قومي مهيا مي
هـاي  ونماي رويـه قومي و نشو ةقومي، منازع ةراهبردهاي نهادي ممانعت از منازع

هـاي اقتـدارگرا در بـاب تنـوع قـومي از ديگـر       رفتارشناسـي رژيـم   دموكراتيك و
   .ما در اين پژوهش بوده است موضوعات مورد مداقه

  
ي، تخفيف قوم هاي اقتدارگرا، گذار به دموكراسي، منازعهرژيم :كليدي هاي هواژ

  .قومي منازعه قومي و تشديد منازعه
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 مقدمه 

 هـاي اساسـي حيـات مـدرن     مثابـه يكـي از شـاخص    هاي قومي بـه بنديو گروه 1قوميت
؛ هـاي سياسـي دارد   ها و نظام كننده در سرنوشت افراد، گروهها، نقشي نسبتاً تعيين انسان

تـرين منـابع   گيـر دوم، از مهـم  ماز پايان جنگ عـال  ويژه پسهاي قومي بهبنديزيرا گروه
در سـطح كـلان بـر     ،اجتماعي، سياسي و فرهنگي اجتماعـات انسـاني بـوده    2يابيهويت

هـاي سياسـي    ثير سرشت نظامأگذارده و در مقابل تحت ت هاي سياسي تأثير ساخت نظام
 از نيمـه  ويـژه پـس  قوميت با آغاز دور جديدي از تاريخ بشر و به اين خصيصه. است بوده

پـيش مبنـاي تكـوين كـنش جمعـي      ازاهميت دوچندان يافتـه و بـيش   ،دوم قرن بيستم
از  دهـد كـه يكـي   مـي تاريخ اجتماعات انساني نشان  ترتيب اين به. استاعتراضي گشته 

  .است بوده 3قومي هاي منازعه در عصر مدرن، منازعهپربسامدترين صورت
دوم كه بيشترين تحولات سـاختاري و  گير از جنگ عالم پسيافتن امر قومي  اهميت

زده و در تحولات سياسي عمده، كم و بيش كاركرد طبقـه را   سياسي دنياي مدرن را رقم
هـاي قـومي   بنـدي گروه. استعلمي آن را دوچندان ساخته  ةضرورت مطالع ،كندايفا مي

 ـ ،گردنددوران گذشته نيستند كه در اثر فرآيند نوسازي ناپديد  ةديگر پسماند  ةبلكه مقول
 بـه . از معيارهاي دستيابي به منـابع و منـافع مـادي و سياسـي اسـت      قومي امروزه يكي

جاي منازعات مبتني بـر   ،گفت كه منازعات مبتني بر هويت قوميتوان نسبت مي همين
  .)Malesevic, 2004 :ك.ر(هويت طبقاتي را گرفته است 

ي اجتماعي و سياسي به شـمار  اهگيري منازعه در عرصهقوميت مبناي شكل هر چند
 - رود، منازعات قومي تحت شرايطي خاص و در مقاطع تاريخي و بسترهاي اجتمـاعي مي

مندنـد و  ها و منازعات قومي زمينه پويش« به عبارتي. پيوندندي به وقوع مياسياسي ويژه

 بـر . )83: 1390كريمي، ( »دهندبه دليل وجود و آماده شدن بسترها و شرايط خاص رخ مي

هـاي اجتمـاعي مسـتلزم    شرطقومي از لحاظ داشتن پيش ةتكوين و بروز منازع ،مبنا اين
اسـاس شـواهد    بـر  نيـز  از منظـر سياسـي  . اي داراي ساختار قومي ناهمگون استجامعه

                                                 
1. Ethnicity 

2. identification 
3. Ethnic Conflict 
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دموكراسـي،   و متعاقـب آن تجربـه   1تاريخيِ تحولات سياسي جوامع، گذار به دموكراسـي 
 De( اسـت آميز بـوده  غلب توأمان با منازعات قومي خشونتكم در مراحل آغازين، ادست

Nevers, 1993: 31; Musau, 2008: 1( .جوامـع   گفت كه قوميـت در  تواناساس مي اين بر
از هر واقعيت اجتماعي ديگري، منازعه و گذار به دموكراسي را بـه   ناهمگون قومي، بيش

قوميـت، گـذار بـه دموكراسـي و     «ز ا ترتيب مثلثـي متشـكل   همديگر پيوند داده و بدين

زماني بين دموكراتيزاسيون و بروز منازعات قـومي بـه   هم. استآورده وجود  را به »منازعه

تاريـك   سـويه «مثابـه   از آن بـه ) 2005( 2است كه مايكـل مـان   اي چشمگير بودهاندازه

  .كندياد مي »دموكراسي

 پـس از موج سوم گذار به دموكراسي بروز منازعات قومي از حيث تاريخي با آغ مسئله
در كشورهاي آفريقايي، آسياي جنوب شرقي، اروپاي شرقي و ديگـر نقـاط    1974از سال 

 پانزدهمدت به دموكراسي كه در  شدن موج سوم گذار با فراگير. است پيوندجهان نيز هم
دولتـي  منازعـات بـين   ،گرفـت آمريكاي لاتين و آسـيا را نيـز فرا  سال بعد اروپاي جنوبي، 

دولتـي كـه در طـول خطـوط و     كاهش يافت و در مقابل بر تعداد و شدت منازعات درون
ها و منازعات ترتيب بازخيزشِ جنگ بدين. شدافزوده  ،بودند يافته خصايص قومي سامان

ويژه اتحاد جماهير شوروي سابق، اروپـاي  هاي مختلفي از جهان، بهدولتي در بخشدرون
كراسـي  متناقضـي بـا فرآينـد گـذار بـه دمو      طور ، به1990 ول دههشرقي و آفريقا در ط

  .)Lake & Rothchild, 1996: 21(است  توأمان بوده
 به اين برداشت منتهيگذار به دموكراسي افزايش شمار منازعات قومي در بستر فرآيند 

ناپـذير فروپاشـي   آمـدهاي اجتنـاب  از پـي  اسـت يكـي   قومي ممكـن  ةاست كه منازعشده 
از سوي ديگر، مسائل لاينفك تخفيف منازعات قومي ممكن اسـت  . هاي اقتدارگرا باشد رژيم

بـراي برپـايي    هـاي قـومي همـواره تـلاش    باشد كه خصـومت داشته  پياين استدلال را در 
  .)De Nevers, 1993: 31(خواهد شكست  هاي دموكراتيك نوين را درهمحكومت

در  خواهانههاي دموكراسيقوميِ قرين با حركت - تحولات سياسي بارةفوق در انگاره 
ايـران در جرگـه كشـورهاي داراي سـاختار قـومي       .بحـث اسـت   ايران معاصر نيـز قابـل  

                                                 
1. Democratization 

2. Michael Mann 
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زباني و چنـدين گـروه    - به طوري كه حداقل شش گروه اصلي قومي ،ناهمگون قرار دارد
ودي، ودا(اند بل تشخيصاند، در ايران قاگروه ذكر كرده 29فرعي كه برخي تعداد آنها را تا 

هاي گذار به دموكراسي موجـب  ساختاري كشور ايران در دوره اين خصيصه. )134: 1391
؛ 1380؛ مقصـودي،  1380؛ حاجيـاني،  1378احمـدي،  : ك.ر(بروز منازعـات قـومي شـده اسـت     

  . )1389آبراهميان، 
ر ايـران  گـذار بـه دموكراسـي د    ةعمدتاً از سه دور پژوهشگران تحولات سياسي ايران

گـذار دموكراتيـك را تجربـه     ،ش با انقلاب مشـروطه 1285 ةايران در ده: كنندبحث مي
 ش كه به سلطنت قاجاريـان خاتمـه داد و منجـر بـه روي    1299پس از آن كودتاي . كرد
موج ). 13: 1389فاضلي، (آمدن رضاشاه پهلوي شد، به اين تجربه دموكراسي پايان داد  كار

از امـواج گـذار بـه    ) 1388(شناسـي هـانتينگتون   سـي كـه بـا گونـه    دموكرابه دوم گذار 
دموكراسي در جهان نيز منطبق است، از اواخر حكومت رضاشاه پهلوي شـروع شـد و بـا    

سـاله از تـلاش بـراي تحكـيم دموكراتيـك را      اي سيزدهاشغال ايران توسط متفقين، دوره
داد  وكراسـي نيـز خاتمـه   به اين موج گـذار بـه دم   1332مرداد  28كودتاي . شد موجب

پايـان حاكميـت   . بـرآورد  محمدرضاشاه از پس آن سـر  ةسال 25و ديكتاتوري  )13: همان(
گذار به را به دنبال داشت كه موج سوم  1357سياسي پهلوي دوم، وقوع انقلاب اسلامي 

  .شودمحسوب ميدموكراسي 
 ازعــاتبنــدي تـاريخي منازعــات قـومي در ايــران حـاكي از آن اســت كـه من    صـورت 

بنياد در سه مقطع تاريخي مشخص يعني از مشروطيت تا استقرار دولت رضاشـاه، از   قوميت
: ك.ر(اند امكان بروز يافته 1357اول پس از انقلاب اسلامي  ةو ده 1325تا  1320شهريور 

حاضر  ةمسئله اساسي مطالع. )1389آبراهميان،  ؛1380؛ مقصودي، 1380؛ حاجياني، 1378احمدي، 
. شـود زاده مـي  »منازعـه قـومي  «و  »گـذار بـه دموكراسـي   «گذاردن دو متغير  هم كنار نيز از

شناسـي  قومي، مطالعات جامعه ةمند فرآيند گذار به دموكراسي و بروز منازعزماني قاعده هم
چـه   ،قومي را به اين مسئله متمركز ساخته است كه گـذار بـه دموكراسـي    سياسي منازعه
  .كند براي تحولات منازعه قومي فراهم مي هايي راشرايط و زمينه

موضوع مطالعات چنـدي در ايـران    ،كاوي منازعات قوميعلت بارةپژوهش در هر چند
تئوريك  ة، در باب رابط)1385؛ صالحي اميري، 1380؛ مقصودي، 1378احمدي، : ك.ر(بوده است 
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ي صـورت نگرفتـه   سامانمند و منسجم ةمطالع ،قومي فرآيند گذار به دموكراسي و منازعه
محسـوب   شناسي قوميت در ايـران در ادبيات جامعهپژوهشي جدي  است و اين يك خلأ

چند اين مقاله قصد بررسي اين مهم را به صورت تاريخي مد نظر نـدارد، بـا    هر. شودمي
توانـد سـرآغاز   حاضـر مـي   هاي تئوريك در ايـن زمينـه، مطالعـه   توجه به فقدان پژوهش

شناسـي تـاريخي بـه تحليـل فرآينـد گـذار بـه        از منظـر جامعـه  هايي باشد كـه  پژوهش
  .قومي در ايران بپردازند ةدموكراسي و تحولات منازع

  

   فرآيند گذار به دموكراسي

درازاي پيـدايش مفهـوم    اي بـه پيشـينه  ،گـذار بـه دموكراسـي   پردازي در باب نظريه
كاويـدن   ،ا در اين مقالهاما مراد م. آن دارد ةشناساندموكراسي در معناي فلسفي و هستي

گذار به دموكراسـي فرآينـدي   . قومي است ةابعاد نظري و مفهومي آن در ارتباط با منازع
. انجامـد  شود و بـه تحكـيم دموكراسـي مـي    مياست كه با گسست رژيم اقتدارگرا شروع 
اسـت و هـر يـك از ايـن طـرق نيـز       پـذير  امكانگسست رژيم اقتدارگرا به طرق مختلف 

  . )24: 1389فاضلي، (ي براي سرنوشت آينده دموكراسي دارد آمدهاي پي
 يابد كه ممكن است بـا گذار به دموكراسي در برداشت ساده از سه مرحله تشكيل مي

  : باشند هم همپوشاني داشته
   يافتن رژيم اقتدارگرا پايان .1
 استقرار رژيم دموكراتيك  .2
 . )42: 1388هانتينگتون، (تحكيم رژيم دموكراتيك  .3

هيچ عامـل واحـدي بـراي تبيـين و تشـريح      كه است  ينگتون ضمن اينكه معتقدهانت
تحولات دموكراسي در تمام كشورها و يا در يك كشور واحـد، كـافي نيسـت و گـذار بـه      

هاي گذار به دموكراسي تهاست و تركيب علّتوكراسي در هر كشور حاصل تركيب علّدم
سـازش و توافـق    ةدموكراسي را فرآورد پيدايش ،)46: همـان ( )5(متفاوت استدر هر كشور 

  .)83: 1386بشيريه، (داند درون نخبگان حاكم و بين آنها و نيروهاي اجتماعي جديد مي
فرآيندهاي گذار به دموكراسي كـم و بـيش از الگوهـاي نسـبتاً مشـابهي       اين وجود با

هاي اقتدارگرا بنا مافتد كه رژيميدموكراسي عمدتاً زماني اتفاق به گذار . كنندميتبعيت 
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هاي مقابل، شهروندان نيز بديل به دلايل مختلفي از ظرفيت اجبارگر خويش بكاهند و در
شوند و اين بـاور در آنهـا ايجـاد شـود كـه      دموكراتيك متصور  ديگري براي حكومت غير

 انواع كارآمد حاكميت سياسي جـايگزين  دموكراتيك موجود را با ديگر توان رژيم غير مي
سازي از زماني اين دو مؤلفه يعني كاهش ظرفيت اجبارگر رژيم اقتدارگرا و بديلهم. كرد

سوي مخالفان و شهروندان، عمدتاً سازش براي بـازتعريف قواعـد حكمرانـي جديـد بـين      
رخ نمـودن   نهايـت در بيرون از سـاختار رژيـم و    نيروهاي سياسي در حكومت و مخالفانِ

  . ازدسميگذار به دموكراسي را ممكن 
 دست هاي درون بلوك حاكم براي بهاز گروه رخياقدام ب كه استمعتقد  1پرزورسكي

حسـاس گـذار بـه     ةنيروهاي خارج از بلوك قدرت، دقيقاً اولـين آسـتان  آوردن پشتيباني 
 2فرآينـد آزادسـازي   ،تحت چنين شرايطي. )149-139: 1386پرزورسـكي،  (دموكراسي است 

تـوان  دهند كه نميمي هاي اقتدارگرا تشخيصآزادسازي، رژيمطي فرآيند . )6(دهدمي رخ
بدون در نظر گرفتن نيروهاي مخالف، به حكومت ادامه داد و اين امر به شروع مـذاكرات  

. شـود مـي  هاي مخالف منجرهاي اقتدارگرا و گروهساختار سياسي جديد بين رژيم بارةدر
از اين منظر، هدف گذار بـه  . خابات استانت ،آخرين مرحله در فرآيند گذار به دموكراسي

هـاي  اشتراك سياسي و خلق حكومت ةتوسع: انددموكراسي و ابزار دستيابي به آن مشابه
 ,De Nevers(شـوند  دموكراتيك باثباتي كه از طريق انتخابات رقـابتي بنيـان نهـاده مـي    

1993: 35(.  
  

  قومي ةتعريف منازع

صدد كنتـرل  آميز ميان بازيگراني است كه درتمخالف ةمنظور از تضاد يا منازعه، رابط
منازعـه بـه عنـوان     ةرخ دادن منازعه مستلزم اين است كه حـوز . يك چيز مشابه هستند

و  »غيـر «اي مشترك و برخوردار از بازيگراني تعريف شود كه يكديگر را بـه صـورت   حوزه

كـه بـراي هـر دو    هايي وسيله منافع و ارزش اما در همان حال به ،كنندمتفاوت درك مي
 .)32-31: 1390دياني و دلاپورتا، (خورند مي هم پيوند طرف مهم هستند، به

                                                 
1. Przeworski 
2. liberalization 
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هاي اجتماعي محصول عوامـل مختلفـي از   منازعات قومي همچون اغلب پديده اساساً
اين خصيصـه عـلاوه   . و احساسي است قبيل عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عقلايي

هـاي  كند، منجـر بـه پيـدايي دسـتگاه    قومي دلالت مي ةزعهاي منااينكه بر پيچيدگير ب
؛ 1387سرشت،  ؛ پاك1390، كريمي :ك.ر(است متعارضي شده  مفهومي و نظري مختلف و گاه

Malesevic, 2004( .هـايي از منظـر    مشـابهت  ،منازعات قومي در سطح كـلان  اين وجود با
كردن عوامل مؤثر بر بروز آن دسـت   مندتوان به قاعدهد كه ميدهمي كاوانه را نشانعلت
شـود كـه از    مـي  هايي اطـلاق آميز ميان گروهقومي به برخوردهاي خشونت ةمنازع. يازيد

 ,Levinson(نـد  متفاوتلحاظ فرهنگي، مذهبي، خصايص فيزيكي و يـا زبـاني از همـديگر    

1994: 62(.  
 بـر اسـاس در  خشونت و غايت منازعـه   ةواسط قومي به ةمنازع، 1تعريف هاوارد طبق

 ةقـومي را مواجه ـ  ةاو جنـگ يـا منازع ـ  . شـود گرفتن قدرت سياسي مشخص مـي  اختيار
كنـد كـه در آن   مـي  اي تعريفهاي قومييافته بين گروهآميز، گسترده و سازمانخشونت

يـا دسـتگاه دولـت را در     2بـودگي كم يكي از طرفين درگير در منازعه، امتياز دولتدست
قومي، كنش جمعـي تهـاجمي يـا     به عبارتي منازعه. )Angstrom, 2000: 25(اختيار ندارد 

دسـتگاه   ،تدافعي اعضاي يك گروه قومي عليه گروه قومي ديگر اسـت كـه يكـي از آنهـا    
تحقق اهداف سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي قـومي      ،دولت را در اختيار دارد و هدف آن

اي كـه دولـت نقشـي در آنهـا     هاي قوميدرگيري بين گروه ،چنين تعريفي بر پايه. است
ها كـه داراي مبـاني قـومي اسـت، در زمـره تضـادهاي قـومي        دولت ة ميانندارد و منازع
 .)44: 1387سرشت، پاك(د شومحسوب نمي

نخست، منازعه مستلزم . اي استشدهنيازهاي نسبتاً شناختهقومي داراي پيش ةمنازع
زيـرا منازعـه قـومي بـر      ؛استشده درون كشوري واحد حضور يك اجتماع قومي تركيب

ايـن مسـئله    .هاي مختلف براي قدرت يا پايگاه سياسي مبتني استن گروهمياكشمكش 
 ةبنـابراين پتانسـيل بـراي منازع ـ   . پيونـد اسـت  هم هااساساً با موجوديت كشورها و دولت

قومي تقريباً جهاني است، زيرا عملاً تعداد خيلي كمي از كشـورها تنهـا مقـر يـك گـروه      

                                                 
1. Howard 

2. Statehood  
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 ،هـاي قـومي  قومي مستلزم موقعيتي است كه در آن يكي از گـروه  ةدوم، منازع. اندميقو
موجـود   ةتواند ناشي از نظام و شيواين نارضايتي مي. ديدگي كنداحساس محروميت و ستم
شـده عليـه   ي اعمـال هـا و يا تبعـيض  قومي ساكن در كشور هايتوزيع قدرت در بين گروه

هاي قانوني يا سياسي بـراي تغييـر وضـعيت ناعـدالتي و     جرافقدان م. هاي قومي باشدگروه
  .)De Nevers, 1993: 32(آميز منجر شود خشونت ةمحروميت، ممكن است به منازع

  

  هاي اقتدارگراقوميت و رژيم

ــه ــت  ب ــف هرم ــان رابطــه «، 1موجــب تعري ــدارگرايي بي ــتاقت ــان حكوم ــر و اي مي گ

ار بـر اسـتفاده از زور مبتنـي اسـت تـا بـر       بيش پايـد وطرزي كمشونده است كه به حكومت
تأمين ثبات سياسي و تمركـز قـدرت كـه    طبعاً . )97: 1389دورماگن و موشار، ( »كردن متقاعد

 واســطه عمــدتاً بــه ،شــودمــي هــاي اقتــدارگرا محســوبكــانونيِ دوام حيــات رژيــم ةنقطــ
در . آميـز خشـونت  نـه از طـرق غيـر    ،شـود مـي  آميـز حاصـل  هاي كنترل خشـونت  دستگاه

 يكي از منـابع بـالقوه   ،هاي قومي متنوعوجود گروه ،كشورهاي اقتدارگراي چندقومي صرف
هـاي غالبـاً   هـاي قـومي منفـرد بـه شـيوه     كنتـرل گـروه   روايـن  از. ثباتي سياسي اسـت بي

هـاي  هـا در بزنگـاه  ، از اين لحـاظ كـه ايـن گـروه    2هاي اقتدارگراآميز از سوي رژيم خشونت
  .امري حياتي است ،اندزداييداراي پتانسيل بسيج سياسي و در نتيجه ثباتسياسي خاصي 

الگوهـاي خاصـي    ،هاي سياسي اقتدارگراهاي تأمين ثبات در نظامشيوه بر اين اساس
 پرازاسـكاس . پـذيرد مـي  هاي دموكراتيك تفاوتدارد و با حصول سامان سياسي در رژيم

ثبـات عمومـاً از طريـق مـذاكره و      ،اتيـك در يك دولت چندقومي دموكركه است  معتقد
هـاي  اما در نظام. شودمي هاي قومي برقراربين گروه سازش و مصالحهسياسي و  زنيچانه

حزبـي يـا فاقـد    هاي سياسي استعماري، نظامي، سوسياليستي، تـك مانند رژيم(اقتدارگرا 
و تهديـد،   هـا از طريـق اجبـار   حذف امكان بسيج سياسـي گـروه   ةواسط ثبات به ،)حزب

نيازهاي توسـعه  هاي فراقومي مانند تهديد خارجي، پيشتمايل رژيم به مسائل و سياست
اقتـدارگرايي   ازگـذار  . شوداي تأمين مياقتصادي و تحميل مذهب يا ايدئولوژي چترگونه

                                                 
1. Hermet 
2. Authoritarian regimes 
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اول بـه معنـي فروپاشـي نظـام اجبـاري       ةهاي چندقومي در مرتبدر دولت به دموكراسي
چـون  . شـود قـومي مـي   ةمنازع ـناپذيري منجـر بـه   اجتنابطور  امر بهاين . كنترل است

هـا و تقاضـاي   بسيج اعضاي خود و بيان نارضايتيدهي، اجتماعات قومي شروع به سازمان
  . )Prazauskas, 1991: 581-82(كنند ها ميخود در برابر دولت و ساير گروه

در . سـزايي دارد تأثير بسي گذار به دموكراچگونگي مديريت اين تضادها بر سرنوشت 
هاي هاي دموكراتيك بر بحرانواسطه پذيرش و كاربست رويه كه برخي كشورها به حالي

 هاي دموكراتيـك باثبـات تحـول   مثابه دولت آميزي بهطور موفقيت قومي فائق آمده و به
ا و ه ـ، بـه سـركوب خواسـته   گذار به دموكراسيحين  يابند، برخي ديگر از كشورها درمي

شده و بازگشـت   منافع قومي به نام وحدت ملي و ديگر اصول متعالي ايدئولوژيك متوسل
  .)583: همان(كنند به اقتدارگرايي را تجربه مي

مسـتلزم  قـومي،   ةبر تحولات منازعگذار به دموكراسي تحليل اثر فرآيند حال  هر به 
ــا   ــد بررســي شــرايطي اســت كــه يــك كشــور از حيــث خصــايص قــومي در آغ ز فرآين

رژيـم   1سـاخت قـومي  ة چهـار مؤلف ـ  ،دي نيـورز . يزاسيون دسـتخوش آن اسـت  دموكرات
جمعيت در مناطق جغرافيايي، سـاخت قـومي نيروهـاي     اقتدارگراي پيشين، توزيع قومي

نظامي و سطح تنش قومي در رژيم اقتدارگراي پيشين را بر كيفيت بروز منازعات قـومي  
  .داندمي مؤثر

هـاي  و منبـع بـروز نارضـايتي    أتوانـد منش ـ قتدارگراي پيشين ميساخت قومي رژيم ا
اعضاي رژيم ممكن است عضو گروه قوميِ عمده در كشوري با گـروه قـومي    .باشد 2قومي

قوميِ در اقليت تشكيل شده باشد و  تواند از يك گروهاز طرف ديگر رژيم مي. غالب باشد
. گروه قـومي در اقليـت حمايـت كنـد     گرايانه از منافعهاي خاصاتخاذ سياست ةواسط به

تمـايز قـومي خاصـي را نشـان      ،سرانجام اينكه رژيم ممكن است از لحاظ سـاخت قـومي  
هـاي قـومي مختلـف و تركيـب مشـابهي از      منافع گروه ةدهندمقابل، انعكاس ندهد و در

اين تفاوت در سـاخت   .دهد هاي قومي را نسبت به تعداد جمعيت آنها در خود جايگروه
گـذار بـه   قـومي در فرآينـد   هـاي بـين  تواند نتايج مهمي بـر سـطح تـنش   مي رژيم ميقو

                                                 
1. Ethnic composition 

2. Ethnic Grievances 
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  .باشد داشتهدموكراسي 
اسـت از   ممكـن  ،اي كه تحت حاكميت يك رژيـم اقتـدارگرا هسـتند   هاي قوميگروه

گـذار بـه   حـين فرآينـد    آنچـه در . لحاظ تركيب جغرافيايي همگون و يا ناهمگون باشند
شود اين است كه رژيـم اقتـدارگرا جهـت مـديريت     محسوب ميحائز اهميت دموكراسي 

هـاي  رژيـم . شده دارد يا نـه  انديشيدهپيش  تدبيري از ،هاي قوميتوزيع جغرافيايي گروه
هـاي مبتنـي بـر اخـراج و     اقتدارگرا براي ايجاد همگوني جمعيتي ممكن اسـت سياسـت  

هـا بـا هـدف ممانعـت از     ه رژيمگونناست اي ديگر ممكن از سوي. براندازي را اتخاذ كنند
هـاي كشـور كـوچ    هاي قومي را به اجبار به ديگر بخشايجاد مناطق همگون قومي، گروه

هـاي  هها مبين هدف رژيم جهت حفظ كنترل خـود بـر گـرو   هر دوي اين سياست. دهند
  .)1(خود است ةقومي تحت سلط

جد اثرات مهمـي بـر   تركيب قومي نيروهاي نظاميِ تحت كنترل رژيم اقتدارگرا نيز وا
هـاي اقتـدارگرا اساسـاً وابسـته بـه      كـه رژيـم   آنجايي از. استگذار به دموكراسي فرآيند 

هاي سياسي از هاي قومي و ديگر تنشتا در سركوب و فرونشاندن تنش ،نظاميان هستند
هـا در كشـورهاي چنـدقومي، تركيـب قـومي نيروهـاي       اين رژيم ةآنها بهره جويند، عمد

 شـده دسـتكاري  ريـزي نحـوي برنامـه   يش ارتش و قشون سربازان قومي را بـه نظامي، آرا
تا از موقعيت محتمـل بسـيج نيروهـاي نظـامي بـا مـردم محلـي، عليـه رژيـم           ،كنند مي

اسـت   دستكاري ايدئولوژيك در آرايش نيروهاي نظـامي كشـور ممكـن   . كنندجلوگيري 
و تمايل آنها براي لزوم درگيـر  اسي گذار به دموكرواجد اثراتي بر رفتار نظاميان نسبت به 

  . )De Nevers, 1993: 37( )2(شدن در سياست هم داشته باشد
هـا، تشـكيل دادن نيروهـاي مسـلح از     يكي از دشوارترين وظايف دولت بر اين اساس

 ايـن  در. هاي قومي جداگانه استواحدهايي است كه وفاداري اصلي آنها معطوف به گروه
كردن كنتـرل بـر نيروهـاي     سازي در پي كاملمسلط به نام دولتشرايط اگر گروه قومي 

سياسـت دولـت در ايجـاد وحـدت نظـامي از      . شـد  خواهد گر قلمدادسركوب ،نظامي باشد
 ورتواند آتش پنهان جنـگ قـومي را خـاموش يـا شـعله     هايي است كه ميجمله سياست

  .)91: 1387سرشت، به نقل از پاك ،1985، يينگر(سازد 
گـذار بـه   قـومي در رژيـم گذشـته بـر نقشـي كـه قوميـت در فرآينـد          ةازعسطح من
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توانـد ميـزان توجـه بـه مسـائل قـومي در       مـي  زيرا ؛تأثير دارد ،كندبازي ميدموكراسي 

سطح تنش قـومي   بارةدر دي نيورز .كند مذاكرات بر سر ترتيبات سياسي نوين را تعيين

هـاي  اول، تـنش بـين گـروه    :داندمي سه وضعيت را محتمل ،در رژيم اقتدارگراي پيشين

مثابـه   ها سركوب و موقوف شده و بر سـر آن بـه  اما اين تنش ،باشد تواند هويداقومي مي

هـاي   پس محتمـل اسـت كـه گـروه    . شود گذاشته سرپوشموضوعي اساسي در مذاكره، 

 - يهـاي اجتمـاع  امـا شـكاف   ،رژيم بازي نكننـد هيچ نقشي در فروپاشي و انتقال  ،قومي

هاي قومي ممكن اسـت بـالقوه   دوم، تنش. )3(قومي در حين گذار كاملاً واضح خواهند بود

هـا و  محـدود مسـائل قـومي، نشـانه     ةدليل سركوب يا پيشين به عبارتي به. و نهفته باشد

سـوم،  . هـاي قـومي موجـود باشـد    هاي معدودي از تضـادهاي بـالقوه بـين گـروه    شاخص

ايـن امـر هـم    . هاي اقتدارگرا باشـد ي براي سقوط رژيمتضادهاي قومي ممكن است عامل

اي كـه  منازعـات قـومي   فشار مستقيم قومي براي تغيير باشد و هم نتيجه ةتواند نتيجمي

  .)De Nevers, 1993: 38( )4(وفصل مسائل مترتب بر آن ناتوان استحكومت در حل

  

  و تخفيف منازعه قومي گذار به دموكراسي

لحاظ كه فضاي سياسـي   اين نازعه قومي، دموكراتيزاسيون را ازاز مطالعات م بسياري

بستري مناسب براي بـروز و   ،كندمي هاي قومي مهياها و سوژهبازي براي كنشگري گروه

 ـ   . دارنـد منازعات قومي محسوب مـي  1تشديد تـاريخي كشـورهاي    ةامـا بـر اسـاس تجرب

آميز وفصل مسالمتدر حل يزيادتواند نقش چندقومي دموكراتيك، دموكراتيزاسيون مي

منازعـاتي كـه در كشـورهايي ماننـد سـوئيس، بلژيـك، كانـادا،         ؛كند منازعات قومي ايفا

 هـاي نهـادين دموكراتيـك تخفيـف يافتـه و     كاربست رويـه  واسطه فيليپين و اندونزي به

ون قومي و دموكراتيزاسـي  منازعه اگر اين وجود با. مؤيد اين مدعاست ،اندوفصل شده حل

توان تحت شرايط خاصـي بـراي هـر دو سـر     مي ،شويم را در دو سر يك پيوستار متصور

  .شد ي قائلستار در ارتباط با يكديگر شأن علّپيو

                                                 
1. Exacerbation 



96 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  گذار به دموكراسيقومي بر فرآيند  تأثير منازعه

يابد كـه  قومي بر فرآيند دموكراتيزاسيون وقتي اهميت بيشتري مي ةتحليل اثر منازع
هـاي  جنـبش . هاي اجتمـاعي تعريـف كنـيم   هاي قومي را ذيل جنبشنبشمنازعات و ج
توانند از طريق مشاركت و اعمال فشار از پايين به خلق فضايي بـراي طـرح   اجتماعي مي

دموكراتيـك بـه    هـاي غيـر  هاي دموكراتيـك و احتمـالاً انتقـال قـدرت از دولـت     خواسته
ه اشـار  1گونه كه چـارلز تيلـي  همان .دشو هاي دموكراتيك منجربند بر رويههاي پاي دولت

 يـاري  گذار بـه دموكراسـي  هاي اجتماعي تحت شرايط خاصي به فرآيند جنبش ،كندمي
صـراحت خواسـتار افـزايش برابـري و      هـا كـه بـه   ويژه آن دسته از جنـبش به. رسانندمي

 ،هاي گروهيِ محروم از منافع و حقوق مـدني هسـتند  هاي قومي و اقليتحمايت از گروه
 گـذار بـه دموكراسـي   در حقيقت با نگاه به فرآيند . برندمي پيش دموكراتيك را به وسعهت

پـرداختن بـه موضـوعات     واسـطه  نمـود كـه بسـيج جمعـي بارهـا بـه       توان مشـاهده مي
ديـاني  (است نموده  اقتدارگرا خلقهاي ثبات نمودن رژيمشرايطي را براي بي ،دموكراتيك

   .)346: 1390و دلاپورتا، 
نـوعي از   كه به 1990 شوروي در اوايل دهه جماهير فروپاشي نظام كمونيستي اتحاد

را در  گـذار بـه دموكراسـي   مـوجي از   ،بـود  ها و ملل محصور در آن متـأثر قوميت ةمنازع
 ةاكنـون تعـدادي از ايـن كشـورها بـه جرگ ـ     كرد كه هم يافته ايجاداستقلالكشورهاي نو

  .)68: 1391تيلي، (اند درآمده هاي دموكراتيك جهانرژيم
هـاي  حيث كـه اصـلاح دولـت    اين گرا عمدتاً ازهاي منطقهجنبش، 2زعم جانسون به

 گذار بـه دموكراسـي  تازان فرآيند پيش ،كنندجهت تمركززدايي تقويت ميتمركزگرا را در 
قـومي،  هاي تسلط بـر منـاطق   هاي تمركزگرا در دورهديگر دولت سوي از. شوندميتلقي 
 شـرايطي، نـه   چنين در. وجود آورند دارند كه يك محيط سياسي بسته را به بر آن سعي

هاي محلي و رسـوم فرهنگـي خـاص    بلكه حتي استفاده از زبان ،هاي سياسيتنها فعاليت
تمايز از دولـت   گونه منبع بالقوهشود هرميرژيم سياسي مصمم  زيرا ؛شودمي نيز ممنوع

دياني و (كند  كنهاي بالقوه را ريشهگونه امكان احتمالي ايجاد هويتاين هررمركزي و بناب

                                                 
1. Charls Tilly 

2. Johnson 
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ــا،  ــدين. )164-163: 1390دلاپورت ــرهــاي قــوميگيــري جنــبشترتيــب شــكل ب  اي كــه ب
انگشـت   براي از هم گسـيختن مرزهـاي سياسـي    هاي دموكراتيك، بدون تهديد خواسته

و بسـط قواعـد دموكراتيـك     دموكراسـي  گـذار بـه  سرگيري فرآينـد   تواند به ازمي ،نهند
  .حاكميت سياسي ياري رساند

وفصـل  فـرد بـراي حـل   بـه فرصتي منحصـر  گذار به دموكراسيبعد، فرايند  ةدر مرحل
خلق چنـين فرصـتي عمومـاً نيازمنـد توافقـات مبتنـي بـر        . كندمنازعات قومي مهيا مي

كـه در اغلـب    آنجـايي  از. هاي قومي يك كشور اسـت گروه ةن هممياگو ومذاكره و گفت
محـور اسـت،   گـو ومـدار و گفـت  داراي منظري مـذاكره  گذار به دموكراسيفرآيند  ،موارد

افـزايش   ةنتيج ـ آورد كـه در مـي  نيافتني براي پرداختن به مسائلي فـراهم فرصتي دست
بندي مجدد قـانون اساسـي   ويژه زماني كه صورتاست؛ بهآمده  وجود هاي قومي بهتنش

 تضـميني بـراي   ،وجـود چنـين فرصـتي    تنهـا  ايـن  وجـود  با. ز اين فرآيند باشدبخشي ا
گـذار بـه   براي آنكـه فرآينـد   . شودنميهاي قومي محسوب آميز تنشوفصل موفقيت حل

نـد  هـاي قـومي در فرآي  گروه هاي قومي بينجامد، حضور همهبه تخفيف تنش دموكراسي
هـا و ايجـاد   بايد براي برطرف شدن اين تـنش ها همه گروه علاوه به. مذاكره الزامي است

داشـته   تمايـل  ،هـاي مـذاكره را ملحـوظ دارد   طرف ةترتيبات كارآمد نوين كه منافع هم
  .)De Nevers, 1993: 35(باشند 

  

  اي تخفيف منازعه قومي زمينهراهبردهاي پيش

رنـد كـه   شناسي سياسي گذار به دموكراسي بر اين انگاره اتفاق نظر دامتفكران جامعه
آميـز و متعاقـب آن ايجـاد    وفصل منازعات خشـونت حل ،يكي از غايات اصلي دموكراسي

گـذار بـه   نمود كه  بر اين موضوع اذعان ددر وهله اول باي مبنا اين بر. ثبات سياسي است
ايـن  . كنـد  ليتعـد را  كرده و يـا آن  تواند از بروز منازعات قومي جلوگيريمي دموكراسي

در گـام   گذار به دموكراسـي يابد؛ اگر نيروهاي حامي مياصي تحقق مهم تحت شرايط خ
بشناسـند و در مرحلـه بعـد     رسـميت موجـود در كشـور را بـه     هاي قوميتفاوت ،نخست

 اي منصـفانه باشـد  انـدازه  هاي قومي سازشي ايجاد كننـد كـه تـا   بتوانند بين منافع گروه
 .)31: همان(
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 ،كنـد مـي  ارائـه  گذار به دموكراسياسي فرآيند شنبراي پويايي طبق مدلي كه روستو
يكپارچگي  .يكپارچگي ملي است ،آميزموفقيت گذار به دموكراسيهاي شرطاز پيش يكي

بـراي   موقتـاً در قالـب تـلاش    دباي ـ است از اينكه مسائل قومي بـالقوه  ملي اساساً عبارت
رغـم  بـه  بـه عبـارتي  . اهميـت قـرار گيرنـد    دوم ةاقتدارگرا در درج ـ مغلوب ساختن رژيم

زدن رژيم اقتـدارگرا و   ها در كنارمسائل قومي، قوميت بارةهاي قومي درهنظر گرواختلاف
  . )Rustow, 1970: 350-51(باشند متحد  دبرانداختن آن عملاً باي

 گـذار بـه دموكراسـي   اي براي زمينهيكپارچگي ملي را از اين نظر شرط پيش ،روستو
مقصـود از  . دموكراسـيِ موفـق باشـد    بـه  بـر ديگـر مراحـل گـذار    داند كه بايد مقـدم  مي

اين است كه  ا رمانتيك نيست، بلكه مراد از آنگونه مفهوم رازآلود يهيچ ،يكپارچگي ملي
 خواهند اي كه در آينده به آن تعلقاجتماع سياسي ةاكثريت غالب شهروندان نبايد دربار

گونـه  نبايد هـيچ  گذار به دموكراسيول فرآيند بنابراين در ط. باشندترديد داشته  ،داشت
يكپـارچگي ملـي از ايـن     علاوه به. مرزها وجود داشته باشدترديد يا خواستي براي تغيير 

شود كه نـزاع از  مي موجب ،كرده گيري اپوزيسيون ناهمگون جلوگيريحيث كه از شكل
نفـع   بـه  ،نشـود اي بـه فروپاشـي منجـر    شدن جامعه حول مرزهاي منطقـه  طريق قطبي
طلبـي  يكپارچگي ملي، فروپاشي مرزهاي ملي و تجزيه نبوددر صورت . است فرآيند گذار

ضعف هويت و وحدت ملـي  . )52-51: 1386كديور، (تر است تا پيدايش دموكراسي محتمل
 ،كندمي و تحميلي پيدا مرزهاي سياسي عمدتاً صورتي تصنعيهمچنين از اين حيث كه 

  .شودمي موفق محسوبهاي رگذايكي از موانع 
دهـد كـه منازعـات قـومي عمـدتاً بـا       مـي  اخيـر نشـان   ةتاريخي چنـدين ده ـ  ةتجرب

كشي ها و با اخراج اجباري و نسلهاي قومي و دولتآميز ميان گروهبرخوردهاي خشونت
از اينكـه نـاقض    جـداي قـومي،   ةوفصـل منازع ـ اينگونه راهبردهاي حـل . انديافتهخاتمه 
اي كـه در يـك واحـد سياسـي سـاكن      هاي قومي، پتانسيل منازعه را بين گروهانداخلاق

 ترتيب چگونگي جلوگيري از درگرفتن و ملتهـب  بدين. گذاردمي ناشده باقيحل ،هستند
از بـروز و   پـس هـا  گونـه تـنش  دادن اين هاي قومي نهان و چگـونگي تخفيـف  شدن تنش 

  . مطالعات منازعات قومي است هاي پيش رويترين پرسشتشديد آنها، از مهم
آوردن  وجـود  در بـه  يادشـده كليد پاسخ به هر دو پرسـش   كه معتقد است نيورزدي
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 نخبگـان و پيشـروان هـر يـك از    . باشـد  بـر آن حـاكم   1فضايي است كه اعتدال سياسـي 
ل وفص ـافراطي براي حل گونه سياستدريابند كه اجتناب از اتخاذ هر دهاي قومي باي گروه
كـار بـراي   روي سياسي، بهتـرين راه ميانه ةتوسع. شان استل بالقوه يا بالفعل به نفعمسائ

هايي است كه يك تضاد بـالقوه  هاي جدي و اجتناب از موقعيتممانعت از گسترش تنش
هـاي دسـتيابي بـه اعتـدال سياسـي و      يكـي از راه . شـود مـي واقعي مبدل  ةبه يك منازع

 اي اسـت كـه احـزاب سياسـي و    گونـه  تي كشـور بـه  ريزي نظـام انتخابـا  افزايش آن، پي
هاي قومي مسلط نتوانند اتخاذ مواضع افراطي روي موضوعات قـومي   مداران گروه سياست

هاي از ديگر گروه داي و ملي بايعلاوه رهبران منطقه به. آورند شمار را مزيتي سياسي به
ايجـاد يـك    ةاند به واسـط تواين امر مي. كنند قومي براي كسب موفقيت سياسي حمايت

. شـود  هاي قومي داخل كشور را ملحوظ دارد ممكـن نظام انتخاباتي كه قوت نسبي گروه
اي و ملـي دارد  هـاي منطقـه  شده براي حوزهشناخته نياز به نامزدهايي ،اين مهم علاوه به

 تـوان بـه  كه صرفاً با حمايت يك گـروه قـومي مـي    را كه بتوانند درصد بيشتري از آرايي
آيد كه احزاب اصـلي در  مي وجود هايي در صورتي بهچنين فرصت. كنند آورد اخذ دست

برسـند كـه    نتيجـه  ايـن  ه و يا هر دو توأمان بـه شد زمان تضعيفطور هم يك منازعه به
اگـر وضـعيت   . باشدتواند بدترين پيامدها را براي هر دو طرف داشته منازعه در آينده مي

 ةبراي حصول يك توافق سياسي كه بتواند موافقـت هم ـ ، شايد مذاكره رخ نمايد يادشده
حصـول ايـن وضـعيت بـه بسـط فضـاي       . ممكن باشـد  ،آورددست  هاي قومي را بهگروه

  .)De Nevers, 1993: 33-34(انجامد روانه ميسياسي مداراگرايانه و ميانه
فرآينـدهاي انتخابـاتي    ةواسط هاي قومي بهنيز از مدافعان تقليل تنش 2آرند ليپهارت

هـاي سياسـي   چند انتخابات فقط يكي از عوامل متعددي است كـه بـه فرآينـد    هر. است
 خصـايص  بسـته بـه   ،وفصـل منازعـات قـومي   كارآمـدي آن در بـاب حـل    ،دهدمي شكل
نوعي مهندسي سياسي موسوم بـه   ،ليپهارت. تأمل است گون جوامع چندقومي قابل گونه

دارد كـه بـراي تضـمين     نظـر راي جوامـع نـاهمگون قـومي مـد    را ب 3دموكراسي انجمني
نمايندگي منصفانه هر گروه قـومي، الگـوي انجمنـي نظـام انتخابـاتي، يعنـي نماينـدگي        

                                                 
1. Political Moderation 

2. Arend lijphart 
3. Consociational democracy 
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پايگي نزديك بين سهم رأيي كـه هـر   در آن تعبيه شده است و برابري و هم )7(ايسهميه
و در آن هـر يـك از    كنـد حزب كسب كرده است و نمايندگي پارلماني آن را تضمين مي

تـرين مزيـت ايـن    مهـم . نمايندگاني در پارلمان خواهند داشـت  ،هاي مهم جمعيتبخش
هـاي  هاي بزرگ بين گروههاي قومي از طريق تشكيل ائتلاف مدل دموكراسي، حل تفاوت

انـدازه،   همـين  بـه . هاي قومي مختلف اسـت قومي و تعهد به همكاري بين نخبگان گروه
را  هـا هاي قـومي بـر ديگـر گـروه    ز گروهيكي ا ةمت يكپارچه كه سلطامكان تشكيل حكو

چنين راهبـردي   واسطه علاوه به به. شودمي در دموكراسي انجمني محدود ،شود موجب
سو و وحدت و انسجام ملي و ثبـات و سـامان   يك توان بين ناهمگوني قومي از است كه مي

  .)314-313: 1390كريمي، (د كرد ديگر پيوند ايجا سوي سياسي دموكراتيك از
هاي قـومي  يك نظام انتخاباتي براي اجتناب از تنش ،طبق الگوي پيشنهادي ليپهارت

هاي قـومي  اي طراحي شود كه تسهيم قدرت را در بين گروهگونهبه دو يا تخفيف آن، باي
هبـرد  كارآمدي راهبرد انتخاباتي در جوامع چندقومي در گرو تطبيق اين را. كند تضمين

مـؤثر و كارآمـد واقـع شـدن      بـراي  كـه  اسـت  ليپهارت معتقد. با شرايط آن جامعه است
تشكيل دولت و : گردد تسهيم قدرت از طريق دموكراسي انجمني، اين شرايط بايد فراهم

هـاي  گـروه  ةمجريه از طريق يك ائتلاف بزرگ متشكل از رهبران و نماينـدگان هم ـ  ةقو
 شـان، مي از حـق وتـو بـراي پاسـداري از منـافع حيـاتي      هاي قـو قومي، برخورداري گروه

هاي قومي مختلف، وجود ميزانـي از  وار از قدرت توسط گروهمندي مشترك و زنجير بهره
قومي براي مديريت موضوعات و مسـائلي كـه خـاص هـر يـك از       - خودمختاري گروهي

 :Lijphart, 1969؛ 312-310: 1390كريمـي،  (اي هاي قومي است و نماينـدگي سـهميه  گروه

207-225; 2004: 96-107(.  
اي در نماينـدگي سـهميه   واسـطه  توانـد بـه  همچنين مـي  الگوي دموكراسي انجمني

ي بـر سـهم . داشـته باشـد   زيـادي تأثير  ،دادن به روابط نابرابر قومي در يك كشور فيصله
گرايي تواند از طريق ائتلاف و هماز قدرت سياسي ميلط مس هاي قومي غيرنخبگان گروه

هـاي  گيري از آراي گـروه آوردن اكثريـت چشـم   دسـت  چيره و با به هاي قومي غيرگروه
ضـعيتي،  در چنين و. تأمين و بازتوليد شود ،مسلط در مقابل گروه قومي چيره قومي غير

سازد كـه  يشين را متقاعد است گروه قومي مسلط پبور ممكن زپي ائتلاف مدرپيروزي پي
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مدت از قدرت اجرايي، تعديل مواضع افراطي و ايدئولوژيك پرهيز از محروميت دراز ةلازم
. هاي قومي اسـت گروه ةشده توسط همدموكراتيك تعيين هايو رقابت در چارچوب رويه

ميـز  آآورد كه مصالحه و رقابـت مسـالمت  مي وجود شرايطي به ،انتخابات ديگر عبارت به
 ناپـذير شـده و نـابرابري شـديد بـه     هاي قومي ساكن در يك كشور، گريـز گروه ةبين هم

  .تدريج زوال يابد
آميـز ايـن   مسالمت ةبناي فيصل سنگ ،آيدقومي برمي ةطور كه از تعريف منازعهمان

هـاي قـومي سـاكن در يـك واحـد      نوع منازعه، تسهيم و توزيع عملي قدرت بـين گـروه  
 نميـا گـو  ودهـي مـذاكره و گفـت   تحقق ايـن امـر از طريـق سـامان     طبعاً. سياسي است

گذار اما خود فرآيند . شودممكن مي گذار به دموكراسيهاي قومي درگير در فرآيند  گروه
 سو و تركيب نيروهاي اجتماعييك دهد ازمي و شرايطي كه گذار در آن رخ به دموكراسي

  .دزنبروز آن را رقم مي بختكاهش و قومي  ةديگر، تحولات منازع سوي قومي از -
  

  شرايط مشوق تخفيف منازعه قومي پس از گذار به دموكراسي

ظرفيـت فرآينـد    ،ويژه نخبگان قومينيروهاي درگير در فرآيند گذار و به دنخست باي
وفصل مسائل قومي و احتمال اينكه گـذار بـه دموكراسـي    براي حلرا گذار به دموكراسي 

اگـر مسـائل قـومي از همـان ابتـداي      . بشناسـند  ،نخواهد كرد يدهاي قومي را تشدتنش
 1موفقيـت فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي در تخفيـف       ،گيـرد  فرآيند گذار مورد توجه قرار

شده  بيني هاي قومي بالقوه، از قبل پيشاگر نارضايتي. )8(ستتر اهاي قومي محتمل تنش
هـا پرهيـز شـود،    گونه نارضايتياينبه زدن  و در حين تعيين قانون اساسي جديد از دامن

 قــومي و يــا تخفيــف آن در طــول فرآينــد گــذار و پــس از ةاحتمــال ممانعــت از منازعــ
  . )De Nevers, 1993: 39(گيري دموكراسي اوليه بيشتر است  شكل

باشد، كمتـر محتمـل اسـت كـه فرآينـد گـذار بـه         هاي قومي ضعيفدوم، اگر تنش«

دهـد يـا نـه،     هاي قومي متعاقباً رخاينكه تنش. )9(مي شودقو ةدموكراسي منجر به منازع
انتخابـاتي پـس از گـذار بـه      - بستگي به اين دارد كه مسائل قومي در مبارزات سياسـي 

                                                 
1. Mitigation 
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حتـي در كشـورهاي داراي   . دشـو زه و چگونه كنترل و مديريت مياندا چه تا ،دموكراسي
بات مبتني بر قانون اساسـي  تواند تحقق ترتيمناقشات قومي ضعيف، موضوعات قومي مي

باشـند،  شـده  دقت بررسي  كه مسائل قومي به فقط زماني .اندازد را مانع شده و به تأخير
  .يابدكاهش مي ،قومي شود ةاحتمال اينكه فرآيند گذار به دموكراسي منجر به منازع

هـاي قـومي از نظـر تعـداد جمعيـت و      سوم، گذار به دموكراسي در صورتي كه گـروه 
 ؛دارد هـا باشند، بخت مضاعفي براي جلوگيري و يا كاهش تـنش نسبتاً با هم برابر  قدرت

هاي قومي در شمار جمعيت و قدرت، غالب آمدن يـك گـروه قـومي بـر     برابري گروه زيرا
در چنـين  . سازدها و محروم ساختن آنها از فرآيندهاي سياسي را نامحتمل ميديگر گروه

گيـري  بتني بر ايجاد يك نظام انتخابـاتي اسـت كـه رأي   مواردي، پرهيز از تنش قومي م
هاي قومي به اين معناست كه گروه برابري نسبي در قدرت. كندغيب ميقومي را تردرون

البته در شرايطي كه دو گروه قومي از  .ديد سود كمتري در اتخاذ مواضع افراطي خواهند
ي عمده و مهمـي بـراي كـنش    اگر قوميت عامل سياس ،نظر جمعيتي نسبتاً برابر هستند

 تواند بيش از آنكه به مثابه ابزار رقابـت سياسـي واقعـي عمـل    سياسي باشد، انتخابات مي
  .شود تر بدلهاي گروه قومي بزرگگيري خواستطرح و پي ةصرفاً به عرص ،كند

 قـومي را كـاهش   ةع ـزچهارم، دموكراتيزاسيون در صورتي بخـت بـروز و تشـديد منا   
اگـر سـاخت قـدرت در    . قتدارگرا تحت تسلط يك اقليت قـومي نباشـد  دهد كه رژيم ا مي

يـك گـروه    ةهاي قومي مختلف باشد و يـا تحـت سـلط   هرژيم، تركيبي از نمايندگان گرو
 بـه . هاي قومي گسترش يابـد قومي اكثريتي باشد، احتمال كمي وجود دارد كه نارضايتي
گروه قومي رژيم اقتـدارگراي   علاوه در چنين شرايطي، چون كمتر تقاضايي براي مجازات

هاي قومي با آغـاز فرآينـد گـذار بـه     احتمال اينكه تنش ،شودمي يريگيپپيشين طرح و 
  .پايين است ،دموكراسي تشديد شود

هاي قـومي و يـا   صتي براي جلوگيري از تنشپنجم، گذار به دموكراسي در صورتي فر
ر يـك كشـور، خـواه بـه     هاي قومي سـاكن د گروه ةگردد كه همتخفيف آن محسوب مي

صورت يك جنبش و خواه به شكل يك ائتلاف، در مخالفت با رژيم اقتـدارگراي پيشـين   
هاي قومي، رهبري اعضاي گروه ةدهد كه هممي اين مهم زماني دست .باشند شده متحد

ائـتلاف فراگيـر قـومي، مبنـايي      علاوه بر اين. گيرند عهدهرا بر مخالفت با رژيم اقتدارگرا
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توانند يك نظام سياسي جديـد  كند كه با آن ميهاي قومي مهيا ميشاركتي براي گروهم
هد كه آنهـا  دهاي مختلف اين اطمينان خاطر را ميهمچنين به اعضاي گروه. ايجاد كنند

  .در فرآيند مذاكره براي ساختار سياسي جديد مشاركت خواهند كرد
هاي قومي عمـده  سي، رهبران گروهكه پس از وقوع گذار به دموكرا صورتي ششم، در

وفصـل  گرايان باشند، احتمال اينكه گذار بتواند مسائل قومي را حـل بيشتر از بين اعتدال
در بسـتر فرآينـد گـذار،    : روي در ايـن بسـتر حـاوي دو معناسـت    ميانه. كند بيشتر است

غييـر معـادلات   مثابه حمايت از توافقات مبتني بر مذاكره، نه انقلاب، براي ت روي به ميانه
گرايي و فقدان دشمني با ديگـر  روي به معناي احتراز از افراطميانه علاوه به. قدرت است

روي بـه هـر دو   ميانـه  ةاگر بيشتر رهبـران مخـالف واجـد خصيص ـ   . هاي قومي استگروه
معناي آن باشند، گذار به دموكراسي بخت بيشـتري بـراي جلـوگيري از بـروز منازعـات      

  .قومي دارد
هاي قومي ساكن در يك كشور در حـين گـذار بـه دموكراسـي داراي     ، اگر گروههفتم

 هـاي قـومي را تشـديد   كمتر محتمل است كه گذار تنش ،متحدان قومي خارجي نباشند
احتمال وجود متحدان خارجي را كـاملاً   ،البته فقدان پيوند قومي در خارج از كشور. كند

كـردن   ثبـات رهبرانـي خواهنـد بـود كـه در بـي     همواره كشـورها و   زيرا ؛بردنميبين  از
 ةخويشـاوندي و زمين ـ  ايـن  وجود با. كشورهاي همسايه، منافعي براي خود متصور شوند

احتمـال موفقيـت فرآينـد گـذار بـه       ،آن نبـود عـاملي مـؤثر اسـت كـه      ،قومي مشـترك 
  .دهدهاي قومي افزايش ميدموكراسي را در تخفيف تنش

به دولت وفادارتر از يك گروه قومي خاص باشـند، كمتـر   هشتم، اگر نيروهاي نظامي 
 :De Nevers, 1993( »قـومي شـود   ةمنازع ـمحتمل است كه فرآيند گذار منجر به تشديد 

39-41( .  
 ندرت كنشگران خنثي در تضادهاي قـومي  ، نظاميان و نيروهاي پليس به1زعم انلوبه

هـا و  مـاعي و تـاريخي فرصـت   اجت - توزيـع نامناسـب اقتصـادي    ةنتيج ـ آنها در. هستند
عضوگيري نخبگان حكومت مركزي، نوعاً از حيث قومي نامتعـادل   ةهاي آگاهاناستراتژي

                                                 
1. Enloe  
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 كننـده شدن نيروهاي امنيتي، تضمين اياو بر اين باور است كه نوسازي و حرفه. هستند
 رفط ـ از. )91: 1387سرشـت،  ؛ بـه نقـل از پـاك   1985يينگر، (خنثي بودن سياسي آنها نيست 

 ديگــر، گــذارهايي كــه در آن نظاميــان در فرآينــدها و تصــميمات سياســي نقــش      
تواند از ظرفيت سركوبگري خود بـراي سـركوب   همواره مي ،اي داشته باشند كننده تعيين

بـه عبـارتي   . هاي قومي به نفع گروه قومي مسلط اسـتفاده نمايـد  هاي ديگر گروهخواسته
 ةكننـد گري نهادهـاي تحميـل  ظرفيـت سـركوب   ازي كه توأم با كاهشسدموكراتيك روند

جهـت   اينكـه داراي پتانسـيل بـالايي در    بـر عـلاوه   ،آميز در جامعه نباشداجبار خشونت
  .كندمي قومي را تسهيل منازعاتاقتدارگرايي دوباره است، تشديد  به بازگشت

 ،كنـد كـه فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي      نمي شده تضمينالبته حضور عوامل تشريح
كليــد ممانعــت از بــروز منازعــات قــومي و تخفيــف . وفصــل كنــدمســائل قــومي را حــل

هاي قومي ن گروهميا رانه، توازن و برابري منصفانهنگهاي قومي، مذاكرات آينده نارضايتي
بخـت فرآينـد گـذار بـه      ،حضـور ايـن شـرايط    ايـن  وجـود  با. ساكن در يك كشور است
  .دهدمي افزايشميز با مسائل قومي بالقوه آموفقيت ةدموكراسي را براي مواجه
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  گذار به دموكراسي و تخفيف منازعه قومي): 1(نمودار 

  خارجي مداخله

 شكلتغيير 

 جابجايي

 فروپاشي

فقدان تنش قومي 
  شديد قبل از گذار

هاي برابري گروه
قومي از نظر 

  و قدرت جمعيت

هاي  حضور همه گروه
قومي در ساخت 

  رژيم اقتدارگرا

 

ي مخالفت همه
هاي قومي با گروه

  رژيم اقتدارگرا

اكثريتي حضور 
روها در بين ميانه

رهبران قومي در 
قياس با 

  گرايان افراط

فقدان متحدان 
قومي در خارج از 
مرزهاي سياسي 

  كشور

وفاداري نيروهاي 
  دولت بهنظامي 

  

  گذار
  به

  دموكراسي
  

  
 

تخفيف منازعه 
  قومي

 

توجه به مسائل 
قومي در آغاز 
فرآيند گذار به 

  دموكراسي

گذار هاي شيوه
 به دموكراسي
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  قومي ةگذار به دموكراسي و تشديد منازع

قومي را در اثر وقوع فرآيند گـذار بـه    ةتخفيف منازع ،طور كه متغيرهاي معينيهمان
 ةد منازع ـده ـمـي رد كـه نشـان   داكنند، شرايط ديگري نيز وجود دموكراسي تسهيل مي

البتـه ايـن بـدين    . مان با آن بروز يابـد وأآمد گذار و هم تعنوان پي تواند هم بهقومي مي
گـذار بـه   . دشـو رها  دوفصل و كنترل منازعات قومي بايها براي حلمعنا نيست كه تلاش

شـتراك  ا ةقومي از طريـق توسـع   - كند تا نيروهاي اجتماعيدموكراسي فرصتي مهيا مي
.وفصل مسائل خاص خود به صورت عيني مشاركت كنندسياسي در حل

اي كه دارند، در دوران حاكميت خود بـه  به خصايص ساختاري هاي اقتدارگرا بنارژيم
هـاي  هاي قومي مختلـف بـا آرمـان   هاي ناهمخوانِ گروهسركوب علايق، منافع و خواسته

يت در دوران ماقبـل گـذار موجـب انباشـت     دوام اين وضـع . پردازندمي ايدئولوژيك رژيم
 چيـره و نيـز   هـاي قـومي غيـر   ن گـروه ميـا هـا در  هـا و دادخـواهي  نارضـايتي  سطحي از

هاي قومي مختلف محصور گروه بارةهاي متعصبانه درديدگاهگيري تصورات قالبي و  شكل
  . شوددر يك كشور مي

نظم و ثبات سياسـي،   هاي اقتدارگرا براي حفظ و برقراري حكومت ،نظر ورشني طبق
 هـايي از سـركوب قـومي را تحميـل     دوره ،هاي قـومي جلـوگيري كـرده    از بروز نارضايتي

هـاي   هـا و نارضـايتي   قانوني و قهرآلود غالباً احتمال بروز اعتـراض  اجبار غير اما ؛كنند مي
هاي اقتدارگرا شـروع بـه آزادسـازي فضـاي سياسـي       قومي را زماني كه نظام ةشدانباشت

ووجـود دادخـواهي  . دهـد دهند، افزايش مـي يا مشروعيت خود را از دست مي ،كرده هـا
و تصورات قالبي قومي ممكـن اسـت مسـتقيماً     2هاو حضور كليشه1هاي تاريخينارضايتي

زنـي ميـان   ترديد فرآيند مـذاكره و چانـه  منازعات قومي را تشديد نكند، اما وجود آنها بي
لحـاظ كـه    ايـن  ايـن وضـعيت از  . ساخت خواهد كلهاي قومي مختلف را بسيار مشگروه

اي دارد اهميت ويـژه  ،دهدهاي قومي بالقوه را نشان ميها و دادخواهيبلافاصله نارضايتي
)Varshney, 2007: 278(. 

وران اقتدارگرايي، شرايط ذيل به تشـديد  هاي تاريخي در دانباشت نارضايتيعلاوه بر 

1. Historical grievances

2. Stereotypes
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قـومي   ةشدن آن بـه منازع ـ  ذار به دموكراسي و مبدلهاي قومي در بستر فرآيند گتنش
  :)De Nevers, 1993: 41-43(د شومنجر ميبالفعل 

يابي رژيم سياسي اقتدارگراي پيشين با يك گـروه قـومي خـاص،    نخست اينكه هويت
هـا بـراي جلـوگيري از    زيـاد تـلاش   احتمـال  اي كه در اقليت باشد، بهويژه گروه قوميبه

ايـن  . شـد  آميـز آن خواهـد  وفصل مسالمتحل ساخته و مانع از ا مختلمنازعات قومي ر
اي جلـوه ، داده مسئله تقاضا براي مجازات رهبران رژيـم اقتـدارگراي پيشـين را افـزايش    

  .دهدآن ميآميز به قومي و خشونت
داده و  هايي از كشـور تغييـر  تركيب قومي را در بخش ،دوم، اگر رژيم سياسي پيشين

دارد كه گذار به دموكراسـي موجـب بـروز    باشد، احتمال بيشتري وجود  ردهدستكاري ك
اين امر منجر به پيدايي خشم و نفرت نسبت بـه   علاوه به. ها و منازعات قومي شودتنش

قوم با رژيم سـابق و تقاضـا بـراي انتقـام از آنهـا و اسـكان قـومي مجـدد         گروه قومي هم
د، شـو هايي ايجـاد مـي  جويياسته از چنين انتقامنسبت كه مسائل برخ همان به. شود مي

تر  پيش بغرنجازاي بيشمنطقه هاي ملي وفرآيند دستيابي به توزيع برابر قدرت بين گروه
دسـتخوش تغييـر    را تعادل و توازن قومي، اگر رژيم پيشين رواين از. شودمي ترو پيچيده

  .قومي بيشتر است ةباشد، احتمال وقوع منازع دهكر
تنها تحت تسلط يك گـروه قـومي باشـد و يـا در      ، اگر مخالفت با رژيم اقتدارگراسوم

طول خطوط قومي چندپاره شده باشد، فرآيند مذاكره بـر سـر سـاختار سياسـي جديـد      
در يك كشور چندقومي در مذاكرات بـراي   اگر تنها يك گروه قومي. شد تر خواهدمشكل

پاياني مـذاكرات،   ةدارد كه نتيجمال كمتري وجود ايجاد ساختار سياسي شركت نمايد، احت
مذاكراتي كه تحت اسـتيلاي يـك گـروه    . هاي قومي عمده را فراهم آوردگروه ةرضايت هم

قومي جريان يابد، بعيد است كه در فرآيند مذاكره براي برابري حقوق قومي يـا نماينـدگي   
 زنـي جـدي وجـود   چانـه  هاي قومي در زمان تكوين قانون اساسي جديدگروه ةمساوي هم

هنگامي كه توازن قومي در فرآيند مـذاكره شـديداً بـه     يادشده ةبه علاوه مسئل. باشدداشته 
هاي قـومي  در مقابل، ديگر گروه. شودناپذير مياجتناب ،سمت گروه قومي مسلط ميل كند

  .اكثريت دست بزنند ةآميز عليه سلطممكن است به اعتراض خشونت
مواضع راديكـال و افراطـي در    ،هبران قومي در قبال حقوق قوميچهارم، اگر برخي ر
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 هـاي قـومي تضـعيف   پيش گيرند، ظرفيت فرآيند گذار به دموكراسي براي كاهش تـنش 
هاي قومي بايد خواهان همكـاري بـا يكـديگر بـراي دسـتيابي بـه       گروه ةهم. شد خواهد

ا رهبريِ يكـي از طـرفين،   اگر يك طرف و ي .راهبردهايي براي رفع منازعات قومي باشند
در واقـع  . ادامه خواهد يافـت  منافعي را در تداوم منازعات براي خود متصور شود، منازعه

هـا را بـه صـلاح خـود و     درگيـري  ةهاي مختلـف ادام ـ كه رهبران احزاب و گروه زماني تا
  .داد نخواهند شان بدانند، آنها تمايلي به توافقات مبتني بر مذاكره نشانعمناف

دادن گـذار بـه    از رخ پـس هـاي قـومي   هايي كه بر تشـديد تـنش  يكي ديگر از مؤلفه
هـا قـومي سـاكن در يـك واحـد      شـناختي گـروه  توازن جمعيت ،گذارددموكراسي اثر مي

 تـوازن انـدكي داشـته    ،تعداد جمعيت و جغرافيا هاي قومي از نظراگر گروه. سياسي است
در . تر خواهـد شـد  به دموكراسي بسيار مشكل باشند، تخفيف تضاد قومي در فرآيند گذار

 ،اين مسـئله . ها محتمل خواهد بودگروه قومي اكثريت بر ديگر گروه ةاين وضعيت، سلط
شـان و در نتيجـه وخامـت    شدن منافع گرفته را از ناديده هاي قومي در اقليتترس گروه

 داشـته  همگوني وجـود  اگر اجتماعات قومي ديگر سوي از. داشت خواهد پي اوضاع را در
نـاهمگون، تضـمين    ةامـا در جامع ـ  .است كارآمد باشد اي ممكنگيري منطقهباشد، رأي

  .بود اكثريتي دشوار خواهد هاي قومي غيرنمايندگي براي گروه
اي باشند كـه بـر   عضو گروه قومي ،ششم، اگر يك و يا چند گروه قومي در يك كشور

هاي مضـاعفي بـراي   د گذار به دموكراسي با چالشكند، فرآينكشور همسايه حكومت مي
بـه پيـدايي    توانـد منجـر  مـي  ةمسـئل ايـن  . شـد  وفصل منازعات قومي مواجه خواهدحل

ها ممكن اسـت از  واقع برخي از گروه در. وفاداري به كشور ديگر يا اتهام به وفاداري شود
گيـري  زنـي داخلـي بهـره   نـه مثابه ابزار نفوذ در فرآيند چا خود به ةمتحدان خارجي بالقو

تضمين اين امر كه مذاكرات روي ترتيبات سياسي جديد محدود به فضـاي داخـل   . كنند
 زيرا ؛مرزي گرددهاي بروناست كه مذاكرات داخلي داراي حاشيه بهتر از وضعيتي ،بماند

تعداد كنشگران درگيـر   كرده،اين امر از پيچيده و بغرنج شدن منازعات داخلي جلوگيري 
  .دهدمي ر آن را كاهشد

توانـد واجـد مسـائل    هفتم، وفادار بودن ارتش به گروه قومي خاص در يك كشور مـي 
شديدي براي فرآيند گذار به دموكراسـي و پيچيـدگي دسـتيابي بـه راهبردهـايي بـراي       
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بخشي از گروه قـومي اكثريـت باشـد،     ،كه ارتش صورتي در. شود تخفيف منازعات قومي
هاي قومي از پـيش  آمدهاي وخيمي نداشته باشد، مگر اينكه تنشپياست خيلي  ممكن
كنند اعضاي يك گروه اقليت اداره  رااگر هم ارتش و هم رژيم پيشين . باشد داشته وجود
 تهديد كنند، ارتـش ممكـن   احساس شد خواهندحين فرآيند گذار از اينكه مجازات  و در

 هـا و مواضـع گـروه قـومي در    ازد و يا از نگرشس كند فرآيند گذار را متوقف است تلاش
  .كندبا زور و اجبار دفاع  ،اقليت كه خود منسوب به آن است

 1تشـكيل قـانون اساسـي    ةهشتم، اگر موضوعات و مسائل قومي در همان مراحل اولي
هاي قـومي  است باعث تشديد تنش د، فرآيند گذار به دموكراسي ممكنناديده گرفته شو
اهميت ديگر موضوعيت يافتن مسائل قومي پس از وقـوع گـذار ايـن    . آنشود تا تخفيف 

حتـي  . كنـد ميي قومي افراطي ممانعت هااست كه از ايجاد فرصت براي استيلاي نگرش
هـاي قـومي   در كشورهاي فاقد مسائل قومي آشكار، راهبردهاي امنيتي مواجهه بـا تـنش  

  .دبيني شوريزي و پيشظام سياسي پيبايد در ن
گران قـومي در امـر   از مـدعاهاي شورش ـ  زيـادي ، بخش يادشدهبر هشت عامل  علاوه

نيافتگي مناطق قومي تحت كنترل رژيـم  توسعه. سازداقتصادي خود را نمايان مي ةتوسع
آميـز و   هاي اساساً قومي مناقشـه فرصت و دستاويز مناسبي براي طرح خواسته ،اقتدارگرا

مسـلط و ناراضـي    هاي قومي غيركراسي براي گروهدمو به هاي گذارگرايانه در دورهخاص
هـاي قـومي   يكي از گـروه  ةي چندقومي كه تحت سلطهاي اقتدارگرارژيم. آوردفراهم مي

هاي توسعه اقتصادي نـامتوازن دسـت   گيري سياستماهيتاً به پي ،ساكن در يك كشورند
ري را حفظ و بازتوليد ها كه همواره سطحي از نابرابيازند و بعيد است كه اينگونه رژيممي
بر جاي گذاشتن . زمان مناطق قومي تحت حاكميت خود بپردازندبه توسعه هم ،كنندمي

تأثير مهمـي   ،از فروپاشي آنها پسهاي اقتدارگراي چندقومي چنين ميراثي از سوي رژيم
كـه اگـر رژيـم     طـوري  به ؛داردگذار به دموكراسي از وقوع  پسقومي  ةبر تحولات منازع

زن بزنـد، احتمـال اينكـه    نـامتوا  دارگراي پيشين در مناطق قـومي دسـت بـه توسـعه    اقت
  .)10(بيشتر است ،دموكراتيزاسيون منجر به تشديد تضادهاي قومي شود

  
                                                 
1.Constitution-building 
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  گذار به دموكراسي و تشديد منازعه قومي): 2(نمودار 

  خارجي مداخله

 تغيير شكل

 جابجايي

 فروپاشي

هاي وجود نارضايتي
  تاريخيقومي 

  

يابي رژيم پيشين هويت
  با يك گروه قومي خاص

مي قو ساختدستكاري 
  در مناطق جغرافيايي

عدم ائتلاف قومي در 
مبارزه با رژيم 

  اقتدارگرا

عدم توازن 
شناختي  جمعيت

  هاي قوميگروه

قومِ هموجود گروه
حاكم در كشور 

  همسايه

  

 گذار به
  دموكراسي

  

تشديد منازعه 
  قومي

 

توجهي به حقوق و بي
مسائل قومي در قانون 
اساسي و يا عدم اجراي 

  آن

وفاداري ارتش به 
  گروه قومي خاص

 

گرايي نخبگان افراط
  قومي

  

اقتصادي ي توسعه
مناطق در نامتوازن 

  قومي

گذار به هاي شيوه
 دموكراسي
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  گيرينتيجه

هاي نظام عمده ترين فرآيندهاي سياسي است كهيكي از پيچيده ،گذار به دموكراسي
فرآينـدهاي  كـه  از آنجـايي  . نشينندآن مي ةاي از حيات خويش به تجربسياسي در برهه

ويـژه قـدرت سياسـي    شان با تسهيم منافع، منابع و بـه گذار به دموكراسي به دليل ارتباط
وجـود نيروهـاي اجتمـاعي گونـاگون همـواره       ،انگيزنـد ميهمواره سطحي از منازعه را بر

لحـاظ، كشـورهاي    ايـن  از. بـرد مـي  دموكراسي را بالا به ازعه در دوران گذارپتانسيل من
 بـه هنگـام فروپاشـي اينگونـه     ،هـاي اقتـدارگرا هسـتند   چندقومي كه تحت كنترل رژيم

گذار به دموكراسي در اينگونـه  . دارند هاي قومي قرارها، اغلب در خطر شورش گروه رژيم
اي است كه عنصـر  گير مسائل عديدهدامن ،ن هستندحيث ساختاري ناهمگو جوامع كه از

 ـ  شـگفتي  رواز ايـن . كنداي ايفا مينقش عمدهقوميت در خلق آن   ةآور نيسـت كـه تجرب
متناقضـي تـوأم بـا     طـور  كم در مراحل آغازين خـود بـه  دموكراسي در اين جوامع دست

اي ي قـومي هـا ن گروهميافتن خشونت سياسي گر هاي قومي و بالاشدن شورش مشتعل
هـاي  باشد كه خود را داراي خصايص فرهنگي و در نتيجه منـافعي مجـزا از ديگـر گـروه    

  .دارندجامعه محسوب مي
صـورت امـواج گـذار بـه دموكراسـي       تاريخي گذارهاي دموكراتيك نيز كه بـه  ةتجرب

هـاي  ن جنـگ شـد  گير دوم، همراه بـا ملتهـب  از جنگ عالم پسويژه اند، بهمطالعه شده
 ،هـاي قـومي مختلـف در يـك واحـد سياسـي      هصرف وجود گـرو  رواز اين. اندبوده قومي

هـايي  ها بنا به ويژگـي كه امكان بروز و تشديد اين نوع تنش دزايي را دارسطحي از تنش
 بـه . شـود هـاي زمـاني ممكـن مـي    بيش از ديگر برهه ،كه ذاتي گذار به دموكراسي است

سـطحي از نـابرابري را بـا     دارگرايِ چنـدقومي همـواره  هاي اقتعبارتي از آنجايي كه رژيم
سلطه ديـر يـا زود بـه طـرح      هاي قومي تحتنابرابري قومي را بيشتر، گروه و ندخود دار

و يـا   نشـده و تقاضـاهايي در راسـتاي حقـوق اعطا   سهم متناسب از منابع و ثروت جامعه 
هـاي  ضـعف دسـتگاه  . تغيير الگوي موجود نظام قشربندي موجود مبادرت خواهند ورزيد

 هاي گـذار بـه  هاي اقتدارگرا در دورهكنترل و سركوب و آشفتگي در سامان سياسي رژيم
 هـاي قـومي ناراضـي مهيـا    اين امكان را براي گـروه  دموكراسي، بيش از هر زمان ديگري

كننده تشديد تنش قومي در حين فرآيند گذار طبعاً هر اندازه كه شرايط تسهيل. كند مي
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  .ناپذير خواهد بودقومي اجتناب ةبه همان اندازه تشديد منازع ،راسي بيشتر باشدبه دموك
بنا به شـواهد تـاريخي تحـولات سياسـي جهـان، فرآينـدهاي گـذار بـه          اين وجود با

هـاي  گـروه . اي داشته استكاركرد دوگانه ،قومي ةدموكراسي در ارتباط با تحولات منازع
 آميــزي بــه صــورت دموكراتيــك و مســالمتقــومي كــه امــروزه در كشــورهاي چنــدقوم

هـاي  وفصـل تـنش  راسـتاي حـل  گر پتانسيل گذار به دموكراسي در بيان ،زيستي دارند هم
از آنجـايي  . ها و ترتيبات سياسي و نهادي دموكراتيك استرويه كاربست ةواسط قومي به

 ـ  ،اندكه فرآيندهاي گذار به دموكراسي اغلب داراي منظري مذاكراتي نظيـري   يفرصـت ب
كنند كه پيش از آن شرايط و بسـترهاي مـذاكره   براي پرداختن به مسائل قومي خلق مي

دست دادن چنين فرصتي مستلزم اين اسـت كـه   . اين نوع مسائل اساساً مهيا نبود بارةدر
هاي قومي ساكن در يك واحد سياسـي در يـك فضـاي سياسـي معتـدل كـه       گروه ةهم

صـورت فعالانـه در فرآينـد     به ،آن نقشي اساسي دارند آوردن وجود نخبگان قومي در به
با رعايت قواعد بازي سياسي به تدوين ترتيبات سياسـي نـوين كـه     كرده، مذاكره شركت

شده مرزهاي ملي شناختهنشدن تهديد . برگيرد بپردازندهاي قومي را درگروه ةمنافع هم
وفصل ايي كه بتوان به حلهاي قومي در تضاد، در خلق فضبراي يك كشور از سوي گروه

  .امري حياتي است ،آميز مسائل قومي اقدام نمودخشونت غير
تخفيف و يا تشديد منازعات قومي بر تركيـب خاصـي از مسـائل در هـر مـورد خـاص،       

هـاي قـومي در راسـتاي سـازش بـا      گرا، عملكرد گـروه تعداد و نفوذ رهبران سياسي اعتدال
به علاوه مسائل . بسته است صرف اهداف خودشان باز يريگيپپوشي آنها از يكديگر و چشم

اسـت در فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي       هايي است كه ممكـن قومي تنها يكي از پيچيدگي
 ،خصيصه لاينفـك گـذار دموكراتيـك اسـت    شمار ديگري كه مسائل بي. باشد داشته وجود

  .سازد مي رپيش دشوا از هنگام بر مسائل قومي را بيشعطف توجه كافي و به
هاي قومي كه داراي ماهيت دوسويه و پتانسـيلِ  درك اينكه چگونه تفاوت حال هر به

دموكراسي مديريت شـده و   به اند، در فرآيندهاي گذارزداييزايي و دموكراسيدموكراسي
هاي گـذار بـه دموكراسـي    شرطبه نوعي از پيش ،رساندبه امر دموكراتيك شدن ياري مي

كارگيري اين مهم در جهان سـوم و   درك و به. شودمي دموكراتيك تلقيموفق و تحكيم 
 جـان گـرفتن  در خاورميانه كه فرآيندهاي گـذار بـه دموكراسـي عمـدتاً تـوأم بـا        ويژه به
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پـژوهش حاضـر شـايد بتوانـد از منظـر      . دارداي العـاده اهميت فوق ،منازعات قومي است
گشـا  هـايي گـره  زمينـه  ،دموكراتيك شدن تنوع قومي و پتانسيل آن براي بارهتئوريك در

هـاي  دوره كـاوش هايي باشد كه بـه صـورت مـوردي بـه     ساز پژوهشفراهم آورد و زمينه
  .قومي در تاريخ معاصر ايران بپردازند ةتاريخي گذار به دموكراسي و تحولات منازع

  
  نوشتپي

ويـژه شـهرهاي   ور و بههاي قومي از مناطق مرزي ايران به نقاط داخلي كشدادن گروه كوچ. 1
مبين اعمال چنين سياستي جهـت كنتـرل دولـت مركـزي بـر       ،رضاشاه همركزي در دور

مسلط بر نهاد دولت بود، به طـوري كـه بيشـترين درصـد كـارگران       هاي قومي غيرگروه
شـد   مـي  هـا تشـكيل  ويـژه تهـران از آذربايجـاني   مهاجر در شهرهاي شـمالي ايـران و بـه   

 .)183 :1390آبراهاميان، (
در ايـران كـه تـوأم بـا      1320 ةرفتار نظاميان ترك در موج دوم گذار به دموكراسي در ده. 2

حدودي از دستكاري دولـت مركـزي در آرايـش    تا ،دموكرات آذربايجان بود ةجنبش فرق
اي از افسران ترك ارتش، به در خلال اين تحولات، عده. است نيروهاي نظامي متأثر بوده

پيوستند و حتي تعدادي از هواپيماهاي ارتش دولت مركزي را با خـود  نهضت آذربايجان 
  .)385-384: 1362جامي، (به تبريز آوردند 

از وقوع گذار به دموكراسـي مؤيـد چنـين     پس ،ايران 1320 ةسياسي ده - منازعات قومي. 3
گـذار بـه    هـر چنـد  . هـاي قـومي اسـت   آميز گـروه مسالمت مديريت غير بارةراهبردي در

 ،از وقـوع گـذار   پـس خـارجي صـورت گرفـت، بلافاصـله      ةمداخل ـ ةواسـط  سي بهدموكرا
  .هاي قومي مشتعل شد شورش

هاي مورد اول آفريقاي جنوبي است كه در آن فشار قومي، رژيم را به سـمت  از جمله نمونه. 4
اضـمحلال اتحـاد جمـاهير شـوروي بـه دليـل        ار به دموكراسي سوق داد و همچنـين گذ

هاي مورد دوم بـه  طلبانه از نمونهيف تضادهاي قومي و تمايلات جدايياش در تخفناتواني
  .آيدشمار مي

 ةدموكراسـي در پايـان سـد    بـه  گـذار  اي كه در كتاب موج سومشناسيهانتينگتون در نوع. 5
خـارجي، تغييـر شـكل،     ةمداخل ـ ةگذارها را در چهار شـيو  ،كندارائه مي) 1388(بيستم 

وقوع گذار به دموكراسي بـه هـر كـدام از ايـن     . كندبندي ميهجايي و فروپاشي دست هجاب
قـومي در فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي       ةت خاصي به تحـولات منازع ـ كيفي ،شيوه رچها
پژوهشي، فراتر از محـدوده ايـن    هاي يك مقالهبخشد كه ارزيابي آن بنا به محدوديت مي
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  .پژوهش قرار دارد
ر،  (هـاي مـدني   ا و بازگردانـدن آزادي ه ـمنظور از آزادسازي تخفيف سركوب. 6 و ) 70: 1386شـ

قـانوني   ها در برابـر اعمـال مسـتبدانه و غيـر    ايجاد حقوق مؤثري است كه از افراد و گروه
  .)60: 1386كديور، (كند مي دولت و يا هر شخص ثالث ديگري حفاظت

 ، قومي و يا غيـر ست كه در آن هر حزبانظامي انتخاباتي  1اينمايندگي تناسبي يا سهميه. 7
  .ابديخود در پارلمان حضور مي ةكردقومي، به تناسب تعداد آراي كسب

هاي قومي در ابتداي مـذاكرات، هـم مـورد بررسـي     يك مقايسه از مواردي كه در آن تنش. 8
حتـي در   را هـاي قـومي  قرار گرفتند و هم ناديده گرفتـه شـدند، اهميـت بررسـي تـنش     

و  نبـود چنـين بيـنش    .دهـد مـي  نشان ،م وجود نداردي هشرايطي كه هيچ تنشِ آشكار
گرايي قومي در رقابت انتخاباتي به افراط ةنتايج انتخابات را به واسط ،لانكايتدبيري در سر

هاي قومي، منجر بـه بنيـان   اما در مالزي، معرفي يك نظام توزيع قدرت بين گروه. هم زد
  .)De Nevers, 1993: 39(د محور شنهاده شدن يك فضاي سياسي متعادل و مدارا

در ارتباط  1320دو موج اول و دوم گذار به دموكراسي يعني عصر مشروطه و دهه  ةمقايس. 9
يـف و تشـديد آن در   فاهميت نقش سطح تنش قومي بـر تخ  ،با درگرفتن منازعات قومي

در حـالي كـه گـذار بـه     . دهـد مـي  بستر فرآيند گذار به دموكراسـي را بـه خـوبي نشـان    
سياسي بـودن امـر قـومي     سي در عصر مشروطه به دليل ضعف تنش قومي و غيردموكرا

از  پـيش هاي قومي قـوي  وجود تنش ،1320 ةدر ده ،منجر به تشديد منازعه قومي نشد
  .قومي در حين گذار به دموكراسي انجاميد ةوقوع گذار به دموكراسي به تشديد منازع

يكـي   ،رضاشاه در مناطق قومي ايران ةدور اي درنامتوازن منطقه ةگيري سياست توسعپي. 10
 1320 ةدموكراسـي در ده ـ  بـه  قومي در موج دوم گـذار  ةاز عوامل مؤثر بر تشديد منازع

تـر  شـفاف  ،هاي ايران در ايـن دوره ارتباط اين امر با جنبش قومي آذربايجاني. است بوده
ايـران محسـوب    ةطق ـثروتمندترين من ،رضاشاه آذربايجان كه خود تا پيش از دوره. است
بـود كـه ريچـارد    كننـده شـده   نامتوازن ةاي دچار توسعدر عصر رضاشاه به اندازه ،شدمي

بـيش از   ،دموكرات آذربايجان در يك سال در تبريز كـرد  ةكاري كه فرق«: نويسدمي كاتم

بـدين ترتيـب اقـدامات     .)151 :1385كـاتم،  ( »كارهايي بود كه رضاشاه در بيست سال كـرد 

از مشـروعيت دولـت مركـزي و امكـان      ،ي كه فرقه در آذربايجـان بـه عمـل آورد   اتوسعه
كاسـت و در مقابـل بـر مشـروعيت     آميز به آذربايجان ميبازگشت آن به صورت مسالمت

   .افزودمنازعه مي ةيجان و احتمال ادامدموكرات آذربا فرقه
                                                 
1. Proportional representation 
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  چكيده

عدالت به هنگام ترسيم مقتضيات عدالت، نـاگزير نگاهشـان بـه آينـده      هايهنظري

محيطـي و تخليـه منـابع     هاي بين نسلي كه در پي معضلات زيسـت  دغدغه. است

مل قلمرو، الگو و طبيعي روزافزون شده است، مسائل جديدي را طرح كرده كه شا

نسـلي  مسـتقلاً از عـدالت بـين    »دوركـين «چند  هر. معيار عدالت بين نسلي است

هاي جوامع انساني  برابري در منابع كه تصويري واحد از ارزش ةبحث نكرده، نظري

. دهد، اين قابليت را دارد تا بـه ايـن مسـائل پاسـخ دهـد      جمله عدالت ارائه مي از

ر برداشـت خـاص از حقـوق باعـث     ها در كنـا  ارزش اصول استقلال و تعبيرپذيري

ي را نسـل برابري در منابع بـين  ةد تا بتوان با استفاده از روش واسازي، نظريشو مي

هاي آينده اسـت كـه در آن    تمامي نسل محور با نگاه بهاين نظريه، فرد. ارائه نمود

اين هدف بـا رعايـت دو اصـل اهميـت     . حفظ كرامت انساني همگان مدنظر است

هـاي   ها در تمام اعصار و نيز احترام يكسان بـه مسـئوليت   برابر به سرنوشت انسان

   .شود هايشان محقق مي شان در قبال زندگي شخصي
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 مقدمه 

مباحث مربوط  ارد،داي به وسعت تاريخ انديشه  پيشينه ،هرچند مباحث مربوط به عدالت

بـه گـزارش   . سـابقه انـدكي دارد   ،هـاي آتـي   حقوق نسل ويژه ها و به به عدالت ميان نسل

پارتريج حتي در اوج مباحث عدالت، پس از انتشـار اثـر راولـز در دهـه هفتـاد و هشـتاد       

مسـائل   ءمتحده است كه دغدغه آينـدگان جـز   ميلادي، تنها يك رساله دكتري در ايالات

تنهـا در مباحثـات     امروزه ايـن مباحـث نـه    اين وجود  با. )Partridge, 1980: 62( آن باشد

 نهاد و جوانان نيز به هاي مردم مداران و تشكلبلكه در مباحث روزمره سياست ،دانشگاهي

هاي گوناگون به امـري معمـول    شود و استفاده از آن در بررسي سياست وفور مشاهده مي 

  .شده است  تبديل

يـا  وضعيت كنوني شهروندان يك جامعه ملي  بارةعدالتي كه صرفاً در ايههالبته نظري

 ،كه خواهان تغييرات در وضـعيت كنـوني باشـند     هنگامي نمايند نيز جهاني اظهارنظر مي

كننـد، در آينـده    اي را كـه توصـيف مـي    وضعيت عادلانه زيرا ؛عملاً نگاهي به آينده دارند

 .)Tremmel, 2006: 2( آن بـراي آينـدگان اسـت   بهره اساسي  رواز اين .محقق خواهد شد

البته عجيب اسـت كـه بـه    « :گويد كند و مي اين امري است كه كانت نيز به آن اشاره مي

مشغولي ايجـاد   دل ،تر هاي جوان تر همواره به خاطر نسل سال هاي كهن رسد نسل نظر مي

و تنها آخـرين نسـل   پيش بنهند   ها در مسير طبيعت يك گام بهدارند كه آن سازوكاري را

منزلگـاهي كـه    ؛منـد گـردد   تواند از بخت زنـدگي در چنـان محيطـي بهـره     است كه مي

 »انـد  اينكه قادر به مشاركت در لـذت آن نبـوده   با ،اند اي از پيشينيان آن را ساخته سلسله

)Kant, 1758: 53 به نقل از Partridge, 1980: 3(.  

نسـلي  نسـلي و بـين  بـين عـدالت درون   رسد كه تمايز مرسوم بدين ترتيب به نظر مي

رفتـار نهادهـاي عادلانـه     بـارة عدالت بايد در هايهچندان دقيق نباشد و در حقيقت نظري

ولي با توجه به موضوعات خاصي كه در فلسفه سياسـي و   .نسلي نيز اظهارنظر نمايندبين

نسـلي بـه   توان گفـت كـه عـدالت درون    مي ،خورده است  ها گره اقتصادي با اين كليدواژه

، عـدالت بـين   )عـدالت اجتمـاعي  (موضوعاتي مانند عدالت ميان اغنيا و فقراي يك كشور 

، عدالت بين زنان و مـردان  )المللي عدالت بين(كشورهاي فقير و غني در يك دوره زماني 

كـه موضـوعات عـدالت      حـالي  در ،كنـد  نژادي تمركز ميو عدالت بين) عدالت جنسيتي(
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هاي مختلـف بشـر    نسل براي  اي، ملي و منطقه هاي جهاني، قاره بهنسلي بيشتر بر جنبين

  .)Tremmel, 2006: 6( متمركز است

متفـاوتي را   هـاي ههاي آتي مديونيم، نظري ـ ه به نسلآنچبارة مكاتب فكري مختلف در

هـاي متنـوعي ماننـد     هـاي مختلفـي را در حـوزه    اسـاس آن سياسـت   انـد و بـر   ارائه داده

 بنابراين. ندكن اري از منابع طبيعي توصيه ميبرد اقتصاد و نيز بهرهزيست، پايداري  محيط

تبيين دقيـق نظـري مسـائل عـدالت     هاي ناظر به آينده در گروي  شناخت دقيق سياست

به همين منظور و با توجه به جايگاه ويژه دوركين در ميان انديشـمندان  . نسلي استبين

وي و  ةست، مناسب است تا بـه تـدقيق نظري ـ  گرايانه اوليبرال كه ناشي از رويكرد برابري

هـايي   عـدالت، دلالـت   ةدوركين علاوه بر ارائه نظري زيرا ؛بپردازيمتوسعه آن در اين حوزه 

 ـ  ايتوانـد مبـاني   كه مـي ) 1392دوركـين،  : ك.ر( براي آن برشمرده است  نظريـه  ةبـراي ارائ

 ةنشـده و در حـوز   براي آن مشـاهده  نيز نسلي باشد، امري كه تاكنون تلاش جامعي بين

با توجه به اين موارد در اين مقاله بـه دنبـال   . موضوعي بديع خواهد بود ،مطالعات نظري

  .هستيم هاپرسشپاسخگويي به اين  تبيين و واسازي نظريه عدالت دوركين براي

هـاي   ورزي معنـاي نـوين آن، حاصـل انديشـه     نسـلي بـا  بايد تذكر داد كه عدالت بين

بـراي   رواز ايـن  .شرايط دنياي مدرن و اقتضـائات آن اسـت   ةزاييدهاي اخير است و  دهه

توجـه بـه ماهيـت تحقيـق     اي جز رويكردي روشمند بـا   چاره ،يافتن مفهوم و مصداق آن

پـاكتچي،  ( گيـرد  هاي تحليلي قرار مي ه پژوهشكه تحقيق حاضر در زمر  آنجايي از. نيست

 ها و ماهيت موضـوع مـورد   مؤلفه هاي تحليلي به دنبال شناخت و در پژوهش) 131: 1389

كـين در نظريـه   شود با شناخت رويكـرد دور  سعي مي بنابراين ،)23: همان(مطالعه هستيم 

نسـلي در  عـدالت بـين   هايهاساسي مطرح در نظري هايپرسشبه  عدالت و مقتضيات آن

  .هاي وي را استخراج نمود پاسخ ،نسلي را درك نمودهبين پاسخگويي به مسائل عدالت

در توضيح بايد گفـت كـه    .است 1واسازي ،يك رهيافت مناسب براي تحقق اين هدف

اشاره به روشي از بررسي انتقادي دارد كه مدعي است خواننـده   ،شكنيواسازي يا شالوده

شناسـي   فلسفي و غيـر فلسـفي آن را ريشـه    هاي يهتمام فرض ،بايد هنگام مواجهه با متن

 ديگر واسازي رهيافتي بـراي خـوانش متـون و     عبارت  به. )Thomassen, 2010: 45( نمايد

                                                 
1. Deconstruction 
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هـاي   فرض نمايد و در اين مسير تمام پيش هاي آن را مشخص مي است كه ناگفتهه هنظري

  .)53: 1385، نوريس(كشد  ميمتافيزيكي سنتي و الگوهاي پيشيني را به چالش 

 ؛يابـد  مي هنگام استخراج بعدي جديد در يك نظريه اهميتي مضاعف ويژه امر به اين 

هـاي مسـئله جديـد     ، بايد مؤلفهعلاوه بر شناخت مبادي فلسفي و غير فلسفي نظريه زيرا

براي اطمينـان از   رواز اين. درستي فهم گردد  خوبي تبيين گردد تا ابعاد موضوع به  نيز به

 .استفاده خواهد شـد  2هاي انتقادي و از متد تحليل 1روش تحقيق از ابزار تحليل فرهنگي

 ،نقـش غالـب دارنـد    4بنـدي  و صـورت  3كه در مفاهيم مـدرن تعريـف    آنجايي وي ديگر ازاز س

بتـدا بررسـي   به همـين منظـور ا  . نيز استفاده خواهد شد 5بندي هاي صورت از تحليل بنابراين

. هـاي آن چيسـت   است و مؤلفهلي در مفهوم مدرن خود به چه معننسكنيم كه عدالت بين مي

از سـوي ديگـر   . گـردد  آن اسـتخراج مـي   اساسي هايپرسش ،ليلسپس با استفاده از اين تح

نظريه برابري در منابع دوركين واسازي شده و مباني، روش و رويكرد وي تبيين خواهـد شـد   

 ،جـو شـده  و نسـلي در انديشـه دوركـين جسـت    هاي عدالت بين جايگاه مؤلفه ،و با اين رويكرد

  .خراج و ارائه خواهد شدنسلي استحقوق و عدالت بين بارةنظريه دوركين در

  

  طرح مسئله

هاي آينده در پي تغييرات عمده آب  معطوف به نسل ويژهبهنسلي توجه به عدالت بين

 ،هـاي اخيـر   هاي صنعتي در دوره محيطي ناشي از فعاليت زيستو هوايي و نيز مخاطرات 

موجب توجـه   ها اين دغدغه .)127: 1386، فراهاني فرد( ده استكررشد روزافزوني را تجربه 

زيست و حقوق آيندگان شده است و مفـاهيم جديـدي در سـپهر     بيشتر به حقوق محيط

توسـعه پايـدار و مسـائل     ،شده كه ازجمله ايـن مفـاهيم   سياست، اقتصاد و حقوق متولد

نسـلي ابتـدا   بندي يك نظريه بـين  است براي صورتلازم  بنابراين. نسلي است بين عدالت

  .شود اساسي آن مشخص هايسشپرهاي اين مفهوم و  مؤلفه

                                                 
1. Cultural Analysis 
2. Critical analysis 
3. Definition 
4. Formulation 
5. Formula analysis 
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  نسليتعريف عدالت بين

تاكنون تعاريف متفاوت بسياري بـراي   ،نسليبودن مفهوم عدالت بين باوجود نوظهور 

نسـلي  عدالت بين بارةدر تعريف و بيان مختلف هفدهاي كه تا  گونه  به ،شده است  آن ارائه

ها عبارت است  نسلبين عدالت ،راولزمطابق نظر . )Tremmel, 2006: 5( شده است  گزارش

   ).Rawls, 1999: 251( اند مديون) در قبال آن(از وظايفي كه شهروندان به جانشينان خود 

نسـلي  سفه معاصر نيز با اين نظر موافقند و معتقدنـد كـه عـدالت بـين    بسياري از فلا

 ـ هـاي متولدنشـده مـديون    وندان بـه جوانـان و نسـل   تكاليفي اسـت كـه شـهر    بارةدر د ان

)Thompson, 2009: 2.(  عـدالت بـين نسـلي را عـدالت      ،مناسبت برخي از افـراد به همين

نسل حاضـر كـه    ،نظر ايشان از زيرا ،)73: 1390 ،فـابر (دانند  هاي آينده مي معطوف به نسل

تا نسبت بـه   ،نقض نموده باشد توانسته است حقي از گذشتگان را در زمان حياتشان نمي

اي در قبـال   رغم اين حتي اگـر وظيفـه   ر به جبران باشد و عليها بر اساس عدالت ناگزيآن

هاي گذشـته عمـلاً    جبران نسل ممكن نبودنواسطه   به ،گذشتگان نيز وجود داشته باشد

  .)Meyer, 2015( معنا خواهد بود ها بي بررسي اين ارتباط

 بـا  ،چند مـدنظر بسـياري از انديشـمندان اسـت     هر يادشدهرسد كه تعريف  به نظر مي

اي زنـدگي   واسطه مـدني بـالطبع بـودن، در جامعـه      انسان به زيرا ؛روست هايي روبه كاستي

 ـ    . نسلي استاي بين از اولين نسل، جامعه غير  كند كه به مي ط، به ايـن معنـا كـه تمـام رواب

 نمايـد، خصـلت   بـر اسـاس آنهـا عمـل مـي      ،هايي كه با آنها مواجـه بـوده   نهادها و سياست

د شده و يا بر آيندگان تحميل خواه ـ  از جانب گذشتگان بر وي تحميل نسلي دارند و يا بين

ناگسستني است و هم بـا آينـدگان و   ، باط وي هم با گذشتگان و اعقاب ويارت بنابراين. شد

هـا  تأثيرگذاري مسـتقيم بـر سرنوشـت آن    واسطه  چند رابطه وي با آيندگان به هر. اخلافش

 بـارة در ،حد زيـادي مـورد اجمـاع اسـت    ها تانال آوجود وظيفه در قب بنابراينروشن است و 

  .توان در نظر داشت ديني مي گذشتگان نيز وظايفي را حتي با نگاهي مادي و غير

هاي بسياري در وظايف نسبت بـه گذشـتگان فهرسـت     عنوان شاهد، مثال  توان به مي

راه  رتكريم و احترام درگذشتگان يا حداقل بزرگداشت افرادي كـه جـان خـود را د   . نمود

لـزوم  . )Thompson, 2009: 3( هاست جمله اين مثال از ،اند اهداف ملي يا بشري فدا نموده

براي مثال آن . مثال ديگري است ،صورت فردي يا جمعي  چه به ،پرداخت ديون مردگان
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 ،شـود  هاي ملي براي رفاه نسل حاضر بحث مي منصفانه بودن ايجاد بدهي بارةزمان كه در

  .شود بدهي گذشتگان نيز بحث مي مورد بايستگي تعهد نسل فعلي در بارةنوعي در  به

نسـلي دربـاره ايـن روابـط،     با توجه به اين موارد ضروري است كه نظريه عدالت بـين 

هـاي مختلـف    نيز نسـل  گذشتگان و آيندگان و بارةها در ستحقاقات، وظايف و مسئوليتا

 نظريـه عـدالت   ،)2009( 1نمطـابق تعريـف تامپسـو   . ن اظهارنظر نمايـد اسني در معاصر

نسلي در يك جامعـه مـدني ايجـاد    استحقاقات و تعهداتي كه روابط بين بارةنسلي در بين

البته تأكيد تامپسون بر جامعه مدني ناظر به اين است كـه تنهـا   . كند نمايد، بحث مي مي

 مشـاهده كـرد   اي با نظام ليبرال دمكراسـي  توان چنين حقوق و تعهداتي را در جامعه مي

هـاي   برتـري دادن نظـام   آن و جـامع نبـودن  واسـطه    توان به اين تعريف نيـز بـه   كه مي

  .ها خرده گرفت دمكراتيك بر ساير نظام

هـا و   هـا و مسـئوليت   در تعريفي ديگر كه عدالت را چگونگي تقسـيم منـافع و هزينـه   

د بـود كـه   نسلي عادلانه خواهنظر بين اي از جامعه ،داند استحقاقات در ميان يك جامعه مي

هـاي خـود و    اي از منـابع را بـراي پيگيـري اهـداف و ارزش     سهم منصفانه ،در آن هر نسل

منـدي از   فرصـت بهـره   ،ارضاي نيازها داشته باشد و بتواند خود را از مخاطرات حفظ نموده

واسطه ابهامـاتي    البته اين تعريف به. )Thompson, 2010: 1-2( مواهب زندگي را داشته باشد

  .در معرض انتقاد است ،عريف نياز و همراهي فرصت و منابع در آن وجود داردكه در ت

نسـلي  عـدالت بـين   هـاي هبررسي در نظري ـ هاي مورد توجه به حوزه با) 2008( 2پيج

بايسـت   اي كه مشـخص نمايـد چـه افـرادي در هـر نسـل مـي        است كه هر نظريه معتقد

گيـري از منفعـت    انـدازه   ابـل كننده چه سطحي از منافع بر اساس يـك مفهـوم ق   دريافت

تعيين مستحقان دريافت، نحـوه   رواز اين. نسلي استيك نظريه كامل عدالت بين ،باشند

 ـاز شـاكله اصـلي ايـن دسـته      ،نسليدريافت و معيار دريافت در يك فضاي بين  هـا هنظري

  .خواهد بود

بـه   هـا نسـبت   نسلي و دين نسـل هاي بين نكته مشترك ميان اين تعاريف، مسئوليت

مشخص نمودن ايـن باشـد    ،عدالت هايهعلاوه اگر وظيفه عمومي نظري  به. يكديگر است

                                                 
1. Thompson 
2. Page 
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ديگر هر فرد اسـتحقاق    عبارت  چه چيزي را به چه كسي مديون است و به ،كه چه كسي

سـلي را  نتـوان عـدالت بـين    آنگاه مي ،)26: 1390 ،فابر(چه چيزي را از جانب ديگران دارد 

هاي پيشين و پسـين خـود    دهد افراد به نسل كه نشان مي نستگستردن دامنه عدالت دا

هـا   ل ساير نسـل چه وظايفي در قبا ،واسطه مفهوم عدالت  چه چيزي مديون هستند و به

  .دارند  عهدهبر

  

  نسليعدالت بين هايهمسائل نظري

هاست، بايد بـه   نسلدار پاسخگويي به روابط و ديون و تعهدات بين اي كه داعيه نظريه

سـائلي وجـود دارد كـه هـر نظريـه      حال م  عين ولي در ؛ئل بسيار متنوعي پاسخ دهدمسا

بندي كلـي   در يك تقسيم. موضع مشخصي را اتخاذ نمايد ،هاآن بارةنسلي الزاماً بايد دربين

-Page, 2006: 50( دكـر بنـدي   توان اين مسائل را در قالب سه موضوع برجسته دسـته  مي

يعني چه كسـاني مسـتحق دريافـت     ؛نسلي استدالت بينع 1اولين مسئله، قلمروي .)52

عدالت يا مقدار شايستگي هـر   2دوم، الگوي. ها هستند منافع و يا ملزم به تحمل بار هزينه

است  3آن است و سومين مسئله، واحد سنجش منافع و مزايايي ةفرد براي دريافت و نحو

  .)Page, 2008: 2( توزيع گرددنسلي بازكه بايد بر اساس قيود عدالت بين

  

  نسليقلمروي عدالت بين

كه هر كـس يـا نسـل نسـبت بـه چـه        كندنسلي بايد مشخص هر نظريه عدالت بين

بـراي ايـن منظـور در گـام اول بايـد      . ها مديون استمسئوليت بوده و به آنكساني داراي 

 عـلاوه   بـه . ا به يكديگر مشخص گردده تا سپس ديون نسل ،منظور از نسل مشخص شود

صـورت فـرد فـرد      صورت يك كل داراي معناسـت، يـا بـه     د مشخص شود كه نسل بهباي

يا فقط  ،هاي گذشته نيز داراي حق هستند آن مشخص شود كه آيا نسل از  پس .اشخاص

شـود تـا تبيينـي از ايـن      به همين جهت تلاش مـي . هاي آينده چنين حقي را دارند نسل

  .مسائل ارائه شود

                                                 
1. Scope 
2. Pattern 
3. currency of advantage 
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اصـطلاح   ،در ادبيـات انگليسـي  كـه  دهـد   د نشـان مـي  خو در پژوهش) 2006( ترمل

»generation« نسل به معنـاي پيونـدهاي   : تواند داشته باشد حداقل سه معناي زير را مي

 :Tremmel, 2006(ند ضاي يك دودمان و از يـك تبـار هسـت   كه در حقيقت اع 1خانوادگي

شـاره دارد كـه   كـه بـه گروهـي از مـردم ا     2نسل به معناي پيوندهاي اجتماعي ،دوم). 19

نسـل بـه معنـاي     ،سـوم  .)20: همـان ( سـت ارويكردها و مشكلاتشان از يـك نـوع   باورها، 

اول بـه   ؛به دو معنا بـه كـار رود   دتوان كه خود مي 3زمان مراتب تاريخي و مرتبط با سلسله

سال يا پير در يك جامعه؛ يـا دوم بـه    معناي يك گروه سنيّ خاص مثلاً نسل جوان، ميان

لحظه از زمان يـا در يـك دوره خـاص      د همسال يعني همه افرادي كه در يكافرا معناي

  .ندكن زمان تجربه مي واقعه خاص را هم كنند و يك زندگي مي

كدام  د، اما انتخاب هريشتر بر دو معناي اخير تمركز دارنسلي بعدالت بين هايهنظري

براي مثال، . نظريه قرار دهد كاملاً متفاوتي را در مقابل هايپرسشتواند  از اين معاني مي

د كـه آيـا   كنبايست بررسي  نظريه عدالت مي ،اگر نسل به معناي افراد همسال درك شود

اي كه دريافـت نمـوده    هگون  زيست خود را به همان يك نسل الزام دارد كه كيفيت محيط

گروه  ،كه اگر منظور از نسل  حالي سالان بعد از خود تحويل دهد يا خير؟ دراست، به هم

زمـان خـاص، هـر گـروه       نسلي بايد نشان دهد كه در يـك نظريه عدالت بين ،سني باشد

براي مثال وظايف پيران در قبـال  . چه وظايفي دارد ،هاي سني سني نسبت به ساير گروه

پيچيدگي اين مسئله زماني كه ساير معاني نسـل نيـز در   . جوانان و بالعكس چگونه است

شود اين است  اي كه بيشتر ملاحظه مي ولي نكته .خواهد شدنظر گرفته شود، بيشتر نيز 

بيشـترين موضـوعيت را داشـته     ،نسليبين هايهكه معناي همسالان در حالت پايه نظري

 انـد  را محدود به اين معنـا نمـوده   قلمروي بحث خود ،پردازان در اين حوزه است و نظريه

  .)74: 1390 ،فابر(

فـلان را بـه نسـل ب     ،نسل الف«ن از عبارت چنين بايد مشخص شود كه منظورماهم

عنوان يك كـل و بـه شـكل      چيست؟ برداشت اول اين است كه نسل الف، به »مديون است

                                                 
1. Family generations 
2. Societal generations 
3. Chronological generations 
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كـه  عنوان يك كل و يك گروه مـديون اسـت و يـا اين     يك گروه، فلان امر را به نسل ب، به

 ـفـلان امـر را    ،صورت جداگانه و فـردي   كدام به تك اعضاي نسل الف، هر تك تـك   ه تـك ب

برداشـت   ،ليبـرال  هايهظاهراً اقتضاي نظري .)75: 1390 ،فابر( اعضاي نسل ب مديون هستند

عنوان يكي از اصول بنيـادين خـود تـرويج      ليبراليسم، فردگرايي را به زيرافردگرايانه است؛ 

دهـد كـه برداشـت     جملـه راولـز نشـان مـي     معاصـر از  هـاي هولي نگاهي به نظري .نمايد مي

مشكلات نظـري متعـدد و مهمـي اسـت كـه       ،شايد علت آن. يانه نيز متعارف استگرا جمع

  .اند دانند، با آن مواجه ها را واحدهاي اخلاقي بنيادين مي كه افراد و نه گروه هاييهنظري

 بيشـتر . نسـلي تـا كجـا ادامـه دارد    علاوه بايد مشخص شود كه گستره ديون بـين   به

گان نيـز  دانند، ولي رابطه با گذشت معطوف به آينده مي هاتنها را  نسل، رابطه بينهاهنظري

هـاي آينـده و    چنين بايد مشخص شود كـه منظـور از نسـل   هم. امري است محتاج تأمل

هاي در طول تاريخ مـديون اسـت و    آيا نسل حاضر به نسل .گذشته دقيقاً چند نسل است

واسـطه بـا وي مـرتبط    ه بلاهـايي ك ـ  يا صرفاً به نسل ،به آيندگان تا انتهاي دنيا دين دارد

واسـطه بـروز     بـه  ،تر باشد هاي آينده بزرگ نسل ويژه ها به چقدر گستره نسل هستند؟ هر

در برابـر  مسـائل بيشـتري    ،زيسـت ايشـان   شرايط محـيط  بارةتر در هاي بزرگ اطمينانينا

  . )Llavador, et al., 2010: 5( نسلي قرار خواهد گرفتنظريه عدالت و ديون بين

  

 ي عدالتالگو

دن سطح وظـايف و  كرمشخص  ،نسليعدالت بين هايهموضوع ديگر پيش روي نظري

. )Page, 2008: 2( توزيع اين سـطح از منـافع اسـت   ها و نحوه باز در قبال ساير نسل ديون

انـداز   اول پـس : نسـلي تمـايز قائـل شـد    براي اين منظور بايد ميان سه نوع سياست بـين 

هـاي بيشـتري را در    منابع و فرصت ،بايد براي آيندگاننمودن كه مطابق آن نسل حاضر 

كه متناسب بـا   انداز دوم خرج كردن پس. جا بگذارد به ،مقايسه با آنچه به ارث برده است

نسل حاضر منابع و منافع كمتري نسبت بـه   ،كند نسلي ايجاب ميسطحي كه عدالت بين

كـه    ي كه نسل حاضر همـان گذارد و يا حالت طبيع بر جاي مي ،آنچه به وي رسيده است

   .)76: 1390فابر، (كند  به آيندگان منتقل مي ،به خودش رسيده است

مجاز بودن، الزامي بودن و يا ممنوع بـودن   بارةنسلي بايد درنظريه عدالت بين ،با اين تمايز
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منـوع و يـا   كه كدام حالت مجـاز، م  كندها و سطح آن اظهارنظر نمايد و مشخص  اين سياست

هـا متعهـد    كه سطحي كه ما در قبال ديگر نسل كنندمشخص  بايد هاهاين نظري. استالزامي 

  . صورت سرانه آن را در نظر گرفت  به آن هستيم، سطحي كلي است، يا بايد به

  

  واحد سنجش

هـا   مسئله ديگر اين است كه واحد سنجش سطح ديـون مـا نسـبت بـه ديگـر نسـل      

ها مديونيم و متعهد به آن هسـتيم   ديگر نسل ديگر ما چه چيزي را به  عبارت  چيست؟ به

بـراي  . )Lippert-Rasmussen, 2012: 501( و از سوي ديگر معيار سنجش چه خواهـد بـود  

نظريه عدالت  ،هاي موجه از ناموجه بدانيم مثال اگر نظريه عدالت را معيار شناخت برابري

آيا برابري  رابر شود وهاي مختلف بايد چه چيزي ب كه بين نسل كندنسلي بايد معين بين

پـس از   .)Gutwald, et al., 2011: 3( يا برابري در منـابع يـا قابليـت    ،در رفاه مدنظر است

د و معلـوم شـود كـه    واحد سنجش مفهوم مدنظر مشخص گرد بايدمشخص شدن معيار، 

توجه به  .)Page, 2008: 3( گيري شوند اندازه يشده بايد بر اساس چه واحد توزيعمنابع باز

ليبرال بر همين اسـاس از   هايهبسياري از نظري زيرا ،ين مسئله بسيار حائز اهميت استا

يكـي از   ،نسـلي بـين  هايهشوند و به همين دليل نيز در ارائه نظري يكديگر بازشناسي مي

  .توزيع استبحث واحد سنجش و معيار باز ،بندي موارد مدنظر براي تقسيم

  

  كينبرابري در منابع دور ةواسازي نظري

ليبراليسم يك جريان فكري، فلسفي و سياسي گسترده و پردامنه اسـت كـه مكاتـب    

منـادي ايجـاد نهادهـايي بـوده      ،اين جريان از همان آغاز. اند گوناگوني با آن پيوند خورده

 مبتني بـر نظـام   نظام دمكراسي و به لحاظ اقتصادي مبتني بر ه لحاظ سياسياست كه ب

ولي همواره اين سؤال مطرح بـوده اسـت كـه آيـا اساسـاً       .اشندداري و بازار آزاد ب سرمايه

گيـري   توانـد منجـر بـه شـكل     هاي اقتصادي، مـي  صرف آزاد گذاشتن مردمان در فعاليت

هـاي   شود، يا بـراي برقـراري عـدالت بايـد از آزادي    اي مطابق با معيارهاي عدالت  معهجا

انديشمندان ليبرال به  ،ؤالنظر كرد؟ در پاسخ به اين س سياسي و اقتصادي مردمان صرف

شوند كه در مقام تعارض اين دو آرمان سياسي، برخـي آزادي   هاي متعددي تقسيم مي گروه
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 .)19: 1388 ،كـاخكي مرتضـوي  ( داننـد  ند و يا برابري را مـرجح مـي  ده ا به برابري ترجيح مير

آن  ســويطيفــي را در نظــر بگيــريم كــه در يك ،اگــر بــراي انديشــمندان ليبــرال بنــابراين

تـوان   باشند، مـي  2گرا هاي برابري طيف ليبرال ،باشند و در سوي ديگر 1گرا هاي آزادي ليبرال

 3براي مثال راولز و سـن . عدالت را در قالب اين طيف جاي داد هايهنظريجريانات مختلف 

   .گرايان دانست آزادي را نماينده 5و هايك 4گرايان و نازيك توان نماينده برابري را مي

تعـارض ميـان    ،از اساسانديشه ديگري ظهور كرده است كه  ،هاي اخير در دههولي  

 و سعي دارد تا نشان دهد اين دو ارزش بنيادي بدون يكـديگر  داند آزادي و برابري را مي

 »رونالـد دوركـين  « ،نماينده اصلي اين جريـان . شوند مايه مي تبديل به مفاهيمي پوچ و بي

ن است و هدف اوليه او ايـن بـوده اسـت كـه فلسـفه      يك حقوقدا ،است كه در درجه اول

به مكتـب   )1(كتب خودمقالات و در دوركين . گذاري كند حقوق را بر مباني استواري پايه

وي معتقـد   .تازد مي - جريان رسمي بودند ،كه در آن زمان -سودنگري و حقوق تحصلي 

ها تواند از آن و مي انون مكتوب استحقوقي معنوي دارد كه مقدم بر ق ،است كه هر فردي

 . )Dworkin, 1977: 17( عليه دولت و قانون كتبي نيز استفاده كند

رسـد كـه بـرخلاف اعتقـاد مـدافعان سـنتي        دوركين در آثار خود به اين نتيجـه مـي  

زش بـدون هـم   ارزش اساسي ليبراليسم برابري است و نـه آزادي و ايـن دو ار   ،ليبراليسم

نهايت خود را در  همين نظريه اساسي در .)206: 1382 ني،دلاكامپا( تهي و پوچ خواهند بود

 عرضـه  1981در سـال   دهـد و در قالـب دو مقالـه پيـاپي     بحث عدالت توزيعي نشان مي

عنـوان راهـي اساسـي      به »برابري در رفاه«را در مقابل  »نظريه برابري در منابع«شود و  مي

دهـد كـه راهـي نـو در      مـي  براي حل مشكل نظري موجود در عرصه عدالت توزيعي ارائه

 .)25: 1392، ديگراننعمتي و ( عدالت است هايهتبيين نظري

عـدالت   بـارة اي در تصريح نظريـه   چند دوركين حتي در آخرين كتاب خود نيز به هر

هاي مختلـف و نيـز فضـايي كـه      تلاش او براي اثبات وحدت ارزش ،دكرنسلي اقدام نبين

                                                 
1. Libertarians 
2. Egalitarianism 
3. Sen 
4. Nozick 
5. Hayek 
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عـدالت را فـراهم    ةامكان گستردن گستر ،است  نمودهبازانديشه وي در برابر پژوهشگران 

بـراي عـدالت تـوزيعي     هـايي هوي، نظري ـ ةكه با استفاده از مصالح نظري ـكما اين. آورد مي

تي تقريرهاي كوتـاهي از  فرهنگي و ح، مسائل مربوط به چند)Brown, 2009: ك.ر( جهاني

گزارش  بارهاي جامع در اين هولي نظري ،شده است ارائه) 1390فابر، : ك.ر(نسلي عدالت بين

  .نشده است

 ،دوركين خواهيم پرداخت و بر اسـاس آن  ةبه همين منظور در ادامه به واسازي نظري

چنـد بيـان مسـتقيم     ايـن نظريـه هـر   . نسلي وي را ارائه خواهيم نمودنظريه عدالت بين

ه توسـط  شد با توجه به پايبندي به اصول، روش و چارچوب مفهومي ارائه ،دوركين نيست

هاي  براون نيز در بحثكه كما اين .درستي به دوركين انتساب داشته باشد  تواند به وي مي

المللي با روشي ديگر از  هاي داخلي و بين خود در توسعه نظريه برابري در منابع در حوزه

   .)Brown, 2009: 171( ده و آن را به دوركين نسبت داده استكرهمين اصول استفاده 

ها صحبت  تفسيرپذيري مفاهيم و ارزش كه دوركين از  جايير از آنمقاله حاضالبته در 

بـا اسـتفاده از    زيـرا  ؛فكنانه خواهـد بـود   رويكرد تحقيق بن ،)Dworkin, 2011: 8(كند مي

مجدداً بنـا خواهـد نمـود كـه      اي را حمل بر مفاهيم است، نظريه  تعابير مختلفي كه قابل

  .دهد هاي دروني استدلال دوركين را نشان مي عفنظريه و تناقضات و ض هاياشكال
 

  حدود عدالت از منظر دوركين

ولت گراي ليبرال و جريان متعارف اقتصاد كه دخالت د دوركين برخلاف جريان آزادي

دانند و بـر   كارگزاران اقتصادي مي ةدر اقتصاد به بهانه عدالت را مانعي براي عملكرد بهين

معتقد اسـت كـه هـيچ تـوزيعي از      ،دارند در اقتصاد تأكيدخنثايي دولت در توزيع منابع 

لتي و قوانيني اسـت  هاي دو نتيجه سياست ،توزيع منابع زيرامنظر سياسي خنثي نيست؛ 

ثغـور عـدالت    و براي روشن شـدن حـدود   رواز اين. نمايد ها حراست مينكه حكومت از آ

بنـابراين   .انون نمايـد اتخـاذ سياسـت و اجـراي ق ـ   دولتي مشروع اقـدام بـه   د توزيعي، باي

بگـذارد و بـه آن خصـلت عـدالت      تواند بر توزيع اثـر  امري است كه مي ،مشروعيت دولت

  آيد اين است كه دولت مشروع چيست؟ كه پيش مي پرسشيولي  .بدهد

 .هاسـت  دوركين به دنبال ارائه بنياني واحد براي نظريه سياسي خود، مبتني بر ارزش
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هـيچ   ،نظر وي از. نمايد بر همين اساس ارائه مي ولت را نيزعدالت و مشروعيت د رواز اين

م هاسـت، احتـرا   كه منشأ تمامي ارزش مگر اينكه به كرامت انساني ،دولتي مشروع نيست

كـه دولـت بايـد    اول اين: دو اصـل را رعايـت نمايـد    مگر شود بگذارد و اين امر محقق نمي

كـه  اين اوست، نشان دهد و دومكه در دايره قدرت اهميت يكساني به سرنوشت هر فردي 

هـاي   ارزشـمند نمـودن زنـدگي    ةگيري براي نحو حق افراد در تصميمبايد به مسئوليت و 

  ).Dworkin, 2011: 2( 1شان، احترام كامل و يكساني بگذارد شخصي

هاي توزيعي نيز بايد مدنظر بوده  زمان اين اصل در نظام از منظر دوركين، برقراري هم

هـاي اقتصـادي    هـا، معيارهـا و سياسـت    نظـام  مشـروعيت  بـارة توان در و بر اساس آن مي

 كنـد،  كـه اصـل دوم را نقـض مـي      آنجايي براي مثال، برابري در ثروت از. اظهارنظر نمود

خـود   هـاي افـراد بايـد نتيجـه تصـميم     زيرا ؛عنوان آرمان برابري مطرح شود  تواند به نمي

و  )3: همـان (كننـد  را تحمـل  ) گرايـي  جمـل مثلاً كار نكردن يا ت(شان  سبك زندگي بارةدر

2بگـذار بشـود  « سياسـت . مسئوليت انتخاب نوع زندگي خود را بپذيرنـد 
بـا همـين    نيـز  »

هـاي خـود باشـند و     افراد بايـد مسـئول انتخـاب    زيرااستدلال، سياستي نامناسب است؛ 

يـد بـه   دولـت با  رواز ايـن ها نيسـت و  اجتماعي، ژنتيك و بداقبالي با آنمسئوليت شرايط 

  . )352: همان( اقتضاي اصل دوم عدالت در نتايج بازار دخالت نمايد

زمان ارائـه   حلي از سنخ معادلات هم زمان اين دو اصل لازم است راه براي برقراري هم

در ايـن تقريـر،   . تقرير خاصي از برابري در منابع اسـت  ،حل پيشنهادي دوركين راه. شود

شـود كـه در آن افـراد     جي قابل تكـرار ايجـاد مـي   توزيع بدون رشك منابع از طريق حرا

لبتـه  ا .)256: 1392 ،دوركـين ( كننـد هـاي مختلـف بيمـه     توانند خود را در قبال ريسك مي

رعايت اين دو اصل علاوه بر تقرير خاصي كـه از برابـري    ةدهد كه لازم دوركين نشان مي

  ).Dworkin, 2011: 364(ت نيز هس 3توجه به معنايي خاص از آزادي ،ارائه نموده است

 زيـرا نسـلي در سـطح ملـي نيـز برقرارنـد؛      اولي در عدالت بين  طريق  اين دو اصل، به

هـاي عـدالتي كـه     گذر زمان معنا يافته است و چارچوب امري است كه در ،مفهوم مليت

                                                 
1. Equal concern and respect 
2. Laissez- faire 
3. Liberty 
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واسطه پيوستگي معنـاي آن از    ، بهكندميملت ترسيم  - دوركين در فضاي مدرن دولت

عـلاوه    به. هاي مختلف يك ملت نيز معنا يابد نسلروابط بين بارة، بايد درگذشته تا آينده

تلاش دوركين براي ارائه پاسخي واحد به مسائل اخلاق شخصي و جمعي نيز اين اقتضـا  

هاي مختلف در قبال يكديگر نيـز   ها و ديون نسل نسلي و مسئوليترا دارد كه عدالت بين

ولتـي مشـروع نخواهـد بـود،     در اين حالت هيچ د روناز اي. در همين چارچوب معنا يابند

هـاي   ها اهميت يكساني بدهد و بـه مسـئوليت   كه به سرنوشت افراد در همه نسلنمگر اي

  .ايشان در قبال نوع زندگي منتخبشان احترام بگذارد

خـوبي در هنگامـه نقـد سياسـت آزادي اقتصـادي روشـن         دوركين اين وظايف را به

علاوه بر تأثيرپذيري نتايج اقتصادي از عـواملي كـه در اختيـار     ،ر وينظ از زيرا ؛نمايد مي

هـا   كـه قيمـت    كارگزاران اقتصادي نيست، شكست بازار آزاد در تخصيص منابع، هنگامي

كننـد، لـزوم دخالـت دولـت را اثبـات       درستي منعكس نمي  هزينه فرصت اجتماعي را به

زيسـتي اسـت كـه سرنوشـت      ي محـيط ها آلودگي ،مثال دوركين در اين زمينه. نمايد مي

شود تـا برخـورد برابـر بـا سرنوشـت       هاي فعلي و آتي را به خطر انداخته و باعث مي نسل

  .كه اين امر مخالف اصول عدالت خواهد بود ،)Dworkin, 2011: 366( افراد رخ ندهد

  

  مباني فكري نظريه برابري در منابع دوركين

ابتدا بايد اثبات  كنيم،سلي دوركين را استخراج نبراي اينكه بتوانيم نظريه عدالت بين

نسـلي را  حقوق و عدالت بـين  بارةاي در قابليت استخراج نظريه ،كه مباني فكري وي كرد

هـا و نيـز نظـر وي     امكان تعريف حقوق بـراي نسـل   بارةابتدا در دباي جهت مي بدين. دارد

ه ساير مبـاني فكـري مكتـب    سپس با ارائ ،نسلي اظهارنظر نمودههاي بين بايستگي بارةدر

  .نسلي فراهم آوريموي، زمينه را براي استخراج نظريه عدالت بين

  

  امكان تعريف حق بين نسلي

ايـن قابليـت را بـراي     ،تعريف حق و معنا و ماهيـت و قـدرت آن   بارةنظر دوركين در 

 سـت دوركـين معتقـد ا   زيرا ؛نسلي داشته باشدهاي بين تا دلالت كندمينظريه وي ايجاد 
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ولي معنايي كه  .شود داراي تعابير مختلفي است و به معاني مختلفي استفاده مي ،حق هك

جايي مورد ارجاع اسـت كـه منـافعي خـاص      پسندد اين ادعاست كه حق در دوركين مي

با ايـن  . كندقدر مهم باشد كه ديگران و يا دولت نيز بايد از آن حمايت  براي يك فرد، آن

. )Dworkin, 2011: 328( نجام و يا جلوگيري از يك فعـل اسـت  معنا، حق توجيهي براي ا

بـراي تـأمين    ،تعداد پليس را افزايش داده ،توان براي حفظ امنيت چند مي براي مثال هر

توان به بهانه حفظ امنيت جامعـه، افـراد را بـدون     ماليات وضع نمود، نمي ،هاي آن هزينه

ن معتقد است كه برخـي از ايـن منـافع    دوركي. دكرطي روال قانوني و منصفانه بازداشت 

عنـوان بـرگ     توانند در مقابل يك تصميم جمعي نيز به قدر اهميت دارند كه حتي مي آن

  .ها توجه نمايدطرح شوند و جامعه نيز بايد به آنبرنده فرد م

نسـلي  اي بـين  ارائه نظريـه  ،اگر چنين حقوقي براي گذشتگان و آيندگان نيز اثبات شود

محيطي مؤيد  هاي زيست هاي دوركين مانند بحث انتخاب برخي از مثال. د بودمعنادار خواه

دوركـين در زمـره   ، تعـابير با اين . )376: همان( ستاهاي آتي  نسل بارةاين حقوق حداقل در

و بحـث از   )2(داننـد  گيرد كه ماهيت حقوق را محافظت از منـافع افـراد مـي    افرادي قرار مي

 تـوان نظريـه عـدالت    مـي  بنـابراين  .حقوقي معنـادار اسـت   ،هنسلي در اين سامانعدالت بين

  .نسلي را مبتني بر اين فرض حقوقي دانست و آن را استخراج نمود بين

كند و معتقد اسـت كـه    از منافع اكتفا نمي به حفاظت تنهادوركين در ماهيت حقوق 

براي مثـال   .)377: همان( هستندموجوداتي كه ظاهراً داري منافعي نيستند نيز داراي حق 

د كـه بخواهنـد از آن حمايـت    نتصور ندار  منافعي قابل ،روح يا يك درخت يك نقاشي بي

ي شـان داراي حقـوق   واسطه ارزش ذاتـي   ظاهراً داراي حق نيستند، ولي به بنابراين .كنند

بدين ترتيب حتي اگـر منـافع آينـدگان نيـز     . شود ها ميهستند كه مانع اتلاف بيهوده آن

اي كه دارند، بايد از آنها مراقبت نمود، چـه   بالقوه واسطه ارزش ذاتي  ، بهمحل سؤال باشد

يامـده، داراي منـافعي   هاي به دنيـا ن  كه برخي از آيندگان نزديك، مثل جنينبرسد به اين

چند قدرت منافع نسل حاضر را ندارد، ولي به دليل برخي منـافع و   كه هر حياتي هستند

توانند حـق والـدين    داراي حقوقي هستند كه مي ،بالقوهواسطه كرامت انساني  يا حتي به

 اي در مقابل منافع ديگران عمـل نمايـد   عنوان برگ برنده  به ،جنين را رد نموده  در سقط

 ؛نسـلي و مبنـاي آن نيـز تعمـيم داد    حقوق بـين  بارةتوان در اين مثال را مي. )376: همان(
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داراي حـق هسـتند و    ،اي كه دارنـد  نافع بالقوهواسطه ارزش و م  هاي آينده به يعني نسل

  .كرداز اين حقوق حمايت  ،مقتضاي اصول عدالت  بايد به

  

  ها عينيت اخلاق و وحدت ارزش

هـا داراي حقيقتـي    معتقد است كـه ارزش  ،دوركين برخلاف بسياري از فلاسفه غرب

نظـر او   از. داراي اهميـت اسـت   هستند كه در سـپهر سياسـت وجـود آن    1عيني و آفاقي

هـاي بشـري    هـاي ملـي و يـا خواسـته     توان عدالت را به دريافت شخصي افراد، سنت نمي

هـاي ارزشـي درسـت     يك از قضاوت حوالت داد، بلكه بايد به اين پرسش اساسي كه كدام

نظر دوركين مستلزم تأييد عيني بودن اخـلاق   هستند پاسخ گفت؟ پاسخ به اين سؤال از

اي  هرچند عـده  ،اند اند و برخي از اعمال غلط است و در اين صورت برخي نهادها ناعادلانه

   ).Dworkin, 2011: 7( گونه نيستبگويند كه اين

فلسـفه اخـلاق مـدرن و جـدا نمـودن       ةدوركين بـا نقـد دو جريـان مسـلط در حـوز     

پـردازد و از آن مسـير    هاي كانت مـي  جريان به اصلاح انديشه هاي كانت از اين دو انديشه

جرياني است كـه بيشـتر در    ،نظر وي جريان اول از. شود آفاقي بودن اخلاق را متذكر مي

اخلاق و نفع شخصي را رقيـب دانسـته و    ،3و ميل 2آمريكا رايج است و به پيروي از بنتام

. چيـز تـرجيح دارد   صـي بـر همـه   معتقدند كه اخلاق مادون نفع شخصي است و نفع شخ

تـر   گرايانه برداشتي انسان ،ترربه پيروي از سا ،اي رايج است جريان دوم كه در اروپاي قاره

كند تا آزادي ذاتي انسان را در ايـن فضـا    ظاهراً اخلاقي از نفع شخصي دارد و سعي مي و

فقـط در پرتـوي    در اين ميان كانت وجود دارد كه احترام به انسانيت فـردي را . معنا كند

تـوان بـه انسـانيت خـود احتـرام       نمي: گويد كند و مي احترام به انسانيت ديگران معنا مي

 . )13: همان( كه به انسانيت ديگران احترام گذاشتمگر اين ،گذاشت

هاي شخصي و ذهني از اخلاق  برداشت ،ديگر نفع شخصي و درنتيجه آن ،در اين نگاه

. هـا باشـد   تواند مرجـع ارزش  ي است آفاقي و عيني كه ميمعني ندارند، بلكه انسانيت امر

                                                 
1. Objective 
2. Bentham 
3. John Stuart Mill 
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تلاش كانت براي اثبات اين امر از طريق متافيزيـك باعـث   كه البته دوركين معتقد است 

توان با استفاده از اصـول كرامـت انسـاني كـه      شود و مي هاي استدلال وي مي تزلزل پايه

آفـاقي بـودن و عينـي     ،لايـي اعت هايلت هستند، بدون توجه به استدلالهمان اصول عدا

تنهـا حقيقـت     دوركين با اين كـار نـه  . )Dworkin, 2011: 19( دكرها را اثبات  بودن ارزش

تـوان بـا ايـن اصـول      ميكه دهد  بلكه نشان مي كند، زشي در خارج از ذهن را اثبات ميار

 گاه نـه در اين ن. كردها را معنا  تمامي ارزش ،اخلاقي كه داراي حقيقتي عيني نيز هستند

هسـتند و در حقيقـت    نشـدني ها تقسـيم  بلكه اين ارزش ،تنها ارزش داراي حقيقت است 

  . )15: همان( تنها يك ارزش است كه وجود دارد و آن نيز كرامت بشر است

هايي مانند حقوق بشـر، برابـري و آزادي    نكته ديگر اين است كه وي در تحليل ارزش

ر تعريـف ايـن مفـاهيم    فكري و حتـي اديـان د  به اختلافات اساسي ميان مكاتب مختلف 

و معتقد است كه برخي از اين مفـاهيم بـا تعـابير آشـنا از ايـن مفـاهيم        )3(دكن مياشاره 

هـا   شـود تـا بـين ايـن ارزش     ها باعث ميپيگيري ندارند و الزام به آن اساساً جذابيتي براي

  . )347: همان( تعارض پيدا شود

م و از سـوي ديگـر   كنـي مقيد به تعبيري خـاص ن  دوركين معتقد است كه اگر خود را

. توانيم بر ايـن مشـكلات غلبـه نمـاييم     ها را مبتني بر يك اصل اساسي بنيان نهيم، ميآن

يعنـي اولاً ايـن مفـاهيم قابليـت      :نظر دوركين به اين دو سـو توجـه دارد   تعبيرپذيري از

هـاي   واحـد در حـوزه  حال همگي تعبيري از يك ارزش   عين دارند و در تعابير مختلف را

موجـود در   هايبسياري از اختلاف ،ديگر دوركين  عبارت  به .)349: همـان ( مختلف هستند

كـه  اقعي و معتقد است كه به دليل اينداند تا و تعريف مفاهيم مختلف را دعاوي لفظي مي

، بـه تعـارض   كنـيم ها را تعريف آن، طور جداگانه دفاع نموده  خواهيم از اين مفاهيم به مي

هـا  افتد كه آن زماني اتفاق مي ،كه دفاع و تعريف درست اين مفاهيم  حالي خوريم؛ در برمي

، كه اين خـود شـاهدي ديگـر بـر     كردها دفاع ع ديد و با توجه به يكديگر از آنرا درمجمو

  . )7: همان( هاست اتحاد ارزش

 

  آن با ارزش ةدين، قدرت اخلاقي خدا و رابط 

بينانـه كـه بـه چيسـتي و چرايـي و       بخش جهان ؛دارددين دو بخش  ،نظر دوركين از
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كـه جهـان بايـد    گذارانـه كـه بـه اين    زد و بخش ارزشپردا چگونگي هستي و آينده آن مي

پردازد و همين  مي ،اند و يا مهم و غير مهم هستند چگونه باشد و چرا امور درست يا غلط

هـا را اثبـات    رزشخواهد وحـدت ا  دوركين مي زيرا ؛بخش است كه مدنظر دوركين است

او با واكاوي منشأ قدرت اخلاقي خداوند در مكاتب مختلـف   ).Dworkin, 2011: 341(كند 

هـاي   هاي اساسي بشر بر آمـوزه  امكان ابتناي حقوق و ارزش ،بشري و نيز اديان ابراهيمي

او معتقد اسـت  . كند؛ ولي معتقد است كه نيازي به اين امر نيست ديني و الهي را رد نمي

منشـأ قـدرت    ،خالق جهـان بـودن   وولي اين قدرت مطلق  ،قادر مطلق است ،خداوندكه 

اخلاقي او نيست، بلكه ريشه در امري دارد كه ماوراي اديان است و آن نيز اصول كرامـت  

همگـان   زيرا دارند،مشروعيت و قدرت اخلاقي  ،ديگر اوامر الهي  عبارت  به. و عدالت است

اي كـه در بسـياري از    عقيـده . مسئول زندگي خـود اسـت   كسي نزد خداوند برابرند و هر

  . )344: همان( اديان ابراهيمي نيز مورد تأييد و تأكيد است

  

  نظريه عمومي تفسير

هـا را  بايد آن ،ها ارائه شود كه تعابيري صحيح از ارزشبراي اينكه دوركين معتقد است 

هـاي   اين موضوع بـه رويـه   وي براي ارائه روشي مناسب براي. در كنار يكديگر معنا نمود

 ـ  بيـان مـي   كرده،معمول تفسيرگرايي در ساير علوم نيز مراجعه  عمـومي   ةدارد كـه نظري

 ؛)7: همـان ( كند تا قصد و مـراد نويسـنده و خـالق اثـر را بازيـابي نمايـد       تفسير تلاش مي

يـه  كه از روش او در اسـتخراج و نقـد نظر   1فكناني مانند دريدا نظر بن ادعايي كه البته از

عنوان عملي و قابل حصـول    هيچ  نسلي دوركين نيز استفاده خواهيم نمود، بهعدالت بين

جـا   گويد اين نظريه در همـه  است و ميآو با دريدا هم بارهدوركين نيز در اين. نخواهد بود

 ،افـراد  هايهن علاوه بر يافتن كنه نظريامفسر ،نظر دوركين از. مناسب و كاربردي نيست

خواهد بود كه بـه ايـن    بهترين تفسير، تفسيري بنابرايناي دارند و  نقادانه هاي مسئوليت

هـا در   توجه بـه ارزش  ،وي معتقد است كه مسئوليت اصلي مفسر. كندتوجه  ها مسئوليت

توان برداشـتي از مفهـوم و نوشـتار را عيـان      يعني نشان دهد كه چگونه مي ؛تفسير است

د ارزشي بودن متن را مـنعكس  يقي باشد و بتوانهاي ذاتي و حق شه مبتني بر ارزك نمود

                                                 
1. Derrida 
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تفسـيري خواهـد بـود كـه همـاهنگي بيشـتري بـا        ، ديگر بهترين تفسير  عبارت  به .دكن

  . )Dworkin, 2011: 8(كند ها را منعكس ها داشته باشد و بتواند بهتر آن ارزش

  

  چارچوب مفهومي نظريه برابري در منابع دوركين

بايسـت   مـي  ،نسلي دوركين علاوه بر واسازي مباني فكرينعدالت بي ةبراي ارائه نظري

تا با اسـتفاده از   ،با واژگان خاص و چارچوب مفهومي نظريه برابري در منابع نيز آشنا بود

به همين منظور برخي از مفاهيم و . مكنينسلي وي را نيز استخراج بين ةآن بتوانيم نظري

  .ر خواهيم نمودمرو، ي را كه دوركين استفاده نمودهاصطلاحات

  

  شكستگان مثال كشتي

افـرادي كـه    كند؛ميشكستگان استفاده  نظريه خود از مثال كشتي ةدوركين براي ارائ

اين مثـال   .)12: 1387 ،ندري( شوند اي خالي از سكنه وارد مي اند و به جزيره شكسته كشتي

 كنـد بـات  دهد تـا اسـتحقاق يكسـان افـراد نسـبت بـه منـابع را اث        به دوركين اجازه مي

)Dworkin, 2000: 67 (كـه در آن از طريـق خـاص    كنداي را اثبات  و از اين طريق پروژه، 

واسـطه    چند اين مثال به هر. عنوان آرمان عدالت توزيعي مطرح شود  برابري در منابع به

 ,Burley :ك.ر(واقعي بودن مورد اعتـراض برخـي از انديشـمندان قرارگرفتـه اسـت       غير

  .نسلي مفيد فايده استاز آن براي تبيين الزامات بيناستفاده  ،)2004

  

  بازار محوري

هـاي   يق و خواسـته دوركين معتقد است كه توزيع منابع در اقتصاد بايد نسبت به علا

بر اساس اصـل احتـرام بـه مسـئوليت اخلاقـي افـراد        ديگر  عبارت  به .افراد حساس باشد

به نحوي باشد كه ميزان اهميت منبـع   شخصي خود، توزيع منابع بايد هاي زندگي بارةدر

ر محـور نظريـه   براي رعايت اين اصـول، بـازار د   رواز اين .براي فرد و جامعه را نشان دهد

ه تابعي از كار حراج، ثروت فرد را در عين اينباز زيرا ؛)5: 1387 ،ندري( گيرد عدالت قرار مي

ايـن طريـق اهميـت     دهـد و از  خواست همگـاني قـرار مـي    ي ازخواست خود اوست، تابع

 ،شـود  علاوه اصل دوم عدالت نيز رعايت مي  به. شود يكساني به سرنوشت همگان داده مي

هـاي خـود از    هـا و خواسـته   پيشنهادهايش را بر اسـاس ارزش  ،هر فرد در بازار حراج زيرا
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نظر  از .)Dworkin, 2011: 356( پذيرد دهد و مسئوليت انتخاب خود را مي زندگي ارائه مي

ايـن   زيـرا  ؛گرايانـه اولويـت دارد   هـاي سوسياليسـتي و جمـع    بازار نسبت به راه ،كيندور

د و كن ـ و كرامت انساني را نقض مـي  استهاي جمعي  ها و ارزش ها ناظر به انتخاب حل راه

  .)357: همان( داري خواهد بود گرا اساساً اقتصادي سرمايه يك اقتصاد برابري رواز اين

حـدي آگـاه اسـت و اصـلاحاتي را بـراي      هاي اين مثال تا تديالبته دوركين به محدو

هدف از ورود بازار به نظريه عدالت، توجـه دادن بـه    زيرا ؛كند كارآمد شدن آن اعمال مي

كـه بـازار     حـالي  هـاي فرصـت واقعـي كـالا بـراي اسـتفاده از آن بـوده اسـت؛ در         هزينه

نقشـي   ،بايـد دولـت   روز اينا .هاي داراي اختلال مواجه است قيمت داري فعلي با سرمايه

ها داشته باشد و جلوي انحصـار و اثـرات جـانبي را     نمايي قيمتكننده براي درست تعيين

د بـود؛ زيـرا بـراي    كننده نيز خواه نسلي بسيار تعيينهاي بين گيرد كه اين امور در بحثب

گذارد كه  هايي بر دوش آينده مي هزينه ،ناوهوايي ناشي از افعال حاضر ات آبمثال تغيير

 دكـر هـاي دولتـي نيـز فكـر      حتي به مالكيـت  بارهمهار نيست و بايد در اين  در بازار قابل

  .عنوان تخطي دوركين از اصول فردگرايانه لحاظ گردد  تواند به اين موارد مي. )همان(

 
  1آزمون رشك

 وقتـي زيـرا   ؛كند كه توزيـع عادلانـه اسـت    مين ميآزمون رشك تض ،نظر دوركين از 

  عبـارت   بـه . دهـد  كس سبد ديگران را به سبد خود ترجيح نمـي  هيچ ،برقرار باشد آزمون

كس از سهم خود در مقايسـه بـا ديگـران راضـي      زماني عادلانه است كه هر ،توزيع ديگر

 ،گويـد  گونه كه دوركين مـي  البته اين آزمون همان. باشد و به سهم ديگري حسادت نكند

اگـر   زيرا ؛آن را به طول عمر فرد گسترش داد كه بايدبل ،لحظه مدنظر باشد  نبايد در يك

هـاي   مهـارت ممكـن اسـت دارايـي     افراد با تـلاش و يـا بـا    ،لحظه را در نظر بگيريم  يك

 لحظـه   اي ديگر، نه در يـك  گونه  ولي اگر آزمون رشك را به ،برانگيزي داشته باشند رشك

ليـت و اشـتغالي كـه بـه آن     بلكه نسبت به طول عمر يك فرد، با در نظر گرفتن نـوع فعا 

اجرا كنيم، متوجـه خـواهيم شـد كـه      و زحمت و مشقتي كه تحمل كرده استپرداخته 

  .هاي وي رشك ندارد جامعه نسبت به داشته

                                                 
1. Envy test 
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1شده و سركش تمايز بين بخت گزينش
 

شخصـي در اختيـار افـراد     لازمه برابري در منابع اين است كه منابع شخصـي و غيـر  

ــر  ــدبراب ــين لاهم. باش ــه    چن ــرام ب ــز احت ــراد و ني ــا سرنوشــت اف ــر ب ــورد براب ــه برخ زم

هـاي خـود را    هـاي انتخـاب   ان هزينـه كـه ايش ـ  پذيري شخصي افراد اين اسـت  سئوليتم

ها وجود دارد كه ربطي به انتخـاب نـوع زنـدگي     ولي برخي از محروميت .دنپرداخت نماي

  . دهد ر قرار ميشدت تحت تأثي  منابع در اختيار ايشان را به ،توسط افراد نداشته

ديگـر    عبارت  به. ترميم و جبران پسيني اين موارد است ، نظر دوركين لازمه عدالت از

گيـرد و هـر كـس صـرفاً     ت تأثير بخت و اقبال افراد قرار توزيع منابع در اقتصاد نبايد تح

هـاي   ولي در عمل تفكيك انتخاب. عهده داشته باشدهاي خود را بر يد مسئوليت انتخاببا

شـده بسـيار سـخت اسـت و راه      آگاهانـه و نيـز بخـت سـركش و گـزينش      هانه و غيرآگا

بـه  . )Dworkin, 2000: 93( مستقيمي براي تمايز بخشيدن به ايـن مسـائل وجـود نـدارد    

شـده و   گـزينش همين منظور دوركين از بازار فرضي بيمه براي ايجاد پلـي ميـان بخـت    

ت كه اين بازار عـلاوه بـر جبـران ايـن     و معتقد اس )1387 ،ندري(د كن سركش استفاده مي

تواند مقتضيات اصـل مسـئوليت    بنا بر اصل اهميت يكسان به تمام شهروندان مي ،تفاوت

توانـد مبنـايي    و بـه همـين دليـل مـي     )Dworkin, 2011: 360( فردي را نيز برقرار نمايـد 

  .مناسب براي الگوهاي مالياتي باشد

  

  نظام مالياتي تصاعدي

. ناعادلانـه اسـت   ،يافته ت كه نظام مالياتي كنوني كشورهاي توسعهدوركين معتقد اس

 ،داننـد و ميـزان آن را بـالا    نيـا مـي  ها كه ماليـات را دزدي از اغ  البته برخلاف اكثر ليبرال

. )4: همـان ( كمتر از حد هستند زيرا ،اند ها در اين كشورها ناعادلانه معتقد است كه ماليات

هـايي كـه    حق بيمه ،نظر او از. مه براي مسئله عدالت استپاسخ بازار فرضي بي ،دليل وي

هـاي   براي تضمين درآمدهاي گوناگون معقول است، پايـه مناسـبي بـراي طراحـي نظـام     

قابـل  كه افراد در حراجـي كـه در آن امكـان خريـد بيمـه در م       آنجايي مالياتي است و از

                                                 
1. Option and brute luck  
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سـركش را بـه بخـت    د بخـت  نتوان و مي كنند هاي گوناگون وجود دارد شركت مي ريسك

هـاي ماليـاتي    د معياري ارزش پايه براي نظـام نتوان مي رواز اين، كنندشده تبديل  گزينش

 مرتضـوي ( درك ـاي طراحـي   نظـام ماليـاتي عادلانـه    تـوان مي د و با تقليد از نتايج آننباش

   .)105: 1388 ،كاخكي

الاتر درآمـدي  در سطوح ب ،تصاعدي بوده ،هاي ماليات دهد كه نرخ اين روش نشان مي

هاي امروزي بالاترند و بـه همـين دليـل     نسبت به نرخ بنابراين. يابندميشدت افزايش   به

هـاي   چنـين پوشـش  هم. )Dworkin, 2011: 4( هاي امروزي ناعادلانه هستند است كه نرخ

هاي بهداشتي و درماني وجود خواهد داشت كه بـا توجـه بـه     مراقبت بارةبيمه جامعي در

هزينه سنگيني  ،رغم جامعيت پوشش و بر اساس قانون اعداد بزرگ عليگستردگي سطح 

  .را به افراد وارد نخواهد كرد
 

  ارائه نظريه برابري در منابع بين نسلي 

سئله اصلي يعنـي قلمـروي   نسلي بايد به سه معدالت بين هايهنظري ،گونه كه آمد همان

هاي نظـري   نافع و برخي چالشنهايت واحد سنجش م نسلي، الگوي عدالت و درعدالت بين

هـا خـواهيم    و چـالش  هـا پرسـش هاي دوركين بـه ايـن    در اين بخش به پاسخ. پاسخ گويد

  .نسلي دوركين را ارائه نماييمتا از اين طريق نظريه عدالت بين ،پرداخت

  

  قلمروي عدالت

د ه ـفردگرايانه خوا ،سليننسلي و حقوق بينرداشت دوركين از حقوق، عدالت بينمطابق ب

برابر جامعـه و دولـت نيـز عمـل      عنوان برگ برنده در  به هاحقوقاز برخي  ،نظر او از زيرا ؛بود

توان حتي به بهانه منافع جمعي نيز آن را زيـر   قدر قوي هستند كه نمي اين حقوق آن. دكن مي

كـه  لازم اسـت   ،نسلي براي دوركين متصور بودبراين اگر بتوان نظريه عدالت بينبنا. سؤال برد

هـاي ديگـر    تك افراد نسل حاضـر، بـه نسـل    با اين نگاه تك. بر محور فرد بنا نهاد را اين نظريه

 علاوه دولـت نيـز بـه     به. د داشتنهاي فردي در قبال ايشان خواه مديون هستند و مسئوليت

هـايي   مسـئوليت  ،هاي ديگـر  واسطه اصول عدالت و براي حفظ مشروعيت خود نسبت به نسل 

ولت تنها در صورتي مشروع است كه اهميت يكسـاني بـه افـراد تحـت حاكميـت      د زيرادارد؛ 
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دولت و حاكميت نيز در قبـال   بنابراين. خود بدهد و مسئوليت فردي ايشان را محترم بشمارد

كـه برداشـت دوركينـي از     توان گفـت  بنابراين مي. هاي ديگر مسئول است تك افراد نسل تك

ها و نيز وظايف دولـت،   واسطه اتحاد ارزش  ولي به ،نه استبرداشتي فردگرايا ،نسليعدالت بين

  .ها خواهد داشت حاكميت نيز وظايفي را در قبال افراد ساير نسل

يا  ،نسبت به آيندگان برقرار است تنهانسلي علاوه بايد مشخص شود كه ديون بين  به

آتي در نظر هاي  نسلي معطوف به نسلاثبات ديون بين. ان نيز صادق استگذشتگ بارةدر

حقوق آينـدگان در كتـب   بارة هاي متعددي را در وي مثال. دوركين چندان سخت نيست

گيري نطفه كه ناشي از منـافع   براي مثال حق جنين در زمان شكل. ده استكرخود ارائه 

كه با مثال تغييـرات   »بگذار بشود« سياست بارةمتصور براي وي است و يا نقدهايي كه در

دهنده اين نكته است كـه   هاي آتي نشان زندگي نسل رات آن بر منافع وهوايي و تأثيوآب

  .مراعات آن حقوق است ،حقوقي براي آيندگان وجود دارد كه مسئوليت نسل فعلي

. نظـر دوركـين نگـاهي مجـدد داشـت      گذشتگان بايد به مبنـاي حقـوق از   بارةاما در

نوان مبنا و معناي حقـوق بـه   ع  دوركين مفهوم حفاظت از منافع را به ،گونه كه آمد همان

دهـد و حقـوق آينـدگان را نيـز بـر همـين اسـاس اثبـات          حفاظت از انتخاب ترجيح مي

تـوان   آنگـاه مـي   ،هاي قبلي تصور نمـود  اگر بتوان منافعي را براي نسل رواز اين .نمايد مي

و  يـازدهم فصـول  دوركـين در  . نسلي را به گذشتگان نيز تسـري داد قلمروي عدالت بين

. شـمرد  برخي از تعهدات ما نسـبت بـه گذشـتگان را برمـي     ،آخرين كتاب خود ردهمچها

خود را  داشت بزرگان ملي و يا كساني كه جانيال وظيفه اخلاقي افراد براي گرامبراي مث

. انـد، يكـي از ايـن وظـايف اخلاقـي اسـت       راه اهداف انساني و يا ملت خود فدا نموده در

 بنابراين .شود اد و خاطره و بدون صرف منابع حاصل نميتنها با ي داشتيگراممسلماً اين 

نظر دوركـين   امري است كه از ،هاي قبل تخصيص منابع حداقل براي برخي از افراد نسل

كنـد نيـز    ث مـي استقلال اصول اخلاقـي بح ـ  بارةكه در  البته دوركين هنگامي. لازم است

 راآن  ،اري اسـتدلال نمـوده  د بـرده  بـارة جايي كه در ؛زند نسلي ميگريزي به مباحث بين

 ـ ظام گذشته نيز امري مذموم ميحتي در ن د و وظيفـه بشـر را دوري جسـتن از آن و    دان

 .)Dworkin, 2011: 87( دانـد  اخلاقـي مـي   هـاي غيـر   جلوگيري از تكـرار چنـين وضـعيت   

  .هاي گذشته است جبران اشتباهات نسل ،هاي بعدي بنابراين وظيفه ديگر نسل
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گذشته و آينـده را   ،توان گفت گستره عدالت در نظر دوركين ارد ميبا توجه به اين مو

اصـول   ةعـلاوه لازم ـ   بـه . توجه اسـت  چند منافع آيندگان بيشتر مورد گيرد، هر در برمي

هـا را بايـد    اين است كه منافع تمامي نسل ،عدالت كه احترام و اهميت يكسان افراد است

اي بسيار دور نيز مبنايي براي حقوق ايشـان  ه داد و منافع نسل ها مدنظر قرار در سياست

نسلي از ابتدا تا انتهاي تاريخ است، ولي با توجه به لت بينبنابراين گستره عدا. خواهد بود

در مقايسـه بـا منـافع     ،در مسئله منافع جنين وجود دارد و مطـابق آن  هايي كهاستدلال

تـر   اين منافع كوچـك  ،بود قدر جنين از زندگي دورتر ميچ و هر استتر  زندگان، كوچك

. ترنـد  هاي بسيار دور در نظـر دوركـين كوچـك    رسد منافع نسل به نظر مي ،شد تصور مي

دهنـده ميـزان    بلكـه نشـان   ،البته اين به معناي وجود نرخ تنزيل براي منافع افراد نيست

اي در  عنـوان بـرگ برنـده     حقـوق بـه   ،در نظر دوركـين  زيرا ؛قوت برگ برنده افراد است

اين برگ برنده است كـه بـا نزديـك     ،و در اين صحبت از قدرت استيار صاحب حق اخت

  .داشتاهميت بالاتري خواهد  ،شدن وي به حيات

  

  الگوي عدالت

نسـلي بـاز اجـرا    مثال دوركين را در فضايي بين ،نسليبراي معرفي الگوي عدالت بين

. دكن ـ ان اسـتفاده مـي  شكستگ ثال كشتيدوركين براي تشريح نظريه خود از م. نماييم مي

همگان بر اصـول تـوزيعي    رواز اينكسي مدعي مالكيت منابع نيست و  در اين مثال، هيچ

واقعي بـودن   اگر اجراي اين مثال در يك نسل با انتقاد غير. منصفانه توافق خواهند نمود

 ي احتمـالاً نسلعدالت بين هايهبراي استخراج نظري ،)Burley, 2004: 71( نيز مواجه باشد

كنـيم، بايـد    نسلي صـحبت مـي  زيرا زماني كه درباره ديون بين ،تر است رويكردي مناسب

  .مكنيبشر را در حالت عمومي تصور 

 ،گيري درباره تخصـيص منـابع زمـين بـه نسـل بشـر       بشر در زمين و تصميم سكونت

 اگر تمـام نسـل بشـر بخواهنـد در يـك      زيراشباهت بسيار زيادي به مثال دوركين دارد؛ 

براي نحوه تخصيص عادلانه منابع يا استفاده از آن در طول حيات بشـر، اصـولي را    ظهلح 

ن نفـري  كسي بـه اولـي   واسطه يكسان بودن جايگاهشان، بدون شك هيچ  به كنند،تنظيم 

هـا  آن ،دهد كه تمام منابع را به خود اختصـاص داده  حق نمي كه بر زمين پاي نهاده است
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از ديگـران   پيشديگر ورود يك نفر   عبارت  به. دكنتفاده خواهد اس را به هر نحوي كه مي

افراد اين حق . دهد كه خود را مالك تمام زمين و منابع آن بداند اين امتياز را به وي نمي

و عمـل وي را  كننـد  را دارند كه حتي اگر فردي نيز چنين ادعايي نمـود، بـا وي مقابلـه    

  .نامشروع بدانند

ها نيز برابـر نمـودن سـبدهاي منـابع ايشـان       نسلبين الگوي تخصيص منابع بنابراين

 ،يعنـي هـيچ نسـلي   . تواند برابري را نشان دهد، آزمون رشك است است و معياري كه مي

توانـد ايـن    سياستي كـه در نگـاه اول مـي   . سبد منابع نسل ديگر را به خود ترجيح ندهد

 ،يعني نسـل فعلـي  . ست، الزامي بودن حالت طبيعي اكندصورت توأمان ارضا   اصول را به

نظر دوركين عـلاوه   اما از. انداز نمايد تواند پس انداز خرج نمايد و نه مي تواند از پس نه مي

كننده اهميت يكسان ابناي  بر موفقيت در آزمون رشك، هر توزيعي از منابع بايد منعكس

يـت  چنـد ممنوع  هـر  رواز ايـن . هاي فردي ايشـان نيـز باشـد    بشر و احترام به مسئوليت

انداز به قوت خود باقي است، اگر نسلي خواهان حياتي بود كه در آن براي  استفاده از پس

ايـن امـر مجـاز     كند،انداز نمايد و يا از منابع خود به نفع گذشتگان استفاده  آيندگان پس

بـا اصـول    ،انـداز  انداز و مجاز بودن پس سياست ممنوعيت خرج كردن پس بنابراين .است

  .ي بيشتري خواهد داشتخوان دوركين هم

برابري،  بنابراينكه واحد اصلي تحليل در نظر دوركين فرد است،  آنجايي چنين ازهم

 يعني منابع شخصي و غيـر . بين همه افراد بايد رخ دهد و معيار برابري سرانه خواهد بود

 دنكته ديگري كـه بايـد مـور   . صورت سرانه برابر باشد  به دباي شخصي در اختيار افراد، مي

نسلي، دولت مطابق نظـر دوركـين، دو   ين است كه براي ايجاد برابري بينا داد توجه قرار

منابع طبيعي را در اختيار دارد كـه   بارةنيز مالكيت دولتي در هاي تصاعدي و ابزار ماليات

  .كندها استفاده د براي تضمين برابري منابع از آنتوان مي

  

  واحد و معيار سنجش

 نسـلي معيار برابري بين ،عدالت داشته باشد بارةنظريه جامعي در ،دوركين كهبراي اين

كـه دوركـين از    هـايي نسـلي نيـز انتقاد  در فضاي بين زيرا ؛برابري در منابع باشد دنيز باي

بـراي  . قوت بيشتري مطرح اسـت  چنان برقرار و حتي باكند، هم معيار برابري در رفاه مي
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مسئله تغييـر و تحـولات ايـن     ،رفاه وجود دارد تعريف بارةمثال علاوه بر مشكلاتي كه در

 شـود معيـار ثـابتي بـراي برابـري      آيد كه باعث مـي  مفهوم در طول زمان نيز به وجود مي

هـاي   قيمـت و يـا ذائقـه    هاي گـران  چنين مسئله سليقههم. نسلي وجود نداشته باشد بين

 ،در اين فضا نيز منابع بنابراين .دكن برابري در رفاه را بيشتر مي يافته نيز مشكلات پرورش

 البته بايد توجه داشت كه برابري در منابع. د بوداري بهتري براي آرمان عدالت خواهمعي

سبد منابع نسـلي   ،يعني هيچ نسلي كند؛نسلي را ارضا در اين فضا، بايد آزمون رشك بين

  .ديگر را به سبد خود ترجيح ندهد

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

د كن ـ بحث مي ،هاي آينده مديونيم آنچه ما به نسلبارة نسلي درعدالت بين هايهنظري

 ـ  . دهد ر قبال ايشان تذكر ميهاي ما را د و وظايف و مسئوليت  هـاي هدر ايـن ميـان نظري

در . شمرد حقوق متفاوتي را برمي ،ليبرال نيز با توجه به مباني متنوع و متكثري كه دارند

گـرا  گـرا و برابـري   آزادي ةدست توان به دو مي ليبرال را هايهنظري ،بندي كلي يك تقسيم

گرايـان   آزادي. ولـت در نظـر دارد  ها نقش متفاوتي را براي دكدام از آن ، كه هركردتقسيم 

دن نقش دولـت  كرنسلي قائل به محدود راي دفاع از آزادي در مسائل درونكه ب  چنانهم

 داننـد، در روابـط   يتـك آزادي م ـ در توزيع منابع هستند و هرگونـه دخالـت دولـت را ه   

در مقابل، . كنند نسلي نيز از دخالت دولت رضايتي ندارند و دليلي براي آن تصور نمي بين

را در سطوح ملـي و   »بگذار بشود« هاي بزرگ حاصل از سياست گرايان كه نابرابري برابري

 ايشـان در مسـائل  . داننـد  جـه مـي  دخالت دولت در اقتصـاد را مو  ،پسندد المللي نمي بين

هـا   دانند و وظايف بيشتري را براي دولت نسلي نيز دخالت دولت را لازم و ضروري مي بين

در  ،ايـن تمـايز را قبـول نـدارد    هـر چنـد   دوركين . دنشمر هاي آينده برمي در قبال نسل

نزديكي بيشتري دارد و معتقد است كه به دلايل  ،گراياننسلي به برابريهاي بين سياست

  .ها مديون است به ديگر نسل نسل حاضر نسبت ،مختلف

نسلي اقـدام  نعدالت بي بارةاي در تصريح نظريه  چند دوركين خود به در اين ميان هر

اي  قابليت ارائه نظريـه  كند، منابع با تقريري كه وي ارائه مينظريه برابري در  ،ده استكرن

قـوق اسـت كـه    دوركين قائـل بـه مفهـومي از ح    زيرا ؛نسلي را نيز داردعدالت بين بارةدر
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هـاي آتـي و    منافع نسـل  بارةزيادي در هايهداند و اشار محافظت از منافع را پايه حق مي

  . كند حقوق ايشان در آثار وي موجود است كه راه را براي ارائه اين نظريه هموار مي

و ايـن   كـرد راحتـي اثبـات     هاي آتي را بـه  توان حقوق نسل مطابق اصول دوركين مي

قدرت كمتري دارند، نسـل حاضـر بـه تمـام      ،ها فاصله گرفتن بين نسل چند با حقوق هر

هـاي   وجود برخي ديـون بـه نسـل    بارةهايي در از سوي ديگر دلالت. ابناي بشر دين دارد

نظر نيـز بـا سـاير انديشـمندان ليبـرال      اين  گذشته در آثار وي موجود است كه وي را از

تك افراد هـر نسـل    نسلي بايد به تكبين لازم به ذكر است كه در روابط. نمايد متمايز مي

هـاي   افـراد نسـل   تـك  تك افراد نسل حاضر نسبت به تك ديگر تك  عبارت  به. توجه نمود

تـك افـراد    د و به اقتضاي اصول عـدالت دولـت مشـروع نيـز بـه تـك      ديگر مسئوليت دار

را شـان   برخورد برابر و احترام يكسـان بـه مسـئوليت ايشـان در زنـدگي      ،هاي ديگر نسل

  .مديون است

سياستي كه لازمه چنين برخورد يكسان با تمام ابناي بشر باشد، سياستي اسـت كـه   

 ،هـاي قبـل ممنـوع بـوده     اندازهاي نسـل  موجب آن، از بين بردن منابع طبيعي و پس  به

شكسـتگان نيـز    با استفاده از مثال كشتي. هاي بعد مجاز است انداز نمودن براي نسل پس

 .تواند ادعاي برتري در برداشت از منابع را داشـته باشـد   چ نسلي نميتوان گفت كه هي مي

بلكـه بايـد هـر نسـلي      ،دهاي بعد حفـظ شـو   د منابع براي نسلتنها باي  در اين صورت نه

هـاي بـازار    و با نظام مالياتي متناسب بـا نـرخ   كندهزينه استفاده از اين منابع را پرداخت 

نسـلي و  ز مصرف منـابع و اثـرات جـانبي درون   امخاطراتي كه حاصل  بارةفرضي بيمه در

هاي بعدي  و براي نسلشده   توزيعمنابع بازنسلي آن است، بايد منافع استفاده از اين بين

  .دانداز شو پس

هايي مانند بخت سـركش   هوجود دوگان .روست نيز روبه هاييالبته اين رويكرد با انتقاد

بـراي انتقـاد    اي مناسب زمينه ،بري در منابعبرا برابري در رفاه در مقابل و شده و گزينش

توانسـت بسـياري از    هاي گوناگوني كه مي چنين دلالتهم .كندميعليه اين نظريه فراهم 

دهـد كـه نظريـه دوركـين بـا مشـكلات جـدي         نشـان مـي   ،داشته باشـد را اين مفاهيم 

بخشـي  . باشد نسليمانع براي عدالت بين و  تواند نظريه جامع نهايت نمي روست و در روبه

ناشي از نوع نگاه فردگرا و دنيايي دوركين است كه خود را در نظريـه   جامع نبودناز اين 
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 هـا، پرسـش يز نشان داده است و شايد بتوان با تغيير نگـرش و مكتـب فكـري بـه ايـن      ن

   .هايي درخور و مناسب داد پاسخ

  

  نوشت پي

 Taking rights seriouslyعنـوان   با 1977در سال ين كتاب دوركين در اين زمينه تر مهم. 1

هـاي حقـوقي در كشـورهاي     حقوق و رويه بارةيافته وي در تكامل هايهچاپ شده و نظري

  . منعكس شده است )Justice in Robes )2006كتاب دمكراتيك در

اول جريـاني كـه   : ماهيـت حقـوق وجـود دارد    بـارة دو نظر عمده در ،ليبرال هايدر جريان. 2

ند كه قابليت انتخـاب  اافرادي واجد حق رواز اينو  داند يمنتخاب افراد حقوق را محافظ ا

واجـد   ،دوم محافظ منافع كه طبق آن هر موجودي كه داراي منـافع باشـد  . داشته باشند

، توجيـه بهتـري   نسلي در سامانه محافظت از منافعي عدالت بينها بحث. حق خواهد بود

 .Steiner, et al., 2009 :ك.ربراي مطالعه بيشتر  .دبايمي

هـا و نيـز اديـان     يبـرال لبراي مثال وي به تعاريف و مباني مختلـف حقـوق بشـر از منظـر     . 3

 .دكن يمهاي متفاوت از دمكراسي را نقد و بررسي  يتلقپردازد و يا  يمابراهيمي 
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 پذيري سياسي هاي جامعه نقش فناوري اطلاعات بر شاخص

  )جمهوري اسلامي ايرانبر با تأكيد (
  *گارينه كشيشيان 

  ** نژاد محمدجواد موسي

  چكيده

مناسبات متقابل ميان مردم و نظام سياسي و همچنين عوامل، آثار و كاركردهاي 

شناسـي سياسـي و   جامعـه  ةترين مباحث در حوزيكي از عمده ،اين كنش متقابل

ورود فنـاوري اطلاعـات بـه دنيـاي جديـد،      . پذيري سياسي اسـت  جامعه مشخصاً

بـه دنبـال   . تحت تأثير خود قـرار داد هاي زندگي بشر را  تمامي ساختارها و جنبه

پذيري سياسي و عوامل آن نيز دسـتخوش  گيري جامعهاين تأثيرات، جريان شكل

. اسـت  شـده تغييراتي شد كه به عنـوان كـانون توجـه در مقالـه حاضـر بررسـي       

هـاي همگـاني،   چگونگي عملكرد نهادهايي چون خانواده، گروه همسـالان، رسـانه  

دگي سياسـي را برعهـده دارنـد از    نقش بازتوليدكنن آموزش و پرورش و دولت كه

پـذيري سياسـي و    تأثيرگذاري فناوري اطلاعـات بـر الگـوي جامعـه     ةسو و نحويك

ها در رفتارهاي سياسي مردم و پيامدهاي آن از سوي ديگـر، هـدف   تثبيت ارزش

هاي اين پژوهش كه به واسطه روش اسـنادي در  يافته. موضوعي اين نوشتار است

دهد كه فناوري اطلاعـات از طريـق    نشان مي ،لي تحليلي ارائه شده استقالب مد

دو مكانيسم افزايش آگاهي سياسي افراد و درگيرسازي مدني، آثار سياسـي خـود   

پذيري سياسي و در نهايت چارچوب فرهنـگ سياسـي جامعـه     را بر فرايند جامعه

   .كند اعمال مي

  

شناسـي  يري سياسـي، جامعـه  پـذ  فنـاوري اطلاعـات، جامعـه    :كليدي هاي هواژ

   .و فرهنگ سياسي آگاهي سياسي ،سياسي

                                                 
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، علوم سياسيگروه استاديار : نويسنده مسئول *

g.keshishyan71@gmail.com 

   mjmmjm2006@yahoo.com                         طباطبايي  نشگاه علامهدا ،دانشجوي دكتري علوم سياسي **
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 مقدمه 

هاي كارگزاران سياسي با مردم بـه عنـوان   مناسبات متقابل مردم با نظام سياسي و كنش

پذيري سياسي و همچنين عوامـل، آثـار و كاركردهـاي ايـن     يكي از عناصر اساسي جامعه

 بـه طـور  . شناسي سياسي اسـت جامعه ةوزترين مباحث در حيكي از عمده ،كنش متقابل

  : توان از دو جهت بررسي كردكلي كنش متقابل مردم و نظام سياسي را مي

 اول رابطــه نظــام سياســي بــا مــردم؛ بــه ايــن معنــا كــه كــارگزاران سياســي اعــم از

ها و قواعدي بـه  چگونه و بر اساس چه شيوه ،هاي حكومتيمردان، نهادها و سازمان دولت

پردازنـد؟ در ايـن   داوم نظام سياسي و در نهايت به اعمال حاكميت سياسي ميتثبيت و ت

ارتباط از نظام سياسي به سمت كنشگران و عامه مردم است و آنچه معمولاً سطح، جهت 

گيرد، ارزيابي ميزان موفقيت نظام سياسي در ترويج، اشاعه، اعمـال و  مورد توجه قرار مي

  . هاي توده مردم استسياسي در كنش در نهايت اجراي هنجارها و قواعد

ميزان و نوع مشاركت مردم در نظـام   ،كه در اين موردمردم با نظام سياسي  ةرابط ،دوم

به عبارتي رفتار سياسي مردم و نيز پيامدهاي آن بررسـي   .شودميسياسي تحليل و تبيين 

سياسي در ميـان   هايدر واقع در اين سطح ميزان عمل مبتني بر هنجارها و قاعده. شودمي

پـذيري  جامعـه . گيـرد سياسي شدن آنها مـورد توجـه قـرار مـي     ةمردم و نيز ميزان و درج

پـذيري   بـه عبـارت ديگـر در جامعـه    . برآيند تعامل ايـن دو سـطح دانسـت    دسياسي را باي

توزيع، تـرويج و اعمـال قواعـد و هنجارهـاي      ةسياسي، مناسبات نظام سياسي از لحاظ نحو

به كارگيري اين قواعد و هنجارها قابـل   بارةعمل مردم در ةميزان و نحوسياسي و همچنين 

  .بررسي است

پذيري را نوعي فرايند كنش متقابل اجتماعي تعريف كنيم كه در خلال آن  اگر جامعه

گـروه يـا   ها و ديگر عناصر اجتماعي، فرهنگي و سياسـي موجـود در     فرد هنجارها، ارزش

سـازد   دروني كرده و آن را با شخصيت خـود يگانـه مـي    گرفته،محيط پيرامون خود را فرا

پذيري سياسي يك جريان آموزشي است كـه  بنابراين جامعه ،)144: 1385 سليمي و داوري،(

كند و امري ضروري براي تـداوم   نسلي فرهنگ سياسي كمك ميبه استمرار و انتقال بين

  . اي استحيات، ثبات و مشروعيت نظام سياسي در هر جامعه

پـذيري سياسـي را   گيري جامعهاين ميان عوامل مختلف تأثيرگذار بر جريان شكل در
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سـو چگـونگي عملكـرد نهادهـا و ابـزار مهـم       از يك: توان از دو جهت بررسي كـرد نيز مي

هاي همگـاني، آمـوزش و پـرورش، دولـت و نيـز      همچون خانواده، گروه همسالان، رسانه

 به اين معنـا كـه هـر   . درعهده دارسياسي را بفناوري اطلاعات كه نقش بازتوليدكنندگي 

و از سـوي   كننـد پـذير مـي  ايي افراد را جامعـه هواسطه چه سياسته يك از اين عوامل ب

تارهاي سياسـي مـردم و   ها و نيز رفديگر تأثير عملكرد اين نهادها و ابزار در تثبيت ارزش

 ـ  يا به عبارت واضح ،پيامدهاي آن ن كـارگزاران در حـوزه   تر نحوه عملكرد هـر كـدام از اي

  ؟چه پيامدهايي را به دنبال دارد ،پذيري افرادجامعه

پـذيري، لـزوم اتخـاذ    در بررسي كارگزاران جامعـه  غير قابل اغماضنكته قابل توجه و 

تأثير و تأثراتي است كه ميـان   ةرويكرد سيستماتيك در تحليل و تبيين مناسبات و چرخ

توان بدون در نظر گرفتن تـأثيري كـه   نمي. رار استپذيري و اين عوامل برقفرايند جامعه

پذير كردن فرد دارد، ادامه اين روند در نظام آموزشـي را تحليـل   خانواده بر فرايند جامعه

كرد و يا اينكه بدون توجه به تـأثيرات ناشـي از ورود ابـزار فنـاوري اطلاعـات بـه حـوزه        

تـوان  نمي... دوستان و همسالان و پذيري بر ساير عوامل از جمله خانواده، آموزش،جامعه

بنـابراين بايـد   . معاصـر ارائـه داد   ةپذيري در جامعتبيين جامع و درستي از فرايند جامعه

 بـه صـورت   دباي ـپـذيري را مـي  هـاي جامعـه  گفت عملكردها و تأثيرات عوامل و شاخص

ز چرخـه  در مدل ذيل ني. كرداي از روابط و تعاملات متقابل بررسي مند در مجموعه نظام

  :پذيري سياسي نشان داده شده استتعاملي عوامل جامعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  پذيري سياسي چرخه تعاملات متقابل عوامل جامعه - 1شكل 

پذيري جامعه

 سياسي

 نظام آموزشي

 

 خانواده

 

احزاب و 

 هاي مدني سازمان

 جمعي هاي رسانه

  گروه همسالان

 و دوستان 
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جهـاني بـا گسـترش     در اين ميان دانش فنـاوري اطلاعـات بـه عنـوان يـك جريـان      

ــات منحصــر  ــزار و امكان ــزون اب ــرد خــودبهروزاف ــراي   ،ف ــؤثرتري را ب ــد و م ــه جدي زمين

جـا  به عبارت ديگر از آن. آورده است پذيري سياسي مردم در سطوح مختلف فراهم امعهج

پذيري با عوامـل اساسـي خـود يعنـي خـانواده،      ساختار سنتي جامعه ،كه در عصر جديد

هـاي ذاتـي و   هاي گروهي، گروه همسالان و آموزش و پرورش به دليل محـدوديت رسانه

پذيري سياسي را در حـد  نتوانست امكان جامعهسلطه نخبگان سياسي و اقتصادي بر آن، 

فـرد خـود از جملـه    بهفناوري اطلاعات با خصوصـيات منحصـر   ةحوزمطلوب فراهم كند، 

، تعـاملي  )1384عـاملي،  : ك.ر(زمـاني ارتباطـات   ، هم)1384عبداللهيان، : ك.ر(سانسورگريزي 

باعث دسترسـي   ،)1384 دهقان،: ك.ر(، فراگيري و عدم تمركز )1383زاده،  مهدي: ك.ر(بودن 

انتقـادي   -عقلاني  گويوآزاد و برابر به اطلاعات عمومي براي همگان، تسهيل انجام گفت

كنش سياسي جمعي شده است  نهايتدر گيري افكار عمومي و  و شكلدر فضاي مجازي 

توانسـته   ،و بدين ترتيب با امكانات گوناگون و متنوعي كه در اختيار كاربرانش قـرار داده 

  .كندرا پشتيباني  متفاوتي علايق است

 پـذيري نقطه عطفـي در فراينـد جامعـه    ،در نظام سياسي ايران، وقوع انقلاب اسلامي

. شـد سرآغاز نوعي دگرگوني در فرهنگ سياسـي كشـور محسـوب مـي     زيرا ؛سياسي بود

هـاي پـس از انقـلاب، دهـه     همچنين تحولات پرشتاب اجتماعي و فرهنگي در طول سال

 ـويدوم و به پـذيري و  فضـاي جديـدي از جامعـه    ةژه دهه سوم انقلاب را در معرض تجرب

بندي تاريخ پس از انقلاب ايران به چهـار دهـه، بـر    با تقسيم. يابي سياسي قرار دادتهوي

ناپـذير بـه جريـان ارتباطـات و اطلاعـات جهـاني بـه دو        اساس روند گذار و ورود اجتناب

  . پذيري هستيمفرايند و ابعاد جامعه مرحله، شاهد دو فضا و الگوي متفاوت در

پذيري سياسي از طريـق كـارگزاران متفـاوتي صـورت     جامعه ،طور كه بيان شدهمان

از ديرباز و در تمامي جوامـع انسـاني، خـانواده، نهـاد مـذهبي، آمـوزش، گـروه        . گيردمي

 شــناختي فعــال در فراينــدتــرين پارامترهــاي جامعــهمهــم ،جمعــي ةهمســالان و رســان

. كردنـد پذيري بودند كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم نقش خود را ايفا مـي  عهجام

غلبـه يكسـويگي رابطـه نظـام      ،پـذيري سياسـي  نكته مهم در اين الگوي ديرپاي جامعـه 

همزمان بـا پيـدايش شـكل نـويني از اجتمـاع،       ،اما در مرحله دوم. سياسي با مردم است
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اي بدون مـرز و فـارغ از نـژاد، هويـت، مليـت،      معهتحولات فناوري و جامعه اطلاعاتي، جا

  . المللي ايجاد شدفضايي فرامليتي و بين ،...مذهب و

ابعـاد زنـدگي    ةهم ،هاي جديد اطلاعاتياينترنت به عنوان يكي از بانفوذترين فناوري

سياسي را تحت تأثير قرار داد و با عموميت يافتن در ميان كاربران و  ةبشر از جمله عرص

بـديل در عرصـه   المللي به ابـزاري بـي  وسيع جغرافيايي درون مرزهاي ملي و بين ةرگست

نـه تنهـا رويكردهـاي ارتبـاطي ميـان       ،در اين شكل نوين اجتماعي. ارتباطات تبديل شد

 بـارز ايـن تغييـرات سـازماني را     نمونـه . ها و نهادها نيز تغيير يافتنـد بلكه سازمان ،فردي

هـاي  هاي الكترونيكي، ايجـاد و توسـعه كـارت   مجازي، چكهاي توان در ايجاد شبكه مي

شهروندان با دسترسـي بـه    ،در اين فضا. دكرمشاهده ... اعتباري و شهرهاي الكترونيكي و

 ةاي در حـوز توانند گزينش فعالانـه نهايت از اطلاعات از طريق اينترنت مياي بيمجموعه

تباطي ات، به اطلاعات وسايل ارسياست داشته باشند و با گسترش مجاري دريافت اطلاع

آنهـا   .يابـد ها از طريق وراثت انتقال ميبه ندرت رفتار انسان در واقع. سنتي بسنده نكنند

 .با گزينش و انتخاب اطلاعات، به مخاطبي فعال تبديل شدند

پذيركننده تحت تأثير شرايط جهـاني، ملـي،   اي چون كشور ما، نظام جامعهدر جامعه

پذيري دچار نـوعي روزمرگـي و   اگر نهادهاي متولي جامعه. استمحلي  -مذهبي و قومي 

هـاي متعـدد   ها، الگوها و رفتارهاي ناشي از اين كـانون ارزش ،ندشوهاي متعارض فعاليت

از طريـق   ،طـور كـه بيـان شـد    همـان . نجامندهاي هويتي و رفتاري بيبه بحران تواندمي

يـت  تا اين هو ،شودبعدي آن منتقل ميهاي پذيري، هويت ملي يك كشور به نسلجامعه

در جامعه امـروز  . شود نگرددچه در روند طبيعي حاصل ميدچار تغيير و تحولي غير از آن

پذيري با توجه به درصد بالاي جمعيت جوان نسبت به كـل جمعيـت   بحث جامعه ،ايران

  . اي مهم استلهئمس ،شهروندان

هـاي نـوين و   كه پديـده  يابدوچندان ميرسد اين لزوم توجه زماني اهميت دبه نظر مي

جديدي چون جهاني شدن، ماهواره و گسترش ارتباطات جامعه را سخت تحت تأثير خـود  

توجـه لازم را بـه    دباياجتماعي جامعه مي -  بر اين اساس مديريت فرهنگي. قرار داده است

  .شته باشدفرهنگي، اجتماعي و سياسي دا ةپذيري در توسعماهيت و جايگاه نظام جامعه

پـذيري در همـه   به طور كلي فرايند جامعـه  ،طور كه در ابتداي بحث مطرح شدهمان
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موضوعي نيست كه بتوان با رويكرد  ،...)سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و(ابعاد آن 

هاي نوين، نقـش  با گسترش فناوري. انگارانه و ايدئوگرافيك آن را بررسي كردتبييني يكه

ه و ساير عوامل اساسـي در ايـن فراينـد در چـارچوب و فضـايي متفـاوت،       خانواده، مدرس

خود موضـوعي قابـل تأمـل و     گيرد كه اين مهم نيزي به خود مياشكال مختلف و متنوع

 هـاي نقـش فنـاوري اطلاعـات در شـاخص    «در رابطـه بـا   . ضروري جهـت بررسـي اسـت   

مورد مداقه و مطالعـه  كه به عنوان موضوع مشخص در اين نوشتار  »پذيري سياسي جامعه

  :دو جنبه از بررسي قابل تفكيك است ،گيردقرار مي

  پذيري سياسي در ايراننقش فناوري اطلاعات بر كارگزاران جامعه )الف

  پذيري سياسي در ايران هاي جامعهپيامدهاي نقش فناوري اطلاعات بر شاخص) ب

ش فناوري اطلاعـات در  هاي مورد مطالعه نقجنبه ةپيش از ورود به بحث اصلي دربار

  .لازم است مروري بر مباني نظري در اين زمينه داشته باشيم ،پذيري سياسيجامعه

  

  مباني نظري

  پذيري سياسي  جامعه ةنظري

پـذيري   اي از جامعـه  مجموعـه پـذيري سياسـي بـه عنـوان زير     جامعـه  ،»راش«از نظر 

اي ادراكش  شود و تا اندازه فرايندي است كه در آن فرد با نظام سياسي آشنا مي ،ها انسان

هـاي سياسـي مشـخص     بـه پديـده   هـايش نسـبت   از سياست و مسائل سياسي و واكنش

بـه   خورنـد و افـراد   اع به هم پيوند ميدو سيستم سياست و اجتم ،در اين فرايند .شود مي

  . گردند درجات مختلف نسبت به نظام سياسي و مشاركت در آن مقيد مي

  : كند فرايند را به اين ترتيب بيان مي سه عنصر مهم اين ،»كلمن«

   ؟داند چه مي ،فرد درباره نظام سياسي و چگونگي آن :شناخت .1

آيـا فـرد نسـبت بـه      ؟احساس فرد نسبت به نظام سياسي چگونه است :احساس .2

   ؟احساس تعهد و وفاداري و تبعيت دارد ،نظام سياسي

توانـد بـر نظـام     كه فرد ايـن احسـاس را دارد كـه مـي    اين :حس اثربخشي سياسي .3

  .)75: 1379بند،  علاقه(سياسي اثر بگذارد و نقش خود را ايفا كند 
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هـاي زيـادي    شود و تـا مـدت   خانواده به عنوان اولين نهادي كه كودك با آن آشنا مي

ولي انحصـار خـانواده بـر كـودك در     . يابد عامل انحصاري خواهد بود، اهميت كليدي مي

سـن جـاي   هـاي هـم  نهادهـاي مدرسـه و گـروه    شود و مراحل بعدي زندگي تضعيف مي

سـن،  هـاي هـم  پذيري سياسي در مدرسـه و گـروه   در فراگرد جامعه. گيرند خانواده را مي

ها و عوامـل   شود و بسياري از ساخت كودك با واقعيت بيشتري از جهان سياست آشنا مي

و  بـا افـزايش اطلاعـات و كسـب دانـش     . دهـد  سياسي و روابط بين آنها را تشخيص مـي 

  .)12: 1376مهرداد، (يابد  هاي شناختي كودك گسترش مي معلومات در اين مرحله، گرايش

 هـاي  گـروه  ،پـذيري سياسـي در نهادهـاي خـانواده     بالاخره پس از طي مراحل جامعه

گـردد   پذيري ديگري وارد محيط سياسي شـخص مـي   سن و مدرسه و نهادهاي جامعه هم

هـاي   ها و گروه مانند احزاب سياسي، انجمن ؛دهد ميهاي او را تحت تأثير قرار  كه ديدگاه

هـاي   ها و گرايش همگي بر ديدگاه ،هاي همگاني و تجربيات سياسي شخص شغلي، رسانه

هاي ارزيابي در شـخص حاصـل    گرايش ،در اين مرحله. گذارد شده پيشين او اثر ميكسب

تحليـل وقـايع و   شخص بـه   ،هاي شناختي معنا كه علاوه بر كسب گرايش شود، بدين  مي

امـا در هـر حـال نقـش خـانواده در      . پـردازد  هـا نيـز مـي    ارزيـابي تصـميمات و سياسـت   

هاي سياسـي و اساسـي، از جملـه     زيرا گرايش ،نقش اساسي است ،پذيري سياسي جامعه

 يها به نمادهـاي نظـام و اجـزا    ها و وابستگي پيوندهاي عاطفي به نظام، احساس وفاداري

   .)13: مانه( شود ز والدين به كودكان منتقل ميواده اهمگي در خان ،مختلف آن

  

  كاشت ةنظري

گيـري  هاي جمعي بر شكل اينترنت و رسانهمدت كاشت بر آثار تدريجي و دراز ةنظري

طبـق ايـن نظريـه، ايـن      .هاي مـدرن تأكيـد دارد   تصوير ذهني مخاطبان از دنياي رسانه

بـه آن  زمره ما پيدا كرده است كه منجر به غلها چنان جايگاه محوري در زندگي رو رسانه

واقعيت، جاي تجربه شخصـي و سـاير وسـايل    بارة هايش دربر محيط نمادين شده و پيام

زاده بـه نقـل از مـك كوايـل     مهـدي  .)28: 1385مك كوايل، ( شناخت انسان را گرفته است

سـازي آنـان از   ها بر محيط اطـراف مـا و مفهـوم    انهكند كه تأثيرگذاري اين رس اشاره مي

واضـع   ،جـرج گربنـر  . )35: 1391زاده، مهـدي (واقعيت اجتماعي بسيار حائز اهميـت اسـت   
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اش، به لحاظ عمق و نفـوذ قابـل ملاحظـه    نظريه كاشت، عقيده دارد كه فناوري اطلاعات

شـده صـنعتي   و آن را ابـزاري در دسـت نظـم تثبيـت    نيروي فرهنگي قدرتمندي اسـت  

هـا و رفتارهـا، در    ي تهديد و تضعيف نظام سنتي باورها، ارزشداند كه به جا اجتماعي مي

  . )63: 1390به نقل از طلوعي،  ،1384 ،بري( هاستخدمت حفظ يا تثبيت و يا تقويت آن

هـاي   توان گفت كـه فنـاوري اطلاعـات، اينترنـت، رسـانه      كاشت مي ةاز ديدگاه نظري

شرايطي ايجاد كننـد تـا بـه بقـا      ها سعي دارند تا ها و باور داشت جمعي با تأثير بر نگرش

  .كمك كنند و باعث استمرار وضع موجود شوند

  

  تئوري تقويت 

يـع قـدرت   اينترنـت از توز  ويـژه جديـد بـه   هايفناوريتئوري تقويت معتقد است كه 

كـه  را هـاي پرنفـوذي    د، به اين دليل كـه افـراد و سـازمان   كن سياسي موجود حمايت مي

حفـظ   بـراي هـاي جديـد را    يفنـاور سازد تا  قادر مي ،اكنون در سياست فعال هستند هم

  .)Wing, 2008: 63(منافع خود كنترل كنند 

كاركردي دوگانـه   ،هاي اجتماعي مجازي هاي اجتماعي اينترنتي و در كل شبكه شبكه

گونـه   هاي مشاركتتوانند راه را براي بسيج افراد در كنش ها از طرفي مي اين شبكه. دارند

راضي هموار سازند و از طرف ديگر ممكـن اسـت نخبگـان سياسـي و     هاي اعتحتي كنش

شان و  حفظ و حتي تقويت جايگاه سياسي برايها و مواردي در بخشنيز صاحبان قدرت 

. كننـد بـرداري   بهـره  از آنهـا  هاي سياسي با هدف حفظ موقعيتشاندر نگاهي كلان نظام

باشـد و نبايـد نگـاهي محـدود و      هاها و تهديـد اي از فرصت تواند آميزه سپهر مجازي مي

  .نظرانه به تأثيرگذاري مثبت يا منفي آن داشت تنگ

 ـ   فناوريمعتقد است كه ) 2005(كلنر  ويـژه اينترنـت، حـوزه    ههـاي نـوين ارتبـاطي ب

گوهاي سياسي و اطلاعـات مباحثـه و مشـاركت ايجـاد     وعمومي جديدي از بحث و گفت

هـاي   تقويـت دموكراسـي اسـت و هـم ايـده      اند كه هم در برگيرنده پتانسيل رشد و كرده

اينترنت باعث افزايش صـداهاي   .)47: 1384دهقـان،  (دهند  تري را اشاعه ميانتقادي و مهم

هـاي جديـد مشـاركت سياسـي و نفـوذ تعـاريف جديــد در        شـيوه ) پلوراليسـم (سياسـي  

  . )152: 1384دادگران، (ها شده است گذاري سياست
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وره جديد كـه اينترنـت و ارتباطـات الكترونيـك در     در د كه مارك پاستر معتقد است

مجـازي هسـتند    تر، اجتماعـات ها و اطلاعات يا به عبارت دقيق هجامعه سيطره دارد، داد

هويت در اجتماعات مجازي در مسير فرامليتي شدن حركت . سازند كه هويت افراد را مي

. طف انسان جديـد اسـت  پذير و منع ريثبات، تغيجامعه اطلاعاتي مبين هويت بي. ندك مي

هويتي ديجيتال است و سرزمين، زبان بومي و محلـي،   ،هويت افراد در اجتماعات مجازي

سـازد   كند و هويت آنها را مـي  كشور، فرهنگ ملي و نژاد، هويت افراد را دور هم جمع مي

  .)178: 1388محمدي و دهشيار، نور(

 .را ابـداع كـرد   نيلوهـان، واژه دهكـده جهـا   حدود سـي سـال پـيش، مارشـال مـك     

هـاي الكترونيكـي    هـاي اصـلي در عصـر رسـانه    لوهان، شتاب و سـرعت را از ويژگـي   مك

نهايـت و هـدف اصـلي آن، حـذف     عتقاد وي، شتاب و سرعت بـه سـوي بـي   به ا. داند مي

  .)110: 1377مك لوهان، (هاست است و نتيجه سرعت، تغييرپذيري ارزشفض

 هـاي ارتبـاطي از نظـر    رين ويژگـي فنـاوري  ت ـمهم كرده،آنچنان كه ساروخاني اشاره 

  : از ندلوهان عبارت مك

به طوري كه الكتريسيته، يك شبكه جهـاني شـبيه    ؛هاسرعت بالاي اين فناوري .1

جهـان را   دهـد  جود آورده كه به ما امكان مـي سيستم اعصاب مركزي انسان به و

  .دهمچون كل واحد درك كنيم و هر حادثه محلي، انعكاس جهاني داشته باش

  ها هاي سياسي و اجتماعي انسان سياسي شدن و تشديد آگاهي .2

زدايـي از   بدين معني كه عصـر جديـد، عصـر ابهـام     ؛رمززدايي از انسان و جامعه .3

 كنـد  تجلـي نمـي   ها به عنوان واقعيـت  معه و تاريخ است و ديگر خرافهانسان، جا

 .)32: 1373ساروخاني، (

ي عنكبوتي مبدل شده و اطلاعات، ا ه صورت جامعه شبكهدر عصر حاضر، جهان ب

هاي اطلاعاتي و ارتبـاطي، ريخـت اجتمـاعي     شبكه. دهد تاروپود آن را تشكيل مي

  . دهد جديد جوامع را تشكيل مي

ستم، آن اندازه مهم بوده هاي فناوري در عرصه ارتباطات در ربع آخر سده بيپيشرفت

در . انـد  نظـامي يـاد كـرده    هايبه جاي جنگ هاي اطلاعاتياز جايگزيني جنگ كه برخي

شـكل گرفتـه و جريـان آزاد اطلاعـات و      »هاي باز نظام«شاهد آن هستيم كه  عصر حاضر
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اطلاعات در داخل شبكه جهاني و بين مرزها در . گيرد خبار، با كمترين موانع صورت ميا

هـا  المللي عقايد، اخبار و نمادهاي سياسي، اقتدار سياسي دولـت  جريان بين. جريان است

 - تواننـد وظـايف ويـژه پيشـين خـود      ها نمـي دولت در حال حاضر. طلبد را به چالش مي

  . را مانند گذشته ايفا كنند - مبتني بر كنترل مرزهاي فضايي

هاي كهن را تشديد كرده، سـرعت   به گفته مايكل اونيل، فناوري نوين، فروپاشي نظام

و بـه    تـر سـاخته   تر و آگاهرا فعال ها دگرگوني اجتماعي و سياسي را دو چندان ساخته، توده

هـا و  ن دولـت ميـا  يبه برخوردهـا و سـتيزها  منجر تبع آن، آگاهي و بيداري سياسي مردم 

مـردم، زمينـه را بـراي     روزافـزون هاي سياسـي  آگاهي. )75: 1391اسلامي، (مردم شده است 

در . كرده اسـت  تر و مدني فراهمهاي آمرانه و اقتدارگرا، به شكل دموكراتيكتغيير حكومت

كنـيم و   هـا و تكثيـر معنـايي حركـت مـي     عصر ارتباطات پيشرفته، بـه سـوي تكثيـر پيـام    

   .ها شده استها و ارزشكننده در تغيير نگرشهاي جهاني، عامل تعيين مندي از رسانه بهره

 از يكسـو ) يا وارههـاي مـاه   اينترنـت و تلويزيـون  (هاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي   فناوري

د و از سـوي ديگـر افـراد و    ده ـ و اجتماعي افراد را افزايش ميگاهي سياسي اطلاعات و آ

هاي سياسي و فعالان سياسي،  گروه. دساز مسايل سياسي و مدني درگير ميها را در گروه

هـاي سياسـي،   هـا، سـركوب  ها، فساد سياسي و اقتصـادي، تبعـيض  از طريق اين فناوري

هـا،  سازي اين ضعف سازند و با برجسته ار ميهاي حكومت و موارد ديگر را آشك ناكارآمدي

 المللـي غيـر   هـاي بـين  سازمان. كنند ها ايجاد مي هاي جدي براي اين نوع حكومت چالش

هـاي  گسترده را عليـه حكومـت   هايها، اعتراضتوانند از طريق اين فناوري مي دولتي نيز

گرايـي و  شده، بين مـردم نوريس، با اشاره به يكي از مطالعات انجام. اقتدارگرا بسيج كنند

    . بيند رابطه مثبت مي -يا پست الكترونيكي  -هاي سياسي از طريق ايميل پيام

 ـ هاي نوين ارتباطي ميفناوري  د بسـترهاي مسـاعدي را بـراي مشـاركت افـراد و     توان

كـه در حـال    دهـد نشـان مـي   مطالعات بيمبر. هاي سياسي و اجتماعي فراهم سازد گروه

منـد، بيشـتر   هتر و خيلي علاقسازي افراد آگاهمشاركت سياسي و درگيراينترنت بر  حاضر

واقعيـت آن اسـت كـه دسترسـي بـه       .تا افراد عـادي و كمتـر آگـاه    ،تأثيرگذار بوده است

اي، آگاهي سياسي پيشين، درآمد  هاي رايانهمهارت ،اينترنت، مشروط به آن است كه فرد

تـوان گفـت كـه     مـي  در حالـت خـاص  . باشد داشتهكافي و آشنايي لازم با زبان انگليسي 
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بـا افـزايش    در آينـده . تـر تأثيرگـذار بـوده اسـت     تر و مرفه كردهاينترنت بر افراد تحصيل

هـاي تجهيـزات كـامپيوتري و هزينـه اسـتفاده از       هاي كامپيوتري، كاهش هزينـه مهارت

در  ن، مشـاركت و درگيـري مـدني   جها ةمانداينترنت و گسترش اينترنت در مناطق عقب

  . د يافتجهان باز هم افزايش خواه

طرف براي تبادل نظر دموكراتيك و مسـتقل   تواند يك تريبون عمومي بي مي اينترنت

گـوي  وتوانـد بـا شـرايط گفـت     از كنترل دولت باشد و به لحاظ تئوريك، اين تريبون مـي 

تي بـه  هاي سن رسانه. آل مورد نظر هابرماس در حوزه عمومي سازگار باشد مطلوب و ايده

نخبگـان سياسـي و اقتصـادي بـر آن، امكـان        هاي ذاتـي خـود و سـلطه    دليل محدوديت

كنـد و ايـن تسـلط نخبگـان سياسـي و       مشاركت سياسي را در حد مطلوب فـراهم نمـي  

اميد به احياي نقش از دسـت رفتـه    ،هاي سنتي مثل راديو و تلويزيون اقتصادي بر رسانه

ظهور اينترنت باعـث   ،در چنين شرايطي. رده استآنها در فرايند دموكراسي را تضعيف ك

 - گوهـاي عقلانـي  ودسترسي آزاد به اطلاعات عمومي براي همگان شـده و انجـام گفـت   

كنش  نهايت در گيري افكار عمومي و ه شكلب ،را در فضاي مجازي تحميل كرده انتقادي

اسـي و  هـاي سي  از آنجا كه مشاركت در برابر همـه عرصـه  . كند سياسي جمعي كمك مي

هـاي  آزادي بيان همه افراد جامعه، شرط لازم وجود دموكراسي است، اينترنت با ويژگـي 

  .ساز و بسترساز دموكراسي باشد تواند زمينه فرد خود ميبهمنحصر

 

  پذيري سياسي در ايران نقش فناوري اطلاعات بر كارگزاران جامعه

پـذيري   اطلاعاتي و جامعه حوزه فناوري هايهنظري بارةپس از اين بررسي اجمالي در 

نقش  بارةدر ،دهدله ارائه ميئنيتي جامع را براي تبيين بهتر مسسياسي كه رويكرد و ذه

مـدل سـاده و اوليـه ذيـل      ،پذيري سياسي در ايرانفناوري اطلاعات بر كارگزاران جامعه

  :قابل ترسيم است
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 ي سياسي پذير مدل نقش فناوري اطلاعات بر جامعه - 2شكل 
  

  پذيري سياسي فناوري اطلاعات، خانواده و جامعه

 تـأثيرات  ،افراد اجتماعي و خصوصي زندگي مختلف زواياي در اطلاعات ورود فناوري

 كاربر وجود يك حداقل هاي امروزي خانواده در اكثر .است كرده ايجاد زيادي تغييرات و

از مصاديق فنـاوري اطلاعـات    ستفادهاه، خانواداي اعض تمامر، تپيشرفته جوامع در و دارد

ي هـا ارگـان  ها،سازمان مؤسسات، و افراد با سريع ارتباط .دانندمي ناپذيراجتناب امري را

د افـرا  اجتمـاعي  رشد نهايت در و اقتصادي رشد مالي، امور در دولتي، تسريع و خصوصي

  .آيد ه شمار ميب فناوري اطلاعات ترين دستاوردهايمهم ازم، مرد آگاهي سطح يارتقا و

ناپـذير  ذهن جامعه را بـا اسـتراتژي خـاص خـود داراي جـذابيتي مقاومـت       ،اين فضا

. پـردازد سازد و به معرفي خود به عنوان معيار سنجش معلومات در دنياي امـروز مـي   مي

هـا را متنـاقض و متعـارض بيـابيم،     طلاعات مرزناپذيري كه حتـي اگـر آن  همچنين سيل ا

فنـاوري اطلاعـات حتـي اگـر هـدف و      . سازدبازانديشي آماده مي زمينه ذهني ما را براي

 ،هـا و كاركردهـا در خـانواده نباشـد    اش هم دگرگوني روابط، حقـوق، نقـش  كاركرد اوليه

 رسانه جمعي

 خانواده

 
 آموزش

 نهاد مذهبي

 گروه همسالان

 

احزاب و 

 نهادهاي مدني

 ITق مصادي
پذيري سياسيعوامل جامعه  

فناوري 

  اطلاعات

)IT( 

 اينترنت

 
  هايشبكه

  مجازي 

هاي تلويزيون

  ايماهواره

  
 دولت الكترونيك

 
 موبايل هوشمند

 يذيرپ جامعه

  سياسي

 

 فرهنگ

سيسيا  
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هـا   تغييرات محسوس در نقش. اركردهاي پنهان آن مشخصاً ايجاد همين تغييرات استك

هـا بـر فرهنـگ،     است كه ورود رسـانه انگر اين بيها  و تكاليف و انتظارات افراد در خانواده

شـده در سـايه   بايد گفـت فضـاي ايجاد  . گذاشته استها و هنجارهاي موجود تأثير  ارزش

نوعي غربت عيني و در مقابل قرابت مجازي و انتزاعي را بـه ارمغـان    ،هاي اطلاعاتيفناوري

كـل   وريـابي و بـه ط ـ  ارتباطـات موجـد همبسـتگي، هويـت     ،به نحوي كه در خانواده ؛آورد

بنـابراين  . چهره و كلامي به حداقل ممكـن رسـيد  بهپذيركننده مانند ارتباطات چهره جامعه

اين ادعا كه فناوري اطلاعات موجب محو فواصل شده و نوعي وحدت و يگـانگي جهـاني را   

روي ديگر آن است كه چنين فضايي در بطـن  . تنها يك روي اين سكه است ،كندايجاد مي

  . هايي را در عينيت و واقعيت روابط افراد ايجاد كرده استانتفواصل بي ،خود

پـذيري سياسـي   پيامدهاي اين تحولات در عرصه جامعه، است تأمل قابل آنچه حال 

توان به نوعي وابستگي شديد يا به عبارت ديگر اعتيـاد بـه   از جمله اين پيامدها مي. است

كه در اين فضا بـوده   مادامي لاعاتكاربران فناوري اط. دنياي فناوري اطلاعات اشاره كرد

، شـده  دريافـت  تجربيـات  و احساسـات  بـه  نسبت، كنند و از ابزار مختلف آن استفاده مي

ه داشـت  خود ذهن در را سؤال اي اينخانواده هر است بهتر. كنند پيدا مي رواني وابستگي

 چگونـه بـر   و ايـن امـر   شده اعتياد به فناوري اطلاعات تبديل از استفاده چگونه كه باشد

  گذارد؟ مي آن اثر يخانوادگي، كاركردهاي خانواده و اعضا زندگي ابعاد

پذيري به عنوان يكي از كاركردهاي اصلي و اوليـه خـانواده تحـت    در اين ميان جامعه

 ،شـود اي كـه ميـان والـدين و فرزندانشـان ايجـاد مـي      شكاف نسلي و فاصله ةتأثير پديد

در  .گيرد قرار آن فضاهاي و فناوري موج برابر و در هاي جدي شودتواند دچار چالش مي

هـاي سياسـي،   گيـري چنين شرايطي ديگر فضاي فكري خانواده در زمينه امور و تصميم

 بلكـه بخـش   ؛يگانه مرجع انتخاب و انديشه سياسـي فرزنـدان آن خـانواده نخواهـد بـود     

هايي است كـه  يافتهاي سياسي در فرزندان تحت تأثير در و گرايش هااي از تصميم عمده

 ابل و يا تضاد كامل با مسير فكـري گيرد؛ حتي اگر در تقهاي انتزاعي مجازي مياز قرابت

اي بـراي  البته ايجاد چنين فرصـت و زمينـه  . خويش باشد ةسياسي والدين و يا خانواد -

تواند آگاهي و شعور سياسي فرزنـدان را در  تحقيق، انتخاب و تفكر سياسي به ميزاني مي

هـايي  دريافـت مـوجي از آگـاهي    ،و ورود به جامعه افزايش دهد، اما كاركرد پنهـان آن بد



160 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

در نظـام جمهـوري اسـلامي    . آفريندپذيري مشروع و مقبول را نمياست كه لزوماً جامعه

  .ايران نيز همين شرايط حاكم است

 

 پذيري سياسيفناوري اطلاعات، آموزش و جامعه

هـدف   ،نظام آموزش در قالـب فرآينـد پـرورش سياسـي     ،در جامعه حال حاضر ايران

هـاي اجتمـاعي و    آشكارش شكل دادن به رفتارهاي كودكان و نوجوانان به اقتضاي قالـب 

هـاي   پـرورش سياسـي را از طريـق ارزش    ،در واقـع نظـام اسـلامي ايـران     .سياسي است

ش اجتماعي و سياسي و جذب دروني كردن هنجارهاي سياسـي بـه افـراد جامعـه آمـوز     

رش در هر نظام سياسي محسـوب  له از كاركردهاي عمده آموزش و پروئاين مس .دهد مي

 ةگان ـهاي سياسي از طريق ساخت مكانيسم سـه  عه ايران يادگيري ارزشدر جام. دشو مي

و پـرورش   پـذيري سياسـي   تقليد، آموزش و يـادگيري در جهـت ارتبـاط فراينـد جامعـه     

هاي همگاني، تبليغـات  زش و پرورش، رسانهاز طريق آمو هاي ارزشي يريگسياسي جهت

را در بـين   ...جانبـه و هاي سياسي و اجتماعي، مشاركت همـه  ها، برنامهسياسي، سخنراني

  .افراد جامعه به وجود آورده است

پيدايش فناوري اطلاعات، شتاب بيشـتري بـه تحـولات جهـان در عصـر اطلاعـات و       

هاي نظامي آغاز و سـپس بـه مراكـز     ز محيطاين پديده ابتدا ا هر چند. دانايي داده است

هاي مختلف زندگي جوامع را تحت تـأثير قـرار داده    دانشگاهي كشيده شد، امروزه عرصه

تعليم و تربيت پا نهـاده   ةهه است كه فناوري اطلاعات در عرصاينك قريب به دو د. است

م آموزشـي  نظـا . هاي تحصيلي را نيز به چالش كشيده است هاي آموزشي و محيط و نظام

  . كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست

  

 پذيري سياسي فناوري اطلاعات، گروه همسالان و جامعه

اين گروه متشـكل از افـرادي   . گروه همسالان است ،پذيرييكي ديگر از عوامل جامعه

 ،شـان در سراسر زنـدگي  گيرند و معمولاًاست كه درون يك مجموعه سني خاص قرار مي

عنوان ه كنند كه نمونه يك مجموعه طبقات سني بنزديك و دوستانه برقرار ميارتباطات 

حجم عظيمـي از   ،افراد. هستندآموزان يك مدرسه يا دانشجويان يك دانشگاه مثال دانش
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. گيرنـد مـي صورت غيـر رسـمي فرا  ه ها را از همسالان و دوستان خود باطلاعات و نگرش

رويه شهرنشـيني  فعلي ما به علت گسترش بي همين گروه همسالان و دوستان در جامعه

و تبعات آن از جمله كاهش نفوذ و اقتدار والدين و نهادهاي سـنتي و همچنـين طـولاني    

شدن دوره جواني در اثر گسترش آموزش از يكسو و بيكاري و بـالا رفـتن سـن ازدواج از    

ي محلّـه،  گروه همسالان و دوستان ممكن است بـر مبنـا  . سوي ديگر افزايش يافته است

. اي از اين عوامـل تشـكيل گـردد   مدرسه، دانشگاه، سن يا يك فعاليت مشترك و يا آميزه

يافته كافي براي اوقات فراغت جوانان باعث شده است كـه اهميـت   نهادهاي سازمان نبود

 .گروه همسالان و دوستان در شرايط فعلي جامعه افزايش يابد

اثـر بسـياري بـر نگـرش      ،اننـد خـانواده  پذيري سياسي هم اين دسته از عوامل جامعه

تـوان در مراكـز آموزشـي و     در واقع تأثير اين عامل را مـي . گذارد سياسي افراد جامعه مي

دانشگاهي بين جوانان و نوجوانان در طي اين سـه الـي چهـار دهـه در شـرايط مختلـف       

يـه و  از نظر رفتار سياسي بررسـي و تجز  در نظام جمهوري اسلامي ايران ،سياسي جامعه

توانسـته   ،آموزان طي دوران تحصـيل دارنـد  تعاملاتي كه دانشجويان و دانش. كردتحليل 

به طور كلـي  . هاي سياسي را به وجود آورد گروه ،دانشجوييهاي مختلف  ن نگرشميادر 

 مدرسـه،  خانواده، عملكرد مكملن، سالاهاي هم گروه در سياسي ايستارهاي گيريشكل

  .)68-67: 1389سپهر، (است هرسانه و نهادهاي مذهبي

  

  پذيري سياسيهاي مذهبي و جامعهفناوري اطلاعات، گروه

 بيش و كم ،بوده فرهنگي و هاي اخلاقي ارزش حاملان تريناصلي از مختلف مذاهب

به شدت تغييـر كـرده    »محيط اطلاعاتي«طي دو دهه اخير  .سياسي هستند داراي داعيه

افـزاري و  اينجا نخست، روش انتشار اطلاعات سخت در »محيط اطلاعاتي«منظور از . است

فناّوري آن، دوم، دسترسي يا گسترش جغرافيـايي و اجتمـاعي تكثيـر اطلاعـات و سـوم      

عصـر  «بـا در نظـر گـرفتن ايـن سـه نكتـه،       . شـود محتواي اطلاعاتي است كه منتشر مي

 ـ    به وضوح به تفاوت »اطلاعات ه دارد و هـاي قبلـي اشـار    ا دورههـاي كيفيتـي ايـن دوره ب

هـاي نـوين    هاي نـوين ارتبـاط، از پيشـرفت فنّـاوري     واضح است كه ظهور و بروز شيوهپر
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و مـذهب جوامـع    سازي بـر فرهنـگ  تأثيرات سرنوشت ،ها د و اين شيوهگير رچشمه ميس

  . پردازيم د كه در ذيل به بررسي آنها مينه جاي ميبشري بر

عي دسترسـي بـه اطلاعـات،    گسترش جغرافيايي و اجتما :هاي تبليغي تغيير روش .1

هـاي مـذهبي را بـه    ديگري از عصر اطلاعات اسـت كـه گـروه    ويژگي قابل توجه

تر بـه  كه امروزه اطلاعاتي كه پيشهاي تبليغي سوق داده است؛ چنان تغيير روش

شد، در دسترس همگـان قـرار گرفتـه     اي محدود ميمتخصصان و كاربران حرفه

هـاي جغرافيـايي و اجتمـاعي در حـال فـرو      به اين معنا بايد گفت كه مرز .است

  . ريختن است

تحـول ديگـر، تغييـر در محتـواي اطلاعـات و       :تحول در محتواي اطلاعات دينـي  .2

هايي سايل تبادل اطلاعات و تأسيس شبكهبا پيشرفت در و. ارتباطات ديني است

شـده تمايـل دارنـد بـه     سنتي، اطلاعـات مبادلـه  هاي اجتماعي  متفاوت از شبكه

ممكن است حتي كساني كه به عنوان  رواز اين. تري تبديل شوندمتفاوتماهيت 

اند، اطلاعات ديني بيشتري از كشيشان، راهبـان  متخصصان مذهبي تربيت نشده

هـاي   تغييـر جايگـاه  «تـوان   ايـن پديـده را مـي   . و يا مبلّغان مذهبي داشته باشند

  . ابدناميد كه احتمال دارد اين روند در آينده افزايش ي »فكري

تـوان شـاهد    در فرايند جهاني شدن مذهب همچنين مـي  :ظهور اديان چندمليّتي .3

هـا و   تغيير دايمـي و پايـدار در شـكل مرسـوم مـذهب نيـز بـود كـه بـه تـاريخ          

ضـمن  . شـود  نـژادي مربـوط مـي    - هاي قومي ها و گروه هاي خاص ملت فرهنگ

اختار سـنتي  اينكه اين امكان نيز وجود دارد كه شـاهد تغييـرات شـگرفي در س ـ   

هـاي متفـاوتي از مـذاهب     رود با شـكل  احتمال مي رواز اين. اديان تاريخي باشيم

ديـن  «يك نوع از ايـن اشـكال كـه بـه تـازگي پديـد آمـده اسـت،         . مواجه شويم

هـاي نـوين    روش بارةتوان آن را به عنوان گروهي كه در است كه مي »چندمليتي

  . تبليغ سازمان يافته است، تعريف كرد

  

 پذيري سياسي هاي جمعي و جامعهوري اطلاعات، رسانهفنا

 جمعـي ، وسايل ارتباطكردتوجه  به آن دپذيري بايعامل ديگري كه در فرآيند جامعه
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بـا   .كنـد پذيري ايفا مـي نقش مؤثري در جامعه ،هاي جمعي رسانه ةشدنظام كنترل. است

ا آموزش، نظارت اولي ـ خانه از محل كار و رسمي شدن ةچه بيشتر تفكيك حوزافزايش هر

تر ارزشـمند  ،را هرچه بيشتر پـر كـرده  جاي خالي اوليا  ،بر جوانان محدودتر شده و رسانه

هـا بـه درون ضـمير     شايد بيننده خود آگـاه نباشـد، اطلاعـات و دانـش     هر چند. شودمي

. شـود ها ديده ميهاي تلقيني در آن بداند اين ارزشآنكه خود شده، بي ناخودآگاه او جاري

هـاي   وسيله رسانهه د، بشوصورت تصاوير و به حالت متمركز توليد ميه ها كه ب ين دانشا

اي تزريق شده و به همسان كردن رفتار كـه مـورد نيـاز نظـام     جمعي به داخل ذهن توده

كـه در   دارداي جايگـاه ويـژه   ،در ايـران نيـز رسـانه    .كنـد توليد صنعتي است كمك مـي 

  .شودارزيابي  تأثير آن دتحقيقي جداگانه باي

 

 پذيري سياسي  فناوري اطلاعات، احزاب، نهادهاي مدني و جامعه

 طـور  بـه  نيـز  هاي مختلف مدني سازمان ها و اتحاديه ها،قالب انجمن در نفوذ هايگروه

 بـا  ارتبـاط  دليـل  بـه  هـاي صـنفي   اتحاديه .كنند بازي مي احزاب نقشي مشابه مستقيم غير

. هستند خاص طبقات هاي سياسي ارزش و اياي حرفهه مروج ارزش معمولاً خاص مشاغل

و  زيسـت محـيط  دارانفطر مانند هاي مدني انجمن و هاي مذهبي اقليت و هاي قومي انجمن

 حجـم  يالقـا  بـا  جلسـات  و محافـل  تشكيل و هاي مكتوب از رسانه استفاده با اينها، امثال

ر د اي برجسـته  نقـش  اقتصـادي،  و اجتمـاعي  اطلاعـات سياسـي،   هـا و  نگـرش  از وسـيعي 

نهادهاي مـدني   ها و نقش احزاب، گروه. كنند بازي مي خود نامخاطب سياسي پذيري جامعه

  .هاي متعددي نيازمند است نيز به پژوهش .ا.ا.جپذيري سياسي در  در جامعه

 

  پذيري سياسي و فرهنگ سياسي جامعه

 ياسـي س فرهنـگ  چـارچوب  ترسيم به منجر نهايت در سياسي پذيري جامعه فرآيند

 احساسـات،  هـا، ارزش هـا، نگـرش  از خاصـي  توزيعسي، سيا فرهنگ هر. شود جامعه مي

 جامعـه  سياسي فرهنگ از اينقشه ترسيم. است هاي سياسي و مهارت رفتارها اطلاعات،

 مشـخص  يكـديگر  ها بـا آن رابطه و نسبت ها و فرهنگخرده تراكم در بيشترين آن در كه

 انقـلاب  وقوع .است سودمند آينده و حال در ت سياسيتمايلا و رفتارها فهم براي شود،
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 هاي درگير گروه همه. داد قرار خود هدف را سياسي جامعه فرهنگ تغيير مسلماً اسلامي

 از پـس  امـا  .بودنـد  القولمتفق، شاهنشاهي فرهنگ تغيير ضرورت در انقلابي ةمنازع در

 وجود نداشت واحدي لبدي شاهنشاهي، فرهنگ جايگزيني براي اسلامي انقلاب پيروزي

  .)70: 1389سپهر، ( دش بازتوليد تازه اشكال در نيز فرهنگ آن بقاياي و

به  كلي نگاهي بايد گفت با) 2شكل (شده در ارائه تحليل نهايي بر اساس مدل ترسيم

 يـا  كـاهش  براي دفاعي قابل هايهفرضي توان اسلامي مي انقلاب از پس اجتماعي شرايط

نظـر   بـه  خانواده بارةدر .كرد مطرح سياسي پذيري جامعه عاملان از يك هر افزايش نقش

 ازه ك ـ ايـم جديد بـوده  نسل سياسي پذيري جامعه در آن نقش تضعيف شاهد كه رسد مي

  :كرد اشاره زير موارد به توان جمله مي

از  بسـياري  در. كـرد  افـزون  را قـديم  و جديـد  نسـل  بين شكاف اسلامي انقلاب .1

 را آنان حدوديات داد، رخ ترهابزرگ بين كه سياسي هاينظراختلاف ها،خانواده

 ايسـتارهاي  سياسـي  ثبـات  متغيـر،  شـرايط . اعتبار ساختبي فرزندان چشم در

 .آوردند ديگر روي به الگوهاي فرزندان بنابراين و ساخت مخدوش را والدين

 اسلامي و بر اسـاس دوران گـذار از سـنت بـه سـمت مدرنيسـم،       انقلاب از پس .2

 توسعه .گسترش يافت چشمگيري طرز به بزرگ شهرهاي و شد فزونا مهاجرت

 سـاختار  زيـان  بـه  ايهسـته  خـانواده  گسترش معني به مهاجرت و شهرنشيني

 نهـاد  پـذيري  جامعـه  نقـش ، ايهسـته  خانواده در طبعاً و است خانواده گسترده

  .يابد كاهش مي خانواده

 در ديگـري  عامـل ، دهخـانوا  ابعـاد  شـدن  كوچـك  و خانـه  از بيرون در زنان كار .3

 آن نمـاد  كـه  عامـل  دو ايـن  .اسـت  خـانواده  نهاد پذيري عملكرد جامعهف تضعي

 نقش كاهش حكايت ازت، اس هاي اخير سال زنان در اشتغالح هاي سط شاخص

مركز آمار ايـران،  (دارد ) درصد 7/1( تا جمعيت رشد كاهشو  )درصد 30(خانواده 

1376 :20-28(. 

، نزديكـان  يـا  و والـدين  شـهادت  اجبـاري،  هـاجرت م ماننـد  آن تبعـات  و جنگ .4

ي گسـيختگ  موجب، برگرفت در را جامعه از بزرگي بخش هاي مختلف كه آسيب

 چنـين  پـذيري  جامعـه  در ديگـر  و عوامـل  نهادهـا  شـدن  فعـال  هـا و  خـانواده 
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 .دش هايي خانواده

 دلايـل  از. پذيري سياسي كاهش يافته اسـت  نقش نهادهاي مذهبي نيز در امر جامعه

 كلام روحانيت نفوذ كاهش افراد، سياسي پذيري جامعه در مذهبي نهادهاي نقش كاهش

در  گـرفتن  قـرار  و نظام منتقد نقش از خروج و سياسي صحنه در حضور مستمر دليل به

 ـ سياسـت،  عملـي  ةصـحن  ها و رسانه در روحانيت حضور .است سياست عملي نقش ه هال

 .است دهش منجر مذهبي نهادهاي نفوذ كاهش به همين و را زدوده آنان تقدس

 هـاي  گـروه  طريـق  از مساجد با سازماني رابطه كه خاص هاي اجتماعي گروه در البته

ي پـذير  جامعه در هاي مذهبي نهاد نقش ،است دهش برقرار هاي مذهبي و فعاليت مقاومت

تجربـي   مطالعـات  ،آنـان  جـذب  ميزان و قشر اينبارة در .نيسترشدني انكاآنان  سياسي

 .دهد نشان ها را فرهنگهاي خرده حدودي نسبتات اندتو مي

 بـه  هـم  و جديـد  نسل تربيت در انقلاب يك اصلي بازوي عنوان به هم مدرسه نقش

 از ديگـر  بسـياري  غيـاب  در هاي همسـان،  گروه گيريبراي شكل ترين مكانمهم عنوان

 در مدني جامعه فضاي محدوديت و امكانات كمبود دليل نوجوانان، به هاي ممكن تشكل

 فرآيند در را ايويژه توجه است، بيشتر آن مطالعه كه امكان ايمجموعه عنوان به ،ايران

 .طلبد جديد مي نسل سياسي پذيري جامعه

 .دارند ملاحظه قابل نقشين، تلويزيو و راديو ويژهبه ايران بارةدر و هاي گروهي رسانه

ي كشـورهاي  در فراصـنعتي،  جامعه به صنعتي قبلام جامعه از گذار سريع دليل دوران به

 ـ در .اسـت  نداشـته  وجود مكتوب ايرسانه فرهنگ شدن نهادينه ايران، فرصت چون ن اي

ي شـنيدار  – هـاي ديـداري   رسانه فرهنگ به شفاهي فرهنگ از بارهكي به مردم كشورها،

 دارد صـنعتي  كشـورهاي  در كـه  را جايگاهي آنت، مطبوعا و كتاب مطالعه و وارد شدند

د عملكـر  و مسـتقيم  تبليـغ  رويكـرد  دو با سيما و صدا اسلامي، انقلاب پس از .كردن پيدا

 منظـا  در خـود  مسـلط  برتـر  موقعيـت  رغـم علـي  هـاي خـارجي،   به رسانه نسبت انفعالي

   .است نداشته نوجوانان سياسي شخصيت گيريپايدار در شكل و عميق نقش اي، رسانه

 كـه  اسـت  بـديهي . اسـت  سياسـي  پـذيري  فرايند جامعه كلي الگوي يك، )2(كل ش

 مختلـف اهميـت   جوامـع  در يـك  هـر  و نيسـت  يكسان الگو اين مختلف اجزاي اهميت

 و هـاي مختلـف   هـاي مختلـف، زمـان    گـروه  و افـراد  ميـان  در نهمچني .يابد متفاوتي مي
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 نشان خواهد الگو مي اين. كندمي فرق يادشدهعوامل  اهميت درجات ،هاي گوناگون مكان

 اجتمـاعي  تغييـرات  دهنده شكل و مستمر پويا، فرآيندي ،سياسي پذيري كه جامعه دهد

سـپهر،  (اسـت   سياسي مشاركت بنايرزي و گذاردمي ها تأثير ارزش ها و شبر نگر كه است

1389 :69-71(.  

  

  پذيري سياسي در ايران هاي جامعهپيامدهاي نقش فناوري اطلاعات بر شاخص

ي اطلاعات بر اثرگذاري فناور ةي در ايران و نحوپذيري سياسجا عوامل جامعهتا بدين

بـه   ،تحليـل نهـايي   ةحال در اين قسمت و در ارائ. بررسي كرديم اجمال به اين عوامل را

پذيري سياسـي خـواهيم پرداخـت كـه در نتيجـه ورود فنـاوري        بررسي الگويي از جامعه

ري اطلاعـات بـا چـه    تا بدين ترتيب دريابيم كه فناو ،اطلاعات به جامعه ايجاد شده است

  . ها و سازوكارهايي الگوي خويش را در اين راستا عملي ساخته استمكانيسم

  

  هاي ارتباطي آثار سياسي فناوري

  اطلاعاتي و گسترش اطلاعات سياسي  -هاي ارتباطي  فناوري

 -هايي از قبيل انتقال حجـم بـالاي اطلاعـات سياسـي    ها و اينترنت، با ويژگي ماهواره

هـا و رويـدادها،    سـريع اطلاعـات و گـزارش    ةنوع موضوعي و انتقال و مخـابر اجتماعي، ت

هـاي خريـد    كـاهش هزينـه  . اي در عصر جديد باشند توانند منبع مهم اطلاعات رسانه مي

اي و اتصال به اينترنت، باعث خواهد شد كه در آينده كـاربران اينترنـت    هاي ماهوارهآنتن

بـه سـرعت افـزايش     هـا  ي سياسي و اجتماعي ماهوارهها كنندگان اخبار و برنامهو دريافت

در آينـده بتواننـد در افـزايش     هـا  يفنـاور توان گفت اين  از اين جهت است كه مي. يابند

در حال حاضر براي اقشار مرفه  همچنان كه ؛ر بسزايي داشته باشنداطلاعات سياسي تأثي

توسعه، از منابع مهم در كشورهاي در حال  كرده در كشورهاي پيشرفته و حتيو تحصيل

  . به دست آوردن اطلاعات سياسي هستند

شـكل   يهاي ارتباطي، حوزه عمومي جديد ، با پيدايش فناوري»پيپا نوريس«به گفته 

دولتـي   المللـي غيـر   هاي بينهاي سياسي و سازمانگرفته است كه در آن، احزاب و گروه

ن و آزادي بيـان، زنـان،   حقـوق نويسـندگا   زيسـت، دفـاع از  در زمينه حقوق بشر، محـيط 
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 ،...و 3هـاي از راه دور  ، كنفـرانس 2گـو وهـاي گفـت  ، اتاق1هاي خبريفعالان سياسي، گروه

  . دارند) مجازي(حضور الكترونيكي 

گـردش آزاد نهادهـا، عقايـد و     ،هـاي جامعـه مـدني و حـوزه عمـومي      يكي از ويژگي

كـه در مقيـاس   اكنون حوزه عمـومي جديـدي شـكل گرفتـه     هم. اطلاعات سياسي است

جهاني، منبعي بسيار چشمگير در زمينه اطلاعات سياسـي، عقايـد و نمادهـاي ارزشـي و     

ها و افرادي است كه در ايـن حـوزه عمـومي، حضـور مجـازي و      ها، سازمانسياسي گروه

يـا سـپهر الكترونيـك يـا مجـازي گفتـه        »سايبرسـپيس «به اين فضاها، . الكترونيك دارند

هاي  هاني و ملي، از راه رسانهها و فعالان سياسي در سطح جروههر يك از اين گ. شود مي

  . پردازند هاي سياسي و اجتماعي خود ميها و آرمان به تبليغ عقايد، انديشه نو

، معرفـي  )هـا  اينترنـت و مـاهواره  (هاي نـوين   رساني سياسي رسانهيكي از ابعاد اطلاع

 ـ E-mailسياسـي، از طريـق   احـزاب  . احزاب سياسي است در ارتبـاط هسـتند و    ا اعضـا ب

عـلاوه بـر    احزاب سياسي. رسانند لاع آنان ميخلاصه جلسات و تصميمات حزبي را به اط

هاي حزبي را در سـطح   جلسات و همايش ،هاي ديگر ها و رسانه اينترنت، از طريق ماهواره

  . دهند وسيع پوشش مي

  4هاي ارتباطي و درگيرسازي مدني فناوري

 از يكسـو  ،)اي هـاي مـاهواره   تلويزيـون  اينترنـت و (و اطلاعـاتي  هاي ارتبـاطي  فناوري

دهنـد و از سـوي ديگـر افـراد و      اطلاعات و آگاهي سياسي و اجتماعي افراد را افـزايش مـي  

اثـرات ايـن    دربارةخانم پيپا نوريس، . سازند ها را در مسايل سياسي و مدني درگير ميگروه

   :كند كه عبارت است از ده را مطرح ميسازي مدني، چند فرض عمها بر درگيرفناوري

سازي مدني افراد دهي، بسيج و درگيرسازي، سازماناينترنت ممكن است به آگاه .1

  . هاي سياسي منجر گردد ترها و اقليتهاي به حاشيه رانده شده، جوانو گروه

احـزاب و   دربـارة هاي سياسي از قبيل كسـب اطلاعـات   اينترنت با تأمين فرصت .2

هـاي سياسـي    هـاي اينترنتـي، گـروه    اسي، دسترسي بـه كنفـرانس  هاي سيگروه

                                                 
1. News groups 

2. Chat room 

3. Remote conference 

4. Civic Engagement 



168 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

مقامات حكومتي و فعـالان   گو، ارتباط سياسي دوسويه باوهاي گفتمجازي، اتاق

 . گذار باشدتواند در بسيج و درگيرسازي مدني تأثير مي ...سياسي و

هـاي سياسـي معتـرض و اقليـت،     به مثابه تريبوني براي احزاب و گـروه  نتاينتر .3

. هاي اقتدارگرا و گسـترش دموكراسـي كمـك كنـد     تواند به تضعيف حكومت مي

هـا، فسـاد سياسـي و    از طريـق ايـن فنـاوري    هاي سياسي و فعالان سياسي گروه

هاي حكومت و موارد ديگر  هاي سياسي، ناكارآمديها، سركوب اقتصادي، تبعيض

بـراي ايـن   هاي جـدي   ها، چالشسازي اين ضعف سازند و با برجسته را آشكار مي

توانند از  مي دولتي نيز المللي غير هاي بينسازمان. كنند ها ايجاد مي نوع حكومت

هاي اقتدارگرا بسـيج  گسترده را عليه حكومت هايها، اعتراضطريق اين فناوري

هـاي  گرايي و پيامشده، بين مردمبا اشاره به يكي از مطالعات انجام نوريس. كنند

 .بيند رابطه مثبت مي -ا پست الكترونيكي ي -سياسي از طريق ايميل 

از قبيـل مشـاركت،    هـاي سياسـي دموكراتيـك   تواند در اشاعه ارزش مي اينترنت .4

توانـد   مـي  هـا گسترش اين ارزش. تأثيرگذار باشد ...وآزادي بيان، تساهل، عدالت 

هـاي حمـايتي    هـاي اجتمـاعي و شـبكه   دلانـه بـراي جنـبش   بستر و محيط هـم 

. كند و مشـاركت سياسـي را در سـطح جهـاني گسـترش دهـد       المللي ايجاد بين

دهد كه كـاربران اينترنـت در ايـالات متحـده و اروپـا، گـرايش        شواهد نشان مي

 . اند و دموكراتيك داشته 1هاي فوق ماديبيشتري به ارزش

د بسترهاي مساعدي را براي مشـاركت افـراد و   توان هاي نوين ارتباطي ميفناوري .5

كـه در   دهـد نشان مي مطالعات بيمبر. اجتماعي فراهم سازد هاي سياسي وگروه

تـر و خيلـي   سـازي افـراد آگـاه   اينترنت بر مشاركت سياسي و درگير حال حاضر

واقعيـت آن   .مند، بيشتر تأثيرگذار بوده است تا افراد عـادي و كمتـر آگـاه   هعلاق

هـاي  سـت كـه فـرد از مهـارت    ا است كه دسترسي به اينترنت، مشـروط بـه آن  

اي، آگاهي سياسي پيشين، درآمد كافي و آشـنايي لازم بـا زبـان انگليسـي      يانهرا

تر  كردهتوان گفت كه اينترنت بر افراد تحصيل مي در حالت خاص. برخوردار باشد

هـاي كـامپيوتري،   بـا افـزايش مهـارت    در آينـده . تر تأثيرگذار بوده اسـت  و مرفه

                                                 
1. Post material values 
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فاده از اينترنـت و گسـترش   هاي تجهيزات كامپيوتري و هزينه است كاهش هزينه

ن، مشاركت و درگيري مدني در جهان باز هم مانده جهااينترنت در مناطق عقب

  .د يافتافزايش خواه

  

  گيرينتيجه

در گسـترش نمادهـا و    هـاي اطلاعـاتي   در مجموع بايد گفـت امـروزه نقـش فنـاوري    

 ؛و اقناعي اسـت موماً نمادين ع ها قدرت رسانه. ار قابل توجه استهاي سياسي، بسي ارزش

ذهـن مخاطـب را تحـت     هاي عقلاني و منطقـي، د كه با استدلاليعني اين قابليت را دار

يـد، انتقـال و اشـاعه اشـكال     قدرت نمادين يا فرهنگـي در ارتبـاط بـا تول   . دتأثير قرار ده

گذارند و با تغييـر  ظيم روابط اجتماعي و سياسي تأثيردر تن نمادها. رود ه كار ميب نمادين

هـاي جديـد   فنـاوري . شـود  ا، ساخت اجتماعي و روابط اجتماعي نيـز متحـول مـي   نماده

 كـرده تـرين افـراد تحصـيل   به تغييرات ارزشي و مشاركت جـوان  ارتباطي، بيشتر از همه

 ـ مـي  هـاي ارتبـاطي   فنـاوري . منجر خواهد شـد  د در سياسـي شـدن يـا بيدارسـازي     توان

زبان، نژاد، مـذهب، شـغل،   ( هويتيها به منابع مختلف هاي خفته، دسترسي انسان هويت

هـاي جديـد تأثيرگـذار    يـري هويـت  گ ، ترديد در منابع هويتي سابق و شكل)...وفرهنگ 

هاي مساعدي بـراي برقـراري ارتبـاط بـين فعـالان       پتانسيل ،هاي اطلاعاتي فناوري. باشد

هـاي آنهـا و افشـاي اسـناد محرمانـه،      هاي مخالف حكومت و اشاعه ديدگاه سياسي، گروه

هـا عليـه   دهـي اعتـراض  هاي اينترنتـي و سـازمان  آوري شكايت فسادهاي حكومتي، جمع

  . دارندها و گسترش اطلاعات سياسي در سطح جهاني حكومت

هـا، تشـكيلات و   رساني ماهواره و اينترنت، معرفـي حكومـت  يكي ديگر از ابعاد اطلاع

. لاين حضـور دارنـد  نها و نهادهاي حكومتي در محيط آدپارتمان. نهادهاي سياسي است

توانند از طريق اينترنت، ضـمن معرفـي خـود، از مـردم      نهادهاي حكومتي مي براي مثال

 دربـارة شهروندان، ضمن آشنايي و كسب اطلاعات . عملكرد خود نظرخواهي كنند دربارة

پيشنهادي يا اعتراض خـود را اعـلام    هايتوانند نظر و عملكردهاي آن نهاد، مي هاتصميم

 نهادهـاي حاضـر بـه    دربـارة تواننـد بـراي كسـب اطلاعـات بيشـتر       همچنين مي. نمايند

  . هاي اينترنتي مراجعه كنند نشاني

هـا،   ايـن رسـانه  . ها و اينترنت، پتانسـيل آموزشـي بـالايي دارنـد     علاوه بر آن، ماهواره
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شهروندان را در ارتباط با احـزاب و تشـكلات مـدني، وقـايع سياسـي، حقـوق و وظـايف        

. سـازند  دهند و مطلـع مـي   ميهاي حكومت در برابر مردم آموزش مسئوليتشهروندي و 

هـاي سياسـي و اجتمـاعي بـه     ها و بحثهاي نوين با برگزاري گردهمايي رسانه همچنين

تواننـد شـهروندان را بـا عمـق      هـا، مـي   صورت الكترونيكي با اينترنت يا از طريق ماهواره

بـا مشـاهده منـاظرات تلويزيـوني و      نمخاطبـا . ي و اجتماعي آگـاه سـازند  مسايل سياس

  . شوند موضوعات مختلف آگاه مي دربارةاينترنتي و تبادل عقايد سياسي و اجتماعي، 

سياسـي بـالا    هاي سياسـي و ارتبـاطي و شـناخت   بايد مجهز به مهارت شهروند فعال

هـاي  هـاي نـوين، بـازنگري در فـرض    با ظهور و گسـترش فنـاوري   در همين راستا. باشد

هـاي  هـا و كانـال   تنـوع رسـانه  . ضـرورت يافتـه اسـت    ارتباط سياسي و مخاطبانماهيت 

 - هـاي پيشـين  مردم در عصر جديد، باعث شـده كـه فـرض    روزافزونارتباطي و آگاهي 

 ـ(هـا و فعـالان سياسـي     هاي رسانهمبني بر نقش انفعالي مخاطبان در مقابل پيام ويـژه  هب

 ـ ديـد، اغفـال افكـار عمـومي    در عصـر ج  .اعتبار گردد بي - )مخاطبان آگاه ويـژه افـراد   هب

بـا حجـم وسـيع     هـاي نـوين   ه، بسيار دشوار است، افزون بر آن رسـانه كرده و آگاتحصيل

لازم بـه ذكـر اسـت كـه     . گردنـد  مخاطبـان مـي   روزافـزون سازي اطلاعات، مجهز به آگاه

 هـاي تلويزيـوني و  مخاطب در عصر جديد، حـق انتخـاب بيشـتري دارد و اخبـار، كانـال     

  . كند دلخواه خود را انتخاب مي يها تيسا وب

انـد و بـا    در عصر جديد، نخبگان فكري و مستقل از قـدرت سياسـي گسـترش يافتـه    

 برخورداري از اطلاعات سياسي گسـترده و آشـنايي بيشـتر بـا اهـداف و ماهيـت واقعـي       

نـد  توانهـاي سياسـي مـي   ها و نهادهاي مدني داخلي و جهاني و ماهيت واقعي پيـام  گروه

د و رهبـري افكـار و   هـا ايفـا كنن ـ  اي در پالايش و نظارت بر اطلاعـات و پيـام   نقش عمده

  .عهده گيرندمخاطبان را بر
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  مدلي تحليلي از آثار سياسي فناوري اطلاعات  - 3شكل 

  آثار 

سياسي 

فناوري 

  اطلاعات

 

   هاي خبريآسان به پايگاه

درگير

سازي 

  مدني

 

افزايش 

ي آگاه

سياسي 

  افراد

 

  افزايش آشنايي و دستيابي به منابع هويتي جديد

  هاي سياسيآشنايي با مقامات و شخصيت

  افزايش توانايي عمومي در تبيين وقايع سياسي

دهي و بسيج افراده به حاشيه رانده شده، سازمان

  هاي سياسي و جواناناقليت

  هاي خفتهسازي و بيدارسازي هويتسياسي

ها و يا هاي سياسي مانند كنفرانسمين فرصتأت

  مناظرات مجازي

  گيريهاي جمعي و شكلتحكيم هويت

  هاي اجتماعيجنبش 

تضعيف حكومت اقتدارگرا، گسترش دموكراسي و 

  مشاركت اجتماعي و سياسي 

  ارتباط دوسويه حكومت و فعالات سياسي

بسيج نيروهاي بالقوه در جهت حمايت از 

ها جنبش  
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  تحليل و ارزيابي تنوع و تساهل در انديشه سياسي جان رالز

  * حميد نساج
  ** حسينيعلي علي

  ** ابوالفضل باقري اژيه
  

  چكيده

گرايـي را   توان چنـدفرهنگ  اين مقاله قصد بررسي اين پرسش را دارد كه چگونه مي
هاي فرهنگي و قـومي   حال از حقوق فردي افراد در برابر گروه  عين پاس داشت و در

در كتـاب  را كـه   »رالـز جـان  «كـار  راه ،اقليت دفاع كرد؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش    

تفكيك عقلانيـت از معقوليـت بررسـي     با تأكيد بر ،مطرح كرده »ليبراليسم سياسي«

 شدت مضـيق   گردد كه تعريف رالز از معقوليت به اما در پايان مشخص مي. كنيممي
اي تواند مبن ـ اساس تفكيك عقلانيت و معقوليت مي هر چندو محدودكننده است و 

شـدت مخـل ايـن      اين تعريف بـه ، فرهنگي باشدخوبي براي تساهل در جوامع چند
تحليل مفهومي و ارزيابي انتقـادي  ، پيش رو از رويكرد تفسيري پژوهش. هدف است

عنوان   برد و بر اساس آن به مسئله تنوع فرهنگي به مثابه رهيافت نظري بهره مي  به
عنوان بستري كـه امـر     به، عدالت رالز ةزمينه شكل گرفتن طرح موضوع و نيز نظري

   .پردازد مي، بالد شود و مي معقول و عقلاني در آن متولد مي
  

معقوليت و  و تساهل، تنوع فرهنگي، ها فرهنگ خرده، جان رالز :كليدي هاي هواژ
  .عقلانيت
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 مقدمه 

. هـاي قـومي و فرهنگـي اسـت     تنـوع  ،هـاي ليبـرال   يكي از مسائل امـروزين دموكراسـي  
پـذيرش رسـمي قـرار     تري مورد ها در حد عموميهويت آن خواهندميهاي اقليت  فرهنگ

ي برخوردار باشند و بتواننـد رفتارهـاي فرهنگـي متمـايز خـود را بـا آزادي       از آزاد، گيرد
دچار  ،در اين ميان جوامعي كه مبتني بر ليبرال دموكراسي هستند. بيشتري انجام دهند

هاي اقليتي قـومي و   هاي گروه ترين چالش يكي از عمده .اند نوعي تناقض و دوگانگي شده
 مثال در برخيراي ب. باشدنها ليبرال تقاضاهاي آن است كه زماني ،فرهنگي در اين جوامع

فرد به زندگي خـود خاتمـه دهـد؛     ،شده كه تحت شرايط خاصي  ها اجازه داده فرهنگ از
 ،ها زماني كه در مراحل پاياني عمـر خـود هسـتند    باورمندان اين فرهنگ از برخي ويژه به

فـردي كـه بـه     ،اي آفريقاييه كنند كه غذا نخورند تا بميرند؛ يا در برخي فرهنگ نذر مي
بر برخي از اعضاي خود علامـت خاصـي را نشـان كنـد كـه       دباي ،آيد عضويت گروه درمي

   .)Cohen, 2001: 85()1( مستلزم ايراد جراحت است
با هنجارهاي فردگراي  زيرا ،كنند اين مناسك را توصيه نمي ،هاي ليبرال مسلماً دولت

كـه ايـن مناسـك متعلـق بـه        آنجـايي  رسـد از  يولي به نظر م ـ .ليبراليسم در تضاد است
 ،هايي است كه اعضاي آن به هنجارها و اعمال سنتي خود اعتقاد قوي دارند فرهنگ خرده

هـاي مهـاجر در    گـروه از برخـي  . مستقل از دخالت دولت هستند آنها. ها شدمانع آن دنباي
از  - دختـران  ويژه به - ادهند كه فرزندان آنه بي اجازه نميهاي مذه ويژه گروه آمريكا و به
هاي اجبـاري از   ازدواج. كنند ها جلوگيري ميافي برخوردار شوند و از تحصيل آنآموزش ك

. هاي مهاجر در آمريكـا و بسـياري از نقـاط دنياسـت     هاي رايج در گروه مشهورترين سنت
گرايي و تساهل را دستاويزي بـراي تحميـل    شعار چندفرهنگ ،هاي قومي اغلب اين گروه

  .)90-89: همان(اند  زنان و كودكان كرده ويژه اسك سنتي خود بر اعضا و بهمن

تواند هنجارهايي را كـه احتـرام و شـأن     اين در حالي است كه ليبرال دموكراسي نمي
به بهانه تساهل و تسامح تحمـل   ،رسانند كنند و به ديگران آسيب مي انسان را لحاظ نمي

 گرايي را پـاس بدارنـد و در   ند تساهل و چندفرهنگتوان هاي ليبرال چگونه مي دولت. كند
 فرهنگي جلـوگيري كننـد؟ آيـا ايـن    هاي  ها توسط سنت حال از نقض حقوق انسان  عين
هاي مـذهبي و قـومي را وادار سـازيم بـر اسـاس       دارايي نيست كه اقليتتساهلي و نام بي
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  اصول ليبرالي ما رفتار كنند؟ 
 ،تنها ميان مخالفـان ليبراليسـم    ي هستند كه نههاي جد چالش ،سؤالاتي از اين قبيل

رسد تساهل و تسامح نسـبت   به نظر مي زيرا ؛ها هم مطرح است بلكه در ميان خود ليبرال
در تقابل با آزادي فردي و استقلال  ،ها كه ارزش و هنجاري ليبرالي است به ساير فرهنگ

انديشـمندان   ،اين معضـل براي حل . قرارگرفته است، هاست فردي كه ارزش ديگر ليبرال
كارهـاي حـل ايـن معضـل را جـان رالـز در       يكي از راه. انددهكر  ارائه يهاي مختلف حل راه

تسـاهل را بـر    ،كـار اين راه. خلال مباحث خود براي تبيين نظريه عدالت شرح داده است
جـاز  ترتيب تساهل ليبرالي زماني و در مـواردي م   اين  به. سازد بنيان معقوليت استوار مي

  .است كه آن مورد قيد معقول را بر خود داشته باشد
 

  پيشينه تحقيق

بررسي تطبيقي امكانات « با عنوان پژوهش خود در )1392(زاده جمعه امامپور و نجف

گرايـي و   نسبي، پساليبراليسم، ليبراليسم(هاي تنوع فرهنگي  نظري كاربردي شدن نظريه

يك از چهار رويكرد عنـوان   پاسخ دهند كه كدام تلاش دارند تا بدين سؤال »)باهمادگرايي

 ـ ،ليبـرال  هايهذيل نظري. دنات بيشتري براي كاربردي شدن دارامكا آنها، پژوهش  ةنظري
بـر همـين اسـاس تعـاريف      .رالز معتقد به برتري حق بر خير اسـت . شود رالز بررسي مي

حق بايد گفت كـه   ارةباما در ؛پذيرد نفسه ناپسند هم نيستند مي مختلف از خير را كه في
برخـوردار اسـت كـه فعاليـت در      ناپـذير چنين نيست و هر فرد انسـاني از حقـوقي تغيير  

  .چارچوب آن مجاز است

درصـدد   »عـدالت و انصـاف در انديشـه رالـز    «مقاله خود با عنوان  در) 1392(طاهري 

هـاي   از نحلهتوجه رالز را به عدالت متفاوت  ،طاهري. آيد ارائه اصول كلي نظريه رالز برمي
، رالز بـا ارائـه طرحـي در جهـت اصـلاح عمـومي       كه داند و معتقد است ماركسيستي مي

چند عدالت را  دهد و دغدغه فرد انساني را دارد؛ هر همچنان فرد را محور تحليل قرار مي
 ـ ،همچنين رالز. داند هاي اجتماعي مي صفت نهاد ت كلاسـيك از ليبراليسـم و توجـه    قرائ

  .ستارصدد بازخواني متن آن تابد و د ي را برنميجانبه به آزاديك
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شناسـي   تحليل فلسفي روش«عنوان  بادر پژوهش خود  )1389(آرمان مهر و توسلي 

 ـ  در پي تبيين روش »جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي  ةشناسي رالز بـراي ارائ

كـارگيري    در بـه  ابتكار روشـي رالـز را   ،ندگانويسبر اين اساس ن. طرحي عادلانه هستند
داننـد كـه    روسو و كانت مـي ، گرايي لاكومي او و نيز استفاده از قراردادتحليل مفه ةشيو

افـراد را در يـك   ، در تلاش است به اصول عدالت منصفانه دست يابد و بـراي ايـن هـدف   
نهايت ايشان اصول روشـي   در. كند موقعيت اوليه فرضي و در پس حجاب جهل تصور مي

  : دارند تأكيد زيرموارد  جمله بر برند و از ميز نقد ميرالز را به مه
  . كند بينانه از انسان كه او را فارغ از اجتماع تصور مي واقع تصور غير .1
 . حد در توافق منصفانه كه دو طرف قوي و ضعيف دارد از  بيني بيش خوش .2
  .مشخص نبودن اصول عادلانه پيش از قرارداد .3

حلـي بـراي    راه: عدالت سياسـي جـان رالـز    ةنظري«نوان ع بااي  در مقاله )1389(توانا 

هـاي   به تحليل و ارزيابي انديشه عدالت رالـز و قابليـت  ، »معماي دووجهي آزادي و برابري

توانا در مقاله خود كوشـيده تـا   . پردازد هاي ميان عدالت و آزادي مي آن براي حل تناقض
عـدالت   ةهـاي نظري ـ  اط قوت و كاسـتي زواياي مهم و تأثيرگذار انديشه رالز را واكاود و نق

  .ارزيابي نمايد يادشدهرالز را در حل بحران 
از سنت قـرارداد اجتمـاعي تـا دو    : جان رالز«عنوان  بادر مقاله خود  )1386(اسلامي 

سپس بـه تبيـين اصـول     ،گرا بودن رالز را برجسته ساختهكوشد قرارداد مي »اصل عدالت

 جملـه  هاي قراردادگرايي رالز از پژوهش خود مؤلفهمي در اسلا. قراردادگرايانه رالز بپردازد
دسـت   نهايت به نتايج زيـر  دهد و در موقعيت اوليه و تعادل تأملي را مورد مداقه قرار مي

  : يابد مي
گرايي رالز اين است كه هيچ راهي جز پذيرش موقعيـت اوليـه   فرض قرارداد پيش .1

  . ردبا شرايط رالز براي تشخيص اصول عدالت وجود ندا
  . پرده جهل نشان از منصفانه بودن موقعيت اوليه دارد .2
  . نظريه رالز برخلاف تصورات اوليه اخلاقي است .3
دهد كه بـر پـذيرش    تعريفي از مفهوم انسان ارائه مي ،رالز بر اساس تعادل تأملي .4

  . آزادي تأكيد دارد
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رگونـه فشـار   از ه ،ها شبيه بوده ناسي ليبرالش شناسانه رالز به انسانانسان ةنظري .5
  .اجتماعي و سياسي و نيز سنت و قدرت سياسي آزاد است

 »شناسـي فلسـفه سياسـي رالـز    روش تـأملي در «در مقاله خود با عنوان  )1386(افضلي 

مختلـف  در همين راستا افضلي وجـوه  . شناختي رالز بپردازد كوشد به تنقيح اصول روش مي
، جملـه نيگـل   ن رالـز از امنتقـد  هـاي قادنهايـت انت  كاود و دروضعيت نخستين رالز را وامي

  .كند اختصار بيان مي  به، سندل و ديگران را در راستاي نقد روشي رالز، هير، فيسك

انديشـه   بـارة در مقام تمايز اين پژوهش و كارهايي كه ديگر صاحبان قلم و انديشه در
نديشـه رالـز را   ا توان ابايد گفت كه اين پژوهش كوشيده ت اند،انجام دادهجان بوردن رالز 

هـا يـا تنهـا بـه ذكـر       ديگر پژوهش .گرايي بسنجد گويي به مسئله چندفرهنگبراي پاسخ
پرتوي  ،اند و يا مسائل ديگري را در نظريه رالز برجسته ساخته كليت انديشه رالز پرداخته

الگوي مقدماتي كتـاب ليبراليسـم    ،آنكه اين پژوهش حال ؛اند بر زواياي اين نظريه افكنده

كنـد و از منظـر انديشـه     در انديشه رالز را برجسته مـي  ي و تفكيك عقلاني و معقولسياس
  .سنجد گويي به مسئله تنوع فرهنگي ميهاي آن را براي پاسخ توانايي ،سياسي

  

  رهيافت نظري

بر اين اساس چـارچوب  . برد گانه بهره مي مقاله حاضر از رهيافت نظري تركيبي يا سه

ارزيـابي  «و  »تحليـل مفهـومي  « ،فهـم تفسـيري  : »زمينـه «و  »تنم ـ«اين تحقيق داراي اركان 

بدين معني كه ابتدا از شناخت زمينـه و نسـبت ميـان مـتن و زمينـه آغـاز       . است »انتقادي

ذيل اين رهيافت مسئله تعدد فرهنگي و نظريه عدالت رالز و شـرايط پيـدايش آن    .شود مي
سـپس مفـاهيم   . گـردد  تبيين مـي  ،اختصار و تا آنجا كه به موضوع پژوهش مرتبط است  به

 ،بعـدي مقالـه   بخشبر اين اساس در  .دياب حليل مفهومي به ايضاح دست ميمتن در پرتو ت

1امر معقول«مفاهيم 
2امر عقلاني«و  »

د و شـو  ها و چرايي معقول بررسي مـي نسبت ميان آن، »

  .گردد ابي ميوكاست ميان آنها ارزي ها و كم آموزه، سرانجام با ارزيابي انتقادي مفاهيم

                                                 
1. Reasonable 

2. Rational  
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  فهم تفسيري: متن و زمينه

 .دپذير هاي گوناگون تأثير مي زمينهد و از شو لسفه سياسي در خلأ آفريده نميمتون ف
پذيرد و از ديگر سو بر اين باور است كه متـون   شمار متن را مي معاني بي ،روش تفسيري

هـاي متفـاوت    هـا و مكـان   شود و در زمان به يك حوزه زماني و مكاني خاص محدود نمي
بر رابطه دوسويه  ،ها و متن روش تفسيري با تفكيك ميان گزاره. اند داراي معاني گوناگون

شود و كليت متن  كل متن فهميده مي  معني يك گزاره با رجوع به. ها اذعان داردميان آن
  .)24: 1386، محمودي( توان فهميد ها مي تك گزاره رك تكرا با د

زمينـه و  ، )مؤلـف (گر كنش ـ، )مـتن (هاي چهارگانه كنش  هدر رهيافت تفهمي به مؤلف
درجات متفـاوتي از اهميـت    ،گون رهيافت تفهمي هاي گونه در نحله. شود مفسر توجه مي

افـزون بـر   . )53: 1393، و ديگـران  منـوچهري (شـود   براي اين چهار مؤلفه در نظر گرفته مـي 
در ايـن رهيافـت داراي اهميـت    رابطه مؤلف و مـتن نيـز   ، ها ها و متن رابطه متقابل گزاره

دنيـا   ،پرداز بايد با بينش نظريه«: گويد درستي مي  اسپريگنز به. )24: 1386، محمودي(است 

  .)198: 1392، اسپريگنز( »عقايد او نشست »مشاهده«فقط به   را ديد و نه

 شـده گيري دو نگرش كلان در رويكرد تفسيري  نسبت ميان متن و زمينه باعث شكل
كـه كليـد فهـم     بر اين نظر است ،كند نقش متن را برجسته مي كه رد نخسترويك .است

از مـدافعان سرسـخت    »اريك دونالد هرش« .)25: 1386، محمودي( متن در خود متن است

يابي بـه  رائه فهم عيني از مـتن و لـزوم دسـت   تأكيد وي بر امكان ا. گرايي متن است عيني
او را در تقابـل تمـايلات   ، ه از ناسـره فهم معتبر و وجود معيارهـايي بـراي تشـخيص سـر    

قصـد مؤلـف   ، هرمنوتيكي هرش ةدر نظري. دهد گرايانه و شكاكيت تفسيري قرار مي نسبي
يابي بـه تفسـير   ي متن و ثبـات و تعـين و امكـان دسـت    نقشي اساسي دارد؛ زيرا وي معنا

  .)398-397: 1391، حقيقت( زند عيني متن را با نيت و قصد مؤلف گره مي
هرمنوتيـك   .)367: همـان ( مفسرمحور قـرار دارد    - رهيافت متن ،ديگر طيفدر سوي 

توجه بـه شـرايطي   ، منظور از اين رهيافت. يك هرمنوتيك موقعيتي است ،فلسفي گادامر

تأويـل گـادامري   . گيرد است كه مفسر در آن قرار دارد و تأويل در چارچوب آن شكل مي

بلكـه  ، ا اعتقاد به معناي شناخت متن نـدارد زير ؛به معناي متن نيست يابيدستبه دنبال 
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بـر آن اسـاس   . بـرد  آگاه نمودن مفسر از شرايطي است كه در آن به سر مـي  ،وي ةدغدغ

زيرا مفسر و متن بيرون از سنت نيستند ، تجربه هرمنوتيكي بيرون از سنت ممكن نيست

  .)153: 1392، علمداريمعيني (

راهـي ميانـه را    ،د بـا رد ايـن دو گـرايش   ن اسكينر كوشـيدن نتياما كساني مانند كوئي

را در فهـم متـون لازم   ... دينـي و ، سياسـي ، اجتمـاعي ، هـاي زبـاني   ها زمينهآن .ندنبرگزي

آنچه مسلم  صورت هر در .كنند ها ارزيابي مي اما فهم متن را از وراي اين زمينه، دانند مي

 ـ ؛ تأثيرپذيري متن از زمينه است ،رسد به نظر مي  ذيري بـه معنـي پيـروي   اما ايـن تأثيرپ

  .)25: 1386، محمودي( وچراي متن از زمينه نيست چون بي

  

  تحليل محتوا و مفاهيم

هـا و   فـرض  شپـي ، تحليل مفهومي براي درك مفاهيم از طريق پي بـردن بـه معـاني   

كوشد تـا بـه    ت مفاهيم ميتحليل مفهومي با عبور از صور. هاستچگونگي روابط ميان آن

تـلاش در  ، تحليـل مفهـومي   .تا جوهره اصلي معاني مفاهيم را دريابد ها راه يابدژرفاي آن

هاي مفاهيم از يكسو و شناخت نسبت بـه   ها و مدلول فرض پيش، ها جهت شناخت شالوده

   .)30-29: همان( و چگونگي سازگاري و ناسازگاري آنها با يكديگر استگوهر مفاهيم 

 .معاني متفاوتي داشـته باشـد   متفكران گوناگون ممكن است يمفاهيم سياسي در آرا

بـا طـرح    ،هـا نائـل شـده    فيلسوف سياسي با تحليل مفهومي به درك اين تفاوت رواز اين

، همـان ( ها دست يابدكوشد تا به درك معناي آن اهيم ميوچرا در ارتباط با مف سؤال و چون

1376 :9-10(.   
ن اسـاس رابطـه   استنباط است كه بر اي، ترين مرحله روش تحليل محتواي كيفي مهم

توانـد تحليـل    تحليل محتـوا مـي   .)133: 1375، بـاردن ( شود مفاهيم با يكديگر سنجيده مي

مشـكل تحليـل محتـوا ايـن      .)34 :همان( )دال(ها  باشد و يا تحليل واژه) مدلول(مضموني 

، منـوچهري ( كنـد مطالعـه  ، دهـد  اي كه در آن معنا مي تواند متن را در زمينه است كه نمي

ايـن ضـعف روش    ،ده بـا اتخـاذ رهيافـت تفسـيري    شبر همين اساس سعي  .)197: 1392

  .تحليل مفاهيم و محتوا برطرف گردد
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  انتقادي ارزيابي

 بخـش در ، جوي مفـاهيم وها و تحليل بررسي و جست ها بر زمينه پس از بررسي متن
ه ارزيابي انتقادي عمومـاً طـي سـه مرحل ـ    .رسيم وكاست مفاهيم مي سوم به ارزيابي و كم

  :پذيرد انجام مي
، دوم .هايي كه مفاهيم بر آن استوار است ها و بنيان فرض سنجش اعتبار پيش، نخست

 يتناسـب آرا   آمـده در يـك فلسـفه سياسـي كـه بـه      هاي فراهم مقايسه تجويزها و آموزه
پـردازد و در   شناختي يك منظومه فكري نيز مي شناختي و معرفت انسان، شناختيهستي

هـاي آن نظـام فكـري پرداختـه      ارزيابي تجويزها و انسـجام آن بـا آمـوزه   مرحله ديگر به 
هـاي فلسـفه سياسـي     و آمـوزه  شامل ميزان كليت و عينيـت در آرا  مرحله سوم .شود مي

هاي انديشمند سياسي تا چه ميزان تحـت   پرسش كليدي اين خواهد بود كه آموزه. است
تـاريخي ارائـه   شـامل و فرا ، د مفاهيمي عامتوانن ها مي تأثير زمانه وي بوده و آيا اين آموزه

  .)34-33: 1386، محمودي( اند دهند يا در چنبره تاريخ و جغرافيايي خاص گرفتار آمده

اي گـذرا   اشـاره ، بر اين اساس پژوهش پيش رو با عنايت به رهيافت نظري اتخاذشـده 
نظريـه   گيري آن خواهد داشت و سپس به هاي شكل گرايي و زمينه به مسئله چندفرهنگ

درون آن تكوين ، عنوان اجزاي آن  عنوان كليتي كه عقلانيت و معقوليت به  عدالت رالز به
 ةمسئل، پيرو رهيافت نظري اتخاذشده و بر اساس روش هرمنوتيك. يافته خواهد پرداخت

عنـوان    رالز بـه  ةعدالت در آن پروريده شده و نيز نظري ةتنوع فرهنگي و بستري كه نظري
  .شودميبررسي ، بالد ر عقلاني و معقول بر آن ميمحملي كه ام

  
  تنوع ةآزادي و مسئل ةمسئل

اند كه گزينش آن بـراي معنـادار كـردن زنـدگي ضـروري       اي دانسته فرهنگ را شيوه
ورسـوم   آداب، عـادات ، دين، توان مكاتب مختلف فكري بر همين اساس مي .شود تلقي مي

تـوان جـوامعي را كـه     بر اين اسـاس مـي  . نسترا درون فرهنگ قرارداد و شامل آن دا ...و
هـاي متفـاوتي را بـراي     هـا و سـبك   زبان، ها قوميت، ها هويت، ها انواع مختلفي از فرهنگ

 ي وسيعيفرهنگ معنا ،در اين تعريف. جوامعي داراي تنوع فرهنگي دانست، زيست دارند
، سـيني بهشـتي  ح( فرهنگ متفاوت اسـت  هايهگيرد و با تعاريف كلاسيك نظري به خود مي

1383: 8(.   



   181 / تحليل و ارزيابي تنوع و تساهل در انديشه سياسي جان رالز

، هـاي اطلاعـات و ارتباطـات    ها و رشـد فنـاوري   هاي اخير و با گسترش رسانه در سال
) ميزبـان (هـاي كـلان    تنها در فرهنـگ  نه هاي اقليت فرهنگ، شد برخلاف آنچه تصور مي

  .اند بلكه فرصت بيشتري براي شناساندن و بروز خود يافته، هضم نشده
اي  نيسـت و سـابقه   بكر و جديد يموضوع ،ضوع تنوع فرهنگيالبته بايد دانست كه مو
گرايـي در  در كنـار چـالش مـذهب    .)10: 1380، حسيني بهشتي( به قدمت زندگي بشر دارد

طلبـي قـومي و فرهنگـي در مقابـل     چالش هويـت ، سازي اجتماع و سياستبرابر سكولار
جوامـع جهـان    سـازي در قـرن گذشـته در   هاي مهم دولت از چالش، سازي پروژه همسان
هـاي جهـان    همين مسئله گريبان دولت .)9: 1386، لوتقي(توسعه بوده است  سوم و درحال
مسئله حفظ تنوع فرهنگي در كنار انسـجام داخلـي   . يافته را نيز گرفته است اول و توسعه

  .هاي سراسر جهان در دنياي كنوني است ترين معضلات دولت از مهم
تـوان بـه مهـاجرت     هـاي متفـاوتي دارد كـه مـي     نـه علل و زمي ،مسئله تعدد فرهنگي

يافته بـه   هاي نظام وجود ظلم و ستم، تري براي زندگي پردامنه براي يافتن شرايط مناسب
هاي  يا به دليل وجود گروه، اشغال سرزمين مادري، هاي سياسي مستبد دليل وجود نظام

پوستان آمريكا و سرخ فرهنگي به دليل حياتي ديرينه و متمايز در داخل يك كشور مانند
  .)61-60: 1379، حسيني بهشتي( اشاره كرد كانادا

گرايي را پاس داشـت و   توان چندفرهنگ شود كه چگونه مي حال اين سؤال مطرح مي
هاي قومي و اقليت دفـاع كـرد؟ بـراي تبيـين      حال از حقوق فردي در برابر گروه  عين در

  . ميهاي بيشتري ذكر كن بهتر موضوع بهتر است مثال
ضرورت حفـظ اسـتحكام و يـا خلـوص       با استناد به هاي قومي يا فرهنگي برخي گروه

توان به اعمـال تبعـيض عليـه     همچنين مي. كنند آزادي اعضاي خود را محدود مي، گروه
قتـل  ، هـاي اجبـاري   ازدواج، )سوزاندن زن هندو در كنار همسرش(ستي : زنان اشاره كرد
در . دكه شيوع فراواني هـم دار  ستها برخي از اين تبعيض ،...ختنه زنان و، نوزادان دختر

زنان بهـاي سـنگيني بـراي حفـظ مردسـالاري و تـداوم هنجارهـاي مردانـه          ،اين جوامع
هـا   همچنين محتمل است كه آزادي گروه. ها ناعادلانه است اين سنت گمانبي. دهند مي

هـا   ترديد حـق گـروه   بي. موجب نقض قوانين و برهم خوردن نظم شود ،در انجام مناسك
توانـد   مـي  ،ها مطلق نيست و در برخي موارد دخالت اجتمـاع موجـه بـوده   عليه اعضاي آن



182 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان ماره شسياست نظري، پژوهش  /

  . ها وضع كند هايي را بر برخي مناسك گروه محدوديت
كارهايي حل اين معضل را جان رالز در خلال مباحث خود براي تبيـين نظريـه   يكي از راه

 ايـن   بـه . سـازد  هل را بر بنيـان معقوليـت اسـتوار مـي    تسا ،كاراين راه. عدالت شرح داده است
  .ترتيب تساهل ليبرالي زماني مجاز است كه آن مورد قيد معقول را بر خود داشته باشد 

  

  عدالت رالز ةنظري

سياسـت و  ، اي در گسـتره اخـلاق   هاي تـازه  جهان در نيمه دوم قرن بيستم با پرسش
ها پاسخي درخور و مناسب توانست به آن يفلسفه سودگرايي نمرو شده بود كه هقدرت روب

آيي كاربارة در، هاي گران و دردناكي چون جنگ جهاني دوم جهان با گذر از تجربه. بدهد
موجبـات  ، داري افراطـي  سرمايه. اي جدي دچار ترديد شده بود گونه  فلسفه سودگرايي به

را فـراهم آورده   دسـتان و فرودسـتان  ن فرانابرابري ناميمون و افزودن فاصله جهنمي ميـا 
فلسـفه سياسـي   ، سياسي و اقتصادي، اجتماعي، هاي ژرف فلسفي در برابر اين چالش. بود
وجـه تصـادفي    هـيچ  بـه . گشـايد  سوي جهان پرسشگر و انديشناك راه مـي   ضرورت به  به

شود و بر زمينه كانتي فلسفه  منتشر مي 1971عدالت جان رالز در سال  ةنيست كه نظري
سرآغاز تجديدعهد فيلسـوفان در حـوزه اخـلاق و سياسـت      ،عدالت ةنظري .بالد اخلاق مي

سـر آن دارد كـه ميـان اخـلاق و     ، سـودگرايي  ةاست كه با قلم بطلان كشيدن بـر فلسـف  
   .)18-17: 1386، محمودي(سياست و آزادي و عدالت پيوندي ميمون و خجسته پديد آورد 

تري خجسته و مبـارك اسـت و   بس حاصل اين پيوند و هم ،سان انصافعدالت ب ةنظري
رالـز متـأثر از   . گرايانه نمايـد  گرايانه و راست هاي چپ كوشد آن را جايگزين آموزه رالز مي

هـاي فراگيـري    اش پس از جنگ جهاني دوم و با شكسـت ايـدئولوژي   جو و محيط فكري
نوان ع  دانست و درصدد بود تا آن را به ليبراليسم را پيروز اين آوردگاه مي، چون فاشيسم

  .)78: 1381، غراياق زندي(نظامي سامانمند در فراسوي چپ و راست عرضه نمايد 

سو در سنتي ليبرالي انديشيد و از سوي ديگـر در سـنت قـرارداد اجتمـاعي     رالز از يك
هـا از آزادي طبيعـي برخـوردار     انسـان ، قديم قرارداد اجتماعي هايهدر نظري. قرار داشت

پـايي و  خود ،تـرين نيـروي محركـه آدميـان     ور نبود و مهمتص  بودند كه حدي بر آن قابل
دهنـد   هاي برخوردار از شعور و وجدان ترجيح مي بر اين اساس انسان .صيانت نفس است
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. دهنده دسـت يابنـد  شويند و به بهاي آن به نظم اجتماعي سامان  از آزادي طبيعي دست
از حقـوق فـردي و     يدنكش ـ  دسـت   اصالتي براي آزادي فردي قائل است كـه  ،ليبراليسم

رو رالـز نـاگزير اسـت     اين از. تابد همگاني متجلي در حاكميت را برنمي  خواست  از  تبعيت
چنـان    در  آدميـان   را به دست دهـد كـه توافـق همگـاني     اي از حالت طبيعي  روايت ويژه

سياسي بـراي تحقـق زنـدگي      شرايط  ترين مطلوب همگان در دستيابي به مناسب ،حالتي
  .)15-14: 1386، اكرمي( تحمل براي همگان باشد ماعي قابلتاج

  بـراي   همـه افـراد يـا نماينـدگاني كـه      ،اسـت   فرضـي   در وضع آغازين كـه وضـعيتي  
و   نكتـه دوم . هـايي خـردورز و عقلانـي باشـند     بايد انسان ،كنند شركت مي  گيري تصميم

  بايـد   ،اند رد هم جمع شدهدر وضع اوليه اين است كه افرادي كه در وضع اوليه گ  ضروري 
 باشند  برخوردار  رسيدن به توافقعنوان حداقل خير لازم براي امكان   خيرهاي اوليه به  از
   .)72-71: 1381، غراياق زندي(

گيـر در ايـن   هـاي تصـميم   رالز اين است كه انسانوضع آغازين  ةترين نكته دربار مهم
موقعيـت  ، هـا  توانـايي ، ها درباره جنسـيت  نانسا. قرار دارند »خبري بي ةپرد«وضع در پس 

. ناآگاه هسـتند ، شود اجتماعي و هر آنچه باعث ايجاد ويژگي ممتاز در جامعه پيش رو مي
شـود كـه افـراد اوليـه برابـر باشـند و روال        روي مطـرح مـي  تمامي اين ملاحظـات از آن 

باره خيـر  شناخت اعتقادات شخصي در ،خبري چون پرده بي. گيري منصفانه باشد تصميم
اي درباره هيچ اصل خاصي دربـاره   آيد هيچ انگيزه به نظر مي، كند و مطلوب را ناميسر مي

مفهوم انتخاب تلويحاً بـه ايـن معناسـت كـه      .بر اصل ديگر ترجيح نخواهد داشتعدالت 
از خيـر را   حـداقلي    نظريـه  ،رالز براي مقابله بـا ايـن مشـكل   . معياري دارد ،كننده انتخاب

هـا  فـرض آن  چيزهايي هستند كه هر انسان عاقل بنا بر ،هاي اوليه خواست. ندك مطرح مي
هـا و درآمـد و ثـروت و     فرصـت ، ها آزادي، حقوق: ند ازها عبارت اين خواست. خواهد ا مير

  .)96-94: 1385، تليس( نفس  عزت

هـا  ماع خواهند كـرد؛ بـدين معنـا كـه آن    اج، كمين - هاي توافق بر اصل بيشين طرف
بدترين وضعيت را خواهند داشت و بر اساس ايـن   ،هند كرد در جامعه پيش روتصور خوا

ترين افراد جامعه را به حداكثر ممكن افزايش دهنـد   اصل خواهند كوشيد تا سهم محروم
تـرين   ها براي محـروم  سازي حداقلديگر رالز به اصل حداكثر  عبارت  به .)102-101 :همان(

  .رسد افراد جامعه مي



184 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان ماره شسياست نظري، پژوهش  /

هـاي توافـق بـه اصـول كلـي از       كنـد طـرف   رالز اذعان مي يادشده،مات بر اساس مقد
  :نظر رالز چنين است اصول عدالت از .عدالت خواهند رسيد
تـرين آزادي   هر شخص قرار است حق برابـري نسـبت بـه گسـترده     :اصل نخست

  .اساسي سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشد

دهـي   اي سـازمان  گونـه  عي و اقتصادي بـه هاي اجتما قرار است نابرابري :اصل دوم
  : شوند كه

   .به نحو معقول انتظار رود به نفع همگان باشد )الف
آنهـا بـراي همگـان    وابسته به مشاغل و مناصبي باشند كه دسترسـي بـه    )ب

  .)110: 1390، رالز( پذير باشد امكان

نظريـه  ، و در آن  كتاب ليبراليسـم سياسـي را منتشـر كـرد     ،1993در سال جان رالز 
ليبراليسـم سياسـي مطـرح      مباحث  با  طور شفاف و مشخص  مثابه انصاف را به  عدالت به

بلكـه ليبراليسـم    ،گرايـي نيسـت   كثرت  صرفاً يك، نظر رالز ليبراليسم سياسي مورد. نمود
هـا   تفـاوت ، در ليبراليسـم سياسـي معقـول    .)76: 1381، غراياق زندي( سياسي معقول است

جامع  ةگردد كه توافق اجتماعي بر سر يك آموز و بر اين نكته تأكيد ميشود  پذيرفته مي
اما پلوراليسم معقول بر اساس اجماع همپوش كه  .گردد تنها از طريق سركوب حاصل مي

دارد شـهروندان اگـر قـدرت     اعـلام مـي  ، چيزي بيش از يك توافق مبتني بر سازش است
دسـت از ايـن   ، ت آن آموزه مسلط گرددنهاي شان در جامعه بيشتر شود و در نسبي آموزه

  .)160-133: 1385، تليس( تصور بر نخواهند داشت
هـا و   فـرض  شپـي ، پـي بـردن بـه معـاني     تحليل مفهومي براي درك مفاهيم از طريـق 

دو مفهوم عقلانـي و معقـول در انديشـه    دربارة بر اين اساس . هاستچگونگي روابط ميان آن
تفصـيل    بـه ، دارداي  جايگاه ويـژه  ،راستاي اين پژوهشتنوع فرهنگي در  ةرالز كه در مسئل

  .دشفكري رالز واكاوي خواهد  ةآنها و جايگاهشان در منظوم ةو كيفيت رابط شودميبحث 

  

  تنوع و آزادي در انديشه رالز

با توجـه  : رسد گيري مباحث ليبراليسم سياسي خود به اين پرسش ميجان رالز در پي
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هـاي عقـل انسـان     ناپذير قدرت نتيجه اجتناب ،اليسم معقولبه اين فرض كه واقعيت پلور
هاي تساهل و تسـامح را   زمينه ،كند است كه نهادهاي آزاد و بادوام بر اساس آن عمل مي

ممكن است اجتماعي باثبات و ديگر چگونه   عبارت  در سطحي كلي چگونه فهم كنيم؟ به
هاي متنـوع   واسطه آموزه  ه عميقاً بهمحور از شهروندان آزاد و برابر داشته باشيم كعدالت

  ) Rawls, 1996: 47( ؟دشو لسفي و اخلاقي معقول تقسيم ميف، مذهبي

هدف رالز اين است كه اولاً به تعريفي از عدالت دست يابد كه بر سازش و يا مصـالحه  
پلوراليسم جوامع دموكراتيك و ليبرال را هـم نقـض    ،موقت استوار نباشد و از سوي ديگر

، هاي متنوع مذهبي كار نهايي وي دست يافتن به يك اجماع همپوش بين آموزه راه .نكند

هـاي   اما بديهي است كه امكان چنين اجماعي بـين تمـام آمـوزه    .فلسفي و اخلاقي است
ز حذف تمام يا حـداقل برخـي ا   ،ها آموزه از آنكه برخي ويژه به. موجود بشري محال است

ميان امر معقول يا عقلايي و  ،رالز براي حل اين معضل .دكن هاي رقيب را دنبال مي آموزه
  .داند شود و امر معقول را بنيان تساهل در جوامع غربي مي امر عقلاني تفكيك قائل مي

. دهـد  هاي جامع در حيطه اجماع همپوش را معقوليت قـرار مـي   او شرط ورود آموزه 

كليـدي و   ،بتداي ايـن مقالـه  هاي معقول و عقلاني را در پاسخ به پرسش ا نقش ايده ،رالز
بيشتر دچار ابهـام و   آنكه ويژه به ،تر است نقش ايده معقول مهم ،از ديد وي. داند مهم مي

تأكيد ما بر تفاوت امـر معقـول و عقلانـي و نيـز      ،در اين مقاله .)48: همان( شود گنگي مي
  .تأثير آن بر تساهل و تسامح خواهد بود

  
  عقلاني معقول و امر تفاوت امر

كانـت ميـان عقـل قطعـي و عقـل      . گرداند پيشينه تفاوت اين دو را به كانت بازمي ،رالز
: همـان ( عقل عملي تجربي ،عقل عملي محض بود و دومي ،اولي. شد تفاوت قائل مي ،فرضي

چند ايـن   هر. كند هاي كانت تغييراتي ايجاد مي در تعريف ،رالز براي نيل به هدف خود .)49

  هاي معقول و عقلاني كدام است؟ تفاوت ،كند نميازتفصيل ب دقت و  تغييرات را به
ها زمـاني عقلانـي هسـتند كـه اهـداف خـود را هوشـمندانه و         انسان ،از ديد رالز .1

هـا   ها اطلاع نداشته باشيم؛ و انسانبسا ما از اهداف آن كنند و چه ميآگاهانه دنبال 
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تمايـل دارنـد كـه بـر     ها آن. ديگران را هم در نظر بگيرند زماني معقول هستند كه
 ها و هـم ديگـران بتواننـد بـه    ي حاكم باشد كه آن اصول را هم آناصول شان،رفتار

هـاي معقـول همچنـين تـأثير رفتارهايشـان بـر        انسان. طور مشترك تعقل كنند 
  .)Rawls, 1996: 49( كنند ن را در تصميماتشان لحاظ ميبهزيستي ديگرا

عمومي است و عقلاني ، است كه معقول تفاوت بنيادين ديگر ميان اين دو در اين .2
شـويم و   مثابه برابرها وارد دنياي ديگـران مـي    واسطه معقول است كه ما به  به. نه

زماني كـه مـا معقـول    . سازيم خود را آماده مي ،براي پيشنهاد دادن و يا پذيرفتن
چارچوبي  ؛راي جهان اجتماع عمومي مهيا كنيمكوشيم چارچوبي را ب مي ،هستيم

  .)53: همان( ا بر اساس آن شكل گيردفتارهاي مكه ر
 تنهـا نگران خود نيسـت و در پـي آن نيسـت كـه     دل ،امر معقول برخلاف عقلاني .3

 ـ . غايات و علايـق شخصـي را دنبـال كنـد     توجـه داشـت كـه معقـول      دالبتـه باي
دوستانه هم نيست كه فقط منافع ديگران را در نظر بگيرد و منافع خـودش را   نوع

در يك اجتماع معقول كه متشكل از افرادي است كه در امـور  . كند فداي ديگران
كننـد و اميـد بـه     همه غايات عقلاني خـويش را دنبـال مـي   ، اساسي برابر هستند

كه ديگران به را اي  اما اين آمادگي را هم دارند تا شرايط منصفانه ،پيشرفت دارند
توانند بر اساس آنچه هـر   همه مي رواز اين .دارند بپذيرند نحو معقول انتظارش را

اجتمـاع   بنـابراين . نفـع ببرنـد و پيشـرفت كننـد    ، دهد فردي براي خود انجام مي
نــه اجتمــاع خودمحــوران و هــا و كشيشــان اســت و  نــه اجتمــاع ســنت ،معقــول

  .)54: همان( خودپرستان

  .ها ها و اجتماع آموزه ،نهادها  تواند هم صفت افراد باشد و هم معقول مي .4
امـا   ؛معقوليت با ظرفيـت مـا بـراي معنـاي عـدالت در ارتبـاط اسـت        ،از ديد رالز .5

ظرفيت ما براي مفهوم خيري است كه ما در برنامه زنـدگي خـود آن را    ،عقلانيت
جـا منشـأ    عدالت جان رالـز از همـين   ةتقدم حق بر خير در نظري. كنيم دنبال مي

 ازدس ـ اسـتوار مـي  خود را بر معقوليت و نه عقلانيت  ةنظري ،گيرد كه جان رالز مي
)Taylor, 2003: 246(. 
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  عقلاني معقول و امر نسبت امر

 استتر  تر و اساسي اي يك پايه هم دارند؟ كدام اي با اما امر عقلاني و معقول چه رابطه
اخلاقي رفتار كردن در ارتبـاط   شود؟ وضعيت معقول كه با يك از ديگري ناشي مي كدامو 

 ،گيرد و نه با آن در تضـاد اسـت   وضع عقلاني نشأت مي نه از، )Rawls, 1996: 49()2( است
هـم رابطـه تكميلـي دارنـد و بـدون هـم        ايـن دو بـا  . بلكه با خودمحوري ناسازگار اسـت 

اند كـه معقـول    كوشيده »ديويد گوتير«برخي و از آن جمله . توانند دوام داشته باشند نمي

اگـر   رواز ايـن  .تر اسـت  بنياني ،اند كه عقلاني را از عقلاني استنباط كنند؛ زيرا گمان كرده
رالـز ايـن   . انـد  آن را بر بنياني استوار قرار داده ،بتوانند معقول را از عقلاني استنباط كنند

 او معتقـد اسـت از  . امدن كند و اين دو را دو امر متمايز و مكمل هم مي استدلال را رد مي
 ،تصميم اجتماعي داشته اسـت  يةاي در اقتصاد و نظر جايگاه برجسته ،كه عقلاني  آنجايي

  .)52-51 :همان( معقول را از عقلاني استخراج كرد داين گمان پديد آمده كه باي

گـرد دو مفهـوم    ،اخلاقـي و عـدالت اجتمـاعي    ةانگيـز  هايهمباحث ،هاي اخير در سال
  :ش تعريف كردئتوان با دو جز عقلانيت را مي. عقلانيت و معقوليت: استشده  متمركز

  .كسب ابزار و وسايل مناسب براي رسيدن به هدفي كه هر فرد دارد: 1ابزارمندي. 1
نظمي را پديد آورده كه هر فرد همواره آنچـه را كـه    ،ترجيحات هر فرد: 2سازواري. 2

  .داند مي، بيشتر به نفع اوست
 افرادي است كـه بـه عقلانيـت توجـه دارد و آن را بـا      ترين جمله مهم زديويد گوتير ا

در مقابل جان رالز قرار دارد كه معتقـد اسـت   . داند هاي اخلاقي خودمحور برابر مي انگيزه
جان . استوار استبر پايه اخلاقي  ،مستقل از عقلانيت است و برخلاف عقلانيت ،معقوليت

ين دو در نظريه عدالت اختلاف ا. ها و گوتير به نوهابزي ها تعلق دارد كانتيرالز به حلقه نو
عدالت بـر مبنـاي معقوليـت تأكيـد      ةدهد كه اولي بر بناي نظري گونه نشان ميخود را اين

 داي از عدالت باي ها معتقدند كه هر نظريه نوهابزي. دارد و ديگري بر بناي آن بر عقلانيت
هـا بـه    كانتيكه نو  حالي اجتماعي باشد؛ در شناختي كارگزاران هاي روان مبتني بر انگيزه

  . دهند اولويت مي ،سازي نياز دارندآلي كه كارگزاران در فرآيند عدالتهاي ايده انگيزه

                                                 
1. Instrumentality 

2. formal coherence 
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عـدالت بايـد    ةنقد رالز پرداخته و نشان داده است كه نظري  در مقاله خود به »بوفاچي«

رفتار بر اساس اصل انصـاف يـا    زيرا مردم در ؛هم بر پايه عقلانيت و هم معقوليت بنا شود
گيرنـد نيـز ناكـام     حتي آنان كه از معناي عدالت انگيزه مـي  .خورند طرفي شكست مي بي
نهادهاي عدالت بايد در پي راهي باشند تا معناي عدالت را در نـزد مـا    بنابراين. مانند مي

لانـي  واسـطه مشـوق عق    تقويت كنند و ما را به گسترش آن تشويق كنند و اين مهم بـه 
 ,Bufacchi( عقلانيـت را هـم لحـاظ كـرد     ددر نظريه عدالت باي ـ رواز اين. شود ممكن مي

2005: 25(.  

  
  چرايي تنوع

سؤالي كه شايد به ذهن متبادر بشود اين است كه چـرا ميـان عقلانيـت و معقوليـت     
بتوانند سـرانجام بـر    دهمكار و عاقل باي، رسد كه اشخاص صادق تفاوت است؟ به نظر مي

چـرا  . بـه توافـق برسـند    ،افكند فلسفي و ديني كه ميانشان شقاق مي، مسائل اخلاقيسر 
بـا يكـديگر   رغـم تـلاش آگاهانـه مـا بـراي اسـتدلال        بايد چنين باشد كه اختلافات علي

دينـي و  ، هاي فلسفي د؟ چرا اختلافات ما بر سر مسائل و آموزههمچنان وجود داشته باش
  شدني هستند؟ نحل ،اخلاقي

اي آزاد توضـيح   هاي جـامع را در جامعـه   كه دوام كشمكش بر سر ديدگاهراي اينرالز ب
درست از قوه عقـل و داوري در مسـير    ةمخاطرات بسيار زياد استفاد بارةشرحي در ،دهد

ه بـر سـر راه حصـول توافـق قـرار      ك را رالز اين موانع. كند عادي زندگي سياسي ارائه مي
ها شـامل   اين دشواري .)Rawls, 1996: 54-58( نامد حكم مي  هاي رسيدن به دشواري ،ددار

وزن و . حكـم پيچيـده و متضـادند     شواهد براي رسيدن بـه : عواملي نظير اين موارد است
مفـاهيم مـا مـبهم    . محل بحث و اختلاف است ،اعتباري كه بايد به هر يك از شواهد داد

هـاي مـا از كـل سـير      تأثيرپـذيري داوري . يابنـد  هـا وضـوح نمـي    هستند و به اين آساني
هـاي   جربـه حدوانـدازه و هـم قاطعانـه متفـاوت از ت     مان هم بي هاي اخلاقي و فردي تجربه

  .)149: 1385، تليس( اخلاقي فردي همديگر است

توان  گاه نمي شود كه هيچ آشكار مي هاي حكم ترتيب با توجه به بحث دشواري  اين  به
به عبارت بهتر اگـر مـلاك   . حاكم شود انتظار داشت كه يك آموزه جامع بر جامعه بشري
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تنهـا   .رسد كه يك آموزه بر جامعه حاكم شود گاه نمي هيچ ،و مناط جامعه عقلانيت باشد
راه اينكه يك آموزه بر جامعه حاكم شـود آن اسـت كـه اسـتبداد و سـركوب بـر جامعـه        

  :نويسد باره مي اين رالز در. مستولي شود
ترك و بـادوام بـر اسـاس يـك     واقعيت كلي اين است كه يك فهم مش ـ«

شـود كـه از    اخلاقي يا فلسفي تنها زماني محقـق مـي  ، آموزه جامع مذهبي
اگر ما جامعـه را بـه نحـوي در    . نيروي سركوبگر قدرت دولتي استفاده شود

آنگـاه  ، نظر بگيريم كه حول يك آموزه جامع مشترك وحـدت يافتـه اسـت   
 ,Rawls( »وري اسـت استفاده از قدرت دولتي براي آن جامعه سياسـي ضـر  

1996: 37(.  

رساند و از سوي  تنها ما را به وحدت نمي  صرف از عقلانيت نه ةكه استفاد  پس اكنون
ما چگونه اصـول جامعـه را نظـم و     ،گردد ديگر همين عقلانيت مسبب بروز پلوراليسم مي

هـاي اجتمـاعي و از آن جملـه عـدالت را اسـتوار       مشـي  خط ،نسق دهيم و بر چه مبنايي
سـركوب فكـري اسـت كـه در تضـاد       ،از سوي ديگر تنها راه ايجاد وحدت فكـري . ازيمس

پلوراليسـم معقـول را    ةنظري ،در اينجا جان رالز. آشكار با اصل آزادي فكر ليبراليسم است
نسبت بـه باورهـايي    دمردان و مردمان جامعه بايدولت ،بر اساس اين نظريه. كند بيان مي

  .تساهل داشته باشند ،دگير قول قرار ميسم معكه در چارچوب اين ليبرالي
وقتـي در جامعـه دموكراتيكمـان بـه     . پلوراليسم معقول يك واقعيت است ،از ديد رالز

بينـيم   هاي جامع مختلف و ناسـازگار را مـي   شمار زيادي از آموزه ،كنيم نگاه مي اطرافمان
، هـا  همسـايه  .هنـد د هم در بين شهروندان وجود دارد و به حيـات خـود ادامـه مـي     كه با

تصـورات مختلفـي از    ،دوستان و شايد حتي بستگان نزديـك مـا  ، هايهمكلاس، همكاران
بينـيم   علاوه بر اين مي. كنند زندگي خوب دارند و اهداف مختلفي را در زندگي دنبال مي

هـايي   آدم ،نظـر داريـم   اساسـي اخـتلاف   هايها در اعتقادكه بسياري از افرادي كه ما با آن
. كـلام معقـول هسـتند    منصـف و در يـك  ، نيـت  صادق و خـوش ، صميمي، اهوشبسيار ب

چند ممكن است براي  هر .بينيم كه اين اشخاص براي نظراتشان دلايل موجهي دارند مي
دارند كـه بسـيار بـا آمـوزه جـامع مـا        يمتفاوت هاي جامع آموزه زيرا ،نباشد هكنندما قانع

 هـاي جـامعِ   آمـوزه از برخي  بنابراين. ي نيستندمنطق اما لزوماً كودن و غير ،اختلاف دارد
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   .)145: 1385، تليس( جامع ما هم معقول هستند ةمتفاوت از آموز

از ما بر اساس دركـي شـهودي ممكـن اسـت برخـي       .تا اينجا چندان مشكلي نيست
آن  اي كه مـن  دارند؟ آيا آن آموزه ين تصور رااما آيا همه هم .ها را معقول بپنداريم آموزه

نامد؟ اگـر   معقول مي - دانم كه من آموزه او را معقول مي -هم ديگري  ،نامم معقول مي را
چه ملاكي براي تشخيص معقول بودن يا نبودن وجود دارد؟ پس ما نيـاز   ،نناميداو معقول 

آنكـه پرسـش آغـازين را از يـاد      ويـژة  بـه . به ملاك و مناطي براي تشخيص معقوليت داريم
هـا   بي و اقليـت هـاي مـذه   هاي فرهنگ ن است كه بدانيم كدامين سنتقصد ما اي. ايم نبرده

هـايي كـه    شده است آن سنت  تاكنون مشخص. دشو ها نمي شود و كدام مشمول تساهل مي
امـا مـلاك    .آزادانه اعمـال شـوند   ،توانند از تساهل ليبرالي برخوردار شده مي ،معقول باشند

  معقوليت چيست؟
  

  الزامات معقوليت

اي كـه معقـول    هـر آمـوزه  . الزامات نسبتاً روشني دارد ،انديشه جان رالز معقوليت در
داشـته باشـد و ايـن بـه معنـاي آن اسـت كـه         تواند در اجماع همپوش حضور مي ،باشد

هاي عمده رالز براي تشخيص معقوليـت و   ملاك. گردد ليبرالي مي ةمشمول تساهل جامع
  :ند ازرتعبا، الزاماتي كه معقوليت رالزي به دنبال دارد

جـان رالـز در مقدمـه ليبراليسـم      :ضـروريات يـك رژيـم دموكراتيـك    نكردن رد  .1
گيـرد   ليبراليسم سياسي همچنين مفـروض مـي  «: كند كه سياسي خود تأكيد مي

»كند ضروريات يك رژيم دموكراتيك را رد نمي ،كه آموزه جامع معقول
)3(.  

ه بـه دليـل   داننـد ك ـ  اشـخاص معقـول مـي    :پذيرش واقعيت پلوراليسـم معقـول   .2
هاي جـامعي را تأييـد    همشهريان معقولشان آموزه، حكم  هاي رسيدن به دشواري

هـا واقعيـت   آن بنـابراين . كنند كه بسيار متفاوت از آموزه جامع خودشان است مي
نتيجه اين پذيرش اين است كـه حاضـرند بـراي    . پذيرند پلوراليسم معقول را مي

  .)153: همان( به يك شرايط منصفانه همكاري كنندرسيدن 
اسـتفاده از قـدرت سياسـي     ،اشخاص معقول :از سركوب و قدرت نكردن استفاده .3

. داننـد  نامعقول مي ،هاي جامعي كه نامعقول نيستند را براي سركوب ديدگاه خود
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 بـه . )Rawls, 1996: 60(اند  اين به آن دليل است كه پلوراليسم معقول را پذيرفته
اسـتفاده از پشـتوانه    ،هاي معقول وجـود دارد  وزهديگر وقتي كثيري از آم  عبارت 

امـري   ،نظر دارنـد  ها اختلافاصلاح يا مجازات كساني كه با آن قدرت دولتي براي
  .نامعقول و بسيار بد است

  .اين از آن ياد شد از  كه پيش :عمومي بودن و در نظر گرفتن ديگران .4
  

   تفاوت معقوليت و شكاكيت

ويـژه توجـه او بـه     اين اسـت كـه معقوليـت او و بـه     ،هيكي از نقدهايي كه به رالز شد
اما معقوليت رالز بـا شـكاكيت    .او را به ورطه شكاكيت كشانيده است ،هاي حكم دشواري

هـاي   و عـدم توافـق   هـا تـرين ادعـاي شـكاكان ايـن اسـت كـه اخـتلاف        مهم. فاصله دارد
  :دهد كه دانشمندان نشان مي

  .هيچ حقيقتي وجود ندارد .1
  .ت و واقعيت قابل شناخت نيستيا لااقل حقيق .2

. تـوان او را شـكاك ناميـد    نمـي  بنـابراين  .پـذيرد  يك از اين مـدعاها را نمـي   رالز هيچ
توان انتظار داشـت كـه مردمـان     دهد كه چرا نمي هاي حكم رالز تنها توضيح مي دشواري

چـرا   ،تـر  بـه عبـارت سـاده   . تمام موضوعات مشمول حكم به توافق برسـند  بارةمعقول در
 رســند سـياري از امـور بــه توافـق نمـي    ب بــارةدر ،شناسـيم  نشـمندان صـادقي كــه مـي   دا
)Mckinnon, 2006: 73-74(.  

به معناي ترويج شكاكيت يـا   وجههيچبه، نظر رالز اينكه به فهم عمومي رجوع شود از
شـود كـه در    اينجا ناشي مـي  بلكه از. تفاوتي نسبت به تقاضاهاي مكاتب فراگير نيست بي

تـلاش  . راهي ديگر براي يافتن دركي از عقل آزاد جمعي وجود نـدارد  ،متكثر يك جامعه
عقايـد مـذهبي را نـه نفـي و نـه      ، رالز بدان سو معطوف است كه تا آنجا كه ممكن اسـت 

كه هر يك از شهروندان از يكي از مكاتب عام و فراگير  آنجا وي اميد دارد از. اثبات نمايد
د كه هر يك از آنها با رجوع به عقيده فراگيـر  اشته باشاين امكان وجود د، كند پيروي مي

، رالـز ( معقول يا حـاوي حقيقـت شناسـايي كنـد    منزله   بتواند تبييني سياسي را به، خود

1387 :16-21(.  
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رالز بر اين باور است كه تبيين سياسي از عدالت نبايد نسـبت بـه حقيقـت در حـوزه     
نسـبت بـه حـوزه ديـن     ، ك درسـت آن طرف باشد و نيـز مفهـوم مـدارا در در    اخلاق بي

شود با پرهيز از رجوع به مكاتب عام و فراگيـر   در همين راستا تلاش مي .تفاوت نيست بي
بتـوان مبنـايي بـراي اجمـاع      ،منزله دور زدن منازعـات مـذهبي و فلسـفي اسـت      كه به

 توان بر اساس اصل آزادي عقيـده از مكتـب آزادي   نظر رالز مي از. همپوش به دست آورد
تـوان   اما در چارچوب يك نظام عادلانه مبتني بر قانون اساسي نمي ،مذهبي حمايت كرد

. سويي كامل با چنين مكتبي نيـاز دارد اين ادعا را پذيرفت كه حفظ صحه همگاني به هم
 و اخلاقـي و فلسـفي  ، وفصل مسائل مـذهبي  تلاش انفرادي براي حل ،با اعمال اصل مدارا

رالـز،  (شـده اسـت    به خود آنـان واگـذار   ،كنند ه از آن دفاع ميتوجه به عقايدي كه آزادان

1387 :22-24(.  
  

  تفاوت تساهل ليبرالي و تساهل مذهبي

اند؛ اما اين شباهت و يكسـاني   ي ميان تساهل مذهبي و ليبرالي شباهت ايجاد كردهرخب
هاي تساهل مـذهبي وجـود دارد كـه در آن هـر گـروه مـذهبي        برخي گونه. درست نيست

. دهي كند و مناسك مذهبي خود را به انجام رسـانند  واند آزادانه جامعه خود را سازمانت مي
مسيحيان و يهوديـان پيـروان   ، مسلمانان ،مثال در سيستم ملت امپراتوري عثماني  عنوان  به

اما اين مدل از تساهل مذهبي با تساهل  .خود را داشتند و از آزادي مذهبي برخوردار بودند
هاي مذهبي از تسـاهل   يعني گروه. تساهل گروهي است، اين تساهل. وت استليبرالي متفا

هـا   يعني افرادي كه عضو اين گـروه  ؛ولي تساهل فردي وجود ندارد ،دولت برخوردار هستند
اسـت   تسـاهلي  ،ها نظر ليبرال كه تساهل مورد  حالي در. از آزادي برخوردار نيستند ،هستند

  .)Cohen, 2001: 90( كه بر آزادي فردي مبتني است
هـا و   فـرض  پـيش ، سوم و نهايي پژوهش با استفاده از روش ارزيابي انتقادي بخشدر 

 يو نيـز ارزيـابي تجويزهـا    اسـت هايي كه مفاهيم عقلاني و معقـول بـر آن اسـتوار     بنيان
كـار رالـز در   عينيـت و كارآمـدي راه  ، نهايت ميزان كليت هاي نظام فكري رالز و در آموزه
  .به مهميز نقد كشيده خواهد شد »ليسم سياسيليبرا«كتاب 
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  ارزيابي نظر رالز

تـرين   يكـي از مهـم   ،»رابـرت نوزيـك  «عدالت رالز تا بدان حد رسيد كه  ةجايگاه نظري

پـردازي   رالز نظريه ةنظري ةفيلسوفان سياسي يا بايد در محدود«: منتقدين او اذعان داشت

همچنين در راسـتاي  . )25: 1385، تليس( »كنند چرا چنين نمي دهنديا بايد توضيح  ،كنند

تا زماني كه تأكيد ما تنهـا بـر   . تفكيك عقلانيت و معقوليت را ستود دارزيابي نظر رالز باي
 ،زيرا زماني كه نظر خود را عقلانـي بـدانيم   ؛رسيم گاه به تساهل نمي هيچ ،عقلانيت باشد

است كه تحمل پذيرش  عاقلعقلاني خواهيم دانست و كدام  ترديد نظر ديگران را غير بي
حكـم و    هـاي مربـوط بـه    اما زماني كه مـا دشـواري   .عقلاني را داشته باشد غير هاينظر

ايـن احتمـال را    بنابراين .ايم هاي ذهن بشر اعتراف كرده به محدوديت ،داوري را بپذيريم
 امـا  .اي بسا من در اشتباه باشم و رقيب فكري من بر مسـير صـواب باشـد     پذيريم كه مي

بسيار محدودكننده است و معقوليت را از مسير و غايـت خـود    ،قيدهاي رالز براي تساهل
  .سازد دور مي

رسيدن به اجمـاعي سياسـي و نـه سـازش      تلاش او در، جمله نقاط مثبت نظر رالز از
رالـز همچنـين   . مثابه موجودات اخلاقي اسـت   ها به موقت و نيز برابر دانستن همه انسان

شـاني  كند كه ن بلكه آن را خيري تلقي مي، كند اي تلخ قلمداد نمي پديدهتكثر فرهنگي را 
  .)129: 1392، زادهجمعه پور و امامنجف( از تكامل و ميراث بشريت است

عـدالت كـه جـان رالـز را بـه       ةنظري ـ نشـدني انكار رغم محسـنات   و علي اين وجود  با
عـدالت   ةبـر نظري ـ  هاييادانتق، ترين فيلسوف سياسي قرن بيستم مبدل ساخته است مهم
قدر محـدود اسـت كـه حتـي     ه آنكه تعريف رالز از معقوليت آناز آن جمل. شده است وارد

ميـل معتقـد   . را در نظـر بگيريـد   »ميـل «سودگرايي چون . گيرد ها را هم در برنمي ليبرال

مشي سياسي آن تنها زماني عادلانه است كه شـادي عمـومي    است كه رفتار دولت و خط
گذاري  بنابراين اگر دولت بر اساسي غير از اصل بيشترين شادي سياست. ه سازدرا بيشين

در حالي كـه بـر اسـاس    . از ديد سودانگاران ناعادلانه و غير مشروع رفتار كرده است ،كند
نـامعقول   ،اين انتظار كه دولت آموزه جامع يك نفر را تأييد كنـد  ،ليبراليسم سياسي رالز

كه سودانگاري انتظار دارد دولت اصل بيشترين شادي را اعمـال    آنجايي بنابراين از. است
   .)Talisse, 2003: 173( نامعقول است، كند
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گيـرد و   هـا را هـم در برنمـي    ديدگاه هابز و نوهـابزي  ،توان نشان داد كه بحث رالز مي
، حسـيني بهشـتي  ( گيـرد  جماع همپوشان رالز قرار مـي هاي آنان خارج از معقوليت و ا آموزه

ترتيب آشكار است هر آموزه جامعي كه مفهـوم ويـژه عـدالت رالـز را       اين  به .)216: 1380
  .نامعقول است ،نداشته باشد

 ـ هاييانتقاد، )4()باهمادگرا(گرا  اجتماعپردازان  همچنين نظريه بنـدي  صـورت  ر جدي ب
نامد و بـر ايـن    گرا ميليبراليسم رالز را ليبراليسمي وظيفه ،»سندل« .اندكرده رالز وارد ةنظري

رالز در پي گريز از فردگرايي ليبراليسـم و همچنـين پرهيـز از نـوعي      كه هر چندباور است 
هـاي محتـوايي دربـاره هويـت فـرد صـورت        قضـاوت ، در خـلال آن ، فردگراييِ عميق است

زبـان   كه سندل همچنين معتقد است. شود گيرد و اهدافي خاص به فرد نسبت داده مي مي
توانـد تبيينـي از ايـن     سـختي مـي    بـه ، يِ رالز و اخلاق مبتني بر رضايت اوفردگراييِ اخلاق
هـاي يـك    فضاي محدودي براي مسـئوليت ، رويكرد ليبرال .ها به دست دهد مفاهيم و تعلق

گـذارد و بـه    هاسـت بـاقي مـي   نهايي كه فرد عضـو آ  واده و اجتماعخان، فرد نسبت به جامعه
  .)163- 160 :1392، شجاعيانآبادي و  ركنتوسلي ( مطلوب نيست ،همين دليل رويكرد ليبرال

نوعي خير را برخلاف ادعايش براي نظريه ، اش رالز با محور قرار دادن آزادي در نظريه
به ديگـر سـخن وي بـا پـذيرش     . پذيرد فرهنگي ميعدالت و تجويزاتش براي جوامع چند

، زادهجمعـه امـام ر و پـو نجـف ( كنـد  ها را از عرصه عمومي خارج مـي  دين و سنت ،اصل آزادي

1392 :130(.   
ضروريات جامعـه دموكراتيـك    نكردن رد ،هاي معقوليت رالزي ترين شرط يكي از مهم

دو شـرط  . كنـد  هـاي غيـر ليبرالـي را حـذف مـي      اين مفهوم تقريباً تمامي فرهنگ. است
امــا در  .برابــري و آزادي شــهروندان آن جامعــه اســت ،اساســي هــر نظــام دموكراتيــك

ها ين و غير آناين برابري بين معتقدان به آن د ،ي ديني مانند اسلام و يهوديتها فرهنگ
اساساً تعاليم مـذهبي  . چند اعضاي يك جامعه و حتي يك خانواده باشند هر ،وجود ندارد

اسـتوار  ، بر پايه استعلاي باورمندان آن مكتب بر غير باورمنـدان كـه بـه كفـار مشـهورند     
  . شود هاي فردي از افراد سلب مي همچنين بسياري از آزادي. است

حـق   ،بـر اسـاس ايـن اصـل    . توان ارتداد دانست ها را مينبرانگيزترين آ يكي از چالش
مسـلماً هنجارهـاي ليبرالـي و    . تجديدنظر و بازگشت از دين براي متدينان وجـود نـدارد  
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جامعـه  ترتيب هـر دو ارزش يـك     اين  به. تواند اين حكم را گردن نهد ويژه تساهل نمي به
هـم برابـري مـورد    . به معناي دقيق آن وجود نـدارد  - برابري و آزادي -دموكرات ليبرال 

  . اند رو شدهههم آزادي ارزشمند نيست و هر دو با قيدهاي جدي روب نقض است و
هاي نخستين ايـن   توجه به همين دو اصل ضروري دموكراسي است كه پاسخ پرسش

شـده مشـمول تسـاهل رالـزي      تـه هاي گف كدام از مثال هيچ. سازد نوشتار را نيز معلوم مي
بنابراين تسـاهل  . است شدهيا آزادي و يا برابري نقض از آنها كدام  چون در هر ؛دشو نمي

 ،اش رغم عنوان و شروع طوفـاني  بينيم كه علي رالزي را تساهلي با دايره شمول مضيق مي
اين ضـعف را دارد كـه ذهـن را    شده  هاي گفته مثال. نتيجه اندك و نحيفي به دنبال دارد

كـدام انسـان آزادانديشـي اسـت كـه از ازدواج      . كشـاند  نظر رالز مـي  ناخواسته به دفاع از
امـا بـد نيسـت     ؟اجباري زنان شادمان شود و يا حاضر به پذيرش قتل نوزادان دختر شود

  . تري را طرح كنيم هاي ساده مثال
. را از چشم نامحرمان بپوشـانند خود  ،ند كه بر اساس اصل حجابزنان مسلمان موظف

 تبـديل ... تاجيكسـتان و ، فرانسـه ، كه به يكي از موارد چالشـي در تركيـه  را آيا اين حكم 
توانيم واجد هيچ حدي از معقوليت بدانيم؟ آيا مخالفـت اسـلام بـا روابـط آزاد      نمي ،شده 

بـر آن   بدون آنكه اثرات مفيد اجتمـاعي و روانـي   ،يك محدوديت است تنهادختر و پسر 
شناسـاني نيسـتند كـه بـر      شناسـان و جامعـه  روان ،اكنون در غـرب  مترتب باشد؟ آيا هم

  سازي فضاهاي آموزشي تأكيد كنند؟ ضرورت تفكيك
بلكـه   ؛تفكيـك جنسـيتي و ماننـد آن نيسـت    ، اين نوشتار در مقام دفاع يا رد حجاب

 ،نگ و تمدني بشريدرصدد نشان دادن اين مهم است كه اين موارد به استناد تاريخ فره
اين سؤال مطرح اسـت  . دنماي رال ميچند غير ليب هر، دگير در حيطه امور معقول قرار مي

 - هـم از نـوع ليبراليسـم سياسـي     آن -پذيرد كه هنجارهاي غير ليبرالي  كه چرا رالز نمي
  توانند واجد حدي از معقوليت باشند؟ هم مي

كار و ملاكـي بـوديم كـه بتـوان بـه      اهدر پي ر. گرديم به پرسش نخستين مقاله بازمي
فـرض اوليـه   . گرايي را با حفظ حقوق فـرد جمـع كنـيم    تساهل و چندفرهنگ ،كمك آن

 دتوان معقوليت مي و عدالت جان رالز و تفكيك عقلانيت ةمقاله بر آن استوار بود كه نظري
ت كـه  قدر محـدود اس ـ آن ،تعريف رالزي معقوليت كه آشكار شد ولي اكنون .گشا باشدراه
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هايي چون ميل و هـابز را   گيرد و حتي ليبرال تنها ليبراليسم سياسي خود وي را در برمي
البتـه تفكيـك معقـول و    . ها ها و فرهنگ چه رسد به ديگر مكتب ،دهد به اندرون راه نمي

ما . هاي نظري بيشتر باشد چنان مبناي كاوشتواند هم تفكيك مهمي است و مي ،عقلاني
ت را به نحوي تعريف كنيم كه از حقوق اساسي فرد دفاع كنـد و گـروه   نياز داريم معقولي

تنوع قومي و فرهنگي را حفـظ   ،اما از سوي ديگر ؛يا جامعه او را از نقض حقوقش بازدارد
شايد بتوان ادعا كرد تفكيك معقوليـت و  . ها ممانعت كندكرده و از كاملاً ليبرالي شدن آن

هـا و فـراهم سـاختن بسـتري      ي آشتي دادن فرهنگترين ابزار برا عقلانيت همچنان مهم
  .رالزي آن نه به شكل قرائتبراي تساهل در عين تنوع است؛ اما 

البته مبحث معقوليت با يك چالش جدي ديگـر هـم مواجـه اسـت و آن بحـث حقانيـت       
. انگـارد  حقانيـت اديـان را ناديـده مـي     ،بحث رالز و تفكيـك عقلانـي و معقـول او   . اديان است

 ،شخصي به دينـي معتقـد اسـت    وقتيانگارد اين است كه  كه چنين بحثي ناديده ميواقعيتي 
چـه در  . به برتري آن دين بر سـاير اديـان اعتقـاد دارد    ،شود تا آنجا كه به حقانيت مربوط مي

   .)200: 1380، حسيني بهشتي( رجحاني براي پذيرش آن دين نداشت وجه ،غير اين صورت
ه اين نكته مهم توجه كرد كه اعتقاد به حقانيـت يـك   توان ب براي حل اين معضل مي

ها آن. قانيتي در ديگر اديان نبيننددين الزاماً به آن معنا نيست كه پيروان آن دين هيچ ح
چند دين خود را در كشـف و   هر ،اي از حقيقت را ببينند درجه ،توانند در ديگر اديان مي

ر اديـان نيـز واجـد بخشـي از حقيقـت      كـه ديگ ـ پذيرش اين. تواناتر بدانند ،انقياد حقيقت
بنياني بـراي تسـاهل در جوامـع     تواند كاركردي مانند معقوليت داشته باشد و هستند مي

  .حساب آيد  ديني بهچند
  

  گيرينتيجه

گرايـي را   تـوان چنـدفرهنگ   كه چگونه مـي  شد اساسي مقاله با اين پرسش آغاز ةايد
حـال از حقـوق فـردي      عـين  كرد و درپاس داشت و تساهل و تسامح را در جامعه حاكم 

چـارچوب آغـازين رالـز در كتـاب     . هاي قومي و فرهنگي دفاع كرد ها در برابر گروه انسان
ويـژه بـر تفكيـك     كاري براي اين امـر در نظـر گرفتـه شـد و بـه     راه ،»ليبراليسم سياسي«

جـان   سياسـي  ةبـر نظري ـ  وارد هايرغم تمامي انتقاد علي .شدعقلانيت و معقوليت تأكيد 
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تفكيك عقلاني و معقول را بايـد يكـي از شـاهكارهاي فلسـفه سياسـي معاصـر و از       ، رالز
همچنـين تأكيـد    .حساب آورد  به هاي سمفوني انديشه سياسي ترين ملودي ساخت خوش

اي را براي معقوليت فـراهم   جايگاه ويژه، رالز بر اجماع همپوش و نه صرفاً مصالحه موقت
 گذارنـد و حتـي در   ها احترام مي هاي معقول هستند كه به تفاوت زيرا اين انسان ؛آورد مي

از تحميـل آن بـه ديگـري     ،دست بالا را در جامعه پيدا كند ،جامعشان ةكه آموز  صورتي
در پي تـرويج نـوعي شـكاكيت در عرصـه      وجههيچبهاش  رالز در نظريه. كنند اجتناب مي

راهـي ديگـر    ،در يك جامعـه متكثـر   شود كه بلكه از اين واقعيت ناشي مي، اخلاق نيست
در همـين راستاسـت كـه او تكثـر      .براي يافتن دركي از عقل آزاد جمعـي وجـود نـدارد   

كنـد كـه نشـاني از     بلكه آن را خيري تلقي مي، كند اي تلخ قلمداد نمي فرهنگي را پديده
  .تكامل و ميراث بشريت است

عنوان خيـري   آن را به، ن آزاديبا محور قرار داد، رغم پذيرش حق بر خير اما رالز علي
پژوهش پيش رو با عنايـت بـه رهيافـت نظـري     . پذيرد عام و فراگير براي همه جوامع مي

هـاي   گرايـي و زمينـه   چنـدفرهنگ  ةاتخاذشده و با استفاده از رهيافت هرمنوتيـك مسـئل  
ن عنـوا   عنوان كليتي كه عقلانيت و معقوليـت بـه    به را عدالت رالز ةنظري ،گيري آن شكل

دو مفهوم عقلاني و معقـول  دربارة سپس . بررسي نمود ،اجزاي آن درون آن تكوين يافته
كـه در مسـئله تنـوع فرهنگـي در     - با استفاده از روش تحليل مفهـومي در انديشـه رالـز   

و جايگاهشـان در نظريـه    شدبحث  تفصيل  به -دارداي  جايگاه ويژه ،راستاي اين پژوهش
   .رالز برجسته گرديد

بـر اسـاس روش ارزيـابي انتقـادي ديـديم كـه       ، پس از بررسي تعاريف رالز همچنين
اسـاس تفكيـك    هـر چنـد  شدت مضيق و محدودكننده اسـت و    تعريف او از معقوليت به
 ،فرهنگي باشـد اي خوبي براي تساهل در جوامـع چنـد  تواند مبن عقلانيت و معقوليت مي

  . شدت مخل اين هدف است  تعريف رالز به
يابد كه ملاك معقوليـت چـه    اين پرسش براي مطالعات بعدي پايان مي مقاله با طرح

گرايـي را پـاس بـدارد؟     بايد باشد تا بتواند هم از حقوق افراد دفاع كند و هم چندفرهنگ
  .تا به مشكل رالز دچار نشويم ،بديهي است كه اين تعريف از معقوليت نبايد ليبرال باشد
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  نوشت پي

  دسـت   بـه  1جوي اينترنتـي در پايگـاه پروكوسـت   ون مقاله از طريق جستكه منابع اي  آنجايي از. 1
و ممكـن   اسـت شماره صفحات آن تقريبـي   بنابراين، صورت پرونجاي اينترنتي بوده  آمده و به

  .است دقيقاً با صفحات چاپي منطق نباشد
درون مـا   ،ايـن اصـل   بر اساس. دهد پيوند مي 2امر معقول را با اصل انگيزه اخلاقي اسكانلون ،رالز. 2

هـا نتواننـد رد   كه آن يتمايلي بنيادين وجود دارد كه رفتارهاي خود را با ديگران بر اساس مبناي
  .توجيه كنيم، كنند

فقهاي مسلمان كـه هرگونـه انكـار و رد ضـروريات      هايرسد اين بيان جان رالز با نظر به نظر مي. 3
  .تفاوت ماهوي ندارد ،تابند اسلام را برنمي

ــ. 4 ــه واژب ــي، »Communitarians« ةراي ترجم ــي   از برخ ــايار ديهيم ــد خش ــان مانن واژه  ،مترجم

كنند و بر اين باورند كـه واژگـان جامعـه و جماعـت و اجتمـاع در       را توصيه مي »باهمادگرايي«

، همپـتن (كننـد   فرض را بـه مخاطـب القـا مـي     دارند و نوعي پيش معاني خاص خود را ،فارسي

داننـد و   را داراي ابهام و كمتـر متـداول مـي    »باهماد«برخي واژه  ،ديگر در سوي .)10- 11: 1380

روي  هـر   به  .)383: 1393، واعظي( استفاده كنند »گرايي جامعه«تر  دهند از واژه مأنوس ترجيح مي

  .كننداند از هر دو واژه در متن استفاده  ندگان ترجيح دادهويسن

   
  

  

                                                 
1. proquest 

2. T.M. Scanlon 



   199 / تحليل و ارزيابي تنوع و تساهل در انديشه سياسي جان رالز

  منابع 

شناسي جان رالـز در اسـتخراج    تحليل فلسفي روش«) 1389(وسلي محمود ت و محمدرضا، آرمان مهر

  .60-35 ، صص22شماره ، 16سال ، شناسي علوم انساني روش، »معيار عدالت اقتصادي

  .آگه، تهران، چاپ هفتم، ترجمه فرهنگ رجايي، هاي سياسي فهم نظريه) 1392(توماس ، اسپريگنز
، پـژوهش فلسـفي   ،»اد اجتماعي تـا دو اصـل عـدالت   از سنت قرارد: جان رالز«) 1386(شهلا ، اسلامي

 .32-11 ، صصشماره دوازدهم
، سال چهارم، معرفت فلسفي، »شناسي فلسفه سياسي رالزروش تأملي در«) 1386(جمعه خان ، افضلي

  .72-37 ، صصشماره سوم
و  اطلاعـات حكمـت  ، »از دو اصل عدالت تا برداشتي سياسـي از عـدالت  : رالز« )1386(موسي ، اكرمي

  .18-14 ، صص21شماره ، معرفت
 شـهيد  دانشـگاه  ،تهـران ، ترجمه محمد يمني و مليحه آشتياني، تحليل محتوا) 1375(لورنس ، باردن

 .بهشتي
ايـران   :بررسي مـوردي ( سياست چندفرهنگي و الگوي شهروندي، تنوع قومي«) 1386(فرامرز ، لوتقي

  .31-9 ، صص1شماره ، فصلنامه مطالعات راهبردي، »)معاصر

 .طرح نو، تهران، ترجمه خشايار ديهيمي، فلسفه رالز) 1385(بي رابرت ، تليس
حلـي بـراي معمـاي دووجهـي آزادي و      راه: نظريه عدالت سياسي جان رالـز « )1389(محمدعلي ، توانا

  .126-99 ، صص8شماره ، فصلنامه علمي پژوهشي سياست نظريدو، »برابري

، »گرايـي  نظريـه عـدالت سـندل و چنـدفرهنگ    «) 1392(يان مجيد و محمد شجاع، آبادي توسلي ركن

 .180-157 ، صص22شماره ، ارتباطات -مطالعات فرهنگ
مؤسسه  ،تهران، جستارهايي در شناخت انديشه سياسي معاصر غرب) 1383(عليرضا ، حسيني بهشتي

  .تحقيقات و توسعه علوم انساني
  .بقعه ،تهران، فرهنگيمع چندبنياد نظري سياست در جوا) 1380( ------------------
، فصـلنامه مطالعـات ملـي   ، »مسـئله  صورت: تعدد فرهنگي و سياست«) 1379( ------------------

  .72-57 ، صص6شماره 
   .دانشگاه مفيد ،قم، چاپ سوم، شناسي علوم سياسي روش) 1391( سيد صادق، حقيقت

 ،تهـران ، ان و مرتضـي بحرانـي  كمال سـروري ترجمـه سـيد محمـد   ، نظريه عـدالت  )1390(جان ، رالز
 .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

، گـو وفصلنامه فرهنگـي اجتمـاعي گفـت   ، »ليبراليسم سياسي: مقالات ويژه«) 1387( -------------

 .38-7 ، صص52شماره 



200 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان ماره شسياست نظري، پژوهش  /

، سال نهـم ، فصلنامه تخصصي علوم سياسي، »عدالت و انصاف در انديشه رالز«) 1392(محمد ، طاهري

  .192-169 ، صص22 شماره
اطلاعـات  ، »شـمول يـا ليبرالـي    اي جهـان  نظريه: نظريه عدالت جان رالز« )1381(داوود ، غراياق زندي

  .79-70 ، صص186و  185شماره ، اقتصادي –سياسي 
گستره فلسفه نظـري و فلسـفه    انديشه سياسي در :فلسفه سياسي كانت) 1386(سيد علي ، محمودي

   .گاه معاصرن ،تهران، چاپ دوم، اخلاق
  .انديشه معاصر ،تهران ،عدالت گفتارهايي در باب فلسفه :عدالت و آزادي) 1376( ---------------

گرايـي و   اثبـات (هـاي جديـد در سياسـت     شناسـي نظريـه   روش) 1392(معيني علمـداري، جهـانگير   
   .دانشگاه تهران ،تهران ،، چاپ چهارم)گرايي فرااثبات

   .سمت ،تهران، چاپ ششم، رهيافت و روش در علوم سياسي) 1393( ديگرانعباس و ، منوچهري
هـاي تنـوع    بررسي تطبيقي كاربردي شدن نظريـه « )1392(زاده جمعه سارا و سيد جواد امام، پورنجف

پژوهشـي   -فصـلنامه علمـي  دو، »)گرايي و باهمادگرايي نسبي، پساليبراليسم، ليبراليسم(فرهنگي 

 .137-113 ، صص13ماره دوره جديد ش، پژوهش سياست نظري
سسـه پژوهشـي امـام    ؤم ،قـم ، چـاپ دوم ، هـاي عـدالت   نقد و بررسـي نظريـه   )1393(احمد ، واعظي

   .)ره(خميني
 .طرح نو ،تهران، ترجمه خشايار ديهيمي، فلسفه سياسي )1380(جين ، همپتن

  
Bufacchi. Vittorio (2005) "Motivating Justice", Contemporary Political Theory. 

Avenel: Feb. Vol.4, Iss. 1. 

Cohen-Almagor. Raphael, (2001) " Liberalism and the limits of multiculturalism", 

Journal of Canadian Studies. Vol. 36, Iss. 1. 

Mckinnon, Catrina (2006) Toleration, A Critical Introduction, routledge. 

Rawls, John (1996) Political Liberalism, New York, Columbia University Press 

Talisse. B. Robert (2003) "Rawls on pluralism and stability" Critical Review. 

Astoria: Winter. Vol. 15, Iss. 1/2. 

Taylor. S.Robert (2003)," Rawls's defense of the priority of liberty", Philosophy 

and Public Affairs. Princeton: Summer Vol.31, Iss. 3. 

 



 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  201- 228: 1396 بهار و تابستان، مبيست و يكشماره   
  25/11/1394 :تاريخ دريافت
  25/11/1395: تاريخ پذيرش

  : قدرت و امر مشترك
  تقدم قدرت بر حق در فلسفة سياسي اسپينوزا

  
  *زادهرضا نجف

  چكيده
اي نظرية حق و قـانون  گونه ،نظرية طبيعت پاية در منظومة نظري اسپينوزايي، بر

بـاوريِ خـاص ايـن فلسـفة     باوري و انسانشود كه مبنايي براي عقلنيز تدوين مي
اين فلسفة حق و قـانون بـر متافيزيـك    . كندخواهانه تمهيد ميسياسي جمهوري

اين فلسـفة حـق و   . است »امر مشترك«و  »انبوه خلق«قدرت تكيه دارد و ناظر به 

كه  »اسپينوزا«نظرية حق . فرد فلسفة عملي او استيكي از وجوه منحصربه ،قانون

زايش يابد، هرچه قدرت اف: چنين است ،در رسالة سياسي او به روشني تقرير شده
جا كه اجتماع يا امر مشترك موجد قـدرت بيشـتر   يابد و از آنحق هم افزايش مي

د فلسفة عملـيِ اسـپينوزا   فراين وجه منحصربه. است، موجد حق بيشتر هم است
 بـه . هاي قديم حـق و قـانون تكيـه دارد   هاي نظريهالبته از جهاتي بر برخي جنبه

 هــاي اســپينوزا بــايكــي از پيونـدگاه  ،نظريــة حــق و قـانون اســپينوزايي  عبـارتي 
تكيـه دارد و   »قـدرت «نظرية اسپينوزايي حق و قانون بـر  . هاي قدُمايي است سنت

   .است »امر مشترك«و  »انبوه خلق«ناظر به 
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 مقدمه 

از منظر تاريخ عقايد و افكار، معمولاً فكر حقوق طبيعي را در مقابلِ فكر قراردادبـاوري و  «

مدافعان فلسفة حقـوق طبيعـي برآننـد كـه حيـات سياسـي       . اندباوري تعريف كردهتاريخ
رو است و آگاهي از اين امر با تكوين علم و اي از مسئلة حقوق طبيعي روبهجرم با گونهلا

ينِ حيات سياسي و جامعة مدني قر ،از اين منظر حقوق طبيعي. علمِ سياسي مقارن است
تا زماني كه مفهوم طبيعت شـكل نگرفتـه   . ها قائم بر آگاهي فلسفي استناست و همة اي

كشف طبيعت كاري فلسفي و نتيجـة  . نيز لاجرم غايب استاست، مفهوم حقوق طبيعي 
. تـوان انديشـيد  جايي كه فلسفه وجود ندارد، به حقوق طبيعي نيز نمي. فكر فلسفي است

و دو آفرينندة دسـتگاه   بر انديشة حقوق طبيعي تقدم دارد »طبيعت«از اين منظر، كشف 

و  دارِ اسـطوره تيـا دوس ـ  سفيلوميتـو يكـي  : اندداناييِ كلاسيك در اين كشف سهيم بوده
  . دارِ حكمتيا دوست فيلوسوفوسديگري 

دارِ است؛ دوست choses premieresجوي چيزهاي نخست يا وكار هر دو اساساً جست
پـس فلسـفه   . گويد و دوستدارِ حكمت در باب طبيعـت اسطوره در باب خدايان سخن مي

و تـاريخ فلسـفه    شـف كـرد  عـت را ك وجود آمد كه انسان طبي در مقابل اسطوره زماني به
يابي به تمامي نتايج كشـف  تهاي پيوستة انسان براي دسخ كوششچيزي نيست جز تاري

معناي اين كشف بنيادين را تنها با رجوع بـه مفهـوم معـادل آن در پيشـاتاريخِ     . طبيعت
 معادل مفهوميِ طبيعت در پيشاتاريخِ فلسـفه  »روش«و  »خوي«. توان درك كردفلسفه مي

همـان معنـا در طـب و    توانسـت بـه   طور معـادل مـي   فهوم كنستيتوسيون بهكه م است
  . در طب به معني مزاج و بنيه و در سياست به معني قانون اساسي .رودسياست به كار 

خوي و روشي خاص دارد و نوعي خوي و روش در كار است كـه   ،ايهر چيز يا مقوله
1خوي اعلا«منزلة به

جهـاني را  ي انسـان در زنـدگي ايـن   هاي زيست جمعمجموع شيوه ،»

اش راه راسـت و درسـت اسـت و قـدمت آن ضـامن درسـتي       ،خوي اعلا. دهدتشكيل مي
د و ده ـتبار سراسري خود را از دست مياع ،با كشف طبيعت، مفاهيم خوي و روش. است

در جامعة مدني كه مولـود كشـف طبيعـت و    . دشواي از نواحي طبيعت بدل ميحيهنا به

                                                 
1. custume supreme 
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و قـرارداد   و آداب به دو مقولـة طبـع يـا طبيعـت    ي است، مفهوم آغازين خوي فكر فلسف
نيـز از  ) نـاموس قانون يا (و نوموس ) طبيعت يا گيتي(چنين فوزيس شود و اينتجزيه مي

   .)103-101 :1373اشتراوس، ( »شوندهم متمايز مي

انسان به  ثيري عميق بر نحوة نگاهأه، تپيدايش مدينه يا جامعة مدني و پيدايش فلسف
تـر از سـنت نياكـان    فلسفه از سنت نياكان دست كشيد تا بـه امـري كهـن   . سياست نهاد

 كـه  گفتـه بـود   »سيسـرو «. هاي نياكاني تقـدم يافـت  و آيين طبيعت بر سنت. دست يابد

 .دهـد بلكه الگوي تمامي هنرها و فنـون را بـه دسـت مـي     ،تنها مواد و مصالح طبيعت نه
فلسـفه بـا   . سازد، نه صنايع و فنـون ين و زيباترين چيزها را ميترگطبيعت است كه بزر

 ,Ciceron(سـازد  طبيعت را بالاترين مرجع قدرت مي ،هاي سنت نياكاني سازيِ پايهويران

De Legibus, II, 13 & 40; Ciceron, De Finibus, IV, 72 & V, 17 اشـتراوس، : بـه نقـل از  ؛ 

موجـد اعتبـار    ،اين مرجـع قـدرت  . )Cicero, 1993; 1999; 2006 :ك.چنين رهم ؛112: 1373
منزلـة مفسـري بردبـار در ميـدانِ منـافع مشـترك، بـا         و عقـل بـه   جهانِ شناخت است

  . شده سازگاري نداردمنزلة جزمِ جمعيِ هدايت ايدئولوژي به
فيلسوف هلندي سدة هفدهم مـيلادي و   ،»باروخ بنديكت دو اسپينوزا«فلسفة سياسي 

متفكر روشنگريِ راديكال، بر پايـة ايـن ميـراث رومـي، بـر چنـين فلسـفة        ترين برجسته
 :ك.ر(خـواهيِ وي اسـت   طبيعتي استوار است و طبيعت جزء اساسيِ متافيزيك جمهوري

Israel, 2001; 2010( .يكـي  »لاك«و  »هابز«در ميدان سياست در كنار  اين فلسفة طبيعت ،

لگـوي  ا. بنـدي كـرده اسـت   رن را صـورت هاي حقوق طبيعي مدمندترين دستگاهاز نظام
 سياسـي  - رسالة الهيـاتي و  رسالة سياسي، اخلاقكه در حقوق طبيعي اسپينوزايي چنان

ي هـابز و  ها و دقايقش با نظرية حقوق طبيعشود، از لحاظ خاستگاه و نيز دلالتديده مي
 ,Wolfson, 1934; Garret ؛1393؛ طباطبـايي،  1376اسـپينوزا،  : ك.ر( اي داردلاك تمايز عمده

1995; Deleuze, 1968; 1981; 1990; 2001; Rosen, 1987(.   

. در محلــة يهوديــان آمســتردام بــه دنيــا آمــد 1632نــوامبر  24اســپينوزا در بــاروخ 
و نسبشـان بـه يهوديـانِ     بازرگـاني متمـول بـود    ،چون جدشپدر اسپينوزا هم ،ميخائيل

 يهـودي، تعلـيم و تربيـت    هـاي ادهچـون ديگـر كودكـان خـانو    هم. گشـت  پرتغال بـازمي 
جنبـة   ،زبـان عبـري در ايـن آمـوزش    . هاي عبراني بوددر چارچوب عرف تنهااش  ابتدايي
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آموختند، تا بتواننـد اسـفار   چون كودكان ابتدا بايد زبان عبري مي ؛ايدئولوژيك نيز داشت
از مرگ پدر  پس. را بخوانند و براي فهمِ تلمود آماده شوند انبيا موسي، كتب پادشاهان و

اسـپينوزا قصـد داشـت    . كرد، اسپينوزا يكي دو سالي تجارتخانة وي را اداره مي1654در 
در عين حال كه با كابالا آشنا شـد، آثـار فيلسـوفان اسكولاسـتيك را     . خام شودخاربي يا 

كـيش  منانِ راستؤاز سوي جامعة يهوديان طرد شد و حتي يكي از م. كردنيز مطالعه مي
وي پـيش از تكفيـر شـدن بـا محافـل      . ين ديانت تلاش كرد اسـپينوزا را بكشـد  و عاميِ ا

ابتدا بـه  . م را ترك كرداز جامعة يهوديان كه طرد شد، آمستردا. مسيحي معاشرت داشت
تراشـيد و درآمـد انـدكي    عدسـي مـي   ،در لاهـه . و سپس در لاهه مستقر شد ليدن رفت

  . ل در لاهه درگذشتبر اثر مرض س 1677فورية  21اسپنوزا در . داشت
، ايـن متـون نيـز    شدة اسپينوزا، به همراه اخـلاق در مجموعة آثار پس از مرگ منتشر

و گرامـر زبـان    هـا در اصلاح فاهمـه، مجموعـة نامـه    رسالة سياسي، رساله: دشوديده مي
ترين رسالة متافيزيك و اخلاق اسپينوزا كه منبعي براي فلسفة سياسي او هم مهم. عبري

يـا   »روش هندسـي شـده بـه  اخـلاقِ مبـرهن  « ،عنوان كامـل كتـاب  . ق نام دارداست، اخلا

»Ethica ordine geometrico demonstrata« شرحي جـامع از   اين رساله را عموماً. است

منتشـر شـده و    1674سـال  بـار در  دانند كه براي نخسـتين  دستگاه فلسفيِ اسپينوزا مي
اثر اصلي ديگر اسپينوزا كـه در دورة  . اعتراض سخت اصحاب شريعت رسمي را برانگيخت

اهـاي بسـيار منتشـر    نتنگ به زبان لاتين آن هم بـا  1670بار در سال حيات وي نخستين
 ,Spinoza( اسـت  »Tractatus Theologico-Politicus«سياسـي  – شد، رسـالة الهيـاتي  

   .بخش عمدة حيات فكري اسپينوزا در روزگار محنت سپري شد. )1846
اي نظرية حق و قانون نيـز  گونه ،پاية نظرية طبيعت ي اسپينوزايي، بردر منظومة نظر

بـاوريِ خـاص ايـن فلسـفة سياسـي      باوري و انسـان شود كه مبنايي براي عقلتدوين مي
اين فلسفة حق و قانون بر متافيزيك قدرت تكيه دارد و . كندخواهانه تمهيد ميجمهوري
يكـي از وجـوه    ،ايـن فلسـفة حـق و قـانون    . اسـت  »امر مشـترك «و  »انبوه خلق«ناظر به 

رسـالة سياسـي و رسـالة    نظرية حق اسپينوزا كـه در  . فرد فلسفة عملي او استمنحصربه
هرچه قدرت افزايش يابـد، حـق   : چنين است ،او به روشني تقرير شده سياسي - الهياتي



   205 / ... رت بر حق در فلسفةتقدم قد: قدرت و امر مشترك

ت، موجـد  جا كه اجتماع يا امر مشترك موجد قدرت بيشتر اس ـيابد و از آنم افزايش ميه
  . حق بيشتر هم است

هـاي  البته از جهـاتي بـر برخـي جنبـه     ،فرد فلسفة عمليِ اسپينوزااين وجه منحصربه
يكـي   ،نظرية حق و قانون اسپينوزايي عبارتي به. حق و قانون تكيه داردهاي قديم نظريه

اوللي، چون ماكيهم هر چنداسپينوزا . هاي قدُمايي استهاي اسپينوزا با سنتاز پيوندگاه
ن ميانـه گسسـت   هاي كلاسـيك و قـرو  اي از سنتهاي عمدههابز، دكارت و لاك در پاره

نظريـة  . مانـد هـاي قـدمايي بـاقي مـي    چنان در ميدان جاذبة سنتايجاد كرده است، هم
سـنت   ،هاي فلسفة رواقـي حوزه: چندين آبشخور كلاسيك دارد ،اسپينوزايي حق و قانون

امـا نظريـة   . و قـديس تومـاس آكوينـاس    ولس رسـول ويـژه پ ـ نخستين كليسـا بـه   يآبا
كـه اشـاره شـد بـر     ها نيست، بلكه چنانهاي آنتقريري از آموزه ،اسپينوزايي حق و قانون

  . است »امر مشترك«و  »انبوه خلق«تكيه دارد و ناظر به  »قدرت«

  

  طبيعت  /قدرت انسان و قدرت خدا
ان قدرت خدا و طبيعت اسـت  انسان همدر فلسفة سياسي و حقوقي اسپينوزا، قدرت 

طبيعي وابسته بـه يـك قـدرت     يوجود اشيا و دوامِ وجود اشيا. و حق همان قدرت است
 Dei aeternam، همان قدرت ابديِ خداوند يـا  قدرت لازم براي وجود و عمل اشيا .است

potentiam غير. است مخلوق نه قا قدرت در به حفظ خـويش اسـت و نـه    ابدي يا قدرت
فهـمِ حـق   . مخلـوق اسـت   قدرت مخلوق نيازمند قدرتي غيـر . ديگر يحفظ اشياقادر به 

طبيعي همان  يقدرت اشيا«بر اين واقعيت استوار است كه  De jure naturaliطبيعي يا 

حـق خـدا   « از سـوي ديگـر  . »كنندست كه به لطف آن وجود دارند و عمل ميقدرت خدا

اي كه قدرت وجـود  ر شيء طبيعي به اندازهه« بنابراين. »سترت مطلقاً آزاد خداهمان قد

چيزي  1چون قدرت هر شيء طبيعي يا قدرت طبيعي. و عمل دارد، حقِ طبيعي هم دارد
 »نيست جز همان قدرت خدا كه مطلقاً آزاد است، وجود و عمل شـيء قـائم بـر آن اسـت    

)Tractatus Politicus, Caput II-II,III; and Spinoza, 2002: 683(. 

                                                 
1. naturalium potentiam 
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  طبيعتقواعد 
طابق م است كه وجود اشيا »قوانين يا قواعد طبيعت« ،مقصود اسپينوزا از حق طبيعي

حق طبيعيِ  بنابراين. همان قدرت طبيعي است ،حق طبيعي عبارتي به. يابدآن تعين مي
 ها برانسانعمل . ها تلازم دارديا و افراد، با قدرت آنطور كلي و حق طبيعيِ اش طبيعت به
هر انـدازه كـه قـدرت    . 1طبيعت خودشان، مطابق است با حق حاكمة طبيعي پاية قوانين

 Tractatus( يابـد افزايش يابد، حق طبيعي يا حقوق انسان بر طبيعـت نيـز افـزايش مـي    

Politicus, Caput IV; and Spinoza, 2002: 683()1(.  
  

  ميل و عقل
 هـا تنهـا بـر   سان، اگر طبيعت بشري چنان ساخته شده بود كه انرسالة سياسيطبق 

كردنـد، حـق طبيعـي تـا     كردند و فقط مطابق عقل عمل مـي پاية تجويز عقل زندگي مي
امـا بـيش از عقـل،    . يافـت جايي كه به انسان تعلق دارد، منحصراً با قدرت عقل تعين مي

شـان را  بنابراين قدرت يا حق طبيعي .كندها را هدايت مياست كه انسان »ميلِ كور«اين 

هايي تعريف كرد كه وادار به عملشـان  پاية عقل تعريف كرد، بلكه بايد با خواهش نبايد بر
هـايي كـه ناشـي از    آن ميل بارةدر. شود براي حفظ خودشان بكوشندكند و باعث ميمي

، »حق طبيعي«يا  »قدرت عام«اما از لحاظ . اند تا فعالها بيشتر منفعلعقل نيستند، انسان

. تفـاوتي وجـود نـدارد    ،عقلانـي  هاي ناشي از عللِ غيـر ل و ميلهاي ناشي از عقبين ميل
گرِ نيـروي  انبي ـانـد و  عقلاني هـر دو آثـار طبيعـت    هاي غيرهاي ناشي از عقل و ميلميل

يـا   كنُـاتوس مقصود همـان  . لازم براي كوشش انسان براي حفظ خودش هستند طبيعي
مـل و عاطفـة بشـري اسـت    نفس است كه ذات واقعي انسان است و منبع ع رانة صيانت 

   .)296: 4تبصرة قضية  پنجم بخشو  7، قضية 152: فصل سوم :1376اسپينوزا، (
ي از طبيعت است و هـر چيـزي كـه آدمـي را     يعقل، جزنسان چه عاقل باشد چه بيا

اين قـدرت از طريـق طبيعـت افـراد     . كند، ناشي از قدرت طبيعت استوادار به عمل مي
نسان خواه تحت هدايت عقل عمـل كنـد و خـواه تحـت هـدايت      ا. يابدمختلف تجلي مي

                                                 
1. sovereign right of Nature 
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 Tractatus( طبيعت يا حق طبيعي عمل كرده است يل، لاجرم مطابق قوانين و مقرراتم

Politicus, Caput II-V; and Spinoza, 2002: 683-4(.  
  

  و قدرت امر مشترك، جمعيت
ا موجـبِ افـزايش   ه ـناجتماعِ انسا. بيشتر از قدرت انسان منفرد است ،قدرت جمعيت

هرچـه  . و افزايش قدرت متعاقباً موجب افزايش حق آنان خواهد شـد  شودقدرت آنان مي
 درت و حق بيشتري نيز خواهند داشتپيوندند بيشتر باشد، قهم مي تعداد كساني كه به

)Tractatus Politicus, Caput II-XIII; and Spinoza, 2002: 686(.   

و  و خيـال  وار باشد، حقي خيالين و وهمي اسـت فرد است اي كه بر قدرتحق طبيعي
هرچه انسـان بيشـتر   . ترس مخلِّ حق و مخلِّ قدرت است علاوه به. زايدوهم قدرتي نمي

و نـه عزلـت و تنهـايي،     همكـاري و اجتمـاع  . تري خواهد داشتبترسد، حق و قدرت كم
گي شـكل نخواهـد   بدون همكاري و تعـاطي متقابـل، زنـد   . بخش زندگي استعنصر قوام
شكل برترِ تجلي حق و قـدرت   ،امر مشترك رواز اين. فس پرورش نخواهد يافتگرفت و ن

هايي كه به بـدنِ اجتمـاع   چه شمار انسانهر. هاستامر مشترك حاصل اتصال بدن. ستا
هاي متصل و مشـترك، در  و بدن بيشتري توليد خواهد شد پيوندند بيشتر باشد، حقمي

1حيـوان اجتمـاعي  «. قدرت بيشتري خواهند داشت ،ي منفرد و منعزلهامقايسه با بدن
«، 

 Tractatus( حـق اسـت  يژگـي اساسـي ايـن حيـوانِ ذي    و ،و قدرت حقحيواني است ذي

Politicus, Caput II-XV; and Spinoza, 2002: 687(.  

شود كـه اسـپينوزا   ، زماني مطرح ميرسالة سياسيمسئلة اصلي در تفسير اين فقرات 
 »يـك ذهـن واحـد   «و از انحلال فرد تحت هـدايت   گويدكين فرد از جمع سخن مياز تم

طـور مشـترك برخوردارنـد و     ها از حقوق خـود بـه  وقتي انسان ،از ديد وي. كنددفاع مي
ميزاني كه با كمـك ديگـران و    هستند، يقيناً هر فرد به 2تحت هدايت ذهني واحد »همه«

مراتـب قـدرت كمتـري     طور منفـرد بـه   شد، بهصورت جمعي به قدرت دست يافته با به
فرد هيچ حقي بر طبيعت نخواهد داشت، مگر حقي را كه از رهگـذر حـق   . خواهد داشت

                                                 
1. animal sociale 

2. una veluti mente 
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صـادر   »اجمـاع عمـومي  «فرد مجبور است هر فرماني را كه . مشترك به او داده شده است

. ن شـود توانـد وادار بـه تمكـي   درستي مي در غير اين صورت وي به ؛كند، گردن بنهدمي
)Tractatus Politicus, Caput II-XVI; and Spinoza, 2002: 687( . 

يـا حاكميـت    imperiumتعيين شده اسـت، عمومـاً    1اين حق كه با قدرت انبوه خلق
و مطلقاً در اختيار كسي است كه مسئول امور دولت است؛ يعني كسي  خوانده شده است

 بـارة سـازد، در مون مـي أا را محصـور و م ـ كند، شهرهلغو مي كه قوانين را وضع، تفسير و
اما اگر ايـن مسـئوليت متعلـق باشـد بـه شـورايي       . و غيره گيردجنگ و صلح تصميم مي

شـود؛ اگـر   خوانـده مـي   »دموكراسي«يا  democratia ايمپريوممركب از عموم انبوه خلق، 

و اگـر   وانند؛خمي آريستوكراتياشورا متشكل از تعداد محدودي از افراد باشد، ايمپريوم را 
 مونارشــيآن را حاكميــت در دســتان يــك تــن باشــد،  جــهنتيدر تــدبير امــور دولــت و 

  .)Tractatus Politicus, Caput II-XVII; and Spinoza, 2002: 687( خوانند مي

   

  دولت و گناه
 گناهي وجود نـدارد  ،نكتة ديگر در فلسفة حق اسپينوزا اين است كه در وضع طبيعي

كـه  چنـان . كارش متوجه خودش است و به كسي مربوط نيسـت  ،ندو هر كس خطايي ك
ي را منـع  فعل ـ ،و قانون طبيعـت  عملي است خلاف قانون 2نيز گفته شده، گناه اخلاقدر 

هـا ملـزم بودنـد كـه طبـق      اگر انسان. كه انجامش در توان كسي نباشدكند، مگر ايننمي
 ايت عقـل قـرار  خواست طبيعت تحـت هـدايت عقـل باشـند، همـه ضـرورتاً تحـت هـد        

اي كـه در  است و خدا با همـان آزادي ون فرامين طبيعت همان فرامين خدچ ؛گرفتند مي
رِ آزادي وضـع كـرده   وجودش نهفته است و آزادانه وجود دارد، اين فـرامين را هـم از س ـ  

. ناپذيرنـد د و ابـدي و نقـض  شواز ضرورت طبيعت الهي ناشي ميفرامين  چنيناين. است
اما در اين صورت . يا ميلِ سواي عقل قرار دارند اپتيتوسدتاً تحت هدايت ها عماما انسان

به . كنندبلكه ضرورتاً از اين نظم طبيعت پيروي مي ،كنندنيز از نظم طبيعت تخطي نمي
همان اندازه كـه انسـان بيمـار لازم اسـت بـدني سـالم داشـته باشـد، انسـان نـادان يـا            

                                                 
1. multitudinis potentiadefinitur 

2. peccatum 
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 Tractatus(. عاقلانه از قانون طبيعت پيروي كندالنفس نيز ملزم است براي زندگي  ضعيف

Politicus, Caput II-XVIII; and Spinoza, 2002: 688( .  
يا دولت قابل تصور است؛ يعني در جايي كـه خـوب و    imperioگناه تنها در  بنابراين

كس حق ندارد كاري خلاف عقيده و كند و هيچبد را قانون مشترك كل دولت تعيين مي
فعلي است خلاف قانون؛ فعلي است كه قـانون مـنعش    ،گناه. انجام دهد 1شتركاجماع م
براي انجام فعل خيرِ منطبق با قانون  3عبارت است از ارادة دائمي 2اما اطاعت .تكرده اس

 ,Tractatus Politicus, Caput II-XIX; and Spinoza( 4و فعلِ منطبـق بـا عقيـدة عمـومي    

2002: 687(.  

 نفـس  عقل، - اطاعت، ميل - طبيعي اسپينوزا بر ديالكتيك گناه قانونِ /فلسفة حقوق
شـدنِ   هـا لازمـة طبيعـي سـاخته    ايـن دوگانـه  . بندگي بنا شـده اسـت   - و آزادي بدن -

و فعلي اسـت   يا ضعف نفس است mentis impotentiaاساساً حاكي از  »گناه«. انداجتماع

رت است از ارادة پايدار براي كنتـرل  عبا »اطاعت«مغايرت دارد و  5كه با احكام عقل سليم

بر ايـن مبنـا اسـپينوزا در فقـرة بسـيار كليـديِ       . 6يا ميل مطابق تجويزات عقل اپتيتوس
زيستي با عقل و بنـدگي را در تـلازم بـا آزادي تعريـف     فلسفة عملي خود، ميل را در هم

، البتـه  قاخـلا شده در بخش چهـارم و پـنجم   كند، اما در امتداد فلسفة عمليِ طراحيمي
  . داندحيات عقلاني را موجد آزادي مي

كاملاً با ايـن مـوافقم كـه آزادي    « :گويدمي خودفصل دوم رسالة سياسي  20فقرة در 

 آزادانـة ميـل باشـد و در عـين حـال بنـدگي انسـان در قبـالِ          انسان متضمنِ حاكميـت
»حاكميت عقل باشد

چـه  بـود، هر  نيـز گفتـه   اخلاقكه در طليعة فصل چهارم اما چنان. 7

تـوان  بنـابراين نمـي   .شـود اش نيز بيشتر ميانسان بيشتر تحت هدايت عقل باشد، آزادي
واقـع ضـعف نفـس     را چيزي پنداشت كـه در  »گناه«پنداشت و  »اطاعت«حيات عقلاني را 

                                                 
1. ex communi decreto, vel consensu agit 

2. obsequium 

3. constans voluntas 

4. communi decreto 

5. sanae rationis dictamen 

6. rationis praescripto 
7. si humana libertas in appetitûs licentiâ, et servitus in rationis imperio consisteret. 
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نـه آزاد   ،سـازد نه جواز نفـس بـراي كـاركردن عليـه خـودش كـه او را بنـده مـي         ،است
)Tractatus Politicus, Caput II-XX; and Spinoza, 2002: 683(.  

يـا   »بخـت «و نيروهـاي   ناتواني در مهار عواطـف و ميـل اسـت   بندگي انسان ناشي از 

كـه   فورتونـا غلبه بر بخت يـا  . اندنقصان انسان نيروهاي شرّند كه موجد ،»وضعيت اتفاقي«

و  »نفـس  كمالِ«تصوير شده، راهي است براي وصول به  اخلاقدر پيشگفتارِ بخش چهارم 

چـون خيـر و شـر در    كمـال و نقـص هم  . است »واقعيت«همان  ،مقصود اسپينوزا از كمال

كسـي كـه تصـميم گرفتـه     « ،از ديد اسپينوزا. شوندموقعيت تعريف مي /نسبت با واقعيت

كمـال فعـل   . »است فعلي را انجام دهد و آن را به پايان برده اسـت، فعلـش كامـل اسـت    

  . ان فعل استهم »ايتصور نمونه«منوط به 

  

  ايِ خير و شرّتصور نمونه
نسخة لاتيني، اسپينوزا از دو مفهـوم مـرتبط سـود     اخلاقدر پيشگفتار بخش چهارم 

و ديگـري   exemplariيكـي   :جسته است كه كمتر مورد توجه مفسران واقع شـده اسـت  
concepto exemplari . ترجمـه كـرد   »ايتصـور نمونـه  «و  »نمونـه «دو را تـوان ايـن   مـي. 

concepto exemplari هـر فعلـي   . واقع تصور ما از نمونة فعلي است كه در نظر داريم در
ميزانـي    بـه . گيرد كه از پيش در ذهن فاعل ترسيم شده اسـت قائم بر طرحي صورت مي

شده در ذهن مطابقت داشته باشد، فعل ممكـن اسـت   كه فعل انجام شده با فعلِ طراحي
اين تلقي از . كمال فعل قائم است بر تصوير ذهني فعل نقص يا. كامل يا ناقص تلقي شود

  . دانداندازي ميو خير و شر را اموري اعتباري و چشم عل كاملاً اقتضايي و اعتباري استف
آمده است، مفاهيم خير و شرّ ذاتاً به  اخلاقكه در ادامة پيشگفتار بخش چهارم چنان

خيـر و شـر مفـاهيمي     .نـد ها حـالات فكر خير و شرّ تن. امور مثبت يا منفي دلالت ندارند
در آنِ و ممكن اسـت چيـزي    »شوندساخته مي«ديگر كه بر اثر مقايسة اشيا با يك هستند

باورانـه از فعـل اخلاقـي، البتـه     اين تلقي ساخت. بالعكس و واحد هم خوب باشد و هم بد
لسـفة  دهد كـه همـان الفـاظ ف   فرض قرار مياي دوسطحي را پيشخود نوعي تصور نمونه

بـردنِ ايـن    كـار   چـون از بـه  . گيردبه كار مي نتي را براي ناميدن حالات و اشيااخلاق س
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و سـطح دوم   اسـت  »طبيعت انساني«ايِ سطح نخست تصور نمونه. مفاهيم گريزي نيست

نمونـة  «اسپينوزا از انسانِ اخلاقي تصـوري دارد كـه بـر    . است »خير و شرّ«ايِ تصورِ نمونه

. يابـد مـي بر اساس اين نمونه، تلقي وي از خير و شرّ معنـا  . توار استاس »طبيعت انساني

توان به نمونة طبيعت انساني واسطة آن مي هر چيزي است كه به ،تصور اسپينوزا از خير
شرّ نيز عبارت است از تمـام چيزهـايي كـه مـانع     . نزديك شويم ،ايمكه مد نظر قرار داده

درجـة   هـا بـا توجـه بـه    بر اين پايه، انسان. ر استاساس نمونة خي وصول به فعل خير بر
  . شوندتر ميتر يا ناقصكامل ،هانزديكي يا دوري از آن نمونه

يـا   »كمـال بيشـتر  « .باورانه نغلطـد هاي ذاتكند تا به حوزة مقولهاسپينوزا احتياط مي

ديگـر   معني تبديل شدن از ذاتي به ذاتي ديگر يا از صورتي بـه صـورت   به »كمال كمتر«

 بلكه مقصود اين اسـت كـه قـدرت عمـل فاعـل از ايـن حيـث كـه از طبيعـتش         . نيست
هر چيزي چه از كمال بيشتري برخوردار باشد و چـه  . يابدآيد، افزايش يا كاهش مي برمي

از كمال كمتر، همواره قادر خواهد بود به وجود خود با همان نيرويي كه آن را آغاز كرده 
  .)220-216 :1376زا، اسپينو(. است ادامه دهد

توان مطرح كرد، سـطوح  اندازباورانه از خير و شر مياي كه در نقد اين دريافت چشمنكته
است؛ هم سطوح متعدد تفسيرِ تصورِ نمونة طبيعـت انسـاني و هـم     »تصور«متعدد تفسيرِ 

پيچيـدة تفسـيريِ   ايـن دسـتگاه درهـم   . اي خيـر و شـرّ  سطوحِ متعدد تفسيرِ تصور نمونه
تفسـير خـود   : انداز تودرتو تشكيل شده استيعت انسان و خير و شرّ، از چندين چشمطب

فاعل از تصورِ طبيعت نمونة انساني؛ تفسير خود فاعل از تصور خير و شرّ نمونـه؛ تفسـير   
خود فاعل از تصورِ انطباق فعل خود با تصوري كه از خير و شرّ نمونه دارد؛ تفسـير خـود   

شمار ديگرانِ متكثر از با تصور طبيعت نمونة انساني؛ تفاسير بي فاعل از انطباق فعل خود
شـمار ديگـران از تصـور فاعـل از طبيعـت نمونـة       تصور طبيعت نمونة انساني؛ تفاسير بي

شـمار  شمار ديگران از تصور فاعـل از خيـر و شـرّ نمونـه؛ تفاسـير بـي      انساني؛ تفاسير بي
ايـن زنجيـرة   ... . تصـور خيـر و شـرّ نمونـه و     فعل خود باديگران از تصور فاعل از انطباق 

 اسـپينوزا بـه  . توانـد ادامـه يابـد   ترين حد ممكن سطوح تفاسير ميهرمنوتيكي تا منطقي
  .گذردميادگي از اين زنجيرة هرمنوتيكي درس
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  مبانيِ الهيات سياسيِ اسپينوزا : قدرت و ايمان 
زكارانـه و خُلـقِ نيـك و    يدر نظرية قانون طبيعي اسپينوزا، عقـل راهنمـاي فعـل پره   

 عمـلِ . اسـت  »دولـت «يـا   imperioو تنهـا ميـدانِ امكـانِ راهنمـايي خـردَ       لطيف اسـت 

multitudo ستلزم وجود نفـس يـا روحـي    يا انبوه خلق تحت هدايت عقل و قوام دولت م
بر . و اين ممكن نيست مگر با قوانيني كه تحت هدايت عقل تمهيد شده است واحد است

. تواند به اعمال خلاف عقل و قوانين دولت اطلاق شودمي »گناه«كه لفظ اين اساس است 

روند، بلكـه در  كار نمي و گناه در فلسفة سياسي اسپينوزا در معناي ديني به 1پرهيزكاري
پرهيزكاري يعني پيروي از قانونِ دولتي كه از انبـوه  . شوندميدانِ فلسفة عملي تعريف مي

گويـد، در  ساموئل شرلي در تفسـير ايـن اصـطلاح مـي     كهچنان. خلق تشكيل شده است
بـود و در قـاموس    »دوسـتي  ميهن« اغلب معادلِ pietas ،متون كلاسيك سيسرو و ويرژيل

توانايي انجام گنـاه را دارد،   ،انسان. شده استبالاترين مرتبة وظيفة مدني تلقي  ،اسپينوزا
 Tractatus Politicus, Caput II-XXI; and: ك.ر( كاري اسـت ضـد خـودش    ،اما گناه انسان

Spinoza, 2002: 688-9(.  

تصـور مفـاهيم    ،در وضع طبيعي. شوددر مقابل وضع طبيعي تعريف مي imperioدولت يا 
طور كه گناه و اطاعت تنها در يك دولت قابل تصور است، عـدالت  همان. اخلاقي ناممكن است

  . ور دولت قابل تصور استنيز تنها در وضعيت دولتي يا ميدان حض 2عدالتيو بي
راستي بگوييم به يك انسان تعلـق دارد  بر اين مبنا، در طبيعت چيزي وجود ندارد كه به

؛ همگاني كه قـدرت دارنـد؛ همگـاني    3تعلق دارد »همگان«چيز به همه. و نه به انساني ديگر

چيـزي  كنـد چـه   تعيين مي 4در دولت كه قوانين مشترك. كه قدرت تملك چيزها را دارند
به خـودش  است كه ارادة پايداري دارد تا چيزي را كه  5به چه كسي تعلق دارد، كسي عادل

عـدالت  از  ،و وقتي مالِ انسان ديگري را تصـاحب كنـد   به همگان بدهد ،خودش تعلق دارد
  .)Tractatus Politicus, Caput II-XXI; and Spinoza, 2002: 689: ك.ر( شودساقط مي

                                                 
1. pietas 

2. justitia et injustitia 

3. omnia omnium 

4. communi jure 

5. justus 
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چـه انسـان خـدا را بيشـتر دوسـت داشـته باشـد و        عـي، هر در اين نظرية قانون طبي
 22فقـرة  . تر باشد، آزادتر خواهد بود و بيشتر مطيع خودش خواهد بودعبادتش خالصانه

الهيـات   مباني«توانيم آن را بخش دوم رسالة سياسي، فشردة چيزي است كه چه بسا مي

اي ز بـا فلسـفة سياسـي   اين الهيـات سياسـي البتـه در تمـاي    . بناميم »سياسي اسپينوزايي

  : گويداسپينوزا چنين مي ،در اين فقره. عقلاني محض است ،شود كه براهينشتعريف مي
، )چون بـه آن واقـف نيسـتيم   (اگر هم فرمان طبيعت را در نظر نگيريم «

مربوط است در نظر بگيـريم،   1بلكه فقط الزامات عقل را تا جايي كه به دين
مطيـع   ،خـدا را از صـميم قلـب دوسـت دارد    توانيم بگوييم كسي كه مي... 

و واقفـيم كـه ايـن    ( ه تابع ميل كور است، گناهگار استست و كسي كخدا
گويد، به ما الهـام  الزامات عقلي را خدا، گويي كه در درون ما با ما سخن مي

). بران وحي شـده اسـت  كرده است يا كه البته زماني در قالب شرايع بر پيام
باشـيم كـه تـابع امـر خداونـديم،       ايد به ياد داشـته همواره ب و در عين حال

ظرفـي عزيـز و ظرفـي     ،گر كه از گلي واحدچون سفالي در دستان كوزههم
  .»سازدذليل مي

اسـپينوزا در  . ديگـري هـم دارد   دلالت مهـم  ،اين فقره از منظر تاريخ انديشة سياسي
پـولس در  . كنـد را نقل مي اي از نامة اوگيرد و آيهجا مستقيماً از پولس رسول مدد مياين
  : گويدمي »نامه به مسيحيان روم«

كند؟ زيرا كيست كـه بـا ارادة او   گويي ديگر چه ملامت ميپس مرا مي«

مقاومت نموده باشد؟ ني بلكه تـو كيسـتي از انسـان كـه بـا خـدا معارضـه        
گـر  گويد كه مرا چنين سـاختي؟ يـا كـوزه   كني؟ آيا مصنوع به صانع مي مي

ل ندارد كه از يك خميره ظرفي عزيـز و ظرفـي ذليـل بسـازد؟    اختيار بر گ« 
  .)21-19: 9 تا، به مسيحيان روم، بينامة پولس (

 اي از جمله فقراتي اسـت كـه در مقايسـه بـا پـاره      »نامه به مسيحيان روم«اين فقرات

ها بـراي اسـپينوزاي از   ديگر از همين نامة پولس، دو ويژگي متفاوت دارد و همين ويژگي

                                                 
1. religionem 
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ويژگي نخست ايـن اسـت كـه بـراي     . هاي انساني استم يهود گسيخته، حاوي بشارتقو
بلكـه شـريعت مسـيح را آشـكارا گسسـتي در       ،مرجعيت قومي قائل نيسـت  ،ايمان ديني

اسـرائيل  منان اين ديانت ديگـر از تبـار قـوم بنـي    ؤم. دانداسرائيل ميبني يشريعت انبيا
ويژگي دوم تفاوت زبان پولس . »نجات خواهند يافتهمه «اند و بلكه امتي جهاني ،نيستند

را در مقابـل   »ايمـان « ،پـولس . سـازد است كه بشارت او را از احكامِ متشـرعانه جـدا مـي   

وضـع  بلكـه از م  ،بار نه از منظر يك واضع احكام شريعت عيسـوي نهد و اينمي »شريعت«

اعتبـار قلـبِ    ه همه بـه دهد كشمار انبوه خلقي را بشارت ميگرِ نجات، خيل بيتيك دعو
 بنيـاد را ناكارآمـد  شـريعت عـدالت   ،الهيـات سياسـي پـولس   . من باشندؤتوانند مخود مي

عـدالت قـائم بـر    . شـود داند كه از ايمان ناشي مـي ثر ميؤو عدالتي را راهنما و م داند مي
پايـة   همين تلقي از عدالت بر. داندرا لازمة تدبير جمعيت مي »بخشش«ايمانِ انبوه خلق، 

  : نوايي داردايمان است كه با قانونِ جمهوريِ اسپينوزا هم
هايي كه در پي عدالت نرفتنـد، عـدالت را حاصـل نمودنـد، يعنـي      امت«

رفتنـد،  لكن اسرائيل كه در پي شريعت عدالت مي. عدالتي كه از ايمان است
از چه سبب؟ از اين جهت كـه نـه از راه ايمـان    . به شريعت عدالت نرسيدند

لكه از راه اعمالِ شريعت آن را طلبيدند، زيرا كه به سـنگ مصـادم لغـزش    ب
   .)32-30: 9، تا بيپولس، ( »خوردند

و ارتبـاط رسـول بـا     گويـد سخن مي »ايمان من و ايمان شما«پولس رسولي است كه از 

 مدار اشـتياق  كـه  گويـد به روميـان مـي  . داندمي »ايمان تا ايمان«انبوه خلق را ارتباطي بين 

در اين رسـالت،  . »شما ايمان و من ايمان ديگر،يك ايمان از تسلي يابيم« تا ببينيم ديگر راهم

پولس كه نمايندة شريعت نو است و در مقام شارعِ احكام عملي بياني هژمونيك و اقتـداري  
  : داند مي »جهلا و حكما و بربريان و يونانيان«بندد، خودش را مديون كار مي نيز به

 هـر  نجـات  بـراي  خداست، قوت كهچون ندارم عار مسيح انجيل از كه«

 مكشوف خدا عدالت آن در يوناني، كه و پس يهود اول آورد، ايمان كه كس

 زيست ايمان به كه عادل است مكتوب كهايمان، چنان تا نايما از شود،مي

   .)17-11: 1، همان( »نمود خواهد
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و در كـانون ايـن    اسـتوار اسـت   »ن تا ايمانايما«اين الهيات سياسيِ رحمت، بر آموزة 

همين نظرية امت است كه الهيات سياسي پـولس  . نهفته است »امت«نوعي نظرية  ،آموزه

در ايـن  . بخشـد آميز ميخشونت اي غيرجلوه ،»اسرائيلفقه سياسي بني«را در گسست از 

جسـت و از آن  تـوان بـه آن تقـربّ    از ايماني برخوردار است كه مي »ديگري«نظرية امت، 

در الهيـات  . نزديك شدن به ديگري است، نه مقهور سـاختن او  ،مقصود دعوت. ملتذّ شد
 دارند و ظـروف  را» خاص خود جلال دولت«مناني است كه ؤامت شبكة م ،سياسي پولس

 جـلال  قبـل بـراي   از«بلكه همة يونان و روم و دانايان و نادانـان را   ،نه فقط يهود رحمت

  : تاس »نموده مستعد

 قـوم  نبودنـد،  من قوم كه را آناني: گفته شده است هوشع در كهچنان«

 بـه  كه جايي و. خود محبوبة،  نداشت دوست كه را او و خواند خواهم خود

 حـي  خـداي  جـا پسـران  آن در نيسـتيد،  مـن  قوم شما كه شد گفته ايشان

كـه هـر چنـد     كندمي ندا اسرائيل حق در نيز اشعيا و. شد خواهند خوانده
زيـرا  . اسرائيل مانند ريگ دريا باشد، لكن بقيه نجات خواهند يافتعدد بني

 »تمام و منقطع ساخته، بر زمين به عمـل خواهـد آورد   را خود خداوند كلام

   .)28-23: 9، تا بيپولس، (
راهي اسـت بـراي انـدراج نظريـة قـانون طبيعـي       ، »ايمان من و ايمان ديگري«آموزة 

ظومة فراتمدني الهيات رحمت كه ابـن عربـي در سـنت اسـلامي نماينـدة      اسپينوزا در من
  . اصلي آن است

هاي رواقي را در فلسفة دينـي  مبناي نظرية قانون طبيعي پس از فلسفه سانبه همين
. تـوان جسـت  هاي پـولس قـديس مـي   ويژه آموزهشرعي آباي كليسا به - و الهيات ايماني

دانـد كـه فراتـر از    قانون يا شريعت را امر طبيعـي مـي  ، »نامه به مسيحيان روم«پولس در 

احكـام واحـدي را بـر تمـامي      ،هاي ايمـاني، در حـوزة حكمـت عملـي    ها و مسلكديانت
اهميـت   »ضمير«يا  »نفس«رسول  ،در نظرية قانون طبيعي پولس. سازدها جاري مي انسان

  : ضمير محل حضور و كشف قانون طبيعي است. داردبالايي 
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 ،كننـد  گنـاه  شـريعت  بـدون  كـه  آنـاني  زيرا .12 .نيست طرفداري خدا نزد زيرا. 11«

م حك ـ ايشـان  بـر  شريعت از كنند، گناه شريعت با كه آناني و شوند نيز هلاك شريعت بي
ه بلك ـ نيسـتند  عـادل  خـدا  حضور در شريعت شنوندگان جهت كه آن از .13. شد خواهد

، ندارند شريعت كه هاييامت رگاهه زيرا .14. خواهند شد شمرده عادل شريعت كنندگان
د خـو  بـراي  ندارنـد،  شـريعت  چنـد  اينـان هـر   آرنـد،  جابه طبيعت به را شريعت كارهاي
ن ايشـا  دل بـر  عمـل شـريعت   كـه  شـود مي ظاهر ايشان از كهچون .15 هستند، شريعت
 متيـا مـذ   ديگريك ـ بـا  ايشـان  افكـار  و دهـد مي گواهي نيز ايشان ضمير و است مكتوب

 ـنمـود  خواهد داوري را مردم رازهاي خدا كه روزي در .16 آورند،مي عذر يا كنند مي  ه، ب
   .)16-11: 2 تا، بي ،نامة پولس به مسيحيان روم( »من بشارت برحسب مسيح عيسي وساطت

اجتماعي و نه  - منزلة يك موجوديت زيستي اندراج قانون طبيعي در ضمير انسان به
اين تقرير قـانون طبيعـي،   . دهدقانون مدينه پيوند ميايماني، قلب انسان را به شريعت و 

 . اي براي الهيات سياسي مسيحي به وجود خواهد آوردنتايج جدي

  

  قلبِ پولس و عقلِ توماس
گرداني و نافرماني از قـانون  روي ،بخش دوم رسالة سياسي 22فقرة اسپينوزا در ادامة 

ان نگاشته شده است، عمـلاً ممكـن   جمهوري يا شريعت الهي را كه در نفوس ما يا پيامبر
ايـن  . دانـد را ممكن نمي 1شده در طبيعت كُليداند، اما نافرماني از قانون الهي نگاشتهمي

-Tractatus Politicus, Caput II: ك.ر( عي قـانوني اسـت نگاشـته شـده در قلـب     قانون طبي

XXII; and Spinoza, 2002: 689(.   
رسـاند؛ قلـبِ پـولس و عقـل     قلب را بـه عقـل مـي    ،اسپينوزا در نظرية قانون طبيعي 

ترين نظرية عقلانيِ قانون طبيعـي در قـرون   برجسته. توماس؛ يكي رسول و ديگري متأله
 Summa theologiae IaIIae 90 رتومـاس د . است »توماس آكويناس«ميانه از آنِ قديس 

هـا  كند و در ذيل آن را طرح مي 2ارهزپيش از تشريح غايت قانون و اقسام آن، ابتدا چهار گ
هـا مبنـاي فلسـفة    ارهزايـن گ ـ . پردازدها ميطي فقرات مختلف به ذكر اعتراضات و پاسخ

                                                 
1. aeternum Dei decretum, quod in universâ naturâ inscriptum est 

2. articulus 
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  :اندحقوق توماسي
 قانون چيزي است متعلق به عقل؛  .1
  خير مشترك يا صلاح عمومي است؛  قانون همواره ناظر به .2
 نحوي قادر به وضع قانون است؛  كس به عقل هر .3
  . است شموليت لازمة قانون .4

عقل است كه اصـل راهنمـاي اعمـال     ،قاعده و ميزان اعمال انساني ،ة اولگزارمطابق 
دهد كه خود عقل بايـد بـا چيـزي    توماس به معترضان پاسخ مي ،ة دومگزارمطابق . است

هدايت شود كه اصلِ نخست همة كارهايش است و قانون در جهت همـين اصـل راهنمـا    
نخستين اصل در امور مادي كه موضوع حكمـت عملـي   . است كه اساساً بايد هدايت شود

قـانون  . سعادت يا خوشبختي اسـت  ،غايت نهايي است و غايت نهايي زندگي بشري ،است
معني دقيـق   گويد قانون بهتوماس مي ،ة سومگزاردر توضيح . بايد تمهيدگر سعادت باشد

يـر مشـترك جـز بـا     و رسيدن به خ لذات ناظر به تحقق خير مشترك استكلمه اولاً و با
اي كار كل اجتماع است و به شخص عمومي ،وضع قانون. كمك كلِ اجتماع ميسر نيست

شود تـا بـه   ميقانون وضع  ،ة چهارمگزارمطابق . تعلق دارد كه دغدغة كل اجتماع را دارد
  .)Aquinas, 2002: 76-83( كار آيد و اجرا شود

بنـدي  س در بخش بعدي به تقسـيم پس از اين جدل با معترضان در باب مباني، توما
همـين   ،مشهورترين جنبة نوشتارهاي سياسـي تومـاس  . پردازدمي »اقسام مختلف قانون«

قانون ابـدي، قـانون   : كندوي قوانين را به چهار سنخ تقسيم مي. شناسي قانون استسنخ
. كنـد يـاد مـي   »قـانون گنـاه  «اي نيـز از  البته در فقره. طبيعي، قانون بشري و قانون الهي

شود كه تا پـيش از وي نـه در   ويژگي فلسفي خاصي قائل مي ،توماس براي قانون طبيعي
قـانون   ،به بـاور تومـاس  . سنت مسيحي و نه در سنت پاگانيسمِ رومي سابقه نداشته است

 conceptoنوعي الگوي عقلانـي اسـت؛ چيـزي نظيـر     ،قانون. عقل است »قاعده و ميزانِ«

exemplari رابطه بين فرادست و فرودست متضـمنِ نـوعي تصـوير در     هرگونه. اسپينوزا
بـراي  . ذهن فرادست از موجوديت فرودست و چيزي كه فرودست بايد انجام دهـد اسـت  

در . كه چيزي بسازد، ايده يا الگـوي آن چيـز را در ذهـن دارد   گر پيش از اينتنمونه، صنع
فتـار اتبـاع در ذهـن دارد،    هـاي ر اي كه حاكم از بايسـته رابطة بين حاكم و اتباع نيز ايده
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قاعده و ميزان است كه بر افعالشان حاكم اسـت و  . شودچيزي است كه قانون خوانده مي
ده، در عمـل  كـر كه بايد عمل كنند، گويي ميزي كه نجار در ذهنش تصور ميوقتي چنان

 اي كـه او از جا كه خدا حاكمِ مطلقِ همة امور است، الگوي عقلانياز آن. ساخته شده است
. تـرين معنـاي كلمـه   تـرين و كلـي  است در جـامع  »قانون«حكومت عالم در ذهنش دارد، 

خوانـد كـه   مـي  lex aeternaيـا   »قانون ابدي«اين الگوي عقلاني در ذهن خدا را  ،توماس

قانون ابدي چيزي نيست جز الگوي عقلانـي حكمـت الهـي    . عالم تابع آنند يتمامي اشيا
  .)Aquinas, 2002: xxxii(بخشد ت ميكه تمامي اعمال و حالات را جه

ي از نظم عالم است، بايد كه قسمي از قانون ابدي وجود داشـته  يآنجا كه انسان جز از
يـا قـانون طبيعـي يـا      lex naturalisاين همـان  . باشد تا اختصاصاً رفتار او را شامل شود

. برخوردارنـد  معني عام كلمه، تمامي حيوانـات از قـانون طبيعـي    به. قانون طبيعت است
امـا قـانون   . تمامي مخلوقات مدرِك، تمايلي خاص دارند بـه حفـظ و بازتوليـد خودشـان    

قـانون طبيعـي   . اي كه انسان تابعش است، با غريزة صرف بقا و زايـش فـرق دارد  طبيعي
قـانون طبيعـي   . ها تجويزي است و ناظر به انجام اعمال خوب و اجتناب از عمل بدانسان

كم تـا حـدودي و تـا جـايي كـه      ، دستزندگي كنيمه با ديگران در صلح كند كحكم مي
لازم نيست اين قـوانين يـا   . طبيعتاً مخلوق كسي هستيم كه تجويزاتش عقلاً بداهت دارد

تمامي ابناي بشر از كـافركيش  بارة در. تجويزات عقلي را ياد بگيريم يا برايمان وضع شوند
ما مخلوقـات حسـب طبيعـت    . دعقل تكيه داربر  من، اين قوانين طبيعي تنهاؤگرفته تا م
تـوانيم الگـوي عمـل درسـت را از     و مـي  دهـيم درست را از نادرست تمييز مـي است كه 

  . طبيعت عقلاني عالم بخوانيم
 ،جا كه گنـاه از آن. است lex humanaقانون انساني يا  ،سنخ ديگر قانون از ديد توماس

، به قانون انساني نيازمنديم تا با ترس و اجبـار  هاي ما زدوده استقانون طبيعي را از قلب
قانون طبيعي براي ما واضح است، امـا شـروط و قيـود    . مان را مهار كندگرينيروي ويران

دانيم كـه بايـد بـه    مي. توان راهنماي عملي از آن به دست آورداند كه نميآن چنان كلي
عملي خوب و عملـي   ،چه شرايطيدانيم كه در خوبي بگرويم و از بدي بپرهيزيم، اما نمي

دانيم چه مجازاتي را و نمي ميزاني براي تشخيص درستكار از بدكار نداريم. بد است ديگر
نون اين شكاف بين آگاهي ما از اصول عام قـا . نظر گرفت و چگونه براي چه كسي بايد در
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. آوردوجـود مـي  يِ رفتار، ضرورت ايجاد قانون انساني را به يطبيعي و نياز ما به قواعد جز
پاية قانون طبيعي وضـع   اند كه از طريق استنباط عملي برقوانين انساني استنتاج خاصي

اند كه تمـامي افـراد   قوانين انساني چنان به اصول كلي طبيعت نزديكاز برخي . دشومي
. خواندنـد مـي  ius gentiumايـن قـوانين را    ،در حقـوق روم . اتفاق نظر دارنـد  بارة آنهادر

بودنِ خود را از   ن انساني از جمله قوانين مدنيِ اجتماع سياسي خاص، ويژگي قانونقواني
ني تـابع  قـانون انسـا  . انـد گيرند كه انعكاسي از اصول كليِ قـانون طبيعـي  اين واقعيت مي

امـا اصـول   . و زمان و مكان در تغيير يا تبديل آن نقش دارد مقتضيات زمان و مكان است
اي تنها آن قـانون انسـاني   ،در فكر توماس علاوه به. تناپذير استغيير ،كلي قانون طبيعي

 سنجة تشخيص عدولِ قـانون انسـاني  . لازم الاتباع است كه مبتني بر قانون طبيعي باشد
خشـونت و سـركوب يعنـي    . است »سركوب«و  »خشونت« ،از قانون طبيعي از ديد توماس

 ـ الزامِ اتباع به التزام ناعادلانه به امر حاكم و  عـدول از  . مين صـلاح عمـومي  أنـاتواني در ت
  . گيري تيراني استگر شكلانبيقانون طبيعي 

توماس آكويناس عبارت است از قانون الهـي يـا    اما شكل چهارم قانون در نوشتارهاي
lex divina  برخلاف قانون انساني، قانون الهـي طـي   . است »شريعت«يا  »وحي«كه همان

ل عام قانون طبيعت استنتاج نشـده اسـت و بـر عقـل نيـز      فرايند استنباط عقلاني از اصو
اما قانون وحـي اسـت كـه از رهگـذر      ،بخشي از قانون ابدي است ،قانون الهي. ابتنا ندارد

قلمـروي مجـزا و مسـتقل     ،قانون الهـي . هاي نص و كليسا به دست ما رسيده استآموزه
. نبايـد از آن گرفتـه شـده باشـد     اما لزوماً هم ،قانون انساني نبايد با آن مغاير باشد. است

زندگي عمومي يـا اجتمـاعي   ي عدالت در امور مربوط به ربرقراقانون انساني تنها ناظر به 
مند مـان فضـيلت  اعمـال و تمـايلات خصوصـي   نجات ابدي مستلزم اين است كه در . است

يـدنش  كند كه كسي قادر بـه د هايي از رفتار ما را تنظيم ميآن جنبه ،قانون الهي. باشيم
كند، نه به عنوان مجرم، و احكـام آن  كار عقاب ميما را به عنوان گناه ،قانون الهي. نيست

 Summa theologiae IaIIae 91: articulus 1-5, in( ي اسـت نـه مـدني   ناظر به تكاليف دين

Aquinas, 2002: 76-93(.  
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  هاي رواقيزمينه
هـاي قـانون   تـرين نظريـه  هاي قديم غرب، يكـي ديگـر از برجسـته   اما در ميان سنت

طبيعي كه بر متافيزيك طبيعت استوار است و اسپينوزا بيشترين همراهي را بـا آن دارد،  
 شـناخت متافيزيـك و فلسـفة سياسـي    . نظرية رواقـي طبيعـت و قـانون طبيعـي اسـت     

هاي رواقي از منظر تاريخ انديشه به علت از دست رفتنِ بسياري از متـون متفكـران    حوزه
هـاي رواقـي   حـوزه  بارةاين دشواره در. ها، با دشوارة تفسيري مواجه استحوزهاصلي اين 

خر يا دورة امپراتوري روم كمتر مصـداق دارد، امـا بـراي مطالعـة     أمت و حوزة رواقي ميانه
 كـه  گويـد مـي  »اميل بريـه «كه چنان. حوزة رواقي قديم با كاستي منابع تاريخي مواجهيم

بـا وجـود پراكنـدگي منـابع     . )2(نيستخروسيپوس مقدور علم مستقيم به تعاليم زنون و 
 ،جـاي مانـده پيداسـت كـه رواقيـون      هاي قديم و متوسط رواقي، از آثار بهشناخت حوزه

 منظومة دقيقـي فـراهم آورده بودنـد كـه از طبيعيـات، مابعدالطبيعـه، الهيـات، منطـق،        
طبيعـه و الهيـات،   از لحـاظ مابعدال . النفس، اخلاق و حكمت عملي تشكيل شده است علم

بـاوري يـا   چنـد تعـالي   انـد، هـر  بودي يـا حلـولي داشـته   طور كلي نگرشي درون آنان به
  .)87-51و  41-40: 1374بريه، ( شودنيز در خلال آثارشان ديده ميصدورباوري 

فلسفة رواقي از منظر تاريخ عقايد و افكار، ترديد بنياديني است كـه   بارةنكتة ديگر در
بزرگ تاريخ فلسفة سياسـي در يكپـارچگيِ مفـاهيم و دسـتگاه نظـري       برخي از مفسران

براي نمونـه، لئـو اشـتراوس اولاً نظريـة حقـوق      . اندفكران موسوم به رواقي ايجاد كردهمت
ن ثانياً فيلسـوفي چـو  . داندطبيعيِ رواقي را تقريري از نگاه افلاطون به حقوق طبيعي مي

   .)1373اشتراوس، : ك.ر( داندسيسرو را اصلاً رواقي نمي
هاي متعدد رواقـي از لحـاظ منطقـي خـالي از     بندي آراي متعدد متفكران حوزهجمع

 منظومـة چندگانـه چـه بسـا بـا      پارچـه از ايـن  ل نخواهد بود و ترسيم تصـويري يك اشكا
 در. انـد بـه نقـاط اشـتراك برسـند     امـا محققـان تـلاش كـرده    . همراه اسـت گرايي  تقليل
خـداي فعـال و مـادة    : ن از دو جزء كلي فـراهم آمـده اسـت   جها ،شناسي رواقيان هستي
ش حضـور  ياست كه در سراسر اجـزا  موجودي زنده و داراي نفس عاقله ،طبيعت. منفعل

كنندة جهان خدا اداره. نفس عاقله همان عقل يا خداست كه ارادة فائقة جهان است. دارد
خـدا  . شـود ين مـي است كه گاهي با وجود آتش و طبيعت و گـاهي بـا قضـا و قـدر متع ـ    
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علت غـايي  . سازدنظم جهان است و همواره خود را در اين نظم متجلي مي مسئول حفظ
  . وار استزيستن سازگار با اين جهان اندام، تيهس

و  دبير جهان يعني تدبير امور انسـان شناسي رواقي دغدغة تدبير جهان دارد؛ تهستي
عقـل ربـاني   . گرايانه دانسـت محور يا انسانتوان فلسفة رواقي را انسانبه همين اعتبار مي

. كند، با اين هدف كه انسان به خيـر و نيكـي برسـد   جهان را خلق كرده و آن را اداره مي
چـون  . انسان بايد با طبيعت كلي جهان چنان هماهنگ زندگي كند كه به سعادت برسـد 

گي رسـيدن بـه تـوان زنـد     بـراي طبيعت انسان بخشي از طبيعت جهـان اسـت، انسـان    
در . ي از طبيعـت جهـان بشناسـد   ي ـمنزلـة جز  هماهنگ با طبيعت بايد ذات خـويش را بـه  

طبيعت انسان بخشـي از كليـت جهـان     ،»ديوگنس لائرتي«اي چون قاموس متفكران رواقي

ايـن  . زندگي سازگار با طبيعت انسان و طبيعت كلي هسـتي اسـت   ،است و زندگي مطلوب
قـانون  «. تمامي اشـيا  »قانون مشترك«ني همنوايي با سازگاري با طبيعت انسان و جهان، يع

عقـل سـليم ايـن خداونـد      .و امور غالب است عقل سليمي است كه بر همة اشيا ،»مشترك

 ;Cooper, 2012; Inwood, 2003; Long, 2002 ؛1374بريه، . ك.ر(رواي جهان است زئوس فرمان

1986; Rist, 1969; Sambursky, 1959; Sharples, 1996; Sellars, 2006; Sandbach, 1994.(   

عقل موجد و مبنـاي  . زندگي مطابق طبيعت يعني زندگي مطابق احكام عقل بنابراين
 همـانيِ عقـل بـا طبيعـت و    ايـن ايـن  . است كه قانون برتـر جهـان اسـت    »قانون طبيعي«

شـود بـراي فلسـفة عملـي     مبنـاي اسـتواري مـي    ،همانيِ حكم عقل با قانون طبيعـي  اين
سـوية  . هاي ارسطويي فكر رواقي فاصله گرفتـه اسـت  اين فلسفة عملي از سويه .اسپينوزا

ديگر پيوند اسپينوزا با رواقيان در اين فقره از حكمت عملي آنان نهفته است كه انسان را 
پيروي از عواطف مانع اطاعت از عقـل  . دانداز عقل يا قانون طبيعي مي »اطاعت«مكلف به 

رزو و لذتّ مـانع اجـراي احكـام    عواطف ترس، اندوه يا الَمَ، آ. شوداست و رذيلت تلقي مي
 رواقـي را بـدون انتقـاد    الـنفس اما اسـپينوزا ايـن سـوية حكمـت عملـي و علـم      . اندعقل
رواقيان معتقد . »ما بر عواطف سلطة مطلق نداريم« :گويدخلاف رواقيان ميگذارد و بر نمي

بـاور   امـا بـه  . ها سلطة مطلق داريمما بر آنتابع ارادة ما هستند و  بودند كه عواطف مطلقاً
تمـرين و  « ،براي چيرگي بـر عواطـف   زيراكند، عقيدة آنان را ابطال مي »تجربه« ،اسپينوزا
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اسپينوزا را لاجرم  ،اين تمرين و سعي بسيار. )291 :1376اسپينوزا، ( »سعي بسيار لازم است

يك را بـراي فلسـفة سياسـي او    و اين نتيجة اسـتراتژ  رساندزيستيِ ميل و عقل ميبه هم
 ،آورد كه آزادي انسان متضمنِ حاكميت آزادانـة ميـل اسـت و بنـدگي انسـان     حاصل مي

  .گيردجوازش را از حاكميت عقل مي
  

  گيرينتيجه
بـوديِ  تـرين مسـئله در خـوانش متافيزيـك درون    از منظر فلسفة سياسـي، برجسـته  

يـا   »كيويتـاس « ،زي است كه در زبانِ قدمااسپينوزا، نحوة ورود آن به حوزة عمومي يا چي

بودي دستگاه گرايانه و درونباوريِ كثرتوحدت. شدگفته مي »پوبليكارس«به تعبير ديگر 

خواهانـه  هـاي جمهـوري  دلالـت  ،متافيزيكي اسپينوزا، بـه دسـتگاه انديشـة سياسـي وي    
، ارتبـاط،  خواهي از رهگذر انـدراج مفـاهيمِ دوسـتي، عشـق    اين جمهوري. بخشيده است

شادي و پذيرش ديگري در كانون فلسفة سياسي و عمل اجتماعي، انديشه و عمـل را بـا   
خـواهي وي  اين دريافت نئوروميِ اسپينوزا از امر سياسي، جمهـوري . سازدم ميأاخلاق تو

 شايد بـه . سازدخواهي متمايز ميهاي سنت انگليسيِ جمهوريهاي نئوروميرا از دريافت
كـردن   كه اصحاب مكتب كمبريج در روزگار مـا چنـدان بـه برجسـته     همين دليل است

نظريـة اسـپينوزاييِ امـر    . جايگاه اسپينوزا در ساخته شدنِ مدرنيتة سياسي تمايل ندارند
نگـاري مدرنيتـه   باورانه نيست كه اصحاب مكتب كمبريج در تـاريخ سياسي چندان دولت

  .براي وي سهمي درخور قائل شوند
 ـپينوزا نـاظر بـه شـكل    خواهي اسجمهوري سـازگار بـا عناصـري چـون آزاديِ      يحكمران

    عشـق و خواسـت شادي و لذت، خواسـت تفلسف، ارزشِ دوستي، نفي خشونت، خواست
 ،خـواهي در ايـن جمهـوري  . خير، بر بنياد نقد الهيات خرافه در پرتو هـدايت عقـل اسـت   

خـواهي  داد سـنت جمهـوري  اسپينوزا در امت ـ. امنيت دولت با آزادي تفلسف ملازمه دارد
ابـل  انديشد و زبانِ او با زبان ِاقتداريِ متون هابز و فيلمر در تقفلورانس به امر سياسي مي

   .بنياد استاي رئاليسم سياسيِ اخلاقگونه فلسفة سياسي اسپينوزايي. است
امـا  . اختيار يا آزادي در عرصة سياسي عبارت است از تجلي هوشمندانة قدرت انسـان 



   223 / ... رت بر حق در فلسفةتقدم قد: قدرت و امر مشترك

انسان برحسب برداشتي مشترك يا كلي از قـدرت تبيـين شـده اسـت؛ برداشـتي      قدرت 
برداشت مشترك يا كلي . شودخوانده مي كنُاتوسموجود كه  يتمام اشيابارة مشترك در

. اسـت مشـترك   تمـام اشـيا   بـارة كنـد كـه در  پذير مياي را امكاناز قدرت، روش مطالعه
كنـد  اي را توليد مـي علميتافيزيك شبهتركيب فهم قدرت و روش مطالعه به نوبة خود م

تمـام ابعـاد واقعيـت،     بـارة كه درصدد تبيين قواعد بنيادين واقعيت است؛ قواعدي كـه در 
اي سيطرة قدرت، خود والاترين قدرت، به شيوه .خواه انساني و خواه ابدي، مشترك است

 آن را است كه اين حاصل چيزي. رودواحد در هر دو قلمرو انساني و غيرانساني پيش مي
  .خوانيممي »بنيادسم سياسي اخلاقرئالي«

باورانة خاص اسـپينوزا تبعيـت   بنياد، از متافيزيك طبيعتاين رئاليسم سياسي اخلاق
نـي و فلسـفي روم   هـاي دي سنتاز باورانه در امتداد برخي اين متافيزيك طبيعت. كندمي

هـايي  هـا و فاصـله  لبته گسستو ا مسيحي و يهودي تقرير شده است هقديم و قرون ميان
باوري متافيزيكي و نتايج آن براي ميـدان فلسـفة سياسـي را    اين طبيعت. نيز از آنها دارد

  : توان چنين خلاصه كردمي
وجـود  . انسان همان قدرت خدا و طبيعت است و حق همان قـدرت اسـت  قدرت  .1

ديِ خداونـد  طبيعي وابسته به يك قدرت يعني قدرت اب ياشيا و دوامِ وجود اشيا
 .ابدي مخلوقات نيازمند قدرتي ابدي و خالق است قدرت غير. است

مطـابق آن   كه وجود اشـيا  »قوانين يا قواعد طبيعت«حق طبيعي عبارت است از  .2

 .همان قدرت طبيعي است ،حق طبيعي عبارتي به. يابدتعين مي
نابراين قدرت يـا  ب .كندها را هدايت مياست كه انسان »ميلِ كور«بيش از عقل، اين  .3

هايي تعريـف  شان را نبايد بر پاية عقل تعريف كرد، بلكه بايد با خواهشحق طبيعي
 .شود براي حفظ خودشان بكوشندكند و باعث ميكرد كه وادار به عملشان مي

ي از طبيعـت اسـت و اعمـال او ناشـي از     يعقل، در هر حال جزان عاقل يا بيانس .4
فـراد مختلـف تجلـي    طبيعت، در طبيعـت ا  قدرت سراسري .قدرت طبيعت است

عمل مطابق عقل يا عمل مطـابق ميـل، در هـر دو حـال عمـل       بنابراين. يابدمي
 .مطابق قوانين و مقررات طبيعت يا حق طبيعي است
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جـبِ  هـا مو اجتمـاعِ انسـان  . قدرت جمعيت بيشتر از قدرت انسان منفـرد اسـت   .5
ها متعاقباً موجب افـزايش  رت انسانو افزايش قد شودها ميافزايش قدرت انسان

هاي مشـتركي اسـت كـه شـبكة     ميدان حق ،امر مشترك. شودها ميحق انسان
 . سازدقدرت انساني را بارور مي

و تنهـا ميـدانِ امكـانِ     يزكارانه و خُلقِ نيك و لطيف استعقل راهنماي فعل پره .6
نبـوه خلـق تحـت    يا ا multitudo عملِ. است »دولت«يا  imperioراهنمايي خردَ 

و اين ممكـن   يا روحي واحد است هدايت عقل و قوام دولت مستلزم وجود نفس
 . نيست مگر با قوانيني كه تحت هدايت عقل تمهيد شده است

لاف عقـل و قـوانين   تواند به اعمال خاز لحاظ سياست عملي مي »گناه«لفظ شرعي  .7

 .آميزد مي همرن فلسفة سياسي و الهيات سياسي دو مرز بي دولت اطلاق شود
شـود كـه   اي تعريـف مـي  الهيات سياسي اسپينوزايي در تمايز با فلسفة سياسـي  .8

هـاي  مبناي نظرية قانون طبيعـي پـس از فلسـفه   . براهينش عقلاني محض است
هـاي  ويژه آموزهشرعي آباي كليسا به - رواقي را در فلسفة ديني و الهيات ايماني

 رسـول الهيـات   ،اقتفـاي پـولس  اسـپينوزا بـه   . تـوان جسـت  پولس قـديس مـي  
 ،مرجعيـت قـومي قائـل نيسـت     ،كند كه براي ايمان دينـي اي تمهيد مي سياسي

دانـد؛  اسـرائيل مـي  بني يرا آشكارا گسستي در شريعت انبيابلكه شريعت مسيح 
 »شريعت«در مقابل  »ايمان«. »همه نجات خواهند يافت«اند و منان امتي جهانيؤم

 ،گرايـي  ايـن ايمـان  . جمعيت انساني به نجـات  دعوت اي است برايواحد معنوي
 اعتبـار قلـبِ خـود    دهـد كـه همـه بـه    شمار انبوه خلقي را بشـارت مـي  خيل بي

را لازمة تـدبير   »بخشش«عدالت قائم بر ايمانِ انبوه خلق، . من باشندؤتوانند م مي

 راهـي اسـت بـراي انـدراج    ، »ايمان من و ايمان ديگـري «آموزة . داندجمعيت مي

نظرية قانون طبيعي اسپينوزا در منظومة فراتمدني الهيات رحمت كه ابن عربـي  
اسپينوزا در نظرية قانون طبيعي قلـب  . نمايندة اصلي آن است ،در سنت اسلامي

 .رساند؛ قلبِ پولس و عقل توماسرا به عقل مي
و اين نتيجـة اسـتراتژيك    رسندزيستي ميميل و عقل به هم ،در فلسفة اسپينوزا .9
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آورد كـه آزادي انسـان متضـمنِ حاكميـت     ا براي فلسفة سياسي او حاصل مـي ر
 . گيردجوازش را از حاكميت عقل مي ،آزادانة ميل است و بندگي انسان

   

  نوشت پي
قـدرت،   /در تمهيـد نظريـة حـق   سـي  اين قسمت از فصل دوم رسـالة سيا  به دليل اهميت. 1

 :كنيمنقل مي »گبهارت«لاتيني فقرات سوم و چهارم اين فصل را بر اساس نسخة 
Hinc igitur, quod scilicet rerum naturalium potentia, qua existunt et 

operantur, ipsissima Dei sit potentia, facile intelligimus, quid ius naturae 

sit. Nam quoniam Deus ius ad omnia habet et ius Dei nihil aliud est, 

quam ipsa Dei potentia, quatenus haec absolute libera consideratur, hinc 

sequitur, unamquamque rem naturalem tantum iuris ex natura habere, 

quantum potentiae habet ad existendum et operaudum; quandoquidem 

uniuscuiusque rei naturalis potentia, qua existit et operatur, nulla alia est, 

quam ipsa Dei potentia, quae absolute libera est. Per ius itaque naturne 

intelligo ipsas naturae leges seu regulas, secundum quas omnia fiunt, 

hoc est, ipsam naturae potentiam. Atque adeo totius naturae, et 

consequenter uniuscuiusque individui naturale ius eo usque se extendit, 

quo eius potentia; et consequenter quicquid unusquisque homo ex 

legibus suae naturae agit, id summo naturae iure agit, tantumque in 

naturam habet iuris, quantum potentia valet. 

تنها قسـمتي از عنـاوين    ،و پنج رسالة خروسيپوس ليفات متعدد زنون و نيز از هفتصداز تأ. 2
. هاي بعـد منتقـل شـده اسـت    به دست ديوگنس لاارتي رسيده و از طريق او به دوره هاآن

آثار سـنكا و اپيكتتـوس و مـاركوس     ،هاي رواقيون كه اينك در دسترس استتنها كتاب
حـوزة رواقـي    سـيس أاورليوس است كه در دورة امپراتوري روم يعني چهار قرن پس از ت

از خـلال آثـار    بيشـتر هاي انديشة فلسفي و سياسي رواقـي  تاريخ. كردندقديم زندگي مي
خر رواقـي، آثـار كسـاني چـون     أاز جمله منابع مت ـ. خر فراهم آمده استأاين رواقيون مت

و نيـز فيلـون    زيسـته اسـت  سيسرو است كه در اواسط قرن نخست پـيش از مـيلاد مـي   
نديشـة  منبـع ديگـر تـدوين ا   . دورة مسيحي حيات داشـته اسـت  اسكندراني كه در اوايل 
 ،بـراي نمونـه، پلوتـارك در اواخـر قـرن نخسـت مـيلادي       . سـت رواقي، آثار مخالفان آنها

. از جمله بر ضد رواقيون و دربـارة تناقضـات رواقيـون    است، هايي در رد آنان نوشته كتاب
 در رد آرايدوم ميلادي همچنين سكستسُ امپيريكس و جالينوس طبيب در اواخرِ قرن 

ويژه اُريگـنس در قـرن سـوم مـيلادي     كليسا نيز به يآبا. اندرسائلي نگاشته ،خروسيپوس
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اما ديوگنس لاارتي گويا كتاب خلاصة فلسـفه اثـر ديـوكلس    . رديه نوشتند ،عليه رواقيون
آن ماگنس را تقرير و بازنويسي كرده و گزارشي از آن به دست داده است كه اميـل بريـه   

  ).41-40: 1374بريه، (داند معتبرترين منبع انديشة رواقي ميو  »ملخص منطق رواقي«را 
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